۱ 


۹ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵86۱۱۲۵0 0۷۰ ۱۱0 ://۵۲۲۱۱۱0۳۵۳۷ ۰۸۱ 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شک کسشفایت رابانه‌ای قانمیه امقهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵ از ۲۱۵ 


فهرست ی ۱ 
انوار درخشان» ج۴. ص: ۳ را ی و و ی یو و وس دی 17 
مشخصات کتاب ی 
جلد چهارم د 2ب ع اج دب تاه دید هد اد ده د بخ ده وه وه اه دا هلب دج دی هد عمج ده 5د 25ع عج 5 تک هس که دهد ی ده مه مج ام جع[ 
[ادامه سوره نساءأ ... ص : ۳ ۱" 
اشاره ی و ی و 

آسوره النساء (۴): آیات ۱٩‏ تا ۲۲.ص : ۳ ۱" 

اشاره لک ۶ 

خلاصه ... ص : ۲ وس رب با ای مه سا ات ام تساه شا اه ی سب اب با جات ساب که چاه جات سابع سا ساب دجم تیا اد بان اب ساب 2 ات ای بسن سوم سی. ۲[ 

شرح .... ص : ۴ ۱ 

آسوره النساء (۴): آیه ۲۳ ... ص : ٩‏ هب تج مخ هو فا و ۱۳ 

اشاره کر 11 

خلاصه ... ص : ٩‏ با اد باه ۱ اد ۱0 

شرح ... ص : ٩‏ دسا تام سره ید اعد زد تاو داد ده هه که داد ده د دی مد مد ای اد اد دی مد دهد دا دیا دا اه هجرد سید ددعت اه مد دام هه ج دیهد شا اد ود ده عمجم 1۶ 

آسوره النساء (۴): آیه ۲۴] ... ص : ۱۵ له پیب ما شوه تیاب یل هن یسیع سم 

اشاره ۳ و ی 

خلاصة ... ص : ۱۵ ی را ی ۱/2 

شرح ... ص : ۱۵ ی 

آسوره النساء (۴): آیات ۲۵ تا ۲۸] .. ص : ۳۱ هه ی تم تاش کی رتیت ۶ 

اشاره و 

خلاصه ... ص : ۲۱ ی ی سای کی و ی ی 1۲ 

آسوره النساء (۴): آیات ۲۹ تا ۳۰ .. ص : ۴۰ ی تس تسش سب سس اک ۳ 

اشاره ی ی ی ی تس سس تس ۳ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۱۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۳۲ صفحه + از ۲۱۵ 

خلاصه ... ص : ۴۰ ی( 
شرح ... ص : ۴۱ ی ۲۱ 
[سوره النساء (۴): آیه ۳۱] ... ص : ۴۴ یذ 
اشاره کته وی یمیت فیس بت یت ی رید ی نوی وی تا موی ره 3و خی وی تک دوع ۲۱ 
خلاصه ... ص : ۴۴ کی کی ی مت ی 
هی یج ۴۴ سس یحو دی ی بو ی ی ی ۱۱ 
آسوره النساء (۴): آیات ۲۲ تا 1۲۵ص : ۴۷ یب بمججو هه وه مو دیلو مسب دمن و مسوو مومس وگن وم ون و وس طسو و سح مییه جصف 1۳۲ 
اشاره ی کی ۲۲ 
خلاصه .... ص : ۴۷ ]1 
شرح .... ص : ۴۸ یک ‏ کی که ی و ده و و مهس ۱ 
آسوره النساء (۴): آیات ۲۶ تا ۴۲]... ص : ۵۵ و وی موس و وک و ی ۳ ۱ 
اشاره و یکی ی ی و ی وی 
خلاصه ... ص : ۵۶ دی مت سای تاه با مره با ک هب ج یهن بگ دهم ییاه هب بل کیال هرد پیب مه سین جسات ای تم سپ وروی سا سین مایت سای نگ یاب سس ان سیب یی دبس تا :11 
شرح ... ص : ۵۷ که کی ی یگ نو تس وی مد ی 9 7 
آسوره النساء (۴): آیه ۴۲]... ص : ۶۴ ی و و 1 
اشاره یز 
خلاصه ... ص : ۶۴ نب ی 3 
شرح ... ص : ۶۵ ۱۱ 
آسوره النساء (۴): آیات ۴۴ تا 1۵۸ ... ص : ۶۸ دا ۳۳ 
اشاره ۱ 
خلاصه ... ص : ۶٩‏ ۳ ۳ : 
شرح ساض : ۷۱ ۱ 
غتتر خر تاه تفت اه ۸۱۳ خاک و مت تاد بصعت یا دی بای بط دی نی ی 
آسوره النساء (۴): آیات ۵٩‏ تا ۷۰ ... ص : ۸٩‏ ۱ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ 


«شآن نزول آیه» ‏ ص : ۱۵۲ که 
«شاأّن نزول آیه» ... ص : ۱۵۵ اه 


آسوره النساء (۴): آیات ٩۲‏ تا 1٩۴‏ ... ص : ۱۵۷ 1 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


صفحه ۷ ۱( ۲۱۵ 


۲۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۸۷۰۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۳۲ صفحمه ۸ از ۲۱۵ 
خلاصه ... ص : ۱۵۷ ای ی مس تک یس 
شوخ »اضق ۱۵۴ ی ص ص مج ی ی مت ای هک ی ای ی ی دوعص ی ۱۱ 

اشاره ی ی ی ۱ 
هشان تزول آیه» برض :۱۶۱ ی دم ی 
آسوره النساء (۴): آیات ۹۵ تا ۱۰.ص : ۱۶۵ ی ی 
اشاره مت که ۱۵۰۱۱۵ که هت ۳۳5 اه پم کت 2ب تب ۱3 
خلاصه ... ص : ۱۶۶ کت دب کت هک بو سب و اک ی ی هد اب ی ت۱۹ 
شوج ببضی ۵ ۱۶ ی ی دک ۹ نع هه وه و۵ نع اه اد مت 
سخنی در باره ایمان و درجات آن . ص : ۱۷۱ ۲۲ 
آسوره النساء (۴): آیات ۱۰۱ تا ۱۰۴ ص : ۱۸۲ ی ی ی 
اشاره ی 
خلاصه ... ص : ۱۸۲ ی ی ی ی ی ربب 
شوج باصن ۶ ۱۸۴ و رح تک وک دی وم هی ی ایح ی ی ۱۳ 
[سوره النساء (۴): آیات ۱۰۵ تا ۱۱۳ ص : ۱۹۰ ۱ 
اشاره ی ۱ 
خلاصه ... ص : ۱٩۱‏ ی 
وین ۱۹۲۳۶ اک ی ی اد کی ۱۳ 
اشاره ی 

بحث در باره علم پیامبر صلّی الله علیه و آله ... ص : ۲۰۱ ی بط سای هت مک هت ی مس وی کت خی 127 
هشاأن نزول آیات* ب.اص : ۲۰۶ و 
آسوره النساء (۴): آیات ۱۱۴ تا ۱۲۶].. ص : ۲۰۸ 4 ۱ ۱ 
اشاره تخس کوج مس متس افو یو کسیر سید ویر عبر تصو مهبم فده سبح ینید تسس یفده سس م نید مب سا + سید بیس دس میس 111 
خلاصه ... ص : ۲۰۹ کب کف مس تیا تفای تس ی ی ی ی یس[ ۱۱ 
شرح ... ص : ۲۱۰ 7 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۲۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۱۱۱۷۵۱۰۵۵۲۲ صفحه ٩‏ از ۲۱۵ 
آسوره النساء (۴): آیات ۱۲۷ تا ۱۳۴ ص : ۲۲۶ و ی شم اف ای ی ات ۱۲ 
اشاره هه هه سا + تام مت جتت3 مج تج وج بت بر هک ی تست 11 
خلاصه ... ص : ۲۲۷ دا ۱ 
شرخ.. ص : ۲۲۸ و ۸ 
آسوره النساء (۴): آیه ۱۳۵]... ص : ۲۴۲ ی ی ی ۱ 
اشاره 2 
خلاصه ... ص : ۲۴۲ که ۱۲۷ 
شرح ... ص : ۲۴۳۲ دک جرد 2 ۲۸۷[ 
آسوره النساء (۴): آیات ۱۳۶ تا ۱۴۷]... ص : ۲۴۵ ی تب ی ی یی 
اشاره اه 
خلاصه ... ص : ۲۳۶ تا دا ی ود ی ده ی ی ۱ 
شرس خن : ۲۳۸ ی 
آسوره النساء (۴): آیات ۱۴۸ تا ۱۴۹].. ص : ۲۶۰ ( 
اشاره تک ۱ ۱۱ 
خلاصه ... ص : ۲۶۰ بت اد دک ما دا بت ۱۵ 
شرح .... ص : ۲۶۰ دب دب دم و یب ۱ (1 
آسوره النساء (۴): آیات ۱۵۰ تا ۱۵۲].. ص : ۲۶۴ ی ی دم مش ی کی-2 1 
اشاره تیب خ وی گت وی تس ک ویس ی یی یسیع سج عف سجبه ییا مس مه یس سوه مسا مس ده سسمد سس مس ماس سس توس[ ۱ 
خلاصه ... ص : ۲۶۴ ی که مک اس کت دا دک ی تس ای مک ات ی ی ی ی ی سا سکس ([ 
شرح ... ص : ۲۶۵ تک ی ی ۱۲ 
آسوره النساء (۴): آیات ۱۵۲۳ تا ۱۶۲].. ص : ۲۶۹ سا ی ی اک دس ی 1 1 
اشاره سیخ بخ گس دس سیخ ویو گس سکع موی تعسو رم جلف سسوم سس سوه تسد عفر م سس م ساسا مس م عیرست مسج دس مه ۲ 
خلاصه ... ص : ۲۶۹ ی ی دک ی ی یا ی ی ی ی م1 
بیس 2 1 ۱۲۱۷ و ره عم لت خ رسد کسیر دس لت ریمعت موس مسا سس شم سید مس مس مسق ی شم سیم دس یی ]1 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲ 


آسوره النساء (۴): آیات ۱۶۳ تا ۱۶۹ .. ص : ۲۸۵ ۹ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


صفحه ۱۰ از ۲۱۵ 


۴۲860۸60 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفهه ۱ از ۲۱۵ 
خلاصه ... ص : ۲۵۶ ۱/۲ 
شوح -- ص : ۳۵۷ ی( 
آسوره المائدة (۵): آیات ۸ تا ۱۴].. ص : ۳۷۲ اک( 
اشاره وس وم یب کب سب 1 
خلاصه ... ص : ۳۷۲ ی ی ی ی ی ی ۱ 
شرح ... ص : ۲۷۲ ی ی ی ۱ 
آسوره المائدة (۵): آیات ۱۵ تا ۱٩‏ ... ص : ۳۸۱ ۱ 
اشاره که که ع ود خر هه ش هه دوه تاه و تاو میا تاه همه وه کی جع وم یاهع دق وا ی و شوه ده سید مین هی ۴ 13 
خلاصه ... ص : ۲۸۱ ۵ ۵ مه هت ی ۱ 
شرح ... ص : ۲۸۲ ی ۱ 
آسوره المائدة (۵): آیات ۲۰ تا ۲۶ ... ص : ۳۹۳ ۱ 
اشاره ۱ با و | 
خلاصه ... ص : ۳۹۳ ی تج ی ی ی کت ۱ 
شرح ... ص : ۲۹۴ ی ۱ 
آسوره المائدة (۵): آیات ۲۷ تا ۳۲].. ص : ۴۰۴ ی ی 
اشاره ده کج ی ۱ 
خلاصه ... ص : ۴۰۵ ی ۲۶۳ 
شرح ... ص : ۴۰۶ ی( 
تذکر ... ص : ۴۲۰ ی دا و ی ی ۵ ۲۱۱ 
فهرست ... ص : ۴۲۱ کی سس دی هس و وس ی سای گس هس ی ی ۲۱ 
درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان سسسس««««<«<«<«س<سسپآزی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲ از ۲۱۵ 


انوار درخشان» ج۴» ص: ۳ 
مشخصات کتاب 


سرشناسه :حسینی همدانی» محمد 

عنوان و نام پدید آور : انوار درخشان در تفسیر قرآن/ تالیف محمد الحسینی الهمدانی 
مشخصات نشر : تهران. 

وضعیت فهرست نویسی :فهرستنویسی قبلی 

یادداشت :فهرستنویسی براساس جلد پنجمء ۱۳۸۰ق - ۱۳۳۹ 

شبازه کنایشناسی فلی :۴۵۲۲۳ 


جلد چهارم 

[ادامه سوره نساء] .... ص : ۳ 

اشاره 

ال اون رم 

[سوره النساء (۴): آیات ۱٩‏ تا ۲۲].... ص : ۳ 


اشاره 


بالمتزون تا رو ی تعسی أن 0 ارم سید رز که زر 
دا قنطارا لا وا مه یت وله با و افیا( ۰ و کیت دوه و قذ آفضی بعکم الی بقض ون بنکم 


میناقاً یط (۲۱) و لا تتکشوا ما تک آبا کم من الْساء الا ما قَذ لت ی کال فاحمة له و تا و سا۶ شاد( 0۲۲ 
خلاصه .... ص : ۳ 


ای اهل ایمان بر شما جایز نیست که زوجه متوفی را بورائت بگیرید و بهمسری خود اختیار نمائید (چنانکه در آئين جاهلیت هر کس 
بمیرد همسر او را بارث میبردند) و نیز بهمسران خود بهانه جوئی نکنید برای اينکه قسمتی از صداق خود را وا گذار نموده در 
خواست طلاق نمایند مگر آنکه رابطه نامشروع با مرد اجنبی از آنان آشکار شود. و با آنها در زندگی با انصاف و خوشرفتار باشید. 
و چنانکه دلپسند شما نباشد» اظهار کراهت نکنید. چه بسا چیزها ناپسند شما است و حال انوار درخشان؛ ج۴ ص: ۴ 

آنکه خدا در آن خیر بسیاری برای شما مقذر فرموده است. 

اگر خواستید همسر خود را طلاق داده و دیگری را بجای او اختیار کنبد» و مال سیاری را صداق او نموده‌اید» نباید از مهر او چیزی 
بازستانید. چگونه از او میستانید؟ که ستمی حیرت آور و گناهی بس آشکار است. ۲۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲60/60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۳ از ۲۱۵ 
چگونه مقداری از مهر و کابین را از آنان خواهید گرفت در صورتی که همبستر با او بوده‌اید. و هنگام عقد ازدواج نیز در باره 
صداق پیمان محکم از شما گرفته‌اند. ۲۲ 
همسر پدر را نباید بنکاح خود در آورد جز آنچه بآئین جاهلیت فرزندانی از تزویج زن پدر بوجود آمده‌اند» رابطه فرزندی آنان 


لو .دنت هی ۱۳:۵ 


دیا ی این آمُوا لا بل کم آن توا اشساء کوهاه. ۸۱۰ 

بر حسب تاریخ آئین و سيرة اعراب جاهلیت چنان بوده» که زوجة متوفی را از جمله ت رکه میت میشمردند. بعضی از ورثه غیر فرزند 
جامه‌ای بر سر زوجه متوفی نهاده: و او را سهم خود قرار می‌داد برای اينکه او را بهمسری خود انتخاب نماید و یا بدیگری شوهر 
دهد از مهر او استفاده کند. 

آية از این آئين ناپسند اکیدا منع نموده است به اين که همسر متوفی عضو خانواده و از جمله ورثه شوهرش میباشد. و سهم ثابت 
بدون کم و کاست برای او مقّر شده است و نباید از او مانند کالا استفاده نمود. و انسان (که با نیروی ارادةٌ و کراهت است) هرگز 


نمیخواهد که اختیار از او سلب شود در زندگی تابع خواسته دیگران گردد. و چنین نیروی خدا داده‌ای را بکار نبندد. 


(۱) «لا بحل» یعنی فاسد است «کرها» یعنی بر خلاف فطرت و خرد است. 

انوار درخشان ج۴ ص: ۵ 

«و لا تَخضوه لَذعبوا بهقض ما موم ال آن تین بفاحمَة متف». ۱۰» 

و نیز بشوهران توصیه فرموده که هرگز بهمسران خود در زندگی سخت نگیرید و آنها را نیازارید. بمنظور اینکه در اثر زند گی 
نکبت بار در خواست طلاق نمایند. از مهر خود مقداری را وا گذار کنند که از قید زوجیت رهائی یابند. 

جز در موردیکه با مرد اجنبی و پا زن بد کاره رابطه نامشروع برقرار نموده باشند. 

در این صورت سختگیری در نفقه آنان پسندیده است. که برای رهائی از نکبت در زندگی قسمتی از مهر خود را وا گذار نموده تا 
اينکه از قید زوجیت رهائی یابند. 

«و عاشرُوهُنْ بالْمَعرُوفِ» و نیز با همسران خود حسن سلوک داشته و خوشرفتار باشید و همواره با گفتار نیک و گشاده روئی با آنها 
زندگی نمائید. آنها در تشکیل خانواده و بقاء نسل عضویّت دارند. و مخصوصا نقش موثری که در پرورش فرزندان دارند هرگز 
آنانرا نباید نادیده گرفت» و حریّت و آزادی خدا داده را از آنان نباید سلب کرد. 

زیرا بانوان نیز مانند مردان دارای نیروی ارادهٌ و اختبار هستند. و حقوق بسیاری که شوهر بر همسرش دارد. مانند آن نیز حقوقی برای 
زوجة بر شوهرش در نظر گرفته شده و انتظام خانواده برعایت آنها استوار است. و نیز بانوان میتوانند در اموال خود تصرّف نمایند. 
و در باره اعمال و رفتار خود نیز آزادی دارند هر چه بخواهند انجام دهند» مادامی که بحقوق شوهر ضرر نرسد. 

قٍنْ کرتمُوم فعسی آن تکزهوا شا و یَجعل ال فیه خیراً کثیرا 


(۱) «عضل» بمعنای سختگیری است «بفاحشْه مب رابطه نامشروع و رفتار زشت است. 
انوار درخشان, ج ۴ ۳ 


بمنظور ترغیب بحسن معاشرت با همسران یه نکته‌ئی را یاد آوری نموده. 


۳۴۲۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه !۱ از ۲۱۵ 
به این که بشر بر حسب طبع میل و رغبت او بچیزی و هم چنین نفرت و کراهت او از نظر مال اندیشی نیست» که صلاح همیشگی و 
آینده درخفان شود را با دقت در نظر بگیرد و یز تخلف پذیر نباشد. 
بلکه غالب آنچه مورد علاقه و یا کراهت مردم است. بر پایه هوی و هوس و یا بر عصبیت استوار است. 
در این صورت چنانچه در اثر پیش آمدی از همسر خود رنجشی در خاطر پدید (آمده و رسوخ نموده باشد» بطوریکه چاره پذیر 
نیست» باين پند باید توجه نمود.) 
اکثریّت کراهت طبع و رنجش خاطر بر اساس صحیح و مآّل اندیشی نیست و با اظهار رغبت بهمزیستی آنان ادامه دهد و آنرا گوارا 
دانسته در خود هضم نمائید. زیرا امکان دارد چنانچه همسر دیگری را اختیار نمائید همین رنجش خاطر پیش آید؛ و امید است که 
نو نهالانی از ادامه همزیستی با او بوجود آیند. و این همسر (که مورد علاقه نیست) بهترین پرورش و تربیت را در باره آنان معمول 
دارد. و علاقٌ همزیستی با او تحکیم گردد؛ و آینده درخشانی برای خود و فرزندان در انتظار داشته نشب 
«و ان دتم اشتفدال زوج مَکانَ زوج و آتیتم دامن قنطارا فلا ۳۹۳۹ مه ...» (۱) 
باز در باره همسران سفارش نموده است چنانچه در اثر کراهت طبع از همسر خود. نا چار بودید از اینکه برای همزیستی خود زوجه 
دیگری اختیار کنید. و همسر سابق خود را از قید زوجیت رها کنید. باید تمام مهر او را بدهید گرچه 


(۱) «استبدال» تغییر است «زوج» همسر است «زوجه» لت فصیح بست «قنطار) کیسه سیم و زر است. «بهتان» رفتار نایسند حیرت 
الک یت ام بینا؛ بی‌انصافی و گناهی است که ستمدیده هر گز آنرا فراموش نکند. 

انوار درخشان, ج ۴ ص: ۷ 

بسیار (باندازه کیسه سیم و زر) باشد» و از آن چیزی گرچه اندک باشد باز نستایند. که خارج از انصاف و رفتاری بس ناجوانمردانه 


زیرا فقط در مورد خلع که طلاق بدر خواست زوجهة است. شوهر میتواند مقداری از مهر را باز بستاند آنگاه طلاق دهد. 

بو کیت تحُه ود آفضی بعشکم الی بُعض و ان منکن بیتاق یظاه «۸ با اينکه شوهر همسر را بعضویّت و برای همبستری و 
تن آسائی خود او را برگزیده و خون خود را با وی آميخته و پاره‌ثی از تن و روان خود قرار دادم و هنگام تزویج مهریّه او را بعهده 
گرفته است. چنانچه از همزیستی او کراهت دارد و بخواهد او را طلق دهد هرگز منصفانه نیست که مقداری از صداق او را 
بازستاند و سپس او را طلاق گوید. 

بو لا تلکشوا ما تک آباژ کم من الساء ال ما قذ سلّت له ان فاحشةٌ و تا و ساع سبیه ۲۱؛ از جمله محزمات نکاح که در اسلام از 
نظر رعایت احترام در باره آن منع اکید شده و در دیانتهای گذشته رعایت نشده است» تزویج زن پدر است. برای رعایت احترام 
پدر نمیتوان هیچ گاه با همسران او ازدواج نمود. و آیه آنرا عمل شنیع و رفتاری زشت معزّفی نموده است. هم چنانکه طبعا مورد 
نفرت خردمندان است. 

ولی در باره فرزندانی که در زمان جاهلیت قبل از نزول آیه از اين نکاح (تزویج همسر پدر) فرزندانی بوجود آمده‌اند» بطلان 


سرایت نمی کند. 
(۱) «کیف» برای انکار است «افضی» گشودن کنایه از همبستری است. «بعضکم» جزء و پاره تن شما است «میثاق» پیمان خلل ناپذیر 
است. 


(۲) الا ما قَذْ سَلَ» یعنی جز فرزندانی که از اين نکاح بوجود آمده‌اند «مقتا» حرمت و قبح است. «ساء سَبیلاه رفتار قبیح و زشت نزد 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۵ از ۲۱۵ 
خردمند است. 
انوار درخشان» ج۴ ص: ۸ 
و نسبت فرزندی آنها با پدر و مادرشان از نظر جریان طبیعی محفوظ است و اسلام نیز آنرا امضاء نموده است. 
در تفسیر قمی از حضرت باقر علیه التبلام روایت شده در باره نزول آیه «یا با لین وا لا یجل کم آذ رثا الْساء کزها 
آنستکه آئین جاهلیت و نیز در آغاز ظهور اسلام چنین بوده که شخصی که فوت میکرد. و همسری داشت هم پیمان وی بر سر 
زوج؛ میت جامه‌ای میفکند و نکاح او را بورائت میبرد بدون اینکه رضایت او را جلب نموده و يا بوی صداق بدهد. مانند اموال و 
ترکه میت که تقسیم می‌نمودند. 
از جمله ابو فیس بن اسلت فوت کرد محصن فرزند قیس بر سر همسر پدر خود که بنام کبیشه دختر معمر بن معبد بود. جامه‌ای بر 
سر او افکند. و همسری او را بورائت برد سپس او را وا گذشت و از پرداخت هزینه و مخارج بوی خودداری کرد کبیشه شکایت 
نزد رسول خدا صلی ال علیه و آله برده حضرت فرمود: بمنزل خود با گرد» چنانچه پرورد گار در اين باره حکمی بفرماید بتو اعلام 
مینمایم» آیة و لا تتکخوا ما تک آباژکم؛ نازل شد و کبيشه نزد خویشان خود رفت» و در مدینه کسانی بودند که همسری زوجهٌ 
متوفی را بورائت داشتند. و در باره منع آنان آیه تاو لش 
در کتاب در منثور از عبد اه بن مصعب روایت شده که عمر در زمان خلافت حکم کرد که مسلمانان برای نکاح زوجه خود زیاده 
بر قیمت چهل چارک گندم صداق قرار ندهند و زیاده بر آن بسود بیت المال خواهد بود. در آن هنگام که عمر این حکم را اعلام 
میکرد بانوئی فریاد برآورد» و زبان اعتراض گشود و گفت: 
ای خلیفه چنین حکمی در قدرت تو نیست. زیرا یه میفرماید چنانچه کابین همسران خود را همیان زر و سیم قرار دهید صحیح 
است. 
عمر گفت: بانوئی حکم خدا را فهمید. و مردی همانند عمر در آن باره بخطاء رفت. 


انوار درحشان» ج۴ ص: ٩‏ 
[سوره النساء (۴): آیه ۲۳] .... ص : ٩‏ 
اشاره 

خزترث علیکم تهانک و بانکم و آتوانکم و عنانکم و خالانکم و بات خ و یناث لأْخت و آئهاتکم [ ۹ کار 
آَواکم م یضار ات نسایکم و زبایکم نی فی خجو رگم ب ین نسانکم اللانی دب ان نع تکوثوا مهن فلا 


جناح عَلیکم و حلایل ناتک لین من آضلابکم و آن تجمَعوا > ین لین لا ما قذ لت له کان عُفوراً زحیماً (۲۳) 
خلاصه .... ص : ٩‏ 


۱ برای مردان حرام (باطل) است از ازدواج با مادر و دختر خود و خواهر و عمه و خالهٌ و دختر برادر و دختر خواهر و مادر رضاعی 
(دایه) و خواهر رضاعی و مادر زن و دختر همسری که در کنار شما تربیت شده در صورتی که با آن هم بستر شده‌اید» و چنانچه 
قبل از معاشرت. آن زن را طلاق دهید باکی نیست که با دختر او (ربیبة) ازدواج کنید. و نیز حرام (باطل) است نکاح همسر فرزند 
صلیق نه زن پسر خوانده» و نه همسر فرزند رضاعی. 

و نیز حرا م (باطل) است ازدواج با دو خواهر در یک زمان» مگر آنچه در زمان گذشته پیش از نزول اين حکم و يا پی بش از و دنت 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶ از ۲۱۵ 


اسلام از ازدواج با خویشان نزدیک فرزندانی بوجود آمده نسبت آنها پپدر و مادرشان صحیح و محفوظ است. ۲۳ 


و :بت صی ۶ ٩‏ 


در بیان محرّمات نکاح است. از جملهٌ مادر و جدّه پدری و مادری که اصول 


(۱) (حرمت) بهیت مجهول بیان حکم بطلان است که در باره مردان ازدواج با خویشان نزدیکك خود (عناوین هفتگانه) باطل است. 
انوار درخشان» ج ۴ ص: ۱۰ 

و ريشه بوجود آمدن فرزند است» نکاح آنان با فرزند خود حرام و باطل است. 

«بناتکم» دختران و نواده‌های پسری و دختری که فروع و شاخه‌های شخص هستند. 

«و اخوانکم» خواهران که همزاد و از یک اصل پدید آمده‌اند» و دختران نیز مره و شاخه بین همزاد خود میباشند. 

بو اکن و خالاتکن» عنه و خاله حاشیه پدر و مادر و از یک اصل بوجود آمده‌اند و در طبقه سوم قرار گرفته‌اند. 

این عناوین هفتگانه بستگی و رحمیت نزدیک با یکدیگر دارند» از این جهت شایسته نیست که بار دیگر رابطه تناسل برقرار کنند» 
چه از نظر قبح فطری آن و نیز بلحاظ اينکه سبب ضعف و انقراض نسل بشر خواهد شد. 

حرمت نکاح طبقات نسبی و سببی «۱» فطرت بشر را متوجّه قبح ذاتی آن نموده» که افراد خانواده با نظر مخصوص بیکدیگر بنگرند 
و احترام خاضی قائل شوند» که با کثرت معاشرت و تماسّ در شئون زندگی در خاطر آنان رفتار عشق آمیز خطور نکند و از آن 
نفرت داشته و قبح آنرا بدیهی بداننده و چنانچه میان خویشان نزدیک حریم اخلاقی رعایت نشود. هرگز خانواده‌ی ایمن از فساد و 
آمیزشهای پنهان نبوده» سبب انقراض نسل خواهد شد. 

آیه «حرعث علیکم أمهانکم؛ در باره منع از نکاح خویشان خطاب بخصوص مردان نموده نظر به این که خواستگاری و اختیار 
همسر باقتضاء نیروی تولید و ذکورت است. هم چنانکه قبول نیروی تولید (انوئت و پذیرش) در نهاد زوجة است. 

بر آهانکم لت رض غتکم و أوانکم من الرضاعذه از نظر اينکه دین اسلام پاینده و دعوت آن جهانی است» مصالح بشر را کاملا 


تامین نموده و از کوچکترین موضوعی صرف نظر ننموده است. 


() سببی مانند رضاع یعنی شیر آشامیدن کودک از دایه و مانند آن» 

انوار درخشان؛ ج۴ ص: ۱۱ 

مثلا- در باره نکاح آنچه بر حسب فطرت مانع از زناشوئی است مانند نکاح دايه و خواهر رضاعی از آنها منع نموده است» ولی 
دینهای آسمانی نکاح داي و خواهر رضاعی را تجویز نموده‌اند. 

در صورتی که مانند نکاح مادر و خواهر نسبی بر خلاف فطرت و حکم خرد است. 

آیه در بیان آنستکه از جملهً وسیله خویشاوندی که مانع از نکاح میشود رضاع است. 

چنانچه کودکک از دایه‌ئی شیر بیاشامد. در صورتی که خون و گوشت و استخوان او استحکام یابده سبب نشر حرمت میشود؛ یعنی 
شیر خوار جزء آن خانواده شده داي بمنزله مادر نستی و شوهر دایةٌ پدر رضاعی کودک میشود. و دختران نستی و رضاعی دایه «و 
شوهرش» نیز خواهران رضاعی کودک هستند. 

بالاخره عناوین هفتگانه خویشان نسبّی نیز در باره کودک و اعضاء خانواده رضاعی او جاریست. بدین لحاظ از دایه بمادر رضاعی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۷ از ۲۱۵ 
تعبیر نموده است. 
هم چنانکه بر حسب روایات متواتر از رسول خدا صلْی اللّه علیه و آله رسیده است؛ «الرضاع لحم کلحمة النسب» یعنی تاثیر رضاع 
(آشامیدن شیر از دایه) در نشر حرمت مانند رابطه رحمیّت است. که شیر خوار را ملحق بأآن خانواده نموده» و قرابت او باعضاء آن 
خانواده رعایت میشود. 
بر مات نسانکم؛ ۰ از جملةٌ سبب نشر حرمت مصاهرة است» یعنی ازدواج با دختری سبب میشود که مادر و ج او بر دامادش 


برای همیشه حرام شود چه مادر و یا جلَهُ نسبی باشد 


(۱) امهات- بمعنای مادر و جده پدری و مادری است. و اضافه نساء بضمیر برای اختصاص و بمعنای همسران است. 

انوار درخشان, ج ۴ ص! ۱۳۲ 

یا رضاعی (۱». 

«و ربایبْکم اللاتی فی خجو کم منْ نسانکم اللاتی دَخْلَمْ بهِنْ» از جملا سبب نشر حرمت» تزویج بانوئی است که دختر از شوهر سابق 
خود دارد» در صورت زناشوئی با آن زوجه دختر او (که ربیبة است) بر آن شوهر برای هميشه حرام میشود چه آن دختر در کنار 
شوهر مادرش باشد یا نه و هم چنین نواده آن زوجه حکم ربیبه را دارد؛ و چنانچه با آن همسر زناشوئی ننموده او را طلاق گوید با 
آن ربیبةٌ میتواند ازدواج کند. 

«و حلاتل ۰ نانکم لین من ضلابکن» از جملهٌ محرّمات نکاح» همسر فرزند نسبی و نواده است» که برای پدر و جدّ حرام است؛ 
و فرزند رضاعی را شامل نميشود. 

بو آن تجْمَموا ین تین الا ما فد مرلف» از جمله محزمات نکاح؛ تزویج دو خواهر است و چنانچه با یکی از دو خواهر ازدواج 
نموده خواهر دیگر را نمیتواند بعقد خود در آورد. جز آنکه او را طلاق دهد» و مدّت عدّه او سر آید آنگاه با خواهر دیگر میتواند 


و چنانچه از نکاح دو خواهر در زمان گذشته (قبل از نزول آیه) و یا 


(۱) خواهر رضاعی- چند صورت دارد: از جمله مادر شخصی چنانچه دختری را شیر دهد آن دختر خواهر رضاعی این شخص 
خواهد شد. و نیز مادر زید مثلا چنانچه شوهری اختیار نموده از او فرزندی بیاورد» و سپس بدختری شیر دهد آن دختر خواهر 
رضاعی زید خواهد شد و نیز زن پدر شخصی چنانچه در آن هنگام بدختری شیر بدهد آن دختر خواهر رضاعی این شخص خواهد 
شد. 

(۲) حلیله - از حلول گرفته شده بمعنای زوج؛ و همبستر است المحصنات بهیئت مفعول از حصن گرفته شده بانوانی که در حریم 
وه فتاه 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۳ 

پیش از قبول دین اسلام فرزندانی بوجود آمده‌اند. پر حسب طبع نسبت آنها با پدر و مادرشان صحیح و مورد امضاء است. 

حکم جواز در باره رفتار زناشوئی پیش از نزول آیه نیست زیرا حکم جواز و يا حرمت نسبت بعمل انجام شده بی‌مورد است. 

و نیز حکم جواز در باره نکاح هر دو خواهری نیست. که زمان نزول آیه در حباله نکاحم شخص مسمان باشند. زیرا نزول آیه سبب 
شده که نکاح هر دو خواهر صحیح نباشد. بلکه فقط بلحاظ نسبت فرزندان بپدر و مادرشان است. 


نکاح هر قوم و ملتی بر حسب آئین خودشان در اسلام امضاء شده است. چنانچه بیگانه‌ئی با دو خواهر نکاح نموده» سپس اسلام 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱ از ۲۱۵ 
آورد نکاح هر دو باقی نخواهد بود. 
و 1 ما قُذ مَلَف» ممکن است استثناء از همه محزّمات نکاح باشد. 
و مفادش آنستکه هر یک از اقوام و ملل که بر طبق آئین خود ازدواج نماید نکاح آنان صحبح است» گرچه با خویشان نزدیکک 
باشد. و فرزندانی که از آنان بوجود آمده نسبت و قرابت آنان مورد امضاء است. 
و چنانچه افرادی از آنان دین اسلام را بپذیرند. باید رعایت خویشاوندی خود را در باره ادامه نکاح با آنان بنمایند. 
مثلا شخص مجوسی چنانچه خواهر و پا زن پدر خود را تزویج نموده است. هنگام قبول دین اسلام نکاح آنان باطل میشود ولی 
چنانچه فرزندی از آنان بوجود آمده است» نسبت و قرابت فرزند بپدر و مادرش محفوظ است. 
بّ ال کان عفورا تحیما؛ پرورد گار بمنظور طهارت ولادت و انتظام نسل بش آنچه بر حسب فطرت مانع از نکاح است بیان نموده. 
و موردی را فرو گذار نکرده. که گروهی از دانشمندان اعتراض نکنند چگونه اسلام از تزویج بعض خویشان منع ننموده. انوار 
درخشان» ج ۴ ص: ۱۴ 
مثلا- از تحریم نکاح دایه و خواهر رضاعی صرف نظر کرده» در صورتی که رضاع نیز مانند ولادت سبب قرابت و انشعاب خون 
میشود. از این رو ازدواج فرزند با دایه خود و یا دختر او پیوند با خویشان بوده و جایز نیست. 
و نیز قبل از نزول یه مردم جاهلیت آنچه بوسیله ازدواج با خویشان خود فرزندانی از آنان بوجود آمده است نسبت آنها را پپدر و 
مادرشان صحیح دانسته است. 
بالاخرة برای انتظام نسل بشر نکاح هر قومی را نیز بر طبق آئین خودشان امضاء نموده است. 
مفشر گوید هر یک از عناوین و اقسام قرابت نستی باید مورد امضاء شرع باشد» تا حرمت نکاح بر آن مترثب شود. 
از این جهت قرابت طبیعی که شارع آنرا امضاء ننموده است حکمی نیز بر آن مترثب نمیشود مثلا نسبت فرزند از زنا با پدر و مادر 
و برادر و خواهر» گرچه بر حسب ولاعدت طبیعق است. ولی از نظر اينکه شارع» زناشوئی آندو را امضاء ننموده» بر فرزندی که از 
آنان بوجود آید حکمی مترئب نمیشود از قبیل حرمت نکاح و ورائت و ولاعیت و نیز وجوب اطاعت و لزوم نفقه و مانند آنها و 
رابطه طبیعی آن فرزند با پدر و مادر و برادر و خواهر و سایرین» در نظر اسلام ملغی است. 


انوار درخشان, ج ۴ ص! ۱۵ 
[سوره النساء (۴): آیه ۲۴] .... ص : ۱۵ 
اشاره 


و امش تات من الساء لا علکث آیمانکم کناب له علیکم و أَحل لک ما ور ذلکم آن توا أقوالکم محصنین عَیر شسافحین 
قما استمتتم به هی نوف أجورَهی ره ولا مجناع عَیکم فیما رضم به به من ید لَریضة د له کات علیماً عکیماً (۲۴) 


خلاصةٌ .... ص : ۱۵ 


و نیز حرام است بر شما مردان نکاح بانوان شوهر دار مگر آن زمان که در جنگ با کفار بحکم خدا بانوانی را دستگیر نمائید بر 
شما است که در امر نکاح پیرو احکام پرورد گار باشید. و با آنها که نامبرده شد ازدواج نکنید و هر زنی که غیر از آنها باشد جایز 
است که بمال خود با آنها پیمان بسته همبستر شویده ولی نه بطور زنا و چنانچه از زناشوئی با آنان بهره‌مند شدید. آن مهر معیّن که 
مزد آنها است بآنان پردازید» و باکی نیست بر شماء پس از پایان مدت بار دیگر با هم تراضی کنید و بدانید که پرورد گار دانا و 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۹ از ۲۱۵ 


بحقایق امور عالم و آگاه است. ۲۵. 


شرح .... ص : ۱۵ 


و ام امن اسان از جملهٌ محرزمات نکاح بانوان شوهر دار است که در حریم قرار گرفته‌انده با آنان نمیتوان ازدواج نمود» جز 
هنگامی که از شوهر خود طلاق گرفته و علُّ آنها پپایان رسد آنگاه میتوان با آنان ازدواج نمود. انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۶ 

1 ما «۱» ملک آتبالکم (۲» استثناء از حرمت نکاح بانوان شوهر دار است. بعنی کنیزانی را که خود شوهر داده‌اید. و در حریم 
قرار گرفته‌اند میتوان از شوهرشان بازستاند و پس از پایان علّه با آنان زناشوثی نمود. 

«کتاب ال علیکم؛ پرورد گار برای انتظام نسل مسلمانان آنها را از نکاح با خویشان نزدیکک منع نموده است؛ زیرا در اثر احقیت و 
قرابت» خون آنان مختلط و بهم آميخته است. و اعضاء خانواده از یک سلول انشعاب یافته‌اند. 

«فرمان پرورد گار» عبارت از سیره متقن ۱۳۱ است که تدبیر و نظم جهان بر آن استوار است. 

احکام اسلام نیز ارشاد بآن سنّت درخشان است. مثلا حرمت نکاح با خویشان نزدیکک. از نظر انشعاب و تکسیر «۴ آنان از یکث 
هسته حیاتی است» چنانچه اعضاء یک خانواده با هم وصلت کنند. منتهی بانقراض نسل آنان خواهد شد. از این رو حرمت نکاح 
خویشان نیز بر حسب سنت و تدبیر پرورد گار تغییر و استثناء پذیر نخواهد بود. 


بو أحل کم ما وراء لک آن وا بوالکم خصنین عبر ُسافحی» 


(۱) «ما» موصول مبهم شامل بانوان و کنیزان ميشود. 

(۲) ایمان جمع یمین از یمن گرفته شده که بمعنای قدرت و نیرو است. و کنایه از قدرتی است» که افراد لشکر اسلام بر اسیر جنگی 
دارند» که هنگام دفاع از کشور اسلام افرادی از سپاه دشمن و یا زنان آنها چه سیاهپوست و یا غیر آن دستگیر شده و یا او را 
خربداری نموده باشند» این قبیل اسراء که کنیزه نامیده میشود. چنانچه بشوهر داده شوند» مالک میتواند از شوهرش استرداد کند. و 
پس از پایان عده با وی زناشوئی نماید. 

(۳) مراد از سیره مستقن همان قراعت و اختلاط خون است. 

(۴) تکسیر یعنی تقسیم از راه شکسته شدن. [ 9 

انوار درخشان؛ ج۴» ص: ۱۷ 

باستثنای محرّمات نستّی و رضاعی و سببی که بیست عنوان محرّم میشود. برای مردان جایز است. با سایر بانوان ازدواج نمایند» به اين 
که از مال خود برای مهر و نکاح همسر صرف نموده و یا برای ملک یمین یعنی کنیزی را بهمسری اختیار کند. و بدین وسیله بطور 
مشروع غریزة جنسی را بکار برند. 

«مخص نی غیر مُسافحی» حال است از ضمیر لکم و احصان ضدّ سفاح و عبارت از پرهیز از انحراف جنسی و بکار بردن غریزه بطور 
مشروع است» و سفاح بمعنای زنا و هوسرانی است. 

و کلمه «غیِر مُسافحین» قید احترازیست برای جملاٌ محصنین یعنی ه رگز غریزه جنسی را بغیر مشروع بکار نبرنده که سبب بیماریها و 
انقراض نسل خواهد شد. 

و از جمله «محصنین» استفاده میشود که اختیار همسر و يا کنیز و ارضاء غریزه امریست بس مطلوب و پسندیده و سبب مصونیت از 
انحراف جنسی و انقراض نسل میباشد. 

و نیز گفته شده که مفاد آیة (أَلٌ کم ما ورام ذلِکغ) ۵۱۰ تجویز نکاح دائم است» که مردان هر که را بخواهند از بانوان که قرابت 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰ از ۲۱۵ 
نزدیک با او ندارنده بهمسری و زوجیت دائم خود اختیار نمایند» بمنظور تولید فرزند و تشکیل خانواده» بقرینه سفاح (ضدّ احصان) 
که بمعنای بکار بردن غریزه جنسی است بغیر منظور بقاء نسل. 
باین قرینه در مقام تجویز خصوص نکاح دائم است» که وسیله بقاء نسل و تأمین غرض از ازدواج میشود و از بکار بردن غریزه بغیر 


منظور تولید و بقاء نسل 


(۱)- «احل) بهیئت مجهول بیان حلیت و تجویز نکاح و مباشرت است (ما وراء) بطور ابهام بمعنای غیر خویشان نزدیکک از بانوان هر 
که باشد و هر چه باشد و تقدیر جمله و احل لکم نکاح ما وراء ذلکم میباشد و بر حسب روایات از جمله محارم سببی نکاح زیاده 
بر چهار زوجه است» و نیز تزویج دختر به آنها بر تقدیر اینکه عمةٌ و یا خاله دختر در حیاله نکاح او باشد جز با زن آنها. 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۸ 

منع اکید نموده است. «۱» 

از بیان گذشته پاسخ این گفتار معلوم میشود زیرا سفاح در لغت بمعنای زنا و عمل شنیع است که بر اساس پیمان همزیستی نباشد. 
مقابل آن احصان بمعنای پرهیز از انحراف جنسی است. که بوسیله تزویج همسر و يا اختیار کنیز بطور مشروع غریزه جنسی خود را 
بکار بندد و ایمن از هرزه گرائی گردد و منظور تولید فرزند نباشد. 

بقاء نسل که غرض از تجویز نکاح است هرگز جزء مفهوم کلمه احصان در جملهُ محصنین نیست تا اينکه گفته شود اختصاص 
بنکاح دایم دارد. 

و نیز انتخاب کنیز برای مباشرت در يد ما ملکث آبمانکم) مانند نکاح» تجویز شده است. در صورتی که بطور غالب غرض از 
مباشرت با کنیز تشکیل خانواده و بقاء نسل نیست. 

بعبارت دیگر ظاهر (جملة محصنین) و مفاد احصان ایمن بودن از هرزه گرائی بوسیله ارضاء غریزه جنسی بطریق مشروع است؛ و 
اختصاص بنکاح دائم ندارد. 


۳ 


«قما استَتعئم ۲۱» به هنومن َجورَمنْ فریضة» تفریع بر جملةٌ و احل لکم ما وراء ذلکم است و کلمةٌ (ما) محتمل است در 


(۱)- «آن توا بمُوالِکم» یعنی بوسیله صرف مال بمقصدی که ارضاء غریزه جنسی است» بطور مشروع نائل شوند. 

«محصنین» بهبشت فاعل و احصان از حصن گرفته شده یعنی در اثر بکار بردن غریزه جنسی در حریم قرار گرفته» و ايمن از هرزه 
گرائی باشید. 

«غیر مسافحین» یعنی در اثر ارضاء نیروی جنسی بطریق مشروع؛ هرگز اقدام بعمل منافی عفت ننمائید. 

(۲)- «فما استمتعتم» یعنی استمتاع بعقد و نکاح متعه «فاتوهن» یعنی دینی است که بعهدة شوهر تعلق یافته است. 

انوار درخشان, ج ۴ ص: ۱٩‏ 

جمله موصول باشد. 

(یعنی چنانکه هر یکک از بانوان را بعقد خود در آوردید) و با کلمةٌ (ما) زمانیه باشد. 

(یعنی هنگامی که بانوئی را بهمسری خود در آورید) کلمةٌ (به) حرف با سببیه و متعلق بجمله فما تنم به مهن است» و ضمیر 
ی 

جملة (فا وم أَجورَْن» جزاء است یعنی نکاح متعه بدون شرط سب میشود که اجرت بعهد؛ُ زوج تعلق یابد. 

«حرف فا» در جمله (فما اشتَمتَعْتمُ به) بیان عقد نکاح است. و تفریع آن بر نکاح دائم و بر ملک یمین قرینه نکاح متعةٌ است. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۱ از ۲۱۵ 
«اجورهنْ» تعبیر از عوض باجرت در موردیست که استفاده از عمل در زمان معیّن رکن عقّد قرار داده شود. 
باستناد قرینه لفظی مفاد آیه بیان حکم جواز نکاح متعه است در مقابل نکاح دائم که زوجه نصف مهر را هنگام عقد مستحق میشود 
و نصف دیگر را پس از زناشوئی. 
و نیز بعوض در نکاح دائم صداق گفته شده. 
در آیه «و آتوا الْساء ح. قاتَهنْ نله ۴-۴ و در نکاح متع اجرت گفته میشود بمناسبت اینکه نکاح متعهٌ بر اساس استیفاء در زمان 


معین است و غیر از نکاح؛» دائم است که بر زوجین استوار میباشد. 


و نیز گفته شده که جمله: «فْمَا امعم به من بیان لازم نکاح دائم است مانند خواستگاری و ایجاد علقه زناشوتی که لذت بخش 
اه 


واه رک کی رای ای را شا وخ ایا هوک یازا دوز 
ج۴ ص: ۲۰ 

پاسخ این گفتار آنستکه باستناد این آیه نکاح متعة در اسلام جایز شده است و سیره‌ثی که بطور مسلم در زمان رسول گرامی صلی 
الله علیه و آله بوده یز مستند باین آیه است. 

و نیز حرف باء در کلمه (به) سببیه و ضمیر آن راجع بعقد نکاح است و جمله بمنزله «فما استمتعتم بالعقد» و بیان جواز عشد متعه 
تا 

از ایش گتشه زد خظر باه را (فا رک اغومق یه سازش قنارد کیرا لاه کی آتبگه شآزتکاری وق اساداطاله ز فرش 
سبب شود که زوجه مستحق صداق گردد. در صورتی که بر حسب آیه نف ما فرَضَئُم ۲۳۹- ۲» در نکاح دائم پس از مباشرت 
زو جه میتواند تمام مهر را مطالبه کند. 

در تفسیر صافی از کافی شریف از حضرت صادق (ع) روایت شده که: آیه فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی فا توهنْ اجورهن 
فریضه این طور نازل شده است. 

و نیز در تفسیر عباشی از حضرت باقر علیه الشلام روایت شده که حضرت آیة را این طور قرائت می‌نمود (الی اجل مسمی). 

مفترر گوید محتمل است جبرئیل امین علیه الترلام هنگام نزول آیه آنرا باین جمله (الی اجل مسمی) تفسیر نموده است که جزء آیه 
نباشد» و نیز جماعتی از صحابه از جمله آنها اب بن کعب و عبد الله بن عباس و عبد اللّه بن مسعود نقل شده که مراد از آیه فا 


و نیز تفسیر ثعلبی از حبیب بن ثابت نقل نموده که ابن عباس قرآنی بمن داد و گفت این بر حسب قرائت ابق بن کعب است و در 
آن آیه فما استمتعتم به من الی اجل مسمی بود. 

و نیز در مستدرکک حاکم منقول است که ابی ضره گفت: از ابن عباس سوال نمودم از حکم نکاح متعه در پاسخ فرمود مگر که 
سوره نساء آیه فما استمتعتم به منهنْ الی اجل مسمّی را نخوانده‌ای؟ گفتم: آیه را این طور نخوانده بودم. انوار درخشان» ج۴) ص: 
۳۱ 

این عتاس سه بار س و گند یاد نمود که آیه این طور نازل شده است. 

و نیز در کتاب درّ منثور نقل شده که ابق بن کعب آیه را فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی میخواند. 

و نیز از شعبة بن الحکم بن عتبه نقل شده که گفت سوال نمودم از علق (ع) که آیه «فعا امعم به مهن آیا نسخ شده است؟ 
فرمود چنانچه عمر از نکاح متعه منع نمی کرد» هرگز کسی مرتکب زنا نمی‌شد جز مردم بد سرشت. 

در کتاب کافی از حضرت صادق (ع) روایت شده که فرمود: در باره نکاح متعه آیه نازل شده و نیز رسول اکرم صلی اه علیه و آله 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲ از ۲۱۵ 
باباحه آن حکم فرموده ولی عمر از آن منع مینمود و میگفت: دو متعه در زمان رسول صلّی اه علیه و آله جائز و معمول بود و من 
از آندو منع کرده و عقوبت مینمایم. متعه حج و نیز نکاح متعه است. و نیز عمر می گفت که سه چیز در زمان رسول اکرم صلی اللّه 
علیه و آله جایز بود. من از آنها منع نمودم تمتع در حج و نکاح متعه و گفتن حی علی خبر العمل در اذان. 
بعض از علماء تفسیر از اهل سّت گفه‌ند که جمله «من اتفی ور ذلکک ویک هم العاُوت؛ پاسخ جمله «فما اشتَمتَفتَم به مهن 
فیباتنک تحت پس از نرول آیه و مشروعیت متعه که در اسلام نکاج صحیح شناخته شده و بموقع اجراء گذارده شده بود آیه و لین 
لروجهع حافون؛ و جمله من ایئغی وراءذلبکک ولیک غُم الاو (4- ۳ آنرا عمل منافی عفت معرفی نموده و آنرا نسخ 
کرفه استه 
پاسخ اين گفتار آنستکه آیه من اّغی وراء دک از سوره المومنون است و در مکه نازل شده و آیه مایخ به هن از سورة 
نساء است که در سال دوم يا سوم هجرت در مدینه نازل شده و ممکن نیست آیاتی که قبلا نازل شده احکامی را که در آیات بعد 
ریاشع که زرا سح عم صارگ زر اعار زاتهاء زم9سکم ضوع ابک؛ انوار درخشان» ج ۴ ص: ۲۲ 
بلکه این آیه فا شیم به مهن کلمه ازواج را که در آیه «ل علی آَزُواجهم» است تفسیر نموده یعنی عقد نکاح در اسلام بر دو 
قسم است: نکاح دائم و دیگر نکاح متعه و باین جهت از آیات محکم بوده و نسخ نشده است. 
بعض از مفتررین عامة گفته‌اند که احصان در جمله (محصنین) بمعنای حصن و داشتن همسر دائم است زیرا شخص زنا کار که 
زوجه دائم دارد عقوبت او رجم (سنگسار) است باین قرینه جمله (فما اشَمتَعتمُ به منهُنْ) مراد نکاح متعه نیست و بآن احصان گفته 
نمیشود زیرا شخص زنا کار که فقط زوجه متعه داشته باشد کیفر او سنگسار نیست و در حریم همسر قرار نگرفته بلکه عقوبت او 
یکصد تازیانه است. 
پاسخ آنستکه احصان بمعنای حصن و حریم است و در آیات قرآنی در مورد حریم و پرهیز از عمل شنیع تعبیر شده است مانند 
رن تن همسر دائم است مانند (و المحضنات من الساء) 1۴- ۴ که مراد بانوان شوهر دار است. 
و یز از اسلام عبیر شده مانند «قَاذا خسن ۳۷- ۴) یعنی چنانچه بانوان در حریم اسلام قرار گیرند و اسلام وا بپذیرند. 
در این آیه بقرینه سفاح که زنا و هرزه گرائی است مراد از احصان ضدّ آن که پرهیز از عمل شنیع است چه بوسیله زوجه دائم باشد 
و یا متعه و یا ملک یمین زیرا بهر سه تقدیر در حریم قرار گرفته و غریزه جنسی را میتواند بکار ببرد و از رفتار منافی عفت بپرهیزد و 
غرض از ترغیب بنکاح نیز همین است. 
و اقا عقوبت شخص زنا کار که زوجه دائم در اختیار دارد سنگسار است چون این عقوبت در دین تورية بوده و در اسلام نیز بر 
حسب سّت رسول اکرم صلی اه علیه و آله در خصوص زنا کاری که زوجه دایم دارد تتفیذ شده است. 
در تفسیر طبری از مجاهد نقل نموده که مفاد آیه (فما امعم به مهُنْ) اباحة نکاح متعه است. انوار درخشان» ج ۴ ص: ۲۳ 
و نیز از سدی نقل نموده که مفاد اين آیه جواز نکاح متعه است به این که شخص بانوئی را برای مت معین تزویج نماید و چنانچه 
تایبا انوم ِ امه زاف از یکه یگ بدا تیفرنه و زونه باید ند نگهداره وا نکدیکر ارت مرظن 
در تفسیر «المنار» در با به «فمَا استَمتَعتَمُ به ملهُن؛ گفته است: 
که 
قرار گرفته» از رفتار منافی عفّت باز مانند. 
و جمله فما استمََم به مهُنْ تفسیر و بیان لازم احصان است که غریزه جنسی را بکار بندند. 


و جمله اوه أَجورََنْ) نیز تااکید در باره اداء مهر و اينکه دینی است بعهده زوج باید بهمسر خود بپردازد. 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۲ از ۲۱۵ 
و آیه لین هم فروجهم حافظون ‏ علی آژواجهم ۷-۲۳ و نیز آیه متصله بآن من ای وراه ذلک ولیک غُم العادون ۷۳- 
٩‏ زناشوئی در زمینه غیر نکاح دائم را تجاوز از حدود الهی و منافی عفت معزفی نموده است. در اين صورت دلیلی از آیات قر آنی 
در باره جواز نکاح متعه در اسلام نیست. 
و یگانه دلیل بر مشروعیت آن (نکاح متعه) که در صدر اسلام مقزّر و مورد عمل صحابه و مسلمانان قرار میگرفت. همانا ترخیص 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله بود که نظر باقتضاء موقع و ضرورت در باره افراد تازه مسلمان جنگجو تجویز فرمود و مدتی نیز این 
ترخیص بموقع اجراء گذارده ميشد و بر طبق روایات در زمان رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله مکزر بر حسب مقتضیات تجویز شده 
و سپس مورد نهی قرار میگرفت تا آنکه بالاخره برای هميشه از آن نهی شد. 
و خلیفه دوم نیز در خطبه‌ثی که بتواتر از وی رسیده است. می گفت: دو متعه در عصر رسول گرامی اسلام جایز و معمول بود ولی 
من از آندو منع مینمایم انوار درخشان» ج۴» ص: ۲۴ 
و هر که مرتکب شود او را عقوبت خواهیم نمود. 
آندو متعه در حج و نکاح متعه است. 
این خطبه مبنی بر اعلام منع از رسول اکرم صلّی اه علیه و آله بوده است. 
مفسر گوید در باره مفاد آیه آنچه بیان نموده است. پاسخ آن از آنچه مکزّر بحث شد استفاده میشود. 
و در باره اين گفتار که یگانه دلیل مشروعیت نکاح متعه ترخیض رسول اکرم صلی اه علیه و آله بوده است. (پاسخ آنست که بر 
اتلد انتکه اند من ائغی ورام ذلک تولیکک هم الادون ۲۳- )٩‏ از غیر نکاح دائم که از آن جمله نکاح متعه است. منع نموده و 
آنرا زنا و تجاوز از حدود عفت معزّفی نموده باشد. 
چگونه رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله آنرا برای رفع ضرورت مسلمانان ترخیض فرموده یعنی زنای در زمینه نکاح متعه را تجویز 
تماید؟ 
از این نظر ناگزیر باید معتقد بود که ترخیص پیامبر اسلام بمنظور تبلیغ حکم پرورد گار و تنفیذ مفاد آیه است که دلالت بر 
مشروعیت نکاح متعه دارد. 
خلاصه تقریر و ترخیص رسول خدا و معمول به بودن آن در صدر اسلام شاهد قطعی است که مفاد آیه (فما اسیَمتَتمُ به منهنْ) در 
باره تجویز نکاح متعه است. 
و خطبه عمر نیز مبنی بر تصدیق به این است که نکاح متعه در زمان رسول اکرم صلی اه علیه و آله مشروع و تا آن هنگام در میان 
مسلمانان دایر بوده و خود او از نظر تصدی خلافت از آن نهی نموده و آنرا عمل نامشروع مقرر داشته است و بر حسب آنچه در 
کتاب درّ منثور نقل نموده در ضمن خطبه‌ای می گفت هر که بآن اقدام کند او را سنگسار «۱» خواهم نمود. 
از جمله اعتراضاتی که بر نکاح متعه شده آنستکه ارث و نفقه و طلاق و 


(۱) کیفر در باره زنا کاری که همسر دائم در اختیار دارد سنگسار است نه هر زنا کاری 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۵ 

عدد ۱۱» که از جمله احکام نکاح دائم است در باره متعه جاری نیست. 

یعنی زوجه متعه حق نفقه از شوهر خود ندارد و نیز از یکدیگر ارث نمیبرند و پس از پایان مدت بدون طلاق از شوهر خود جدا 
میشود و نیز زیاده بر چهار متعه میتوان بهمسری خود در آورد. 


پاسخ اعتراض آنستکه هر یک از ارث و نفقه و طلاق و عدد با وجود شرائطی از احکام نکاح دائم است و در صورت فقدان شرایط 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲ از ۲۱۵ 
از آن سلب میشود. 
مثلا زوجه دائم در صورتی که تمکین نکند» و باطاعت شوهر نباشد مستحقّ نفقه نخواهد بود و چنانچه مرتك شود بدون طلاق از 
شوهر خود جدا شده و ارث نخواهد برد. 
روایاتی که در باره نکاح متعه وارد است. اطلاق آیات ارث و طلاق را تقیید مینمایند. یعنی اینگونه احکام اختصاص بنکاح دائم 
خواهد داشت. 
متا یه او کم بضف ما کت نکم نع یکن له وه در اثر ورود سئت در باره ینک نکاح متعه سبب توارث از بکد‌بگر 
ثیست مفاد آبه ۱ دو کم نشف ما ترک آژواجکن: ) اختصاص بزوجه دائم خواهد داشت و تقیید اطلاق و یا تخصیص عموم آیات 
قرآنی بواسطه سنّت مانعی ندارد. 
در صحیح مسلم از عطاء روایت شده که جابر بن عبد اه برای عمره بمکه آمد و ما بمنزل او رفتیم در آن مجلس سوالاتی از او شد 
از جمله آنها از حکم متعه بود. 
گفت در زمان رسول اکرم صلّی الله علیه و آله ما بوسیله متعه ازدواج می‌نمودیم و هم چنین در زمان ابی بکر تا اواخر زمان عمر. 
در کتاب سنن بیهقی از عبد اللّه بل عمر روایت شده که از وی حکم نکاح متعه سال شد گفت حرام است عمر بن خطاب چنانچه 
میفهمید کمبی مرتکنت شله از وا منگسال میکرد: 


(۱) یعنی زیاده بر چهار همسر دائم جایز نیست. 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۶ 

در کتاب اصابه روایت شده که سلمه بن امه جمحی بانوئی بنام سلمی کنیز حکیم بن اميّه اسلمی را بنکاح متعه در آورد و از وی 
فرزندی بوجود آمد سلمةٌ آن نوزاد را انکار کرد عمر از جریان با خبر شد از این جهت از نکاح متعه نهی میکرد. 

در کتاب درّ منثور بسندی از بیهقی روایت نموده. که رسول خدا صلی الله علیه و آله نهی فرمود از نکاح متعه و فقط برای کسانی 
جایز است که دسترسی بهمسر خود نداشته و هنگامی که آیات نکاح و طلاق و عدد و میراث نازل شد حکم جواز متعه نیز نسخ 
: 

مفشرر گوید آیه جواز نکاح متعه از سورة نساء است و آیات طلاق وارث و عدد از آیات سوره بقره‌اند که قبل از سورة نساء نازل 
فت اش 

و نیز آیات نکاح پیش از اين آیه نازل شده و هرگز آیاتی که قبلا نازل شده است حکم متعه‌تی را که هنوز تشریع نشده چگونه 
هنز 

در کتاب در منثور روایت شده که از عبد الله بن عمر سوال شد از حکم متعه گفت حرام است. بوی گفته شد که این عبّاس فتوی 
میدهد بجواز و باباحه آن عبد اه گفت پس چرا چنین فتوائی را در زمان عمر نمی گفت. 

در کتاب صحیح مسلم از سلم القرق روایت شده گفت از ابن عتتاس سوال نمودم از حکم نکاح متعه آنرا تجویز نمود بوی گفتم 
عبد له زبیر حرام میداند ابن عباس فرمود از مادر عبد اللّه (دختر ابی بکر) سوال نمائید. 

سپس بنزد اسماء (مادر عبد اللّه زبیر) رفتیم او را بانوئی قوی بنیه و نابینا يافته از او پرسیدیم. 

در پاسخ گفت: رسول اکرم صلّی اه علیه و آله نکاح متعه را تجویز می‌نمود. 

در کتاب محاضرات نقل شده که عبد اللّه زییر ملامت می‌نمود عبد اه بن عبّاس را از اينکه فتوی بجواز نکاح متعه میدهد. ابن 


عتٍاس در پاسخ گفت: از مادرت بپرس که چگونه با پدرت زناشوتی داشت و چون سوال نمود از مادرش گفت بوسیله انوار 
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نکاح متعه بوده است. 
در کتاب کافی از زرارة رواییت شده که عبد اللّه بن عمیر لیثی حضور حضرت باقر علیه ال لام شرفیاب شد. عرض کرد چه 
میفرمائید در باره نکاح متعه؟ حضرت فرمود: 
آیات قرآن آنرا تجویز نموده و سنّت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز آنرا حلال و جایز دانسته از این جهت تا روز قيامت جایز 
است. 
ابن عمیر لیثی عرض کرد چگونه شما آنرا جایز میدانی در حالی که عمر آنرا حرام کرده است؟ 
حضرت فرمود تو بگفتار عمر باش و من نیز بستّت رسول صلی الله علیه و آله معتقد خواهم بود. عرض نمود پناه میبرم بپرورد گار از 
اينکه فتوی باباحه چیزی بدهی که عمر آنرا حرام نموده است. 
حضرت فرمود ممکن است در این باره بیکدیگر نفرین کنیم که حق سّت و گفتار رسول است و گفتار عمر باطل و بدعت است 
اين عمیر گفت آیا رضایت داری که بستگان و دختر عموهای تو چنین کنند حضرت از او روی بگردانید. 
در کافی نیز روایت شده که ابو حنیفه از حضرت صادق علیه السلام سوال نمود که در باره نکاح متعه چه میفرمائید. حضرت فرمود 
ابو حنیفه گفت: پس چگونه خویشان خود را بنکاح متعه امر نمی‌فرماتی؟ 
حضرت فرمود: هر کار جایزی را نباید بجا آورد هر یک از طبقات مردم قدر و منزلت و شأّنی دارند. 
ای ابو حنیفه چه میگوئی در باره آب انگور جوشیده عرض کرد حلال و و جایز است. 
حضرت فرمود چگونه بستگان خود را امر نمی کنی که آب انگور جوشیده بفروشند و کسب کنند؟ 
ابو حنیفه گفت این اعتراض در برابر اعتراضی است که من نمودم. 
و نیز در کافی از حضرت صادق علیه الشلام روایت شده که عبد الرحمن گفت شنیدم انوار درخشان» ج۴» ص: ۲۸ 
که ابو حنیفه سال نمود از حضرت صادق علیه التلام که آیا نکاح متعه صحیح است؟ 
حضرت بوی فرمود آیه (فما اشتمَفتم به مهنْفتوهنْ أَجُورَهُنْ فُریضة) را نخوانده‌ئی؟ عرض کرد: بخدا سو گند اين نکته را متوجه 
نشده بودم. 
و نیز در تفسیر عیاشی از حضرت باقر علیه السلام روایت شده که جابر بن عبد اه گفت گروهی از مسلمانان در یکی از جنگها در 
حضور رسول صلی الله علیه و آله بودند حضرت نکاح متعه را تجویز نمود و هرگز آنرا حرام نکرده است. علی علیه الّرلام نیز 
میفرمود چنانچه عمر از آن منم نمیکرد کسی مرتکب زنا نمیشد جز مردم شقی و بد سرشت. 
در کتاب صحیح مسلم از جابر بن عبد اللّه روایت شده که گفت: بوسیله نکاح متعه ازدواج می‌نمودیم بعوض مقداری خرما و مانند 
آن چه در زمان رسول اکرم صلی اه علیه و آله و چه در زمان ابی بکر تا آنکه در زمان عمر چون عمرو بن حریث فرزند خود را 
که از متعه بود انکار نمود سبب شد که عمر جذّا از نکاح متعه منع کند. 
در کتاب درّ منثور روایت شده که از ابن عباس سوال شد از نکاح متعه که آیا جایز است؟ ابن عباس در پاسخ گفت: نه زنا است و 
راوی سوال کرد. پس جیست؟ این عیاس گفت متعه است و پس از پایان مت باید یک عده حیض نگهدارد و از یکدیگر نیز ارث 
تجیی تاد 
«وّ لا مجناح ۱۱ علیکم فیما نایم به من بغد الْفریض؛. 
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بیان تسهیلی است که در نکاح متعه رعایت شده. که چنانچه مت عقد و زناشوئی سر آید و طرفین باز بادامه همزیستی تمایل داشته 
باشند میتوانند بار دیگر با تعیین اجرت و مدّت بتجدید پیمان تراضی نمایند بدون اينکه هیچ قید و شرطی آنان را از همزیستی 
بازدارد. 


بعض مفسرین از اهل سنّت نیز مفاد این جمله را تاکید در باره نکاح دائم 


(۱) لا جناح یعنی انحراف از طریقه دین و فطرت نیست بلکه جایز است. 

انوار درخشان» ج۴» ص: ۲۹ 

دانسته‌اند یعنی چنانچه تمام مهر بعهده زوج تعلق یابد میتوانند در مقدار و چگونگی پرداخت آن تراضی نمایند. 

ولی این نظر بر خلاف ظاهر است زیرا با تا کیدی که در آیات گذشته در باره اداء مهر شده این جمله تناسب ندارد. 

و نیز تراضی در باره اقدام بعملی است که وابسته بطرفین باشد مانند پیمان عقد و از آن جمله همزیستی است که با رضایت طرفین 
در باره مدت و اجرت بتجدید پیمان اقدام می‌نمایند. 

و در باره مهر تعبیر بابراء میشود که زوجه مقداری از آنرا بشوهرش ببخشد و صرف نظر کند و یا حق مطالبه خود را ساقط نماید. 
و نیز کلمه «منْ بَغد ایض ة» ظاهر است در اينکه اجرت و مدت در قرار داد سابق بوده و از میان رفته است و پس از آن اقدام 
بتجدید نکاح نموده که با اجرت دیگر و تعیین مدت دیگر تراضی نمایند. 

ال کان علیماً عکیماه بیان آنستکه جواز نکاح متعه بر وفق حکمت است. 

چه آنکه پرورد گار عالم است بمصالح مردم از اين رو نیازهای همه جانبه طبقات را تدبیر نموده و نیروهای متضادی در نهاد آنان 
سپرده شده بوسایلی تعدیل فرموده و احکام و برنامه‌ئی که انتظام معیشت طبقات را برای هميشه تضمین کنده تشریع فرموده و در 
دسترس آنان نهاده بطوریکه هر گونه نیازی برای بشر پیش بینی شده باشد و از نظر ابهام برنامه خطر گوشه و کنار اجتماعات 
اسلامی را تهدید ننماید. 

از جمله طبقات نازل اجتماع نیز بتوانند با عفت نفس و آسایش خاطر از هرزه گرائی و طغیان بپرهیزند و در سختی و تنگدستی 
غریزه جنسی و نیروی شهوت خود را بطور خردمندانه بر اساس پیمان بکار برده» و بسهولت ارضاء نمایند. و چنانچه در اثر آمیزش 
نیز فرزندی از آنان بوجود آید پدر و مادر بر اساس پیمان و فطرت انوار درخشان» ج۴» ص: ۳۰ 

بشری عهده دار تربیت او خواهند بود. 

زیرا تمایل جنسی پایه بقاء نسل و حساسترین لذایذ مادی و سکونت روانی است. چنانچه تسهیلاتی در باره آن نشود طبقات نازل 
مردم از پیمودن هدف بازمانده دچار نگرانی خاطر و هرزه گرائی خواهند شد. 

آنگاه عوانقی خواه ناخواه افراد را از سعی و کوشش بازمی‌دارد و اختلال نظم زندگی آنان را پی ریزی نموده فساد اخلاق و 
بیماریهای گونا گون نسل بشر را تهدید می‌نماید. 

در کتاب کافی از حضرت باقر علیه الترلام روایت شده فرمود: چنانچه مدت نکاح متعه پایان یابد شوهر میتواند بار دیگر پیمان 
همزیستی را تجدید نموده بر اجرت بیفزاید و زوجه نیز مدت را تجدید نماید. ولی در باره شخص دیگر جایز نیست جز آنکه عده 
وی که دو حیض است پایان پذيرد. 


انوار درخشان, ج ۴ ص! ۳۱ 


[سوره النساء (۴): آیات ۵ تا لیا ۰ ص‌ ۳۱ 
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اشاره 


و منم بستیع بلکم طزلاآن پنکح المعصات یناب فین ما علکث آیمانکم ین تیا کم میا وه تغل امنکم نکم 
. َجورَهن بالعتژوی مخت نا غیر مُسافحات و لام متحّذات دا فاص فان ی 


حد هن نف ما علی مخت نات من العیذاب ذلکک لن عیسی لت نکم و آنْتضبزوا یز لکم و ال و وجیم (۵) 


ید کب که ان بن یک یوب کم ول عیم عکیم ۶ له یط وب کم ورب اب 


خلاصه .... ص : ۳۱ 


هر که را قدرت و توانائی آن نباشد» که بانوی پارسای با ایمان را بهمسری خود اختیار کند پس از کنیزان با ایمان (که زر خرید 
مسلمانند) ازدواج کنید خدا آ گاهتر است بایمان شما و آنها و همه مومنان از مرد و زن عضو یکدیگر انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۲ 
هستید. پس با کنیزان با ایمان باذان سر پرست (و مالکش) بدون هیچ نگرانی خاطر ازدواج کنید و مهر آنها را بدهید. کنیزانی که 
پا کدامن باشند نه زنا کار و يا در نهان با پاری رابطه داشته باشند. کنیزان چنانچه اسلام آورند» و عمل زشتی از آنان سر زند نیمی از 
عقوبت سایر زنان بر آنان اجراء میشود (پنجاه تازیانه). و جواز نکاح کنیزان در باره کسی است که بترسد از اينکه بمنافی عفت و 
آستانه خطر در آید و چنانچه صبر کنید تا قدرت مالی بيابید و زنی پارسا بهمسری اختیار کنید برای نظم زند گی شما بهتر است 
پرورد گار بخشنده و مهربان است 

۶ 

خدا میخواهد بوسیله این احکام راه سعادت را برای جامعه بشر بیان کند و مردم را بآداب نیکو و اخلاق ستوده تربیت کند و بروش 
گذشتگان نیز خبر دهد و بر شما از لطف و کرم ببخشاید. پرورد گار بحقایق امور و حکمتها آگاه است 

۳۷ 

خدا میخواهد باين وسیله (ببان محرّمات نکاح) شما را بسعادت سوق دهد و بسوی خود بپذیرد. ولی مردم بیگانه هوا پرست؛ 
میخواهند که شما مسلمانان را از راه حق و از رحمت پرورد گار بازدارند 

۳۸ 

پرورد گار باین وسیله میخواهد که پایه همسری و همزیستی را که آسایش و بقاء نوع بر آن استوار است. برای مسلمانان آسان 
گرداند. 

زیرا افراد مرد و زن در برابر نیروی تولید و توالد ضعیف و زبون هستند 

1۹ 

بو منم تلع نکم ولا آن بنکدع المعت نات المزمنات من ما ملکث آیمانکم من قتیانکم اْمَینات؛ ۸۱۰ از نظر اينکه ارضاء 
غریزه جنسی و بقاء نسل بشر وابسته باختیار همسر است در باره آن زیاده تسهیل شده که طبقه تهیدست از اجتماع نیز از تاسیس 


منزل و تشکیل خانواده و سر و سامان دادن بزند گی خود بی‌بهره نمانند. 


(۱) (طولا) تمییز بمعنای قدرت مالی است (المحصنات) بانوان محترمه است (مما ملکت ایمانکم) کنایه از کنیزان و اسیران جنگی 


است. «فتیات» دختران و کنیزان است. 
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و چنانچه فرد مسلمان نتواند و قدرت مالی او اجازه ندهد که مهریه و هزینه طاقت فرسائی که برای تشکیل خانواده لازم است. آماده 
کند. و یا در اثر موانع دیگر نتواند بطور دائم برای زندگی خود همسری برگزیند. میتواند با کنيزک برادران مسلمان ازدواج کند و 
او را بهمسری خود برگزیند. 
برای ترغیب طبقه تهیدست که بتوانند مهریه تزویج و وسایل ساده زند گی برای خود تهیه نمایند. و وسیله سکونت خاطر خود را 
فراهم سازند و در اثر فقر بمعرض خطر در نيایند. آیه نکاح با کنیزان را بنام تهیدستان تجویز نموده است. 
و گر نه برای توانگران نیز جایز است و در صورتی که کنيزک مملوک خود او باشد» بدون عقد میتواند با او زناشوئی کند. 
« ال عم بایمانکم؛ از جمله شرابط جواز نکاح اس که همسر باید مسلمان و معتقد باصول اسلام باشد از این جهت از آزادی 
مطلق و بدون قید در اين امر مهع اجتماعی و خانواد گی کاسته است و تنها بدین وسیله طهارت و تناسب روحی و خلقی در تشکیل 
خانواده تامین میشود. 
و از طرفی ایمان بهترین فضیلت بشر و دارای مراتب بیشمار است. از این رو جز پرورد گار بر کنه و اسرار مردم هرگز آ گاه نخواهد 
بود. بدین نظر دعوی اسلام و التزام کنيزک بوظایف دینی کافی است برای اينکه بتوان با او ازدواج نمود. 
بش کم من بَخْض» هرگز فرد مسلمان نپندارد که چگونه میتوان با کنيزک که دارای خشت طبع و پستی شأن و فرومایه است؛ 
ازدواج نمود و از آنها همسر اختیار کرد در صورتی که معاشرت و همزیستی سبب اختلاط خون و گوشت خواهد بود. 
جمله «ض کم من بَض به این توهمات بی‌پایه پاسخ داده که کنیزان نیز از جمله افراد بشر و دارای شعور و اراده و معتقد باصول 
ااخ سخه شکانی گناد شاک تایه وا مت خی اش انشیه هر کر تایه | دار هس وق کل رده 
اه انوار درخشان. ج۴ ص: ۳۴ 
«فانکحخوهَن باذن له و وهی أَجورَنْ باّمفزوفه ۰۱ در باره نکاح کنیزان شرط است که باذن و اجازه سر پرست آنان باشد و 
تعبیر بکلمه اهل بمناسبت آنستکه مهریه نیز از منافع او محسوبست و بسرپرست وی باید داده شود. 
«محصّ نات غیر مسافحات و لا شتخذاتٍ أخدان» (۲) در باره خوی کنیزکک و عفت طبع او باید کاملا بررسی نمود که دامن عفت او 
9 نشده و رفتار او ننک آور نباشاند 
«فاذا ۳ فان تین بفاحسَة فعیِهنْ نشف ما علی الْمحصناتٍِ من العذاب.» 
چنانچه کنیزک مسلمان بسوء اختبار خود اقدام بعمل شنیع کند کیفر او پنجاه تازبانه و نصف عقوبت ساير بانوان میباشد. 
گروهی از خوارج از جمله «نضف ما لی المْحمٍَ ناتِ» استفاده نموده‌اند که سنگسار در اسلام تشریع نشده زیرا قابل تتصیف نیست. 
و در آیات قرآنی نامی نیز از آن برده نشده. 
و آیه قرینه آنستکه عقوبت بانوان شوهر دار نیز که مرتکب زنا شوند یکصد تازیانه است مانند بانوان بی‌شوهر. 
این نظر صحیح نیست زیرا اجراء عقوبت سنگسار در زمان رسول اکرم صلّی الله علیه و آله از وقایع تاریخی است. 


و بر حسب روایات عامه و خاصّه مکرر در باره زنا کاران اجراء شده است. 


(۱) (آتوهن) بیان حکم وضعی است که مهریه بنام اجرت بعهده شوهر است. 
(بالمعروف) بروش عقلاء باشد. 
(۲) محصنات بهیشت فاعل کنیز با عفت و پاکدامن است «عیر مُسافحاتِ» یعنی متهم بزنا و ننگین نباشد «و لا مُتخذاتِ أَحْدان» و 


در نهان متهم برفتار زشت نباشد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲۵60۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲٩‏ از ۲۱۵ 
(۳) «قٍْذا أَحصیّ» فتح همزه یعنی چنانچه اسلام را پپذیرند و در حریم اسلا باشند 
انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۵ 
از جمله آنها در باره ما عز بن مالک اسلمی است. 
در کتاب وسائل روایت شده که حضرت صادق علیه ار لام فرمود شخصی حضور رسول صلّی الله علیه و آله بنام ما عزین مالک 
اسلمی آمده بعمل زشت خود اقرار کرد حضرت از او رو بگردانید او از طرف دیگر متوجه شده بار دیگر اقرار نموده باز حضرت از 
او رو بگردانید باز از طرف دیگر آمده بار سوم اقرار کرده گفت عقوبت در دنیا بر من آسانتر است از آتش دوزخ. 
حضرت بحاضرین فرمود مگر که این شخص دیوانه شده عرض کردند نه مشاعر او صحیح است بار چهارم اقرار کرد. 
حضرت فرمود او را سنگسار کنند برای اجراء آن مردم گودالی کندند چون سنگ از همه جانب بر بدن او آمد فرار کرد زبیر بن 
عوام استخوانی بر او پرتاب کرد مردم او را دستگیر نموده کشتند برسول اکرم جریان عرض شد. 
حضرت فرمود چرا او را رها نکردید؟ زیرا خود او آقرار کرده بود و چنانچه گناه خود را پنهان میکرد توبه و پشیمان میشد برای او 
بهتر بود. 
مفسر گوید از نهی حضرت استفاده میشود زنا کاری که فرار نموده فرار او از عقوبت بمنزله انکار عملی است و عقوبت از او رفع 


میشو د. 

«ذلک تمعن خی ات منکم و آن تضبزوا یز کم؛ ) ۱ 

جواز نکاح کنیزک و همزیستی با او بمنظور رفاه حال کسی است که از فوران نیروی جنسی بخطر افتاده و مقاومت و پایداری خود 
را در برابر سر کشی آن از دست داده و از تهیدستی چاره‌ای جز فرونشانیدن و همزیستی با کنیزکی نمکین نمی‌بیند در این صورت 
بحکم ضرورت واجب میشود ولی باز چنانچه صبر پیشه کند و از همسری با او خودداری نماید گرچه اختیار همسر بوسیله نکاح 


(۱) (خشی) بمعنای بیم و هراس است (العنت) یعنی نیروی صبر پایان پذیرد و خطر گریبانگیر او شود. 

انوار درخشان ج ۴ ص: ۳۶ 

زیرا کنیزان با اينکه بنکاح دائم بهمسری کسی در آیند باز مالک میتواند در هر حال خدماتی بآنها رجوع نماید و چنانچه بسفر رود» 
بهمراه خود او را برای خدمت برد. 

خلاصه زوجه و همسری را اختبار نموده که بفرمان دیگری است جز در صورتی که مالک همه گونه حقوق خود را بشوهر او 
واگذار کند. 

در حدیث رسیده است نکاح بانوان صلاح و آسایش زندگی است و همزیستی کنیزان گرفتاری و خواری است. 

بو ال عُفورٌ رَحیمٌ» از جمله رحمت پرورد گار در باره مسلمانان گسترش وسائل همزیستی و بکار بردن غریزه جنسی است که با 
رعایت عفت و پا کدامنی تامین شود و در اجتماعات اسلامی فردی که این نیرو در او تقویت بافته مقاومت خود را از دست ندهد و 
ی یت ی 

رد له ین کم و بد دیکع شنن 0( ال یک من فلکم و یوب عَلیکم: نواقصی که دیانتهای آسمانی در باره رابطه نژادی و 
زناشوئی در برداشته دین اسلام آنها را رفع نموده و تکمیل کرده است زیرا دیانتهای آسمانی بمنظور تعلیم و تربیت بمناسبت رشد 
فکری بشر آن روز بوده است. 


مثلا برنامه زناشوئی و همزیستی در نخستین دوره بشر بسیار محدود بوده و تنها رابطه نسبی طبقه اوّل در آن رعایت شده است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۰ از ۲۱۵ 
در دین توریه و انجیل مختصر گسترش یافت ولی بطور کامل بیان نشده و بموقع اجراء گذارده نشده است. 
برنامه اسلام مصالح همه جانبه و نیازهای بشر را تامین نموده و کوچکترین موردی را از نظر دور نداشته است. 


از جمله خویشاوندی و اختلاط خون را در مورد تناسل رعایت نموده و بطور 


(۱) (سنن) جمع سنت بمعنای روش همزیستی و تشکیل خانواده است. 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۷ 

مشروح فطرت بشر را بنکات و اسرار آن رهبری نموده است. 

مثلاء شیر آشامیدن کودک از پستان دایه بحکم خرد و فطرت سبب اختلاط خون و گوشت و پیوستگی جوارح افراد آن خانواده 
میشود. 

برنامه دیانتهای گذشته چنین رابطه و آمیختگی را رعایت ننموده و فرزند رضاعی میتوانست با دایه و خواهر رضاعی خود ازدواج 
کند و آنان را پهمسری اختیار نماید. 

از جمله نکاح متعه در باره بکار بردن نیروی جنسی تسهیلی است که اسلام پيشنهاد نموده و سدی است که در سر راه افراد مبتذل 
نهاده که جامعه را از انحراف و خطر بیماریها و فناء نسل ایمن بدارد. 

بو ال ليم عکیم» پرورد گار بر حسب حکمت دین اسلام را از هر لحاظ تکمیل نموده که بنیازهای مردم پاسخ دهد و از نظر تعلیم 
و تربیت بشر را باوج کمال پرساند. 

یگانه برنامه‌تی که در جامعه بشر حکومت کند و از هر خلل و ابهام ایمن باشد همانا دین اسلام است. 

بو ال رید آن یوب علیکم؛ ۰ اراده پرورد گار بمناسبت مقام عبارت از تشریع محرمات نسبی و سببی و برنامه انتظام نسل بشری 
است که باسرار فطرت رهبری نموده» و شالوده بدنی و روانی مسلمانان را یی ریزی مینماید. 

بو رید لین یعون الوا آَن تمیلوا ما عظیماه «۷۲ 


(۱) نو علیِکم» یعنی جامعه اسلام را رهبری نموده و بسعادت سوق میدهد. 
(۲) (میلا- عظیما) یعنی از طریقه فطرت و عفت منحرف شده و در آستانه زنا در آئید که سبب فساد اجتماع و اختلال نسل ميشود. 


انوار درخشان؛ ج ۴ ص: ۳۸ 

بیگانگان «۱» که از نیروی جنسی خدا داده جز هوسرانی نظری ندارند باین نکات فطرت توجه ننموده و با محارم و بستگان خود 
ازدواج مینمایند در نتیجه زند گی آنان بر محور بی‌بند و باری و ارضاء تمایلات جنسی دور میزند. 

مسلمانان را نیز ترغیب می کنند که بوسیله معاشرت بی‌بند و بار و بی‌قید شوند و منافیات عفت و رابطه نامشروع در آنان شیوع یابد و 
تأثر بسزائی نیز در اختلال زند گی آنان خواهد داشت. 

ری ال آن بت علکم و شُلِق اسان ضعیفاه آیه در مقام امتنان بجامعه اسلام است که غرض از بیان محرمات نکاح خویشان 
آنستکه شالوده جسمانی و روانی افراد مسلمان با طهارت مولد و پاکی زگی نسل پی ریزی شود که در نیروی بدنی و سعادت افراد و 
صفاء خلق تأثیر بسزائی خواهد داشت. 

نیروی جنسی جزء غریزه انسان و بقاء نوع نیز بر آن استوار است و ضمن رشد جسمانی افراد نیروی شهوت در آنان سهم بیشتری 


خواهد داشت از این رو مردم باقتضاء طبع بجز ارضاء غریزه و اطفاء این ناثره حقیقتی را درک نمی کنند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۲۱ از ۲۱۵ 
و در آیه ضعف نیروی خرد را در برابر این نیرو بافراد بشر نسبت داده از نظر اينکه هر چه مردم بر حسب طبع و رشد بدنی از نیروی 
شهوت تقویت نمایند» از مقاومت نیروی خرد کاسته شده تا آنجا که بر نیروها و اندیشه غلبه یابد» در این هنگام چنانچه وسیله 


مشروع توسعه نداشته باشد نا گزیر زمام اختیار را بدست 


(۱) مجوس مانند نخستین دوره بشر ازدواج با خواهر صلبی و نیز نکاح دختر برادر و دختر خواهر را تجویز مینمایند. 

بهود نیز جواز نکاح خواهر را بتوریه نسبت میدهند (تفسیر مقتنیات الدرر). 

گروهی از مجوس نکاح دختر برادر را قیاس بدختر عمه نموده گفته‌اند همانطور که نکاح دختر عمه جایز است ازدواج با دختر 
پرادر و یا دختر خواهر نیز جایز خواهد بود. 

انوار درخشان» ج ۴ ص: ۳۹ 

می گیرد و باستانه خطر در خواهد آمد. 

دین اسلام بلحاظ اينکه برنامه‌ئی است که بتناسب افکار مردم باید برای همیشه در جامعه بشریت حکومت کند. در باره این مرز 
خطر نیز تسهیلاتی قائل شده و آنچه حرج ایجاب کند و يا افراد را از پیمودن راه سعادت بازدارد که هرگز اضطرار گریبانگیر کسی 
نشود نکاح متعه را تجویز نموده و ازدواج با کنیزان را تتفیذ فرموده که طبقات مردم بسهولت بتوانند بزنگ خطر از اين نیرو با 
وسایل مشروع پاسخ داده و خواسته آنرا بر آورند. 

بخصوص برای طبقه تهیدست که از بسیاری از لذائذ بی‌بهره‌اند و در گوشه و کنار اجتماع زندگی مینمایند. بتوانند بدون تکلف با 
هزینه ساده خانواده‌ئی تشکیل داده مانند توانگران از این نعمت همزیستی که سر آمد لذتهای احساسی است برخوردار شوند. 


انوار درخشان, ج ۴ ص! ۴۳۰ 
[سوره النساء (۴): آیات ۹ تا ۳۰ ۰ ص‌ :۴۳۰ 
اشاره 


با انا الذایت آعتوا لا تا کلوا آتوالکم ب کم بالباطل الا آن تکون تَجارة عن تراض منکن و لا توا نم کم ال کان یک رحیماً 
(۲۹) و من یفْعلْ ذلک غذواناً و طلماً موف تضلیه ناراً و کات ذلک عَلی اللّه بسیراً (۳۰) 


خلاصه .... ص : ۴۰ 


ای اهل ایمان مال و کالای یکدیگر را بباطل (کلاهبرداری) مانند ربا خواری و قمار) تصرف نکنید بلکه بوسیله داد و ستد و مانند 
آن که از روی رضا و خرد است بتصرف در آورید و نیز خود و دیگری را بخطر و هلاءکت نیفکنید پرورد گار بهمه شما مهربان 
است و هرگز بظلم در باره یکدیگر چه در امور مالی و يا بدنی راضی نیست (۲۹). 
و هر کس چنین کند و یعنی وسیله خردمندانه (بباطل بر مال مردم دست یابد و یا جان خود و یا دیگری را بخطر افکند او را به آتش 
دوزخ در آوریم و انتقام از ستمگران برای پرورد گار توانا سهل و آسان است (۳۰). 


انوار درخشان» ج ۴ ص! ۳۱ 
شرح ... ص : ۴۱ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۲۲ از ۲۱۵ 


«یا یت ال آمتو لا الوا آشوالکم نکم پالایل» اکل بمعنای خوردن و بقرینه کنایه از تصوّف و استیلاء بر مال است که آنرا 
بخود اختصاص دهد و دیگران نتوانند در آن تصرف نمایند. 

و مفاد (لاتأ کوا) بطلان هر گونه تصوّف در اموال است که بغیر طریق عقلائی انجام یابد. 

اين آیه حدود تصرّف در اموال و کالا-را بیان نموده است بلحاظ اينکه مورد نیاز مردم و انتظام زندگی بر آنها استوار است اموال 
ارتباط بعموم مردم دارد گرچه بجهتی بشخص مالک تعلق یابد ولی نمیتواند آن مال را تفریط نموده و به هدر دهد. 

زیرا حق اجتماع را تضییع نموده است. 

هفاک تک مه افوال رن کالا نا نصرخرهم شست دایف ود یی فان گرد و تراک سای کاسیت 
اختلال نظم زندگی است در آنها تصرّف نمود و بخود اختصاص داد مثلا بوسیله کلاهبرداری و ربا خواری نمیتوان بر مالی استیلاء 
یافت و آیه آنرا تصرّف باطل و سبب اختلال زند گی و اختلاف طبقاتی معرّفی نموده است. 

لآ کون تَجارةٌ عن تراض یْکم؛ بلکه باید بدست آوردن اموال و کالا بوسیله عقلائی باشد. که سبب انتظام زند گی و تعاون 
بیکدیگر است مانند تجارت و داد و ستد که بر مبنای رضایت دو طرف است بر مالی دست یابند و بتصرف خود در آورند. 

و جمله هن کون یجاره استثناءمنقطع است از جمله لا تاکلوایعنی تجارت و داد و سند و سایر معاملات که طریق عقلاتی است 
از جمله وسایل باطل مانند کلاهبرداری و ربا خواری و قمار نیست. انوار درخشان» ج۴» ص: ۴۲ 

بو لا تا أَمْسکم» بیان حکم خرد است که هرگز شخص عاقل نباید خود را بمعرض خطر در آورد و بهلاکت افکند و با بدیگری 
خطری وارد کند که بقتل او منتهی شود. 

آیه از نظر اهتمام بوحدت عقیده و مرام دینی هر یک از مسلمانان را عضوی از اجتماع معّفی نموده که از آنها جامعه اسلامی 
تشکیل میشود از این رو چنانچه فرد مسلمان خود را بخطر افکند و یا بر دیگری خیانت وارد کند اجتماعی را بهلاکت افکنده است. 
بنَ 1 کانٌ بکم حیما؛ دستور انتظام امور مالی است که بطور کلی اموال بطریق عقلائی باید در دسترس عموم قرار گیرد هم چنین 
مراقبت هر یک از افراد در رفتار و گفتار که خود را از خطر ایمن بدارد و دیگری را نیز بهلاءکت نیفکند نمونه‌ئی از رحمت 
پرورد گار است که انتظام جامعه اسلامی بر رعایت این دستور استوار خواهد بود. 

بو من یل ذلک مرذواناً و ظلما موف نطو لیه نار و کان ذلک علی له پیتیرآ؛ آیه مبنی بر تهدید است هر فرد مسلمان که اموال 
دیگران را بطریق باطل بدست آورد اجتماعی را تهدید نموده و بفساد و اختلاف سوق داده است و یا بطور عمد خود و یا مسلمانی 
را بخطر افکند او را بآآتش دوزخ عقوبت خواهیم نمود آشکار نمودن سیرت چنین جنایتکاری بلکه هر امر ممکنی در برابر قدرت 
بی‌نهایت پرورد گار بس ناچیز است. 

چنانکه از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله رسیده است که ضرر رسانیدن بمسلمانان حرام است خون و مال و عرض مسلمان محترم 
است و هرگز تصرّف در اموال مردم جایز نیست جز بطیب خاطر آنان. 

در تفسیر عیاشی روایت شده که راوی نزد حضرت صادق علیه التبلام بود شخصی سوال نمود از مقاد آیه «یا با لین توا لا 
کلوا آتوالکع بتکم باباطل» حضرت فرمود مراد از باطل قمار است و مفاد جمله او لا توا أَْْسکم؛ آنستکه انوار درخشان؛ ج۴ 
ص: ۴۳ 

شخص مسلمان چنانچه با بت پرستان ستیز نموده و بتنهائی بر منزل آنان وارد شده آنگاه کشته شود آیه از آن نهی نموده است. 

و نیز در تفسیر عیاشی بسندی از حسن بن زید از حضرت سجاد از حضرت علی بن آبی طالب علیهما التلام روایت شده حضرت 
فرمود از رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال نمودم چنانچه تخته جبیره‌ئی بدست شکسته نهاده شود چگونه باید وضوء گرفت و 
چنانچه جنابت بر او رخ دهد چگونه غسل کند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۳۲ از ۲۱۵ 
حضرت فرمود کافی است هنگام غسل و وضوء بر آن عضو مسح کند و آیه و لا تفتلوا نفسکم را قرائت نمود. 
در کتاب فقیه روایت شده که حضرت صادق علیه الّرلام فرمود کسی که باختیار انتحار نموده خود کشی کند در دوزخ برای 
هميشه عقوبت خواهد شد. 


انوار درخشان» ج۴ ص: ۴۴ 
[سوره النساء (۴): آیه ۳۲۱].... ص : ۴۴ 

اشاره 

ان تجتیبوا کبایو ما هن له لو علکم سینایکم و تُذجلکم لا کریما (۳۱) 
خلاصه .... ص : ۴۴ 


چنانکه از گناهان بزرگ که اکیدا از آنها نهی شده است برای هميشه دوری و اجتناب کنید از گناهان کوچک شما در گذریم و 


آنها را بحساب نیاوریم شما را در دو عالم بمقامی نیکو رسانیم (۳۱) 
شرح .... ص :۴۴ 


ان توا کباتر سا تون له لو علکم تریتایکغه اجتناب بمعنای کناره گیری از عملی است که بان قدرت دارد گرچه در 
دسترس او نباشد. 

«کباثر» جمع کبیره یعنی گناهان بزرگ که در آن باره تهدید شده است مقابل گناهان کوچک و عنوان بزرگی و کوچکی هر دو 
معنای اضافی است که بقیاس بیکدیگر گناه بزرگ و کوچک گفته میشود ولی نسبت بساحت پرورد گار هر گونه مخالفت گناه 
بز رگ شمرده میشود. انوار درخشان» ج۴» ص: ۴۵ 

«ما تهُوُن عَنه؛ جمله موصول و صله بهیشت مجهول عبارت از گناهان بزرگك است که در آیات و روایات از آنها منم شده و مرتکب 
آنها مورد تهدید قرار گرفته است. 

کم عَنکغ» از آنست کفران بمعنای ستر مانند کفاره که سبب تدا رکک و آمرزش گناه و صفای روان ميشود. 

که جمع سیثه بمعنای گناهان کوچکک است که در باره آنها تهدید بعقوبت نشده است. 

آیه مبنی بر امتنان باهل ایمان است که هر که در برابر گناهان بز رگ برای هميشه خودداری نماید و استقامت ورزد در اثر نیروی 
تقوی پرورد گار بفضل خود از گناهان کوچک او در گذرد و آنها را بحساب نیاورد. 

هم چنانکه بر حسب آیه «انما لو علی له لین یعون الشوء بجهالةٌ ۲۷- ۸۳ توبه و پشیمانی خاطر از گناه بز رگ یعنی آتش 
حسرت درونی سبب میشود که پرورد گار بفضل خود بهمان آتش روانی اکتفاء فرماید و از گناه بز رگ او صرف نظر نموده و هرگز 
تاهتی راز ان فده 

خلاصه همانطور که توبه و آتش روانی و پشیمانی از گناه بزرگ تیره گی قلب را بر طرف مینماید و بر روان انسانی صفاء می بخشد 
هم چنین نیروی اجتناب از گناهان بزرگ تیرگی و غبار از گناهان کوچکک که بر آینه دل نشسته آنرا بر طرف نموده و روان انسانی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۳۲۱۶ از ۲۱۵ 
و نیز بر حسب آیه «ٍ لت نات یبن لیات هود ۱۱۸) مداومت باداء وظایف دینی و التزام بکارهای نیک گناهان کوچک را 
که مرتکب شده محو و نابود می کند و تیرگی که از ارتکاب آنها بر صفحه قلب پدید آورده زائل مینماید. 
بو نکم ذخا کریما؛ ثبروی (ملکه) اجتناب از گناهان انسائی را در این جهان دارای فضیلت و مقامی بلند مینماید و در رستاخیز 
نیز بقرب رحمت پرورد گار میرساند و از نعمتهای انوار درخشان» ج۴» ص: ۴۶ 
جاوید برخوردار خواهد شد. 
در کتاب فقیه از حضرت باقر علیه الشلام روایت شده که فرمود گناهان بز رگ عبارتند از آنچه پرورد گار تهدید بآ تش نموده است. 
در کتاب واب الاعمال شیخ صدوق از حضرت صادق علیه الّرلام روایت شده هر مومنی از گناهان بز رگ که پروردگار بآنها 
تهدید بعقوبت فرموده پرهیز کند پرورد گار گناهان کوچک او را بیامرزد و بنعمتهای جاوید او را متنغم فرماید. 
گناهان بز رگ هفتگانه عبارتند: 
(۱) قتل نفس محترم (۲) عقوق والدین (۳) ربا خواری (۴) ارتداد و از دین اسلام بر گشتن (۵) بزن شوهر دار بهتان و نسبت ناروا 
دادن (۶) خوردن مال تیم (۷) فرار از صحنه جنگ بر حسب آیات قر آنی و روایات اهل بیت طهارت علیهم ال لام تعداد گناهان 
کبیره بسیار است و در باره بعضی از آنها در آیات قرآنی تهدید بعقوبت شده است. 
سعید بن جبیر نقل نموده که شخصی از ابن ع اس سژال کرد از تعداد گناهان کبیره که آبا هفت است ابن عباس گفت گناهان 
بز رگ بهفتصد نزدیکتر است تا بهفت گناه جز آنکه با توبه و پشیمانی گناه کبیره‌ئی نیست و با اصرار بگناه هرگز کوچک شمرده 


نمیشود. 

بر حسب عقوبتی که برای هر یک از گناهان مقزر شده استفاده میشود که دارای مراتب بسیارند که سختر از همه ش رک بساحت 
پرورد گار و کفر و انکار دین اسلام و دیگر قتل نفس محترم است که سبب خلود در شقاوت خواهد بود و سایر گناهان بزرگ نیز 
باختلاف سبب استحقاق عقوبت هستند. 


انوار درخشان» ج۴» ص: ۴۷ 
[سوره النساء (۴): آبات ۳۲ تا ۳۵].... ص : ۴۷ 
اشاره 


ولا توا ما لاله به بفشکم علی بَعض لازجال تصیبٍ ما ابو و لساء َصیتٍ ما اکنسبن و شلوا ال من ضله اد له کات 
لش جک بر رن ینآ ترتع 

شَنء شهیداً (۳۳) الرجال قرامُودْ علی الساء ء بما فصَل لهُقض هم غلی بَقض و بما َو ین آنواله الضایحاث قاتا حافظات 
لیب بما حذه عفظ لّ نی تخافو له توف و اروش فیالعضاجع و اضربوشن ان سکم فلا تا یبیل 
له کان ۶ لا کبیرً (۳۴ و ان تم شقاق بینهمافبعئوا عکماً بن أهله و کم من آقلها ان پریدا اضیلاحاً وی الما ال 
کال علیماً خبیرا (۳۵) 


خلاصه .... ص : ۴۷ 


هررگز در باره نعمتی که پرورد گار بدیگری ارزانی داشته آرزوی بیهوده نکنید (اموریکه موهبت خدائی است) و حسد نورزیده و 
هر که از مرد و زن آنچه را کسب کند بهرمند میشود و از فضل خدا هر چه بخواهید مسئلت نمائید انوار درخشان» ج۴» ص: ۴۸ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۵۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۵ از ۲۱۵ 
اجابت میفرماید زیرا بهمه چیز و بهر پدیده‌ای احاطه دارد (۳۲). 
برای هر متوفی وارئی قرار داده‌ایم از آنچه فرزندان و خویشان نزدیک و همسران از ت رکه بجا گذارده‌اند (ترتیب تقلّم وراث و 
مقدار ارث هر یک را بیان نموده‌ایم) و سهم ارث هر یکک را بدهید که پرورد گار بر هر چیز گواه است (۲۳) 
مردان را بر بانوان تساط و حق سرپرستی است در اثر برتری و تدبیر که خدا بمردان بر زنان ارزانی فرموده است و نیز بواسطه آنکه 
مردان از احوال خود بهمسران اتفاق می‌کنند پس بانوان شایسته مطیع بوده و در غیبت شوهران خود حافظ حقوق و اموال آنان 
هستند و هر چه را که خدا بحفظ آن امر فرموده است همسرانی که از مخالفت و نافرمانی آنان بیمناک هستید نخست آنها را موعظه 
کنند اگر مطیع نشدند در بستر از آنها رو بگردانید چنانچه باز مطیع و فرمانبر نشدند آنها را بوسیله زدن تادیب کنید چنانچه اطاعت 
کردند دیگر بر آنها حق هیچ گونه ستم ندارید پرورد گار عظیم الشأن است و از ستمگران انتقام خواهد گرفت (۳۴) 
چنانچه بیم آن دارید که اختلادف سخت میان شوهر و همسرش پدید آید از خویشان مرد و نیز از بستگان زن داوری برگزینید 


چنانچه مقصود آنان اصلاح باشد خدا آنها را با یکدیگر وفق بخشد نیز ترا پرورد گار بهمه چیز عالم و از اسرار آگاه است (۳۶). 


شرح .... ص : ۴۸ 


بو لا منوا ما سل الب بعکم علی بُخضه». 

تمّی حالت روانی و عبارت از آرزوی ون مزیّتی است که دیگری واجد آنست. 

آیه مبنی بر دستور اخلاقی و پرهیز از این خوی ناپسند است که افراد مسلمان نباید مزیّتی که دیگری بجهتی چه بر حسب خلقت و 
یا در اثر سعی و کوشش واجد انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۹ 

آن شده تما و آرزو کند که ای کاش آن نعمت و مزیّت را واجد بوده با اینکه میداند که هرگز آرزوی او بر آورده نمیشود و 
نتیجه‌ئی نخواهد داشت. 

نهی آیه بلحاظ آنستکه تمنّی و آرزوی بیهوده سبب نگرانی خاطر و تشتّت فکر است و چه بسا افزایش یابد و بصورت حسد و نیز 
شک در آید و بدشمنی و فساد منتهی گردد. 

«ما فْضّل ال 

هر گونه فضیلت و مزیّت که افراد بشر دارند بپرورد گار نسبت داده شده چه آن مزیّت بر حسب خلقت باشد مانند قدرت و نیروی 
روانی و بدنی که نوع مردان بر بانوان دارند و یا از اثر آن باشد مانند زیادی سهم ارث مردان که آن نیز در اثر تفاوت موهبت 
آفرینش است و چه آن مزیّت که در اثر سعی و کوشش بدست آید مانند نیروی صنعت و حرفه و روت و شهرت و ریاست در 
اجتماع که هر یک بموقع خود نعمت و از جمله بهره‌های زند گی است که پرورد گار بر حسب حکمت در مورد سعی و کوشش و 
تناسب روانی ببعضی از افراد ارزانی میفرماید. 

سکم علی بَفض؛. 

برای تسلیت خاطر مردم هر یک از مسلمانان را بعض اجتماع معّفی نموده و هر یک را بمنزلهُ عضوی در تشکیل هیئت جامعة 
اسلامی قرار داده و بر حسب نظام جهان نا گزیر افراد در مزایای اخلاقی و روانی و موهبتهای زندگی تفاوت خواهند داشت و 
چنانچه اساس جهان بر تحوّل و تکامل نباشد نقض غرض است. 

اکتساب بمعنای بهره و مزیّتی است که انسان در زندگی برخوردار می‌شود. 

پرورد گار بر حسب حکمت کامله آفریده‌های جهان را بهم آميخته و زوج قرار داده و در اثر فعل و انفعال همواره اجزاء جهان در 


۳۴۲۵86۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه +۳ از ۲۱۵ 
تحوّل و تبذل هستند و بدین وسیله نظم جهان پایدار می‌ماند از جمله نوع بشر را از دو نیروی ذکورت و انوئت قرار داده است 
نا گزیر لازمه هر یک از آندو نیرو چه بر حسب خلقت یعنی نیروی روانی انوار درخشان؛ ج ۴ ص: ۵۰ 
و جسمانی و چه بر حسب آار طبیعی و اجتماعی آن متفاوت است. 
از این رو مردان چه از نظر موهبت آفرینش و يا در اثر سعی و کوشش بهره و نصیبی خواهند داشت هم چنین بانوان دارای ار گانیسم 
حیاتی و آثار و لوازم دیگری میباشند پس نظم زندگی بشر بر محور اين دو نوع ار گانیسم استوار است. 
از جمله آثار آن تفاوت در سهم ارث مردان با بانوان است و نیز نفقه و هزینه زوجه بعهده شوهر او است. 
از اين رو هرگز خردمند نباید بر مزیتهای زندگی و بهره‌هائی که نصیب دیگران شده حسرت ببرد و تما و آرزوی بیهوده نماید. 
۳ شلوا ال من فضله). 
بلکه باید از وسایل طبیعی که پرورد گار در دسترس عموم برایگان نهاده است استمداد جوید و در باره حاجت و خواسته خود سعی 
و کوشش نموده با اعتماد بنیروی غیبی از پرورد گار مسئلت کند چنانچه خواسته بصلاح او باشد از فضل خود او را بهره‌مند فرماید و 
حاجت او را و زیاده برآورد. 
«َ کا کل شیء غلیما» نظم جهان نمونه‌نی از احاطه پرورد گار بنیازهای هر پدیده‌نی است و بر حسب حکمت پاره‌ئی از 
موهبتهای بیشمار خود را بر افراد ارزانی فرموده است. 
در کل جعلتا موالن مکا تک الوالعان و الافبرق و الذیق عقداث آنمانکم ومع تَصیَهمْ» ۰۱۸ «موالی» جمع مولی صفت مشبهه 
تتمتای توکس وسربر شتا و اک از وارت آموال و کر کات ی اشستشر 
(۱) «لکل» تنوین عوض از کلمه واحد منکم است «لاقربون» یعنی نزدیکترین خویشان نسبی بمتوفی ینت أَیْمنَکم» یعنی با 
کسیکه پیمان زناشوئی و همزیستی بسته‌اید. 
انوار درخشان ج۴ ص: ۵۱ 
آیه در مقام امتنان است که احکام ارث در اسلام همه فرضها را در بر دارد و هررگز موردی را نادیده نگرفته است. 
زیرا هر متوفی جنائیعه پدر و با مادر باشد فرزندان و با تواده‌ای بجاً نهاده که بر مترو کات آنان ولایت داشته و ارت آنها خواهند بود. 
و در صورتی که فرزند نداشته لا-محاله طبقه دوم و یا سوم نسبی و یا فرزندان آنها که اقرب و نزدیکتر بمتوفی هستند وارث او 
خواهند بود. 
هم چنین طبقه وارث سببی که بوسیله عقد ازدواج رابطه همسری با یکدیگر برقرار نموده هر یکك سهم خود را از تر که همسر خود 
میبر د. 
بالاخرة موردی نیست که حکم اموال و ت رکه متوفی بلاتکلیف بماند در این صورت بهر یک از ورثه سهمی که در آیات تعیین شده 
باید بپردازند و سهم هر یک از ورثه نسبی و یا سببی بطور حکم و تغییر پذیر نیست یعنی قبول و یا رد وارث نیز در آن تأثیری 
نخواهد داشت. 
در ذیل آیهٌ پرورد گار صفت احاطه خود را یاد آوری فرموده که هر گز پدیده و یا عملی از او پنهان نخواهد بود. 
ال جال قرو علی الْساء بما َصَل ال َعْضَهُمْ علی بَعْض بیان آنستکه پرورد گار نوع مردان را از لحاظ موهبت آفرینش برتری داده 
و نیروی تعقل و تدبیر را بآنان زیاده بر نوع بانوان ارزانی فرموده است یعنی مردان چه از لحاظ نیروی عاقلهٌ و چه از نظر قوای 
جسمانی از بانوان نیرومندترند و در اثر این مزیّت است که وظائف مردان بطور کلی از لحاظ مصالح اجتماع زیاده است. 


زیرا بیشتر ثروت و نیروی اقتصاد را در اختیار دارند و با بکار بردن حرفه و قدرت اختراع و تولید ثروت بحکم فطرت تأمین 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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احتیاجات عمومی بعهدة آنان نهاده شده است. 
مثلا از وظایفی که تنها مردان میتوانند عهده‌دار شوند دفاع از خطر عمومی است که چنانچه بلاد مسلمانان مورد تهدید قرار بگیرد 
چون دفاع از دشمن وابسته انوار درخشان» ج۴ ص: ۵۲ 
بقدرت جسمانی و نیروی تدبیر است بحکم فطرت این وظیفه را مردان باید انجام دهند. 
هم چنین تهیه وسایل دفاعی که آن نیز نیازمند تدبیر و بذل مال است بجز مردان نمیتوانند عهده دار شوند. 
«و بما رت نوالهم. 
از جمله ار گانیسم حیاتی از ذکورت تشکیل خانواده و تدبیر آسایش یعنی نیروی زندگی است که همسری را اختیار نموده صداق و 
کابین او را بپردازد و وسایل زند گی اعضاء خانواده را تأمین نماید. 
زوجه نیز بر حسب نیروی پذیرش که در نهاد او است پیمان همزیستی و سرپرستی شوهر خود را می‌پذیرد که رضایت او را جلب 
نموده و بتدبیر و زناشوئی وی بزند گی ادامه دهد. 
«قالصَالحات قانتاثٌ حافظاثْ لَعْیّب بما حفظ ال 
اوصاف بانوان که همزیستی و عضویت خانواده‌ئی را پذیرفته آنستکه درستکار و خود را بصلاح آراسته و همواره خشنودی شوهر را 
جلب نمایند و وظایف شوهر داری مانند رنج حمل و زایش را متحمّل شوند و با ضربان قلب مهر خود را در روان فرزند بودیعت 
گذارند و با رغبت و محبت تربیت کودکان را بعهده بگیرند و در غیاب شوهرش اموال و عرض او را از خیانت اجنبی حفظ کند و 
اسرار خانواده را پنهان بدارد و همواره در کفالت و مهر شوهر خود بسر ببرد و نسبت بشیر دادن طفل نوزاد و یا خدمت در خانه و 
امثال آن آزاد هستند نمیتوان آنان را اجبار کرد. 
هم چنین از جهات دیگر حریّت دارند چه نسبت بتصرف در اموال خود و یا صنعت و حرفه مشروعی که دارند بکار ببرند بطوریکه 
با حقوق شوهر مزاحمت نداشته باشد. 
در کتاب کافی از حضرت موسی بن جعفر علیهما الم لام روایت شده که فرمود جهاد المرئة حسن التبغل بهترین رفتار بانوان که 
مانند جهاد با دشمن در صحنه جنگ انوار درخشان» ج۴؛ ص: ۵۳ 
شمرده شده آنستکه نیکو شوهر داری کنند. 
بو لّاتی تخافو نمورن موم و هون فی الْعضاجع و اضربُومنْ فان آطتکم فلا توا هن ییا ۱ بیان کیفر همسرانی 
یت ور ام خصبان تیم سر و شرهن کردم آ رید 
در آغاز تمرد آنها را موعظه نموده پند دهند شاید از رفتار ناپسند خود پشیمان شوند و چنانچه زیاده در مقام عصیان بر آیند با اظهار 
نفرت آنان را تأدیب نموده در بستر از آنها رو بگردانند. 
اگر آن نیز سودی نداشت آنها را آزار داده تأدیب نمایند. 
چنانچه در اثر پند و یا تهدید از تمد منصرف شده در مقام اطاعت بر آیند آنگاه برای نافرمانی گذشته نباید آنان را آزرده خاطر 
نمود. 
له کاّ عَلّا کبیرا؛ یادآوری ساحت کبریائی مبنی بر تهدید است که بمختصر خطائی که از همسران سر زده مواخذه ننمایند و 
پر آنان ستم روا ندارند. 
بو ان تم شقاق بینهما قَایوا عکماً من أهله و عکماً من لها ان ُریدا (ضلاحا یو ال با 
چنانچه اختلاف دو همسر سبب کدورت خاطر از یکدیگر شده نتوانند راه صلح و سازش پیش گيرند و مادّه اختلاف را رفع نمایند. 


هر یکک از آندو بعض از خویشان خود را که بخصوصیات زندگی طرفین کاملا آشنا بوده یک نفر حکم تعیین کنند و ماد نزاع را 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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پررسی نموده راه حلی که ینظر آنان رس پیشتهاد نمایند. 


(۱) «نشوز» بمعنای تمرد و مخالفت است «فعظوهن» مصدر آن موعظه است «اهجروهن» یعنی از آنان رو بگردانند «مضاجع» بستر و 
خوابگاه است فلا توا علِهنْ» یعنی بر آنان ستم نکنید. 

انوار درخشان ج۴ ص: ۵۴ 

جنانجه منظور آندو همسر از ارجاع بحکم اصلاح و رفع اختلاف باشد پرورد گار نیز دلهای آندو را بیکدیگر وفق دهد و التیام 
بخشد و ذر ائز خبر انایشی راهحلی که پیقنهاد تموده بیذ برند آنگاه با میت و ضفاه بهم ستی ادامه دهتد: 

و چنانچه نظر حکم آن باشد که نفرت طبع و تباین خوی آندو چاره پذیر نیست نظر خود را بتفرقه اعلام مینمایند. 

در آیه صورت تفرقه را نظر به این که مبغوض است تصریح ننموده و نیز موافقت و التيام آندو را بپروردگار نسبت داده و تدبیر 
حکم را نادیده گرفته و بسب حقیقتی که خواست پروردگار است نسبت داده است. 

نله کان علیماً خبیرآه علم و احاطه پرورد گار را برازهای مردم یادآوری نموده که اختلاف دو همسر که خون آنان آمیخته بهم 
است در اثر پیش آمدهای نا گواریست که اشخاص خر اندیش بآسانی میتوانند بآنها پی برده راه حلی پيشنهاد کنند و بطور غالب 
اختلاف و کدورت آندو اساسی و ريشه دار نیست از اين رو وسیله‌ئی برای التیام و صفای آندو جز تدبیر حکم نیست. 


انوار درخشان» ج۴ ص! ۵۵ 
[سوره النساء (۴): آیات ۶ زا ۴۲] ۰ ص‌ : ۵۵ 
اشاره 


و انوا له و لاء تشرکوا به شین و باوالدین اخساناً و بمذی الْقزبی و لیتامی و لمساکین و الجار ذی الْقّبی و اْجار الب و 
شاب بالجلب وان الیل و ما علکث آیمانکم ال لمح منکن مل ور (۳۶ الیبکلون و یبال 
و یکتمون ما تمغ اه من فضله و تفن لکافرین عذابً هی ۳0 و این فقو وم ناه اس و لا ون له و لا بالیژم 
یر تن یک اقب هقی ۳۸ ما داعم آز و ال و لیم ان خر و فا ما رهم له و کال ال بهغ 
عل ۳۸ ال ام لقن رو وا تک ع تشاعنهار # تم لد آغرا عطما (2) 

کیت (د شا یل هید و تا بک علی حول هید (۱) یز بای نوا و عَضوّا لول ز نُرّی بهم از و 
لا یِکنمون ال عدیتً (۴۷) 


انوار درخشان» ج۴ ص! ۵۶ 
خلاصه .... ص : ۵۶ 


خدای بیهمتا را پپرستید و شریکی برای او نگیرید و در باره پدر و مادر و خویشان و کودکان بی پدر و بینوایان و همسایگان و 
دوستان و رهگذران و بند گان در حق همه آنها یکی و مهربانی کنید خدا مردم خود پسند را دوست نمیدارد (۳۶) 

آن گروه مردم (بهود و مسیحیان) که بخل میورزند و مردم را نیز ببخل و حرص ترغیب مینمایند و آنچه از آیات و احکام آسمانی 
بآنها بودیعت سپرده‌ايم پنهان کنند (بکیفر خود خواهند رسید) پرورد گار برای بیگانگان عذابی خوار کننده آماده فرموده است (۳۷) 


آنان که اموال خود را بمنظور خود نمائی بدیگران می‌بخشند هرگز بخدا و روز قيامت ایمان نیاورده و نمی گروند آنها هم کیش 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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شیطانند و هر که را شیطان یار او است بسیار یار بدی خواهد داشت (۳۸) 
چه ضرر و زیانی برای آنان خواهد داشت بآفرید گار و روز رستاخیز ایمان آورند و از بهره اموال که خدا بآنها داده ببینوایان انفاق 
کنند و حال آنکه پرورد گار براز دلهای آنان ۲ گاه است (۳۹) 
پرورد گار ه رگز بکسی بقدر ذره‌ئی ستم نکند و هر عمل نیک و شایسته نیکان را از نعمتهای همیشگی پاداش دهد (۴۰) 
چگونه است حال مردمی که هنگام رستاخیز (نیکان سر فراز و تبهکاران شرمنه‌اند) از هر طایفه‌نی گواهی آوریم و تو را ای رسول 
گرامی بر همه مردم بگواهی بخواهيم (۴۱) 
در آن روز (قیامت) آنان که راه کفر و عناد پیموده و نافرمانی کردند آرزو کنند که ای کاش بدنیا نیامده و با خاک یکسان بودند و 
حشری برای آنها نبود و از خدا هر گز چیزی را از اسرار و اعمال خود نتوانند پنهان کنند (۴۲) 


انوار درخشان, ج ۴ ص! ۵۷ 


شرح .... ص : ۵۷ 


«و اعدا ال و لا تشر کوا به مینا». 

این آیات در آغاز بسپاس گذاری آفرید گار توصیه نموده است. 

پرستش پروردگار یا در اثر خوف و بیم از عقوبت مخالفت او است و يا از نظر رجاء و امید پاداش و ثوابی است که وعده فرموده و 
یا بمنظور استحقاق و شایستگی او است که تنها پرورد گار شایسته پرستش میباشد و قوام ایمان خودداری از هر گونه شرک است. 
از جمله آنکه بداند هر گز آفریده‌نی بطور استقلال تأثیری ندارد و همه نیازمند هستند و هر نعمت که برایگان در دسترس او است و 
از آن برخوردار شده از موهبت پرورد گار بداند و از آن سپاسگزارد و هر عمل خیر را برای جلب رضایت و خشنودی او بجا آورد تا 
آنکه آن عمل در اثر ارتباط بپرورد گار و داشتن شعار بند گی زنده بوده و سیرت آن در نشثه رستاخیز بصورت نعمت در آید. 
چنانچه نعمتی را از غیر پرورد گار پندارد بساحت او کفران نموده و يا عمل نیک را بمنظور خود نمائی و اظهار برتری بر دیگران بجا 
آورد برای پرورد گار شریک قرار داده و بمنزله آنستکه نعمتهائی را که برایگان در دسترس دارد انکار نموده است. 

بو لین |خسانا. 

از جملٌ سپاس از نعمتها رعایت حقوق پدر و مادر است در آیات بسیاری احسان بوالدین را مقرون بایمان و از لوازم ستایش 
پرورد گار قرار داده است. 

این آیه نیز در باره حسن معاشرت و اداء حقوق آنها در همه حال توصیه نموده و بمنظور بز رگداشت احسان بآنها را برای هميشه از 
جمله سپاس خود قرار داده است حقوق پدر و مادر بر فرزند بحکم فطرت تدارک پذیر نیست جز بوسیله نیکی بآنها برای خشنودی 
پرورد گار و نیز هرگز از آنان اظهار تاثر ننماید و تامین آسایش انوار درخشان» ج ۴ ص: ۵۸ 

آنان نیز جزء اداء وظیفه و سپاس از زحمات آنها محسوب است. 

فرزند از نظر اينکه ثمره پدر و مادر خود بوده در پیشگاه آفرید گار باید زبان عذر خواه آندو باشد و نیز طلب آمرزش و اداء حقوقی 
که بعهده فرزند است برای خشنودی روان آنان از جمله احسان و رعایت پاره‌ئی از حقوق آنان شمرده شده است. 

«و بذٍی القوبی». 

هم چنین احسان و نیکی بخویشان نزدیک «و الیتامی» کود کان یتیم و بی سرپرست «و المساکین» کسانیکه در اثر مسکنت و نقص 
عضو پریشان حال هستند. 

«و الجار دی الَْْبی». هتسایگان نزدیک. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۰ از ۲۱۵ 
« الجار الْحنْب» همسایگان با فاصل. 
«و السّاحب بالجب» رفیق و همراه در سفر. 
«و این المّبیل». کسانی که در سفر تهیدست شده و بوطن و خویشان خود دسترسی ندارند. 
«و ما کت آنمالکة» برد گان و کنیزان که بسرپرستی و کفالت: دیگران زند گی مینمایند و احسان در باره هر یکك از این طبقات و 
رفع احتیاجات آنها بر حسب اقتضاء اشخاص و زمان و سایر خصوصیّات تفاوت خواهد نمود. 
«ٍنْ ال لا بح من کات متا مخْوراه «مختال» بهیئت فاعل از خبال گرفته شده بمعنای خودستا است. 
«فخور؛ از فخر گرفته شده کسی است که بر دیگران اظهار برتری کند آیه مبنی بر تهدید است که پرورد گار دشمن دارد کسانی که 
نعمتها را که در دسترس آنان نهاده شده کفران کنند و همواره در مقام خود ستائی بر آیند و بخویشان و زیر دستان توجهی نداشته 
اظهار برتری کنند و حقوق طبقات بینوایان را رعایت نکرده از کمک و رفع نیازهای آنان خودداری نمایند. 
این گروه در زندگی جز ثروت اندوزی و اظهار فخر بر سایر اقران منظوری انوار درخشان» ج۴ ص: ۵٩‏ 
ندارند و سعادت و کامیایی خود را در آن پندارند که در باره نیازمندان بخل ورزند. 
ین ییون و یرون لاس بالبغل و یکمون ما آنامع له من فضله و آغتذنا بلکافرین عذابا مهیته 
تفسیر کلمه مختال و بیان رفتار ناپسند این گروه است که از اداء حقوق واجبهٌ و بر آوردن حاجت بینوایان بخل ورزند و مردم را نیز 
ببخل ترغیب کنند ثروت و مکنت خود را از انظار محتاجان پنهان دارند و نعمتهای پرورد گار را سبک شمرده کفران کنند و 
بنیازمندان بنظر حقارت بنگرند در نشثه رستاخیز نیز سیرت خودستائی و کفر آنان آشکار شده و به عذابی که برای کافران آماده 
نموده این گروه را نیز در صفت آنان عقوبت مینمائیم. 
بر لین ون الم راء لاس ولا یو له و لا بالیزم خر و من یکن الطانْ هقرت ساء ریا تفسیر کلمه فخور و بیان 
تبعات آنست کسانی که پاره‌ئی از اموال خود را برای خشنودی مردم و اظهار فخر و برتری بذل کنند و هرگز نظری باصلاح عمومی 
و خشنودی پرورد گار ندارند این گروه هم کیش شیطانند و فریفته و شیفته خود هستند. 
زیرا انسان بر حسب فطرت همواره سعادت خود را در آن میداند که در جستجوی حقیقت باشد و از آن پیروی کند. 
و چنانچه حق بر او آشکار باشد ولی از نظر اینکه با میل و خودنمائی وی وفق نمیدهد از آن اعراض نموده و آنچه مورد رغبت او 
است رفتار کند بر حسب عمل شرک بساحت پرورد گار نموده و روز جزاء را نیز تکذیب مینماید گمراهی و ضلالت همین است که 
این گروه با شیطان قرین و هم کیش هستند یعنی از فطرت خدا داده منحرف شده ضلالت را سعادت و گمراهی را حقیقت پنداشته 


و بآن متفائد (4۱ 


(۱) متقائد با همزه است و با قائد همریشه میباشد. 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۶۰ 

و آیات قرآنی این گروه را تهدید نموده که پرورد گار بر دید گان آنان پرده افکند و ادراک و خرد را از آنان سلب کند زیرا جز 
نمایش و خودستائی از انفاق مال نظری ندارند و راهی را که بر گزیده و بدان سو رهسپارند پرورد گار آنان را سوق دهد و 
بمقصدشان میرساند و هنگام رستاخیز نیز با سیرت شیطانی محشور خواهند شد. 

بو ما ذا عیهع لو آمتوا له و الما خر و نوا ما ررقم له و کال ال بهم علیماه 


آیه مبنی بر توبیخ و سرزنش این دو گروه مختال و فخور است چه ضرر و زیانی بآنان دارد که از نعمتهای سرشار که پرورد گار 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱ از ۲۱۵ 
برایگان در دسترس آنان نهاده قدردانی کنند و بحقیقت ایمان آورده سر تسلیم فرود آورند و بروز رستاخیز و ظهور سرایر معتقد 
شوند و هرگز منظور آنان از بذل مال فخر و ستایش نباشد بلکه برای خشنودی پرورد گار حقوق واجب را بنیازمندان داده و برای 
مصالح عمومی صرف کنند و بدانند که پروردگار براز دلها و ایمان و کفر مردم بینا و آ گاه است و هرگز عمل نیک و مالی را که 
برای خشنودی پرورد گار بذل نموده ببهوده و بی‌پاداش نخواهد گذارد. 
رن له لا بطم متقال در و ان تکک حسا ُضاعفها و رت من لد جرا عظیماه 
در باره پرورد گار هرگز ستم تصوّر نمیرود گرچه ناچیز باشد که بوهم و حسّ نیاید مانند ذِرّه غبار که در هوا پراکنده است و 
چنانچه بر کسی کوچکترین ستم روا بدارد» ظلم از او بسیار خواهد بود زیرا سنّت و روش او تغیبر پذیر نیست. 
از اين رو هرگز عمل نیک که برای خشنودی پرورد گار باشد از کسی بیهوده نشمرد و از فضل خود بر آن بیفزاید و سیرت آنرا 
پرورش دهد و هنگام رستاخیز بصورت نعمت جاوید در آورد. انوار درخشان ج۴) ص: ۶۱ 
و بر حسب آیه: «و وَجَدُوا ما عملوا حاضراً ۵۰- 0۱۸ همه اعمال و رفتار نیک و بد مردم که در صحایف نفوس آنان ضبط بوده رشد 
خواهد نمود و هنگام رستاخیز بصورت مناسب ملایم و یا متنافر ظهور نموده تجشم خواهد یافت و سبب نعمت و يا عقوبت آنان 
خواهد بود. 
مثلا- خلود کشار در عقوبت در اثر تیره گی نفوس و گناهان است که از آنها هرگز زایل نخواهد شد و چون عقوبت تبهکاران از 
خارج نیست پس ظلم و ستم تصوّر نمیشود بلکه صورت نفوس و سیرت گناهان آنان ظهور مینماید و سبب عقوبت آنها برای هميشه 
خواهد شد. 
کیت اذا جثنا ین کل أنْبشهید و جننا یک علی هژّلاء هیده هر فوم و گروهی با امام و پیشوای خود که در جهان تکلیف از او 
پیروی نموده هنگام رستاخیز نیز با او احضار خواهد شد زیرا زندگی این جهان با عالم قیامت تطابق دارد و امام و پیشوا چه حتّ باشد 
و یا باطل با پیروان خود محشور شده و معرّف آنان بوده و آنها را بمقصد میرساند. 
ویر حسب آیه یز وا کل آناس یامابهة پیامبران نیز پیروان خود را که بسوی خدا پرستی و سعادت رهبری مینمایند از نظر 
آنستکه از جانب پرورد گار زیاده بر نت دارای مقام امامت و پیشوائی نیز هستند مانندابراهیم خلیل علیه لام 
پیشوائی رسولان نه از نظر مقام نبّت و رسالت آنان است زیرا وظیفه نوت تعلیم معارف و تبلیغ احکام الهی است. 
بلکه هدایت و رهبری مردم از شئون امامت و پیشوائی آنها است که از جانب پرورد گار دارند و همواره در ملکوت اعمال و رفتار 
بشر تصرّف معنوی مینمایند و مردم را باذن پرورد گار با تصرّف ملکوتی بسوی سعادت سوق میدهند و بر حسب ایمان و عمل نیکك 
هر فردی را آنچه مقتضی است بمقام قرب و هقت ابدی میرسانند و معرّف و شفیع آنان در پیشگاه پرورد گار خواهند بود. انوار 
درخشان, ج ۴ و ۰ ۶۱ 
و حقیقت هدایت و نیل بسعادت از جانب پرورد گار بواسطه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اوصیاء علیه الّرلام باهل ایمان 
موهبت و افاضه ميشود. 
و آیه دک لا-تهودی من آخبیت و لک له دی مَنْ یَشاء» بیان نموده است که ای رسول گرامی کسانی را که بخواهی هدایت 
نمیتوانی نمود زیرا حقیقت هدایت از پرورد گار است که در باره هر که شایسته بداند از سعادت نصیب او فرماید. 
و بر حسب آیه «جتلناکم مه ومطا شکوئوا شهداء عَلی الّاس». 
از جمله آثار امامت و پیشوائی جامعةٌ بشر مقام شهادت است که رسول اکرم و اوصیاء علیهم السلام بر اعمال نیکک و بد افراد بشر 
آگاه و گواه هستند بطوریکه گواهی آنان در پیشگاه پرورد گار میزان ایمان و کفر و استحقاق واب و عقاب آنان خواهد بود و 


چنین احاطه‌ثی بر عقیده و اعمال و صحایف اوراق و لحظات زندگی مردم امکان ناپذیر است جز بموهبت پرورد گار. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲ از ۲۱۵ 
و آیه کیت |ذا چثنا کر ۹1 4 بشهید» مبنی بر تهدید است که چگونه است حال این مردم خود خواه و خود پرست «مختال 
فخور) در رستاخیز که هر قوم و گروهی را با پیشوایان آنها احضار مینمائیم ای رسول گرامی تو را برای خصومت و عدل خواهی بر 
این گروه بخوانیم. 
«رَدٌ الذین کدوا و عصوا الشول لو تمّی «۱» بهم الََرض و لا کتَمون ال حدینا». 
در این صحنه شهود با احاطه پرورد گار و ظهور سیرت مردم گروهی که با رسول گرامی لجاج نموده و از فرمان او تخلف کرده تما 
کنند ای کاش بهره‌نی 


(۱) لو تسوی بهیبت مجهول یعنی ای کاش با خاک یکسان بوده و بدنیا نیامده بودیم تا آنکه برای هميشه دچار سیرت خرد شویم. 
انوار درخشان» ج ۴ ص: ۶۳ 

از زندگی در دنیا نبرده بودیم و بستایش خود سررگرم نمی‌شدیم این گروه در پیشگاه عدل پرورد گار کوچکترین رفتار ناپسند خود 
را نتوانند پنهان کنند زیرا سیرت و اعمال زشت آنان تجسم يافته و جوارح که وسیله تمرّد بوده و نیز فرشتگان که گواه بر خاطرات و 
رفتار آنان بوده گواهند پرورد گار نیز بر همه آنها احاطه دارد. 


انوار درخشان» ج۴ ص! ۶۴ 
[سوره النساء (۴): آیه ۴۳] .... ص : ۶۴ 
اشاره 


با الا الدیخ منوا لا روا الصَلاءً و آَم شرکاری عتّی تَلموا ما تقولون و لا ما الا عابری مبیل حتّی تَفْتسلوا و ان کم موضی آو 
علی سر و جاء اعد منکم من الغانط و لامش تم الاء فلغ تجدوا ماء فتلَموا صعیداً طیباً فانسخوا بوجو هکم و أَیدیکم ِ له کان 


فا ور (۴۳ 
خلاصه .... ص : ۶۴ 


ای اهل ایمان هرگز در حال مستی بنماز نایستید تا هنگامی که بدانید چه میگوئید و چه میآورید و نه در حال جنابت مگر آنکه در 
سفر باشید تا آنکه غسل کنید و اگر بیمار و يا در سفر باشید و با به قضاء حاجت رفته و یا با همسران مباشرت نموده و آب برای 
غسل نیافتید در این صورت با خاک تیقم کنید (کف دو دست را بر خاک زده سپس بپیشانی و بدستها مسح کنید) که پرورد گار 
آمرزنده و مهربان است 6۳۳ 

انوار درخشان» ج ۴ ص: ۶۵ 

شرح .... ص : ۶۵ 

«با یا این آمتوا لاه تقد روا السْلاةٌ وم ترکاری علّی توا ما تون قیام بفرائض و اداء نمازهای پنجگانه عبارت از توجه 
بساحت پرورد گار و سپاس و تنزیه او از نقص است و هرگز شایسته نیست با حال مستی که شعور شخص بجا نیست بفریضه قیام 


نماید و نماز گزارد و پرورد گار را حمد و ثنا گوید. 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲ع از ۲۱۵ 
کی انم روت ار انم سور تفای اس توا کی کش انس کشرز و ادرا کف جرا ارس داد 
جز رفتار بیهوده و یاوه گوئی از او برنمیاید نمیتواند بساحت پرورد گار خضوع نموده بعبادت قیام کند و مدح و ثناء گوید. 
و نیز گفته شده که مراد از کلمه (و انتم سکاری) کسالت و گیجی خوابست. 
در تفسیر عیاشی از زرارةٌ از حضرت باقر علیه الشلام روایت شده که فرمود هررگز در حال گیجی و کسالت بنمازهای پنجگانه قیام 
ننمائید زیرا که نشانه نفاق است پروردگار اهل ایمان را نهی نموده است از اينکه بنماز قیام نمایند در حالی که کسل و خواب آلوده 
تاشتاد: 
بو لا با ال عابری تبیل ععّی تَْتتلوا+ کلمه الصلوة بطور استخدام در دو معنا بکار رفته در جمله اوّل «لا- نیوا السَلا* مراد 
ماتهای شم که اه شرت ی یرما بر رز مش آفاینن شراب شب فرش رالد قرف و فماز وش را 
بجا آورد و بفهمد که در حال نماز چه میگوید. 
و در جمله دو لا مجثباه تقدیر آنستکه «و لا تقربوا الصلاة جنباء و بقرینه «ال عابری مبیل» مراد از کلمه الصلوهٌ مسجد است متناسب 
نگ هت با داقتن نان سس یوش وفرا نش آش کال مس ات زار د رتفا سس بو 
و مفاد آیه نهی از ورود بمسجد است در حال جنابت و تا هنگامی که غسل ننموده حرام است وارد مسجد شود جز برای عبور از آن 
و نیز شخص جنب چنانچه بتواند باید غسل کند سپس نمازهای پنجگانه را بجا آورد و یا وارد مسجد شود. 
بو ان کنتم موضی آو علی سفر) بیان وظیفه نماز گزار است شخص بیمار که از بکار بردن آب برای وضوء و غسل معذور است و یا 
در سفر دسترسی يب نداشته و نتواند برای اداء فریضه وضوء بسازد و یا غسل کند. 
در جاء أحد کم ی الغاثطه» :۱» کنایه از قضاء حاجت مائند خواب است. 
دآو لامشتم «( الساء» کنایه از حالت جنابت است. 
«لغ تجدوا ماءٌ» یعنی بیماری و سفر بطور مثال است و غرض عدم قدرت و يا ضرر داشتن استعمال آب برای وضوء و غسل است. 
مفشرر گوید مفاد فلغ تَجدُوا آنستکه وضوء و غسل در صورتی شرط صحت نماز است که بآب دسترسی داشته و بتواند بکار ببرد و 
بر فرض ضرر چنانچه بوضوء و غسل اقدام نماید نمازش باطل است زیرا مقتضای منت و پذیرفتن عذر آنستکه در حال عجز شرط 
صحت نماز فقط تیم است یعنی وضوء و غسل بطور غریمت ساقط و بی‌مورد است. 
تما صعیدا ۵ با قاشت نوا بوجومکم و ژد یکم» جمله جزاء و بیان وظیفه نماز گزار است هنکامی که بجهتی اند وضوء 
بسازد و یا جنب است نتواند غسل نماید برای اداء نمازهای پنجگانه بر خاک تیم کند و از حرف باء در کلمه بوجوهکم استفاده 


میشود که مسح بقسمتی از رخسار 


(۱) «الغایط» مکان پست و کنایه از مدفوع است. 

(۲) لا مستم» یعنی لمس لذت‌بخش با یکدیگر اشتت, 

(۳) صعیدا از صعود گرفته شده کنایه از سطح زمین از خاک و ریگ است. 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۶۷ 

و یز بر پشت دو دست مسح کند و در حدث اصغر (خواب و مانند آن) تیم بجای وضوء است و در مورد حدث اکبر (جنابت) 
تیم بدل از غسل خواهد بود. 

له کان عشوا عُشوراه مبنی بر امتنان است که پرورد گار بیساری و خرج و هم چنین عذر نماز گزار را می‌پذیرد و برای اداء 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱ از ۲۱۵ 
نمازهای پنجگانه بجای وضوء و یا غسل اکتفاء تیقم نموده و آنرا مانند وضوء و غسل طهارت و پا کی زگی معنوی معرّفی نموده 
است. 
در کتاب کافی از حضرت باقر علیه الشلام روایت شده که زرارة گفت: از حضرت سژال نمودم از چگونگی تیمم حضرت دو دست 
خود را یکمرتبه بر زمین زد و سپس پیشانی و پشت دو دست خود را مسح نمود. 


انوار درخشان» ج۴ ص:! ۶۸ 
[سوره النساء (۴): آیات ۴۴ تا ۵۸].... ص : ۶۸ 
اشاره 


ل: رای لین وا تعیب ین الکتاب شتزون اسلا و ردو آن توا الیل (۴۴) و للم بأشدانکم و کفی بالّه و 
نی ئ یم ۵ب یی رال تاه ور مب نیاق زرا تم 
طفناً فیالدین و لو آ یم قالا ممغنا و آطا و اتیعغ و انا لکان عیام و وم و لکن هم له بکروع فلا ییون اقلا 
(۳۶ با لین و الکساب آیئا بسا رفظ فا ما معکم ین بآ تطمس وجوها له علی آقبارها هم گم 
آضحاب المّیت و کال أمرالّه معا (۴۷) ان له لا یر آَن بش رک به و یر ما دون ذلکک من یشاء و من بُش رک باه فد افّری 
اما عظیما (۴۸) 

11 ری لین کون نس پم بل ال ی : من یشاء ولا یَلمون تلا (۳۹) الظو کیت یرو علی الّه الک ذب و کفی به نم 
نا (۵۰) ألم تر ی لین وا تیب مق الکتاب تون بالجبت و الطاُوت و یوت لین نوا مّلاء آشردی م مایت اما 
سپیلا (۵۱) آولنک لین هم لو من ین لقن نجد [ له تصیراً (۵۷) آم له نصیبٍ من الملک فاذا لا ون لاس تقیرا (۵۲) 
آم شون لاس علی ما آنَاهم ال من قضاله فد آنا آل راهیع الکتاب و الْحکعهةٌ و آتنامم ملک عظیماً (۵۴) فملهُع من من به 
و مهم من صَد عله و کفی بجهنّم سییر (۵۵) راذن کقژوا بآیاتنا موف تضلیهم ناراً کلما نضجث جلودهم لاه مجلوداً غُیرها 
یذُوقواالغذاب له کان عزیزاً عکیماً (۵۶) و لین منوا و عملوا السَالحات مهم ناب تجری من تَخیها انار حالدین فیها 
ید هم فیها آژواخ مهو ذحلَهع ظلا یل (۵۷ رد ال کم آَنْ بدا ال مانات ۷" لها و |ذا حکمتم ی لاس آن کنو ا 
باعل و له نما یعظکم به له ان سمیعاً بتصیراً (۵۸) 


انوار درخشان» ج۴ ص! ۶۹ 
خلاصه ...۰ ص : ۶٩۹‏ 


آیا ندیدی حال آنان که اند کک بهره‌ثی از علم کتابهای آسمانی یافته‌اند (دانشمندان یهود و مسیحیّت) که خریدار گمراهی هستند 
همی خواهند که شما اهل ایمان را نیز گمراه کنند (۴۴) 

خدا داناتر است بدشمنان شما و سرپرستی پرورد گار و حفظ او شما را از شر و آزار آنها کفایت خواهد نمود (۴۵) 

دانشمندان یهود کتاب آسمانی را تغییر داده گویند فرمان خدا را شنیده و مخالفت مينمائيم و نیز گویند کلام ما را بشنو که ناشنوا 
باشی و بزبان جسارت گویند گفتارشان بد گوئی بدین است و اگر باحترام سخن گویند که ما فرمان خدا را شنیده و تو را اطاعت 
مينمائیم و سخن ما را بشنو و بما توجه فرما هر آینه برای آنان نیکوتر و بصواب نزدیکتر است ولی چون عناد دارند پرورد گار آنان 


را از رحمت انوار درخشان» ج ۰۴ ص: ۷۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۵ از ۲۱۵ 
خود بی‌بهره نمود» جز اند کی از آنان که قابل رحمت شده و ایمان آورده‌اند (۴۶) 
ای اهل کتاب بقرآن که بپیامبر اسلام فرستادیم ایمان آورید زیرا توریةٌ و انجیل کتاب آسمانی را تصدیق مینماید پیش از آنکه بر 
شما عقوبت نازل نموده و گونه‌های شما را واژگون کنیم مانند قوم سبت (یهودانی که در کنار دریا بوده روزهای شنبه برای شکار 
ماهی حیله میکردند) آنچنین شما را نیز لعنت و عقوبت نمائیم قضا و خواست خدا واقع شدنی است (۴۷) 
محقّقا خدا هر که باو ش رک آورد نخواهد بخشید و جز گناه شرک هر که را که بخواهد و شایسته بداند می‌بخشد و هر که 
بآفرید گار شرک آورد بر خلاف فطرت عناد نموده و گناهی بز رگ مرتکب شده است (۴۸) 
آیا نمی‌بینی آنان را که دعوی فرزندی شرافتی و دوستی با پرورد گار مینمایند چه قدر پلید هستند بلکه خدا هر که را قابل بداند از 
کفر و رذائل خلقی پاک و منه دارد و بقدر پوست نازک هسته خرما بکسی ظلم و ستم نخواهد شد (۴۹) 
بنگر چگونه بر خدا نسبت دروغ گویند همین افتراء بساحت او نشانه پلیدی روان آنها است (۵۰) 
آیا عجب نداشتی از حال آنان که بهره‌ئی از کتاب آسمانی دارند (دانشمندان بهود) چگونه به بتها جبت و طاغوت گرویده‌اند و با 
بت پرستان هم پیمان شده و بآنها میگویند بت پرستی شما بصواب نزدیکتر است از دین اسلام که مسلمانان بآن گرویده‌اند (۵۱) 
این گروهند که خدا آنان را از رحمت خود رانده است و هرگز کسی یاری و کمک از آنان نمی‌نماید (۵۲) 
آیا آنان که بقدر هسته خرمائی از نیکی بمردم بخل میورزند بهره‌ثی از سلطنت و نفوذ خواهند یافت (۵۳) 
آیا بهود حسد میورزند با پیامبر اسلام چون آنها را خدا بفضل خود برخوردار انوار درخشان» ج۴» ص: ۷۱ 
نمود و بر رسول گرامی که آل ابراهیم است قرآن و احکام فرستادیم و بآنها ملک و نفوذی بسیار موهبت نمودیم (۵۴) 
آنگاه برخی از مردم بوی گرویدند و بعضی دیگر مانع شدند از اینکه مردم باو بگروند و آتش افروخته دوزخ برای کیفر آنان بس 
است (۵۵) 
آنان که بقرآن و بدین اسلام کافر شوند بزودی آنها را در آتش دوزخ در افکنیم که هر چه پوست تن آنها بسوزد و گداخته شود 
بپوست دیگری مبدّل نمائیم برای اينکه هميشه عقوبت را بچشند که همانا پرورد گار قادر و مجازات او از روی حکمت است (۵۶) 
آنان که ایمان آورده و نیکو کار شدند بزودی در بهشتی در آوریم که نهرها از هر سو زیر درختانش روان است برای هميشه در آن 
زندگی کنند و برای آنان همسرانی پاک و پاکیزه است و آنها را در سایه رحمت و خشنودی ابدیق خود در آوریم (۵۷) 
خدا بشما میفرماید که آنچه نزد شما امانت سپرده شده بصاحبش باز دهید و چنانچه دو نفر که اختلاف دارند شما را بحکمیت 


بر گزیدند بعدالت داوری نمائید همانا خدا شما را پند نیکو دهد که بهر چیز آ گاه و بر او چیزی پنهان نیست (۵۸) 


شرح .... ص : ۷۱ 


الم تر [لی این آوتوا تصدیبا من الکتاب یرون الضلالة و یرون آن تضلوا السبیل و ال آغلم بغداِکم و کفی بالله ولا و کفی 
بالله تصی رآ 

آیه بهود را پیرو قسمتی از تورات معّفی نموده بلحاظ اينکه بسیاری از معارف و احکام توري؛ را تحریف نموده و یا بلحاظ اینکه 
یهود الواح توريهة را ضبط ننموده و نسخه‌های بسیاری از آن ننوشته بودند که چنانچه الواح از میان میرفت نسخه‌های ذخیره در 
دسترس باشد. انوار درخشان, ج ۴ ص: ۷۲ 

زیرا بر حسب تاریخ در نزد بهود از الواح تورية فقط یک نسخه بوده که بخط موسی کلیم علیه الترلام بوده است و آن نیز در اثر 
هجوم بخت النصر و لشکریان وی باورشلیم و قتل عام بهود از میان رفت. 

آیه مبنی بر پند مسلمانان است که بهود با مسلمانان اظهار دوستی مینمایند برای اينکه آنان را فریب دهند که از بذل مال و کوشش 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه +۶ از ۲۱۵ 
برای پیشرفت دین اسلام خودداری نمایند و غرض بهود جز گمراهی و تفرقه مسلمانان چیز دیگری نیست از اين جهت پیروان اسلام 
نبایستی با آنان طرح دوستی نموده گفتار آنها را پپذیرند پرورد گار بر اسرار آنان بینا و آگاه است و هرگز مسلمانان بظاهر گفتار 
آنان فریب نخورند و بدانند که پرورد گار آنان را بخیر و صلاح رهبری نموده و از ضرر و خطر دشمنان ایمن میدارد. 
دق لین هادوا بو الکلم ع مواضعه و یوم ممغنا و عصینا و اشمغ عیر مشمع و راعنا یا هرقن فی لین از جمله 
تشانه دضمتی بهود با مسلمانان آنسنکه گروهی که با رسول گرامی صلی ال علیه و آله گفتگو کنند بکنایه کلماتی را بکار میبرئد 
که مفاد آن اظهار دشمنی و بد گوئی است مثلا برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله خطاب نموده می‌گویند گفتار تو را شنیده و از آن 
تمد مینمائیم. 
و نیز جمله «اشعَغْ غیر مُشمع» را بکار میبرند که معنای آن نفرین است یعنی گفتار مارا بشنو و هرگز نشنوی (و همواره ناشنوا 
باشی). ۱ 
و نیز جمله «راعنا؛ میگویند که بهیشت امر و از رعایت گرفته شده در صورتی که لفظ راعنا بهیشت فاعل را از رعونت گرفته‌اند و 
بمعنای سب و بد گوئی است (حماقت». 
بو و نم فالوا سمغنا و نا و اشعغ و الونا لکان عیرً هم و َفَ. چنانچه بهود دین اسلام را پپذیرند و اظهار اطاعت و انقیاد 
نمایند و خطاب انوار درخشان» ج۴» ص: ۷۳ 
پرسول اکرم صلی اللّه علیه و آله نموده بگویند که اوامر تو را شنیده و می‌پذيريم و بسوژال ما توجه فرما برای آنان بهتر است ولی 
هرگ اين پند را نخواهند پذیرفت از ان جهت جمله (و آ نم قالُوا) با حرف لو ذکر شده که در باره محال بکار میرود. 
در لک عم ال یکفرجم» جمله مبنی بر استدراکك (یعنی پند در آنان اثری نخواهد گذاشت) و نفرین بر جامعه بهود است از نظر 
کفر و لجاج که در آنان رسوخ دارد هرگز در مقام قبول دعوت حق نیستند و فطرت خدا داده را از دست داده و میدهند بدین جهت 
همواره مورد نقمت و غضب هستند و از رحمت پرورد گار بی‌بهره و رانده خواهند بود. 
فلا ییون لاه بجز گروهی از بهود که پند را پذیرفته و بدین اسلام گرویده و افراد کمی هستند. 
بدیهق است بر حسب فطرت چنانچه جامعه‌ثی را فساد فرا گیرد گروهی بسلامت طبع خود باقی خواهند بود که روش خير و صلاح 
را در پیش گيرند. 
گفته شده که مفاد جمله ( لک مهم ال یکفرهخ) آنستکه پرورد گار همه افراد بهود را از رحمت خود رانده است. دیگر موردی 
برای استثناء در جمله «ً قلاه که بعض افراد را استثناء نموده نخواهد بود. 
از یه وه تفای وق آیمان اسک ی هر که اراد ها باق تاه اتکی راتکه اه تیک نع 
بعضی از آنان که دارای ایمان ضعیف و آميخته بکفر و عناد است همان افراد نیز مورد لعن خواهند بود. 
پاسخ آنستکه در جمله «و لک عم له یکفرمم؛ سبب لعن افراد بهود کفر و عقیده آنها است نه همه افراد آنها و چه بسا گروهی 
از کفر تبرّی جویند و بدین اسلام در آیند. انوار درخشان» ج ۰۳ ص: ۷۴ 
و مفاد آیه آنستکه هر یک از یهود که معاند باشند از رحمت پرورد گار رانده میشوند ولی افرادی از آنان که ایمان آورند مشمول 
رحمت پرورد گار شده و بسیار کم هستند پرورد گار بجهت کفر بهود آنها را طرد نموده و چنانچه بعضی از آنان ایمان آورند 
مشمول رحمت خواهند شد. 
پاسخ دیگر آنکه ایمان صفت روانی و قابل نیست کم و یا زیاد شود یعنی قلت و کثرت از عوارض اعداد است نه از عوارض صفت 
نفسانی بلکه ایمان قابل شدت و ضعف و دارای درجات بیشمار است پس نمیتوان کلمه (قلیلا) را صفت ایمان گرفت یعنی تقدیر 
آن «الّا ایمانا قلیلا» باشد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۶۷ از ۲۱۵ 
بلکه صحیح آنستکه آنچه در جمله «قلا یتنا قلِیا+ در تقدیر گرفته میشود کلمه اناسا است «الا اناسا قلیلا+ یعنی جز گروه 
معدودی از آنان که ایمان آورند. 
دیا یا لین وا الکتات آموا با ین بقرده نما مقکف یی ما ان مش قشرها تما علی آذازهی آهوون سیفان را 
پیرو کتاب آسمانی معّفی نموده و بر حسب مژده‌های تور و انجیل باید دین اسلام را پپذیرند و از قرآن کریم پیروی نمایند زیرا 
قرآن آندو کتاب آسمانی را تصدیق نموده و مقصد آنها را دنبال مینماید و ارکان اسلام نیز بر اساس یگانگی پرورد گار و توحید 
صفات و افعال او است و کتابهای آسمانی و پیامبران نیز جامعه بشر را بهمان مقصد دعوت نموده‌اند و در دیانتهای الهی هر گز 
اختلاف اساسی وجود ندارد جز از نظر برنامه سعادت و وظایف عملی که مقتضای سیر تدریجی بشر است. 
آیه مبنی بر تهدید اهل کتاب است که چنانچه دین اسلام را نپذبرند پرورد گار نیز آنان را از سعادت برای هميشه بی‌بهره می‌نماید و 
هر طریقی را برای تأمين آسایش و انتظام زند گی خود اتخاذ نمایند با خسران و زیان مواجه می‌شوند. 
چنانچه بشر خودستائی را پیش بگیرد و از درک حقایق و اسرار آفرینش انوار درخشان؛ ج۴ ص: ۷۵ 
و معرفت پرورد گار خود را محروم کند از پیمودن راه سعادت و رستگاری بی‌بهره خواهد بود پرورد گار بیگانگان را عقوبت فرماید 
و نور فطرت را در آنان خاموش کند بطوریکه در زند گی دامنه دار اجتماعات آنان هر چه در جستجوی سعادت و کامیابی بر آیند 
هرگز نخواهند یافت. 
و له کما لا آَضرحاب الَبِت» عقوبت دیگری که در باره بیگانگان اجراء فرماید آنستکه ای وان از نکن ده 
چنانکه گروهی از بهود که در کنار دریا زند گی میکردند و بشکار ماهی رو ززگار میگذرانیدند پرورد گار آنها را از شکار ماهی در 
روز شنبه نهی فرمود ولی بحیله و نیرنگ شکار میکردند پرورد گار آن گروه را بهیشت بوزینه در آورد. 
هم چنین بیگانگان در اثر اينکه بی‌بند و باری و نیرنگ شئون زندگی آنان را فرا گرفته پرورد گار آنها را از رحمت خود طرد کند و 
اندیشه‌های بی‌پایه و رذائل در آنان رواج می‌یابد و فضیلت و عفت در انظار آنان ناپسند میآید و هر جامعه‌تی که بمنظور غلبه بر 
اجتماع دیگری در کمین بر آید خود نیز از خطر دشمن همواره بحال آماده باش باید بسر ببرد. 
بو کاقّ أ ال مقر یرود کان پزشله شسکه‌های له و نی که اقا ی ای یک گر مکس ان آقان را رتش اد 
فرمود زیرا بر حسب نظام جهان خواسته پرورد گار از طریق علل طبیعی بظهور میرسد. 
له لایر آن شوک به و یف ما دون دک لِمنْ شاه اين آیه نیز بهود و مسیحیان را تهدید نموده است که چنانچه دین 
اسلام را که پرورد گار برای عبودیّت و طريقة انقیاد افراد بشر معرّفی نموده انکار نمایند بمنزله آنستکه یگانگی پرورد گار را تکذیب 
نموده و هرگز قابل عفو و آمرزش نخواهند بود. انوار درخشان» ج ۴ ص: ۷۶ 
مغفرت و آمرزش معصیت افراد نیز مانند سایر نعمتهای پرورد گار بر اساس قابلیت مورد است و هرگز عملی که بر خلاف حکمت 
باشد از پرورد گار صادر نخواهد شد. 
از این رو گروهی که شعار خود را خدا پرستی قرار داده ولی از طریقه عبودیّت منحرفند پرورد گار چنانچه آنها را در صف اهل 
ایمان و تقوی مشمول رحمت فرماید بر خلاف حکمت است و بر نیکان نیز ستم خواهد بود. 
وف ما دون ذلک لِمَنْ یشاء» بجز کفر و ش رک بآفرید گار هر معصیت و گناهی قابل عفو و آمرزش است یعنی افراد مسلمان از 
نظر اينکه عقیده خود را بپرورد گار پیوسته و تحکیم نموده گناهان آنان نیز قابل توبه و آمرزش است و بالاخره پرورد گار بوسیله 
شفاعت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و اوصیاء علیهم ال لام از عقوبت آنان در گذرد و در صف پرهیز کاران آنها را مشمول 
رحمت ابدی فرماید. 


امن یشاء» یگانه نعمتی که از ساحت پرورد گار بر ممکن پرتو میافکند همانا مشیت و خواست او است از این رو سبب مغفرت از 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۸ از ۲۱۵ 
قبیل ایمان و توبه و شفاعت جزء مقتضی است و نیرو که در ایمان و همه اسباب و عوامل حیات میدمد و هر یک را برای تاثیر 
خاصی مسخر می‌نماید همانا مشیت او است. 
از این نظر اهل ایمان جز از فضل پرورد گار نباید انتظار داشته باشند هم چنانکه شعار پیامبران آن بوده که جز از فضل بی‌ح مسئلت 
نمی‌نمودند. 
بالاخره فضل پرورد گار است که بصورت هر پدیده صحنه امکان را فرا گرفته و مسئلت و حاجت آنها را آشکار نموده است. 
و آنان که شعار خود را ایمان قرار داده و از پیروان خاندان وحی میدانند و بهمین اکتفاء نموده از اخلاق پسندیده و اعمال شایسته 
بی‌بهره‌اند چنانچه امید نجاح و سعادت داشته باشند از سفهی و بیخردیست زیرا ایمان آنها صرف خطور است و در روان آنان رسوخ 
ننموده بلکه تمرّد و مخالفت صورت علمی آنان شده انوار درخشان» ج۴ ص: ۷۷ 
و فریفته آرزوها و هوی و هوس خود هستند ایمان این گروه مردم عاریتی و بنا گذاری و در خطر زوال است. 
له ت ای لین کون آنشسهم؛ ۱ آیه مبنی بر توبیخ و سرزنش یهود و مسیحیان است. 
ای رسول گرامی بسخنان اين دو گروه بنگر چگونه هر یک برای پیشرفت مرام و آئین خود بر خلاف حقیقت اندیشه‌ها و سخنانی 
در باره هم کیش خود گفته و امتیازاتی قائل شده‌اند. 
از جمله سخنان آنها آنستکه هر یک از دو گروه هم کیش خود را دوستان و فرزندان پرورد گار پندارند و نیز هنگام رستاخیز در 
دوزخ عقوبت نخواهند شد جز اند ک زمانی. 
باین اندیشه‌ها خود را مغرور نموده و همواره در مقام لجاج با حق و عناد با دین اسلام هستند از اين رو پروردگار آنان را برای 
همیشه از رحمت خود طرد نموده و از سعادت محروم هستند. 
«ل الب کی من بشاء آیه سخنان آنها را تکذیب نموده ترکیه بمعنای موهبت کمال نفسانی و فضیلت خلقی است از این رو از 
شئون ربویی و تدبیر پرورد گار است. 
هم چنانکه آيه بقذ لح من تکی» آنرا تفسیر نموده و رستگاری و سعادت بشر را بفضیلت ایمان و تقوی معزفی نموده که غرض از 
آفرینش است به این که در باره تحصیل کمال نفسانی و خدا شناسی کوشش کنند و همواره موافقت وسائل را برای رسیدن بمقصد 
و موفقیت خود را از پرورد گار مسئلت نمایند. 


ثِ# ۳ و هد ۲ 
زیرا تکمیل نفوس و سوق بشر بسوی سعادت صفت فعل پرورد گار و تدبیر 


(1) بر کوق نع یعتی سعنان آنان بر ناس غرور و فخر است. 

انوار درخشان» ج ۴ ص: ۷۸ 

او است که هر یکک از افراد چنانچه در مقام تحصیل مرتبه‌ی از فضیلت بر آیند و سعی و کوشش نمایند پرورد گار بر حسب حکمت 
سهمی از آن کمال بر آنان ارزانی فرماید. 

از جمله شرائط فضیلت آنستکه بامتیازی که نصیب او شده ه رگز خود را نستاید و اظهار فخر و برتری ننماید که بخود مغرور گشته و 
فضیلت را برایگان از دست خواهد داد. 

و آیه قلا تزکوا سکم از این رذیله خود ستائی اکیدا منع نموده و آنرا قبیح معرّفی نموده است که فضیلت بصورت خود پرستی و 
شرکک در خواهد آمد. 

از جمله تز کیه کمالاتی است فوق تصوّر که پرورد گار در آغاز بپیامبران موهبت فرموده و در آیات قر آنی از آنان مدح و ثناء گفته 


و بطهارت و عصمت آنان گواهی داده است و بجامعه بشر نیز اعلام نموده و از مساعی طاقت فرسای آنان در نشر خدا پرستی تقدیر 
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فرموده است بمنظور اينکه بشر برای رستگاری خود از آنان پیروی کنند و حقیقت را بيابند و بسعادت نائل گردند. 
فرماید آنستکه اعمال صالحه آنان را بپذیرد و از لغزشهای آنان عفو نماید و از نعمتهای جاوید نصیب آنان فرماید. 
و سایر علوم مانند علم طبیعی و ریاضی و فلسفه و هیئت که بشر بکوششهای بسیار بیاره‌ثی از اسرار نامتناهی آفرینش پی برده حرفه و 
پیشه‌ثی است که تنها برای نظم زندگی بشر و رفع نیازهای آنان بکار میرود در صورتی که این علوم سبب خدا شناسی گردد واجد 
سهم از فضیلت بوده وسیله رستگاری و یل بسعادت جاوید نیز خواهد بود. انوار درخشان» ج۴؛ ص: ۷۹ 
«و لا بظلمَونَ فتا» «۱» رستگاری افراد بشر از فضل پرورد گار و با حرمان آنان در اثر اختلاف قابلیت و لیاقت اشخاص است 
پرورد گار در افاضه نعمت و موهبت کمال هرگز بخل نمی‌ورزد و هر که بقدر سعی و همّت خود میتواند از خوان فضیلت برخوردار 
شود از اين رو هرگز بقدر ذره‌ئی بر کسی ظلم و ستم نخواهد شد. 
لو کیت یَفْترُونَ علی الّه الک ذب و کفی به اما یناه ای رسول گرامی چگونه اهل کتاب بمنظور بزر گداشت هم کیش خود در 
اجتماعات بشر بر خلاف وجدان در باره خود امتیازات ش رک آمیزی قائل شده فخر و اظهار برتری مینمایند این افتراء و نسبت ناروا 
که بساحت پرورد گار داده‌اند از گناهان بز رگ و نابخشودنی است. 
الم تر (لی این آوتوا تصدیباً من الکتاب ییون بالجبت و الطاغوت و یلو لین کفرواه ۲۱» ای رسول گرامی این گروه (بهود 
و مسیحیان) با اينکه خود را خدا پرست و پیرو قسمتی از کتاب آسمانی میدانند از آئین بت پرستی پیروی نموده از آن پشتیبانی 
مینمایند و چنانچه مشرکین در باره دین اسلام از آنان سوال کنند از نظر عناد در مقام حکمیّت گویند آئین بت پرستان که خدا و 


«آولتک الذیَ له ۸۳۰ له و من بل لقن تجد له تصیرآه 


(۱) «فتیلا» بمعنای پوست نا زک که در فاصله هسته خرما است. 

(۲ «أوئُوا تعیب ی الکتاب؛ یعنی با اينکه شعار آنان خدا پرستی است آتین بت- پرستی را بر آن ترجیح میدهند «بالجیت و 
الطاعُوت؛ عبارت است از آنچه که به غیر از پرورد گار مورد پرستش قرار گیرد. 

(۳) «لعن» بیگانگان در دنیا سلب توفیق و سر گرمی و غفلت است و در آخرت اجرای عقوبت. 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۸۰ 

این گروه که از نظر عناد این چنین حکمیّت کنند پرورد گار آنان را از رحمت خود برای هميشه طرد کرده و هرگز رستگار نمیشوند 
و از عقوبتها که برای آنان آماده شده هر گز رهائی نخواهند یافت. 

فلنْ تجد له تصدیرا؛ شفاعت تنها در باره تبهکاران از اهل ایمان است که در اثر تیره‌گی که از گناهان بر سیرت آنان عارض شده 
بشفاعت پیامبر و اوصیاء علیهم السّلام صفاء می‌یابند و مشمول عفو و رحمت پرورد گار قرار می گیرند. 

ولی بیگانگان که رابطه خود را از پرورد گار و از پیامبر گسسته‌اند هرگز قابل شفاعت و يا عفو نیستند و رحمت و وساطت در باره 
آنان بصورت عقوبت خواهد بود. 

«آم لَهُمْ تصیتٍ من الملک فاذا لا یُوْتون لاس تقیرآه «۱» ای رسول گرامی اين گروه حق حکمیت و داوری ندارند که در باره دین 
اسلام اظهار نظر و حکمیت نمایند و آئین بت پرستی را بر آن ترجیح دهند. 

هم چنین بهره‌ئی از قدرت و ثروت ندارند بر فرض که میداشتند هرگز از دنائت طبع بزیر دستان بقدر خردلی انفاق نمی کردند. 
ام یدود لاس علی ما آتاهم ال من فْضه» مراد از کلمه الناس که مورد حسد قرار گرفته رسول گرامی صلّی الله علیه و آله 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۵۰ از ۲۱۵ 
است هم چنانکه در آیه (قال له ال ۳- ۱۷۴) مراد از کلمه الناس تنها نعیم بن مسعود اشجعی است. 
آیه مبنی بر توبیخ و سرزنش بهود است که از نظر نخوت و غرور آنان برسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله رشکک برده با او 
عناد و دشمنی مینمایند و با بت پرستان مکه همدست و همآهنگ شده بطور حکمیّت آئین شرک را بر دین اسلام ترجیح میدهند. 


(۱) «نصیب» بمعنای سهم است «الملک» بمعنای قدرت و ثروت است «نقیر» بمعنای ذره‌ای استکه از سنگک کنده شود و بانداژه 
خردل باشد. 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۸۱ 

مفاد آیه آنستکه چگونه برسول گرامی که بسمت پیامبری بر جهان بشریت معّفی شده و قرآن کریم نیز که عهده دار سعادت بشر 
است پرورد گار بر او نازل نموده رهبری مردم جهان را بعهده وی نهاده که بر قلوب مردم فرمانروائی کند و یکتا پرستی را در عالم 
نشر دهد یهود از نظر نخوت و غرور بر مقام وی حسد ورزیده رشکک میبرند. 

فد آئینا آل |ٍثراهیم اکتا و الحکمة و آنَنامع مُلکاً عظیم؛ ولی باید بدانند که عناد و دشمنی آنان بیهوده است ضرر و زیانی 
بوی نخواهند رسانید زیرا پرورد گار بر وی مّت نهاده او را از فرزندان ابراهیم خلیل و اسماعیل ذبیح علیهما المّلام و فخر آنان قرار 
داده است و برنامه سعادت بشر را بر او نازل نموده و برای همیشه بر قلوب مردم نفوذ و فرمانروائی مینماید و دین اسلام و آثار سعی 
او نیز در جهان پاینده خواهد ماند. 

گفته شده که مراد از آل ابراهیم پیامبران بنی اسرائیل مانند موسی و عیسی و داود و سلیمان علیهم الشلام است که دارای مقام نت 
و نفوذ و فرمانروائی بوده‌اند. 

ولی این نظر با حسد و رشک که بهود بسنّت پپیامبر اسلام صلی اه علیه و آله بکار ميزند مناسبت ندارد. 

در کتاب کافی از حضرت باقر علیه الٍلام روایت شده ضمن حدیث فرمود مراد از کلمه الناس در آية «آم بَحسْدُونْ لاس علی ما 
تام ال من فْضله» رسول اکرم و اوصیاء او علیهم الشلام هستند. 

در کتاب امالی شیخ از جابر از حضرت باقر علیه التبلام روایت شده در تفسیر آية آم یوق لاس علی ما ام له من فْض له 
مراد از کلمه الناس رسول اکرم و اوصیاء اویند. 

مهم من آَمَن به و مهم من صَدّ له و کفی جهن مرعیراه گروهی از بهود دین اسلام را پذیرفته برسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله 
گرویدند و بسیاری از آنان زیاده به این که انکار و لجاج نموده آتش فتنه و اختلاف را نیز دامن زده با انوار درخشان» ج ۴ ص: ۸۲ 
بت پرستان بمخالفت رسول گرامی و مسلمانان قیام مینمایند و از نشر و پیشرفت اسلام جل و گیری مینمایند. 

آتش فتنه‌ئی که در دنیا برای همیشه افروخته‌اند هنگام رستاخیز بصورت شعله‌های آتشین آنها را فرا خواهد گرفت. 

لین کفژوا بآیاتنا موف تن لیهم ۸۱۰ نارآه بشر بحکم فطرت خدا شناس است ولی چه بسیار که از نظر لجاج از طریقه بندگی 
منحرف شده و برنامه آسمانی که برای سعادت همیشگی بشر مقزر شده بکنار گذارد و بآن توجه نکند و از انسائیت و نعمت بی‌بهره 
تدکان 

سیرت این لجاج و کفران نعمت پرورد گار در رستاخیز شعله‌های آتشین است که از درون آنان افروخته خواهد شد و هر چه اعضاء 


بدن آنان سوخته و گداخته شود بار دیگر بهمان صورت با زگردد و برای هميشه در سوز و گداز خواهند بود. 


(۱) «نصلیهم» یعنی آنها را با آتش بریان نمائیم. [.....] 


انوار درخشان, ج ۴ ص! ۸۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۱ از ۲۱۵ 


تغییر در نظام طبیعت .... ص : ۸۳ 


اسان م رکب از روح (روان) و بدن است و در اثر علاقه و احاطه‌ئی که روح بر بدن خود دارد در باره همه ذَرّات و سلولهای بیشمار 
آن همواره تدبیر مینماید و آنچه از سلولها در اثر فعالیت و مرور زمان تحلیل رفته و تجزیه شده سلولهای دیگری مانند آنها پدید 
آمده جایگزین آنها خواهند شد. 

بالاخرة نظام طبیعت بطور کلی بر تجزیه و زوال تر کیب اجسام است از جمله سلولهای بدن انسان نیز هرگز بقاء نخواهند داشت ولی 
شخصیت هر فرد انسان برای هميشه باقی و تغییر ناپذیر است زیرا حقيقت انسان روح است که ببدن علاقه تدبیر دارد و از هرگونه 
عوارض جسمانی مصون میباشد. 

از این رو اجزاء بدن انسانی همواره در تحلیل و تجزیه است و در هر زمان بدن غیر از بدن زمان سابق است بلکه مانند آن خواهد 
بود نه عين آن و در همه تحوّلاعت پی در پی که بر سلولها و اعضاء بدن انسان رخ میدهد شخصیت انسان که وابسته بروح است 
ثابت و باقی خواهد ماند. 

بعبارت دیگر در نظام طبیعت اجسام معدنی و آلی همواره با شرایط خاضی ترکیب دیگری بخود میگیرند و هر یک صورت نوعی و 
ترکیب خود را از دست داده و قسمتی از آنها بنیرو تبدیل میشود و آنچه باقی بماند بقایای ترکیبات عناصر همان جسم است. 
بالاخره در نظام آفرینش مقدار جرم و انرژی بطور ثابت است و هرگز از آن کم و کاسته نمیشود و نیز افزايش نمی‌یابد. 

و بر حسب آیه «ما نا الشماوات و الْأْْض و ما ییهُما لاعبین؛ و هر ذژّه آفریده‌نی که از نعمت هستی برخوردار شده فنام پذبر 
نیست بلکه با شرائطی بیکدیگر تبدیل شده بسوی کمال رهسپارند. انوار درخشان» ج۴» ص: ۸۴ 

هم چنانکه مجموع جهان آفرینش نیز فناء پذیر نبوده و بیهوده آفریده نشده است بلکه ابدی و محکوم بنظام دیگری بغیر از نظام 
طبیعت خواهد شده «کلما تضدجث جودُهم بدلناهم مجلوداً غُیهاه بر حسب منطق آیه نظامی که هنگام رستاخیز فرمانروا خواهد بود 
چنانست. 

بیگانگان که سیرت عناد آنان با پرورد گار بظهور رسیده جوارح و بدن آنان بشعله‌های آتشین گداخته و سوخته میشود آنگاه هر 
یک از جوارح آنان بدون تجزیه بار دیگر بصورت اولیّه در خواهد آمد و مثل جوارح سابق خواهد بود و لیکن عین آنها نیست. 
زیرا کوچکترین تغییر و یا تحلیل که در جسم رخ دهد سبب میشود که آن جسم نیز تغییر یابد مانند قطعه آهن چون عنصر بسیط 
است چنانچه ذوب شود سپس بصورت سایق درآید هیثت اجزاء و ذْرّات آن تغییر یافته و عين آن نیست بلکه شبیه بانست «تفاوت 
نظام طبع با نظام ابدی است» نظامی که در جهان طبیعت فرمانروا است و استثناء پذیر نخواهد بود آنستکه اجسام همواره محکوم 
بتبل و تجزیه‌اند. 

مثلا بدن انسان با شرائط خاضی صورت نوعی و ترکیب آن تغییر یافته و تجزیه میشود و سلولهای دیگری جایگزین آنها خواهند شد 
ولی شخصیت انسان که بنیروی عاقله است ثابت میباشد. 

چنانچه در دنیا بدن و جوارح انسانی سوخته شود قسمتی از آن تبدیل بنیرو و انرژی شده بقیه بصورت خاکستر که بقایای عناصر 
همان بدن است در خواهد آمد ولی ذره‌ثی از آن نابود نمی‌شود و فناء پذیر نخواهد بود. 

بر حسب منطق آیه نظامی که در رستاخیز فرمانروا است عدم تجزیه است. 

مثلا بدن انسانی پس از گداخته شدن تجزیه نخواهد شد بلکه با تغییری که در آن رخ میدهد بدون تجزیه باز بهمان صورت اولیه 
خود در خواهد آمد. انوار درخشان ج ۴ ص: ۸۵ 


پس نظام طبیعت بر اساس تحوّل و تجزیه اجسام است ولی نظامی که بطور ابد جاریست عبارت از تر کیب اجزاء برای همیشه است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 

انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۲ از ۲۱۵ 
لیوا العذاب ی له کات عزیزاً عکیما» بیان نتیجه نظام خاضّی است که پرورد گار برای عالم جزاء مقزر فرموده است از نظر اینکه 
روان پلید و سیرت بیگانگان آميخته با عناد و کفران بساحت آفرید گار است و بوسیله نیروی جسمانی و قوای عامله خود اظهار 
نخوت و تمرّد نموده‌اند و با تمایلات ارتباط مستقیم دارند در عالم جزاء زیاده بر آتش حسرت روانی نیروی جسمانی آنان نیز برای 
هميشه وسیله اجراء عقوبت آنها خواهد بود. 

نله ان عزیزاً عکیما» عالم جزاء نتیجه و محصول سایر عوالم و نهایت سیر موجودات امکانی است که همواره رو بتکاملند و 
نظام آن بهترین مسطوره صفات پرورد گار میباشد و زیاده بر تصوّر ظرفیت نمایش آنرا دارد. 

از اين نظر بیگانگان که نعمتهای پرورد گار را نادیده گرفته و نسبت بساحت آفرید گار عناد ورزیده و تمرّد نموده‌اند خواستار آن 


بوده که مورد قهر و خشم قرار گیرند چنانچه نیروی جسمانی آنان زوال و تجزیه پذیر باشد بر خلاف حکمت است زیرا یاد و نیروی 
روانی و بدنی تمرّد نموده‌اند و براهی که باد و نیرو رهسپار بوده رهبری نشده‌اند و هرگز آفریده‌ئی بی‌پاسخ و بیهوده نخواهد بود. 
بو لین آمتوا و عملوا الصَالحات مهم جات تجری من تیا ار عالتدین فها یدام فیها آژواخ مره و ندحلهم ظ 
ظیلاه اهل ایمان و تقوی در قطب مخالف بیگانگان قرار گرفته و بسعادت که بدان سو رهسپار بوده ناثل میشوند و در بهشت که از 
هر سو نهرها در آن روان است از نعمتها برخوردارند با همسرانی که از خوی ناپسند دور و از حالات نفرت آمیز پاک و پاکیزه‌اند و 
همواره در پرتو رحمت و خشنودی پرورد گار مسرورند و هر چه را بخواهند بدون وسیله خواسته آنان پدید میآید زیرا مشیت آنها 
نمونه‌تی از انوار درخشان؛ ج۴» ص: ۸۶ 

قدرت آفرید گار است و از هر نا گواری خاطر و گزند ايمن خواهند بود. 

نیروی جسمانی آنها زیاده بر تصوّر و ابدان ظاهرة آنان نیز از لحاظ هیئت برای همیشه ثابت است و بر آنها تغیبری رخ نمیدهد. 

در تفسیر قمی روایت شده ابو العوجاء از حضرت صادق علیه الشلام سال نمود هنگامی که منصور خلیفه عباسی نیز حضور داشت 
از تفسیر آیه «کلما لضوججث دمم یلام جلوداً یاه و گفت بر فرض که پوست بدن کشار که مرتکب گناه بوده عقوبت 
میشود ولی جرم پوست دیگری که بجای آن روئیده می‌شود چیست. 

حضرت فرمود پوست بدن کفار پس از سوختن همان پوست اوّل است و از نظری غیر آنست. 

ابو العوجاء گفت نفهمیدم توضیح دهید. 

حضرت فرمود چنانچه کسی خشت خامی را خرد کند سپس بر آن آب بیفشاند و بار دیگر آنرا بصورت خشت در آورد همان 
تست آول او رمع ات 

ابو العوجاء گفت بلی چنانست پرورد گار مردم را از تعلیمات تو بهره‌مند فرماید. 

«َ ال یمک أَن وال ماذات ۳ اخلها) مایت افکه پهر دیکات آسالی که ور تند انا بزخعت تهادم فده خبازی تیرده 
آنرا تحریف کرده و نیز در مقام حکمیت آئین بت پرستان را بر دین اسلام ترجیح داده‌اند پرورد گار نیز در اين آیه دستوری که نظم 
عمومی بشر بر آن استوار است بجامعهٌ اسلام تعلیم فرموده آنستکه هر که بامانت داری کسی اعتماد کند و با اطمینان خاطر چیزی را 
بوی بسپارد باید بآآن خیانت نکند و بصاحبش با ز گرداند. 

مهمترین امانت که پرورد گار بوسیله پیامبر اسلام بمسلمانان سپرده قرآن انوار درخشان» ج ۴ ص: ۸۷ 

کریم و دیگر اوصیاء حافظ قرآن‌اند و بر حسب روایت متواتر که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسیده است فرمود دو امانت 
بز رگ قرآن و اوصیاء (جانشینان) خود را بمسلمانان سپرده‌ام و ه رگز از یکدیگر جدا نمیشوند. 

قرآن را ثقل اکبر (امانت با ارزش بزرگتر) و عترت خود را ثقل اصغر معّفی نموده است آموختن احکام قرآن و انجام وظائف دینی 


و هم چنین ارشاد جاهل و تعلیم مردم و امر بمعروف و نهی از منکر از جمله اداء امانت است و هر که در باره وظایف دینی تقصیر 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۲ از ۲۱۵ 
کند و یا از بیان حکمی که مورد لزوم است خود داری نماید بامانت پرورد گار خیانت نموده است. 
و آیه شامل هرگونه ودیعه و امانت میشود چه مال باشد و یا غیر آن که شخص امین باید آنرا حفظ نموده و حق آنرا اداء کند و هم 
چنین از اداء شهادت در باره حق دیگری امتناع ننماید. 
بو اذا عکمتخ ین لاس آن تحکموا باعل له نما سکم به؛ از جمله ادا امانت و رعایت حقوق مردم آنست چنانچه دو نفر 
از شخص ثالث بخواهند که در باره اختلاف آنان داوری کند در صورتی که درخواست آنها را بپذیرد باید بعدالت رأی دهد. 
بدیهی است حکمیت بعدل دارای دو شرط است. 
۱-با کمال دقت بمورد دعوی توجه نموده و مادّه اختلاف را بیابد بطوریکه از حقیقت امر چیزی بر او پنهان نماند. 
۲- بطور عدل و میانه روی اظهار نظر کند و طرفی را بر دیگری ترجیح ندهد و چنانچه با تخلف از این دستور حکمیت کند بر خود 
و بر طرفین اختلادف ستم نموده زیرا حق طرف را تضییع کرده و آنرا بناحق بدیگری داده است و در باره وظیفه‌تی که باو واگذار 
شده و بنظر وی اعتماد داشته‌اند خیانت نموده چنانجه اترف قحات بقموهن شود از آن اجتماع اطمینان سلب میشود و فساد و اختلال 
نظم زند گی انوار درخشان ج۴ ص: ۸۸ 
پر آنان فرمانروا خواهد شد. 
در ذیل آیه باز در باره رعایت این دو وظیفه تاکید نموده و اداء امانت و حکمیت بعدل را اساس انتظام جامعه اسلام معّفی نموده 


۳ 

از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود جامعه اسلام تا هنگامی سر فراز و بسعادت خواهند زیست که راست 
گفتار باشند. 

و نیز بعدل داوری نمایند و چنانچه کسی از آنان حاجتی بخواهد از کمک به وی دریغ ندارند. 

ذکر صفت (سمیع و بصیر) بمنظور تهدید است که پرورد گار بر گفتار و کردار مردم خائن و هم چنین بر خاطرات و رازهای آنان 
آگاه و بر او چیزی پنهان نیست و خیانت و امانت بر او مشتبه نخواهد شد. 

در تفسیر برهان از زرارة از حضرت باقر علیه التّرلام روایت شده که راوی سوال نمود از تفسیر یه «َ له کم آن نَوْدُوا 
المانات» حضرت فرمود پرورد گار امر فرمود بهر یک از اوصیاء رسول اکرم صلی له علیه و آله که وص و جانشین خود را بمردم 
اعلام نموده او را معّفی نماید و از تعبین وصی خودداری نکند. 

و نیز شیخ در تهذیب بسندی روایت نموده از حضرت صادق علیه الرلام در پاسخ از تفسیر یه 1 له کم آن توا لمات 
الی آخلها؛ فرمود وظیفه امام از آل محتد است که از ودائع هر چه نزد او است بامام بعد از خود بسپارد و بانها امر شده که بعدل 
رفتار نمایند و مردم نیز از آنان پیروی کنند. 

مفشرر گوید ودائعی که بامام سپرده شده عبارت از علوم مکنونه آیات قرآنی و احکام (سنّت رسول) و در سرلوحه آنها تعیین وصی 
و جانشین خود میباشد. 


انوار درخشان» ج۴ ص! ۸۹ 
[سوره النساء (۴): آیات ٩‏ تا ۷۰ ۰ ص‌ :۸۹ 
اشاره 


با با الذین آمَنوا آَطیعوا له و طیفُوا لول و أولی ارم نکم فان ناغم فی شیء فرَدوهةٌ الی الله و سول ان کنتم تمنون بالله 
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و الیزم ال خر ذیک یز و أخمن تأوبلا )۵٩(‏ أَلم توالی لّذین یَرعمونَ هم منوا بما رل |لیک و ما آنرل من قییک یرون آن 
یتح کموا ناموت و قذ آبزا کرو بایان هم ضلل بیدا (۶۰) و اذا یل هم تاو ی ما رل 
لیا شول ریت المنافقین ییون عنکک طرشوداً (۶۱) فکیف |ذا ام دی بما مت آدیهغ آ تم جاژک یَخلُ ون لها 
رن بخسان وتا (۶۷ ولیک ینبم له مافی ررض ليم و هو قل هم فی هم قولا بلیاً (۲ع) 
وا او تا من تون لا طاع اذْن له و آز ْ تم قلمو نت هم جاژک قافتا له و ارم الزشول لوعشُو له تا 
نفد ا سل سر کم مر بشونیقز نومه تب تک و 
کب عیهم آن ات کم آو اخرجوا بن دیارگم ما لو یل بلهع و لمعلا ما عون بهلکان خیراهغ وش 
تا (۶۶ و ذ تام ین لن ار عزیم ۳ب تهج صراطاً مُشتقیماً (۶۸) 
و من بطم ال و الشول تأولیک تع لین عم ال لیم « مق الیو دیق و السْداء و السَالحی و حش آولتک رفقاً (4) 
ذلک الَْضلْ من له و کفی باه علیماً (۷۰) 
انوار درخشان ج۴) ص: ٩۰‏ 


خلاصه .... ص : ٩۰‏ 


ای اهل ایمان امر پرورد گار را اطاعت نمائید و هم چنین از فرمان پیامبر اسلام و فرمانروایان از جانب خدا پیروی کنید و چنانچه در 
باره پیش آمدی بگفتگو و نزاع کشد بحکم خدا و رسول بازگردید اگر به پرورد گار و روز قيامت ایمان دارید رجوع بحکم خدا و 
رسول از هر چه تصوّر کنید برای شما بهتر و خوش عاقبت‌تر خواهد بود (۵۹) 

آیا عجب نداری از حال آنان که بگمان و دعوی خود بقرآن کریم و هم چنین بکتابهای آسمانی که قبل از تو فرستاده شده ایمان 
آورده‌اند چگونه بازمیخواهند مردم گمراه را حاکم خود قرار دهند در صورتی که مأمور هستند که باين گروه مردم نگروند زیرا 
شیظان اه که نایم سل آنانترا کمراه کنو از مانتیو آسانکن اي بهره ایت ( :۶ 

چون بآنها گفته شد که بحکم خدا و رسول باز آئید و از آن پیروی کنید گروه منافق سخت از قبول حکم تو منع مینمایند (۶۱) 

پس چگونه خواهد بود حال آنها چون مصیبت و رسوائی از نفاق و رفتار ناسزای خود بآنها رسد آنگاه نزد تو آیند و بخدا سوگند 
یاد کنند که ما جز موافقت با خصم و سازش غرضی نداشتیم (۶۲) 

اینان گروهی منافقند که خدا از قلب ناپاک و روان پلید آنها آ گاه است انوار درخشان» ج ۴ ص: ٩۱‏ 

پس ای رسول گرامی تو از آنان روی بگردان ولی با سخنان دلپذیر و مور بآنان پند ده (۶۳) 

ما ه رگز رسول و پیامبری را نفرستادیم جز برای اينکه مردم از او باذن خدا اطاعت کنند و هدایت یابند و چنانچه اين گروه منافق که 
بر خود ستم نموده از کردار خویش پشیمان شده توبه کنند و رسول گرامی نیز توبه و عذر خواهی آنان را بپذیرد در این صورت 
خواهند یافت که پرورد گار پذیرنده توبه و مهربان است (۶۴) 

بخدا س وگند چنین نیست که اینان بحقیقت ایمان آورده باشند جز هنگامی که در اختلاف و نزاعشان تنها تو را بحکمیت برگزینند 
آنگاه هر حکمی که فرمائی چه بسود و یا زیان آنها باشد بپذیرند و اعتراضی در دل نداشته و از جان و دل تسلیم حکم و فرمان تو 
باشند (۶۵) 

و چنانچه بآنها حکم ميکرديم که خود و یکدیگر را بکشید و یا از دیار و وطن خود برای جهاد بیرون روید بجز اند کی از آنان که 
ممن کاملند نمی‌پذیرفتند اگر این گروه بحکم حق و بآنچه بآنها نصیحت میدهند عمل میکردند هر آینه برای آنان نیکوتر و کاری 
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محمّقا در این صورت باآنها مزد و پاداش بسیار با ارزش موهبت میکردیم (۶۷) 
و آنان را براه راست و دین اسلام رهبری نموده بسعادت میرسانیدیم (۶۸) 
آنان که خدا و رسول را اطاعت کنند البّه با کسانی که پروردگار بآ نها نعمت بیمانند (خدا شناسی را) بأنان ارزانی فرموده یعنی با 
پيامبران و صّیقان و شهداء (گواهان بر اعمال مردم) و نیکان محشور خواهند شد و اینان رفقاء و هم نشینان بسیار نیکو هستند (۶۹) 
رفاقت و هم نشینی با پیامبران بهترین نعمت است و بجز پرورد گار از منویّات و راز دلها آگاه نیست (۷۰) 


انوار درخشان, ج ۴ ص! ۹۲ 
شرح ...۰ ص : ٩۲‏ 


«یا یا لین آمَنوا أطیهوا ال و آطییوا الَمولَ» برنامه دین اسلام که دعوت آن جهانی و همیشگی است اساس آن ۱- ایمان 
بیگانگی آفرید گار ۲- اطاعت و پیروی از رسول اکرم پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله ۳- پیروی و اطاعت اولی الامر است. 

۱- ار کان اسلام- عبارت از ایمان بیگانگی پرورد گار و اطاعت او لازمه آفرینش است زیرا شخص عاقل بحکم فطرت باید از منعم 
و جهان آفرین سپاسگزارد و به بیهمتائی ذات و صفات و افعال او معتقد باشد و حکم و فرمان او را پپذیرد و از غیر پرورد گار 
حکمی نافذ نخواهد بود. 

بو یو الرْمُولْ» طاعت پیامبر اسلام صنّی الّه علیه و آله را از شئون سپاس پرورد گار قرار داده که در باره شرح آیات قر 
بوی وحی و تعلیم شده در دسترس مسلمانان گذارد و از آنها تعبیر بسّت رسول ميشود. 

آیه طاعت رسول گرامی صلی الله علیه و آله را بلا قید و شرط بر عموم مردم جهان بدون استثناء واجب دانسته و آنرا رکن اسلام 
معزفی نموده است (کلمه الرسول) عنوان مطلق (کلی) است بمعنای فرستاده پرورد گار بر جامعه بشر ولی بقرینه مراد خصوص پیامبر 
اسلام است که معرّفی او بمنصب رسالت خود شهادت بعصمت و بصخت تبلیغات او است که از هر گونه خطا در فهمیدن وحی و 
تبلیغ احکام ایمن میباشد و اطاعت او را بر جامعه بشر بدون قید و شرط واجب نموده است. 

منصب رسالت از جانب پرورد گار دارای آثار و لوازمی است از جمله آن تعلیم آیات قرآنی و تبلیغ احکام الهی است و آنچه از 
تفسیر آیات بوی وحی و تعلیم شده آنها را بتدریج بمردم بفهماند و مکتب قرآن را بنا گذارد و مردم ار درخشان» ج۴) ص: ٩۳‏ 
جهان را بسوی آن دعوت کند. 

۲- ولایت و زعامت- یعنی نمایندگی که وی از جانب پرورد گار بر جامعه بشر دارد از قبیل تدبیر مصالح عمومی و حوادثی که بر 
مسلمانان رخ میدهد مانند صلح و یا جنگ با دشمنان و معاهده با یگانگان و پیمان شکنی در صورت تخلف آنان از قرار داد و يا 
نصب حکام و فرمانروایان و تعبین قضات است و مردم از نظر و رأی او نیز بدون قید و شرط باید پیروی نمایند. 

پس بر طبق آیه هو وا وله طاعت پيامبر اسلام چه از نظر رسالت و تبلیغ احکام الهی بر همه مردم واجب است. 

و هم چنین از لحاظ ولاعیت و سر پرستی که از جانب پرورد گار بر عموم بشر دارد پیروی از نظر و ری او در باره حوادث تامین 
مصالح مردم بدون قید و شرط نیز واجب است. 

بخت اس که ای اور یله اف از دای 

بر آولی النثر ملکع» کلمه اولی الامر اسم جمع بمعنای صاحبان نظر و رأی (فرمانروایان) بر جامعه بشر است که از جانب پروردگار 
تعیین شده‌اند. 

و مفاد کلمه «منکم» در جملة (و آولی ار ِلْکغ) آنستکه اولی الامر از فوع شما مردم هستند هم چنانکه در آیه راو فیهم 
ولا مهم یلوا علیهم آباتک ۰- ۲) ابراهیم خلیل علیه ال لام در خواست مینماید بار پرورد گارا پیامبری را از همین مردم 
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بفرست که آیات قر آنی را برای آنان بخواند. 
(نظر به این که کلمة اولی الامر بجملة (و أطیعواالشولّ» عطف شده صریح در آنستکه اطاعت اولی الامر بمنزلة طاعت رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله معذفی شده است بدون اینکه قید و با شرطی برای اطاعث آنها ذر آبه ذ کر شده باشد. 
(بر طبق مفاد آی) پس از رحلت پیامبر اسلام پرورد گار اولی الامر را تالی تلو رسول گرامی معّفی نموده و بعصمت آنان شهادت 
داده است یعنی دو سمت که انوار درخشان» ج۴» ص: ٩۴‏ 
از شئون پیامبر اسلام است یکی سمت رسالت (ارتباط با وحی) و تشریح و تبلیغ احکام الهی است که بشخص رسول اکرم 
اختصاص دارد. 
درگز شم رابت عانکورس برس کب عا وت بش عم با و زر مان بخموضش زد زارت مینست ولابت شون را 
بر همه مردم دارند و از جانب پرورد گار پیروی از نظر و ری اولی الامر بدون قید و شرط واجب است. 
زیرا پرورد گار آنان را بر عموم مردم فرمانروا خوانده و بعصمت و صحت نظر و ری آنان شهادت داده است هم چنانکه پیامبر 
اسلام را پر جامعة بشر رسول معرّفی نموده و طاعت او را بدون قید و شرط واجب فرموده است. 
کلم (وی ثرا اسم جمع (و عنوان کلی) و قابل انطباق ۱- بر افراد مخصوص و مشخص است ۲- بر افراد مبهم که در هر عصر و 
زمان بسمت اولی الامر خوانده شوند میتوان تطبیق نمود مانند پادشاهان اسلام «۱). 
۳- بر گروه و جماعتی از دانشمندان در هر زمان که بر حسب مقتضیات بسمت هیثت حاکمه و زمامداری جامعه معزفی شوند و 
مردم انار بای و ست بقاستد و بران نطین کرد هداز کلم «ارلی آلاف که‌در ایا ب له زسرل آکزم سبرقی شه از 
مشخصی هستند که در خاندان وحی و نزول قرآن تربیت یافته و در تفسیر آیات و سنت رسول بصیرت کامل داشته که هیچ گاه 
مردم در اثر پیروی از نظر وی آنان در باره فهم احکام محتاج بقیاس و استحسان نميشوند. 
اشخاص ممتازند که آراء و اعمال آنها بر محور آیات قرآنی و سنت رسول دور میزند و هر یکک از آنان که در هر عصر و زمان 
باشند با آراء و اعمال دیگران موافق بوده و هرگز کوچکترین مخالفتی با سنت رسول نداشته باشند و چنانچه یکی از اشخاص اولی 
مر حکمی از احکام دیگران (َولی لش را قض کند لا محاله یکی از آن دو حکم باطل خواهد بود و ساحت پرورد گار من 


از 


)۱( بین «اسلام» و «پادشاهان» هیچگونه وجه اشتراکی نیست. بدیهی است در اینجا مقصود از «پادشاهان اسلام» رهبرانی استکه پیش 
از «یادشاه» بودن «پیرو قر آن» باشند. 

انوار درخشان ج۴) ص: ٩۵‏ 

اینکه بعصمت حاکم جور و يا بصیخت حکم باطل شهادت دهد و آنرا لازم الاطاعه معزفی نموده و بر مردم تحمیل کند. 

باین بیان عنوان اولی الاحمر را بر افراد مبهم در هر عصر و زمان و یا بر هیئت حاکم؛ و اهل حل و عقد در هر زمان نمیتوان تطبیق 
کت 

زیرا بر حسب صریح آیه پرورد گار بعصمت اولی الامر شهادت داده و آراء و اعمال آنان را تصویب فرموده و بمنزله تبلیغ پیامبر 
اسلام معرّفی نموده است. 

عصمت عبارت از روح قدسی و موهبت مخصوص الهی است که فقط پیامبران و اوصیای آنها ارزانی فرموده که اشخاص معینی 
هستند و بعصمت و بصحت آراء و اعمال آنها شهادت داده و آن اشخاص را در جامعهٌ بشر و یا وصی پیامبر معزفی نموده و 


پیشوایان کاروان توحید و خدا پرستی قرار داده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۷ از ۲۱۵ 
قٍْنْ تنازغتم فی شیء قرو الی له و الرْسولِ» بمنظور تحکیم وحدت جامعه مسلمانان که هیچ گاه کوچکترین اختلاف که سبب 
تشتت و تفرقه آنان میشود رخ ندهد آیه مقزر داشته چنانچه در مورد صفات پروردگار و یا در باره حکمی از احکام اختلاف رخ 
دهد. 
با اینکه در اثر قصور فهم مردم است و برای رفع شبهة بیات و سنّت رسول رجوع نمایند و در اثر پیروی از نظر و رأی اولی الامر 
بطور حتم شبهٌ آنان رفع خواهد شد. 
و جمله «فاِنْ تنازغتع فی شییء» خطاب باهل ایمان است و اولی الامر از محور اختلاف خارج هستند زیرا پرورد گار آنها را فرمانروا 
معّفی نموده از این رو نظر و ری نافذ است و از آن بدون شرط باید پیروی نمود. 
و نیز خطاب باولی الامر نیست زیرا آنها در فهم آیات و سنت رسول چه معارف و پا احکام هرگز اختلاف نخواهند داشت. 
از نظر اينکه در صورت اختلاف لا محالة یکی از آندو بر خلاف واقع بوده انوار درخشان» ج۴» ص: ۹۶ 
پرورد گار هرگز حاکم جور و با رأی باطل را تصویب نفرموده و بر مردم تحمیل نمی‌نماید. 
بلکه خطاب بپیروان مکتب قرآن است چنانچه در مفاد یه و يا سنّت نبوی و يا در اثر فقدان سنت در باره توحید و یا احکام الهی 
بآیات قرآنی و بسنّت نبوی مراجعه کنند زیرا معارف و احکام الهی از محور آیات و سنت هرگز خارج نخواهد بود. 
از جملهٌ رجوع بآیات و سنت رسول استفاده از نظر و رأی اولی الامر است که در مکتب وحی تربیت یافته‌اند. 
بهر یک از طریق سنت و شیعه بتواتر رسیده است که در حجد الوداع آیه يا ها لول ال ایک من ریک و انم تفعل 
ما بت سا ازل شده است و برای اجراء دستور رسول اکرم صلی اه علیه و آله را که در بیابان غدیر خم نزول اجلال نموده 
در خطبه غدیریه قریب هفتاد مرتبه بمسلمانان خطاب نموده و علی بن آبی طالب را بولایت بر مردم معّفی نمود و او را تالی تلو خود 
خوانده و مکرر می‌فرمود هر که مرا پپیامبری می‌پذیرد ولایت علق بن آبی طالب را نیز باید پپذیرد و از او اطاعت کند. 
و نیز بر حسب آبد هل تعالوا تدم انا و آبناع کم» مباهله برای انجام رسالت و قیام بدعوت مسیحیان بدین اسلام که در صورت 
لجاج مراسم نفرین را اجراء نمایند. 
بتواتر از طریق اهل سّت و شیعه رسیده است که در آن صحنه رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله علی بن آبی طالب و فاطمةٌ و حسن و 
حسین را بهمراه خود آورده آنها را اهل بیت خود معرّفی نمود و کلمه انفسنا را بر علق بن آبی طالب تطبیق کرد که پرورد گار او را 
بمنزلهةٌ رسول اکرم خوانده است و فضیلتی برای کسی زیاده بر آن تصور نمیشود. 
و نیز بر حسب روابات ثقلین که بتواتر رسیده که پیامبر اسلام میفرمود دو امانت گرانبها نزد مسلمانان بودیعت میسپارم ۱- قرآن 
کریم ۲- اهل بیت خود آندو انوار درخشان» ج۴ ص: ۹۷ 
برای هميشه قرین یکدیگرند و از هم جدا نخواهند شد. 
و نیز بر طبق آیه نما ری 1 مب عَنْکم ارس هل یت و بطه کم تطهی را پرورد گار بطهارت و عصمت گروهی از خاندان 
پیامبر اسلام شهادت داده از جمله علی بن آبی طالب است. 
با توجه به این که نشر معارف قرآن و تبلیغ احکام آن در مدینه آغاز شده است و در آن مدت کوتاه (ده سال) بیش از هشتاد جنگ 
برای پیامبر اسلام و و مسلمانان رخ داد و از طرفی علوم قرآن باید در جهان مورد استفاده علمی و عملی عموم مردم و بخصوص 
دانشمندان قرار گیرد و بصورت اعجاز آمیزی افکار آنان را تسخیر کند چگونه گروهی با ظرفیت محدود معارف الهی و احکام 
پیشماری را از محضر رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله استفاده نموده‌اند. 
و بر حسب آیه لا یمه لْمْطرون - واقعه؛ تفسیر آیات و هم چنین سنّت نبو در خاندان وحی بودیعت نهاده شده است بمنظور 
اینکه دانشجویان اسلام در مات ممتّی معارف قر آن و احکام آنرا بطور مبسوط از اهل بیت طهارت بیاموزند. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۸ از ۲۱۵ 
بعض از مفشرین و علماء سنّت از جمله فخر رازی در باره تطبیق کلمه اولی الامر بخصوص امام معصوم چند اشکال نموده است. 
۱- اطاعت اولی الامر مشروط بمعرفت آنان و دسترسی بآنها است و چنانچه اطاعت آنان پس از شناخت آنها باشد تکلیف مشروط 
بوده در صورتی که ظاهر دو وا لو و أولی اثرهپیروی از اولی الالمر بطور اطلالق است مانند اطاعت از رسول و قرینه 
آنستکه مراد امام معصوم نیست. 
۲- کلمه اولی الامر جمع است و بعقیده شیعه در هر عصر و زمانی جز یکک امام نیست و حمل لفظ جمع بر مفرد خلاف ظاهر است. 
۳- در جمله «فانْ تنازغت فی شین رده ای له و الرسْول» انوار درخشان؛ ج ۴ ص: ۹۸ 
برای رفع اختلاف مردم فقط قرآن و سنّت نبوی را معزفی نموده است چنانچه مراد از اولی الامر امام معصوم باشد گفته ميشود فردوه 
الی اولی الامر. 
پاسخ ایراد اول آنستکه عنوان رسول نیز مطلق و قابل انطباق بر افرادی است و اطاعت شخص وی در صورت معرفت او است یعنی 
بحکم فطرت باید بدلایل قطعی او را شناخت سپس از او پیروی نمود. 
هم چنین هر یک از اشخاص اولی الامر را بوسیله تعیین رسول اکرم صلی اه علیه و آله باید شناخت و از نظر و رأی آنها پیروی 
نمود. 
پس اطاعت اولی الامر نیز مانند اطاعت رسول مطلق است. 
خلاصه ایراد دوم آنستکه چون در این عصر مردم بامام معصوم دسترسی ندارند نمیتوان او را اولی الامر خواند. 
پاسخ آنستکه محروم بودن مردم از ملاقات امام مستند بخود آنها است که بر او طغیان نمایند و در صدد قتل او بر آیند هم چنانکه 
سایر اوصیاء رسول صلی الّه علیه و آله در معرض خطر بودند و مکتب تعلیم و آموزش بتصدّی آنان تا سال ۲۶۰ هجری داثر بود و 
هزاران دانشجو در جهان اسلام تربیت نمودند. 
پاسخ ایراد ۳ آنستکه خطاب فان تزع فی شینء» متوجه بمسلمانان است و مرجع در باره احکام تنها قرآن و سنت نبوق است و 
اولی الامر هرگز حکمی را از خود تشریع و يا نسخ نمی‌نمایند بلکه بطریق استفاده از قرآن کریم و سنت است که بآنان سپرده شده 


است. 

و مراد از رجوع اولی الامر بسنت نبوی رجوع بروایاتی که صحابه از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله نقل نموده‌اند نیست زیرا مقام 
امام معصوم بالاتر از آنستکه سنّت نبوق را از صحابه استفاده نماید بلکه سْتی است که پیامبر اسلام بآنان تعلیم فرموده. 

و بآنان سپرده است. 

هم چنانکه سيرة پیامبران نیز چنان بوده مثلا عیسی علیه السلام که پیرو احکام انوار درخشان» ج۴ ص: ۹٩‏ 

توریهُ بوده در فهم آن هرگز احتیاج بغیر نداشته است. 

مفشرین و علماء سنّت در قرون اخیر عنوان اولی الامر را بر فقهاء و صاحبان منصب و اولیاء امور و زمامداران تطبیق مینمایند. 

قر تفس الستار کففة اس 

لاه ارام و فظر عاسام در باره کلمه اولی الالمر که در آیه هو لیوا الوشول و آویی فکمه است بر گروهی از اهل حلْ و 
عقد میتوان تطبیق نمود که زمام تدبیر و تامین مصالح جامعه مسلمانان را بعهده دارند از قبیل فرمانداران و باز رگانان و رژساء 
احزاب و روزنامه نگاران گرچه بسیاری از آنان نیز اهل فسق و فجور باشند. 

ولی از نظر اينکه هیئت اجتماع آنان بر اساس صلاح و سداد و حفظ مصالح اجتماع است کمتر قانونی را تصویب و یا بموقع اجراء 
گذارند که نضرو و زبان. مسلمانان باشد. 


خلاصء آنکه رأی و نظر امل حل و عقد از جامعه‌تی که در مکتب اسلام تربیت يافته‌اند بر حسب طبع ایمن از مخالفت با احکام 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵٩‏ از ۲۱۵ 
الهی است و بر فرض مخالفت چون صلاح اجتماع مقتضی است برای حفظ وحدت اسلام چنانچه از مصلحت واقع نیز تخلف شود 
تدارک خواهد شد. 
این نظر از جهاتی مورد انتقاد است. 
۱- از آیه و أَطیعُوا لول استفاده عصمت برای پیامبر اسلام میشود در باره اولی الامر نیز استفاده خواهد شد. 
یعنی هم چنانکه پرورد گار اطاعت رسول گرامی را واجب نموده و او را فرمانروای جامعه بشر خوانده اولی الامر را نیز برای هميشه 
واجب الاطاعة و فرمانروا معّفی نموده است. 
در این صورت آیا میتوان گفت که بر حسب مفاد آیهٌ در هر عصر و زمانی انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۰۰ 
پرورد گار بطور ابهام افرادی را بطور تناوب و با هر گروه و جماعتی از اهل حل و عقد را اولی الامر و فرمانروای مسلمانان بخواند 
گرچه مفاسدی بر تصلّی آنان مترّب شود و افرادی از آنان نیز اهل فسق و فجور باشند. 
7- پس از آنکه دین اسلام گسترش یافته و مسلمانان در اقطار جهان منتشر شده‌اند آیا در هر زمان باید یک فرد و یا گروه 
مخضوص اهل حل و عشد را اولی- الامر دانست و بر آنان این عنوان را منطبق کرد و اطاعت آنان بر مسلمانان جهان بدون استتناء 
واجب است. 
و یا آنکه در هر کشور جماعت خی از اهل حل و عقد و زمامداران همان کشور را باید اولی الامر دانست و اوامر و نواهی آنان 
بر خصوص مردم آن مرز و بوم لازم است و برای مردم کشورهای دیگر مخالفت آنان جایز میباشد. 
۳- با اينکه آیه انتظام زند گی و سعادت مسلمانان را در محور اطاعت از سنّت رسول و پیروی از اولی الامر قرار داده نباید در مفاد 
اولی الامر و هم چنین در تشخیص آنها ابهام باشد ولی بر این مبنا کلمه مبهمی است و تشخیص آنها نیز بعهده مردم هر زمان نهاده 
شده و از لحاظ تأثیر اصلاحی چگونه ردیف قرآن کریم و پیامبر اسلام قرار داده شده است. 
خلاصه انتقاد آنستکه از کلمه اولی الامر استفاده نمیشود جز سیر و روشی که همه اجتماعات بشر بر آنند که بر حسب طبع گروهی 
از زمامداران عهده دار تأمین مصالح خودشان هستند. 
و تا یک قرن پیش عنوان اولی الاعمر در غالب کشورهای اسلامی بر پادشاهان منطبق بود و اطاعت آنان را واجب دانسته با اینکه 
اساس زمامداری آنان بر استبداد ری بوده است. 
و پس از آنکه فرمانروائی بطور خود مختاری از جهان عموما و از کشورهای اسلامی بخصوص رخت بر بست آنگاه عنوان اولی 
الامر را بر گروهی از اهل حل انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۰۱ 
و عقد تطبیق نمودند در صورتی که مفاسدی که بر مسلمانان رو آورده از تصذی زمامدارانی بوده که اولی الامر خوانده ميشدند. 
کت نون له و یم ال خره اطاعت اولی الامر را مانند اطاعت رسول رکن توحید و معاد معزفی نموده و تخللف از اولی 
لاش قه مرن تفا و انکاز رمعاه ماد 
«ذلک یه و خسن ولا (۱). 
هررگز امکان ندارد که پرورد گار برنامه‌ئی را برای تأمين زند گی بشر مقر نموده آنرا یگانه راه سعادت در دو جهان معرّفی نماید و 
پس از بکار بردن آن نتیجه مثبتی نداشته تفرقه و تشتّت در جامعه مسلمانان راه یابد. 
و چنانچه مکتب تعلیم و تربیتی را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله بناء نهاده بود پس از رحلت او نیز ادامه می‌یافت عدل و داد 
جهان را فرا میگرفت ولی ابرهای اختلاف جهان اسلام را تیره نمود و در اعماق دلها نفوذ یافت و تفرقه و تشّت در جامعه مسلمانان 
راه یافت هم چنانکه تاریخ گواه است و اهل بصیرت نیز معترفند که خلافت بنی اميّه شعار اسلام را بکنار نهاده و حکومت خود 


مختاری آنان بصورت ورائت در آمد و فساد رو بافزایش نهاد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۰+ از ۲۱۵ 
دوره استیلاء آل عتاس نیز بدین منوال ادامه داشت گرچه بذرهای افشانده زمان تصّی رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله تا اندازه‌تی 
رشد و نما کرده وصیت عظمت اسلام اقطار جهان را فرا گرفت ولی برنامه زندگی و مسیر اجتماعات اسلامی از محور قرآن کریم و 
سنّت رسول خارج گشته فقط اکتفاء بنامی شده بود. 
شیخ صدوق بسند معتبر از جابر جعفی از جابر بن عبد ال انصاری روایت نمود هنگامی که آیه «یا یال آمتواآطیعوا له و 


آطیقوا رل و آولی الأفر منْکغ» 


(۱) «و احسن تأویلا؛ وحدت کلمه اجتماعات اسلامی و گسترش عدل و داد در جهان بر اطاعت اولی الامر استوار است. 

انوار درخشان» ج۴؛ ص: ۱۰۲ 

نازل شد عرض کردم یا رسول له آفرید گار و هم چنین پیامبر اسلام را شناختيم و مراد از کلمه اولی الامر کیانند که پرورد گار 
پیروی از آنان را قرین طاعت تو قرار داده است. 

حضرت فرمود آنان اوصیاء من و پیشوایان مردم هستند بعد از من اول آنها علی بن آبی طالب و سپس حسن و سپس حسین و پس از 
او علق بن الحسین و پس از او محمد بن علی که در تورية باقر خوانده شده و تو زمان او را درک خواهی نمود چنانچه او را دیدی 
سلام مرا باو برسان و پس از او صادق جعفر بن محمّد و سپس موسی بن جعفر و سپس علق بن موسی و پس از او محقد بن علی 
پس از او علی بن محّد و سپس حسن بن علی و پس از وی همنام من محترد و هم کنیه من حج؛ ال فی الامرض و بقع4 اه فی 
عباده فرزند حسن بن علی کسی است که پرورد گار بدست او فتح خواهد نمود مشرق و مغرب زمین را و غایب خواهد شد از 
شیعیان و پیروان خود باندازه‌ئی که بامامت او قائل نشود مگر کسی که پرورد گار قلب او را امتحان فرماید برای ایمان. 

جابر گفت سوّال نمودم از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله آیا شیعیان و پیروان او انتفاعی خواهند داشت از غیبت او. 

حضرت فرمود بخدا س وگند که مرا پپیامبری فرستاده پیروان او از پرتو ولایت او بهره‌مند میشوند مانند بهره مردم از آفتاب که در اثر 
پزها تهان گردد ای چا این از جعله آمرار وداج پرورد کار اسکاپتهان نما آنرا جز از امل 37: 

شیخ صدوق از ابی بصیر از حضرت بافرعله التلام روایت نموده در تفسیر آیه یا با لین و یو ال و أطیُوا سول و 
آولی لش ر که فرمود مراد امامان از فرزند علق و فاطمه علیهما الّلام تا روز قیامت هستند. 

در کتاب کافی از ابی بصیر از حضرت باقرعلیهالتبلام روایت شده که فرمود آیه لیوا لو وا لول و لیا نکم 
در باره علی بن آبی طالب علیه الّلام انوار درخشان» ج ۴ ص: ۱۰۳ 

نازل شده عرض کردم مردم میگویند بچه جهت از علق و فرزندان او نامی در قرآن برده نشده است. 

حضرت فرمود بآنان بگو پرورد گار در آیات قرآنی نماز را واجب نمود و ذکر نفرمود سه است یا چهار تا اینکه رسول خدا آنرا بیان 
نمود. 

هم چنین آیه حج نازل شد در آن وجوب طواف که هفت است بیان نتموده پامبر اسلام آنر بیان فرمود و نیز آیه او یو ارو ل 
و آولی اّثر کته در شأن علن و حسن و حسین نازل شد در باره علین فرمود هر که من ول و سر پرست او هستم علی نیز ون او 
است و نیز پیامبر اسلام فرمود: بمسلمانان سفارش مینمایم بقرآن کریم و باوصیاء خود و از پرورد گار مسئلت نمودم که هرگز میان 
آندو جدائی نیفکند تا اينکه نزد حوض بر من وارد شوند پرورد گار خواسته مرا اجابت فرمود تا آخر حدیث. 

و نیز عیاشی از عبد له بن عجلان از حضرت باقر علیه الّلام ریات موی تاره اش الضا شین ر ار لثر لکم» فرمود 
در شأن علی و امامان از فرزندان او نازل شده پرورد گار آنها را بمنزله پیامبران قرار داده جز آنکه هرگز چیزی را حلال ننموده و با 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۸۱ از ۲۱۵ 
در کتاب کافی روایت شده که راوی سژال نمود از حضرت صادق علیه التر لام از اموری که اساس دین اسلام بر آنها است چنانچه 
بآ نها ملتزم شوم اعمال من نیکو گردد و جهل بسایر امور بمن ضرر نرساند. 
حضرت فرمود شهادت بیگانگی پرورد گار و نیز برسالت رسول و تصدیق بآنچه برسول اکرم نازل شده و دیگر اداء ز کوه مالی و نیز 
ولاعیت و پیروی آل محمد است که پرورد گار بآن امر فرموده زیرا او ات اه و ی 
نشناسد مردن او بجاهلیت است و آیه «أطیُوا ال و آطیعوا الشول و آولی ات منکن ) در باره علق علیه الشلام است و سپس حسن و 
پس از او حسین انوار درخشان» ج ۴ ص: ۱۰۴ 
و پس از او علق بن الحسین و سپس محترد بن علی هم چنین تا آخر امامان زیرا قرار زمین بواسطه امام است و هر که امام خود را 
و ۲۳۱ 
جان بسینه میرسد در صورت التزام باین امور طریقه و جراهی داشت 
در تفسیر مجاهد نقل نموده که را ان کر ترا ی نازل شده هنگامی که پیامبر اسلام 
او را در مدینه بجای خود گذارد عرض کرد یا رسول اه آیا مرا سرپرست بانوان و کود کان نموده‌تی. 
حضرت فرمود یا علق آیا نمبخواهی نسبت تو بمن مانند منزله هارون بموسی باشد که بوی گفت بجای من باش «اْلَفنی فی قَویی و 
أضلخ؛. 
و در آية و آولی لثر کم پرورد گار ولایت عموم مسلمانان را بعلی بن آبی طالب وا گذارده و رسول اکرم نیز هنگامی که او را در 
مدینه بجای خود گذارد فرمود که پرورد گار امر فرمود که مردم از علی بن آپی طالب اطاعت نمایند. 
در تفسیر عیاشی از ابی بصیر از حضرت باقر علیه الشلام روایت شده که آیه «أطیعو له و وا لول در باره علق بن آبی طالب 
علیه الّلام وارد شده است راوی عرض کرد مردم میگویند چگونه در آیات قرآن نامی از علی و فرزندان او برده نشده است. 
حضرت فرمود: بمردم بگو پرورد گار نماز را بر پیامبر اسلام نازل نمود و بیان نفرمود که سه فریضه است يا چهار تا اينکه رسول 
اکرم صلی اه علیه و آله آنرا تفسیر نموده و چگونگی آنها را برای مردم بیان فرمود. 
هم چنین حج را واجب کرده و نفرمود که طواف آن واجب و هفت شوط است تا اینکه رسول اکرم صلّی له علیه و آلهآنرابرای 
مردم شرح داده و بیان نموده است آیه ۱ هرا له و آطیوا الشول و آولی اف منکن ) نیز در شأن علی و حسن و حسین علیهم 
الشلام نازل شده است زیرا رسول اکرم صلّی الله علیه و آله در باره علق بن آبی طالب فرمود «من انوار درخشان ج۴) ص: ۱۰۵ 
کنت مولاه فعلی مولاه» هر که مرا پپیامبری قبول نماید و بدین اسلام بگردد باید ولایت علی را نیز بپذیرد (و نیز فرمود) بمسلمانان 
سفارش مینمایم بکتاب الهی (قرآن کریم) و باهل بیت خود و از پرورد گار مسئلت نموده‌ام که آنها را از یکدیگر جدا ننماید تا 
هنگامی که نزد حوض کوثر بر من وارد شوند پرورد گار نیز درخواست مرا اجابت فرمود. 
و نیز رسول اکرم میفرمود که باهل بیت من مطلبی را تعلیم نکنید زیرا که آنها از همه مردم عالمترند و پیروی از آنان سبب هدایت 
میشود و هرگز سبب گمراهی نخواهد شد. 
چنانچه رسول اکرم صلّْی اه علیه و آله در باره آیه «و أطوا ال ار لش که تفسیر نمی‌فرمود و باسماء آنها تصریح 
نمی کرد هر آینه آل عباس و آل عقیل و دیگران این چنین دعوائی می‌کردند. 
ولی پرورد گر در آیه نم ری له لب عنکم لس أَهل لیب ویر کم تظهیرً ۳۵- احزاب مراد از اهمل بیت علق بن آبی 
طالب و حسن و حسین و فاطمه علیهم الشلام هستند زیرا هنگامی که رسول اکرم و علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات اه علیهم 
در خانه ام سلمه بودند رسول خدا آنها را در زیر کساء قرار داده عرض کرد: بار پرورد گارا برای هر پیامبر و رسولی اهلی است و 


این گروه اهل بیت و فرزندان من هستند ام سلمه عرض کرد یا رسول اللّه آیا من از اهل تو نیستم؟ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲ب از ۲۱۵ 
حضرت فرمود تو بخیر و سعادت هستی ولی این گروه اهل بیت (خاندان عصمت) و فرزندان من هستند تا آخر حدیث. 
روایات متواتر در بره تفسیر آیه نیز از اهل بیت طهارت رسیده است. 
م7 تر ای این روت ألَِمْ آمتوا بما رل ایک و ما رل من یلک بُرینُون آن یتح کموا ی الطاعوت؛ آیه گروهی را توبیخ 
و سرزنش نموده که بظاهر دعوی اسلام دارند و خود انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۰۶ 
را پیرو قرآن کریم پنداشته در مقام مخالفت با رسول پیامبر اسلام صلی اه علیه و آله بر آمده‌اند. 
غرض این گروه منافق رسیدن بخواسته‌های خود و تضییع حقوق دیگران است و در باره اختلاف با خصم خود برای حل و فصل آن 
بحکمیت فرمانروای باطل (طاغوت) رجوع کرده و از حکم پیامبر اسلام اعراض نمودند تا بتوانند بخواسته خود نائل شده حق 
دیگران را پایمال کنند و حال آنکه بر حسب آیات قرآنی رکن ایمان تبرّی از حکم و رأی طاغوت است. 
بو بایان نْ بُْلَهُمُ ض لا بعیداه شیطان در اثر سنخبت رابطه مستقیم با نفوس بشر دارد و همواره هدف او آنستکه از راه 
تمایلات با خاطرات آدمی تماس بگیرد مانند جاذبه مغناطیسی که فلرّی را بسوی خود جذب مینماید و در محور نیروی خود 
بحرکت در میآورد. 
باین مناسبت در آیه رفتار نفاقآمیز اين گروه را در باره رجوع بحکمیت طاغوت مثالی از دسیسه شیطان معرّفی نموده که دلهای 
مردم منافق را فریفته و بسوی باطل میرباید و از حق رو گردان و منزجر مینماید هرگز در باره این گروه منافق امید هدایت و نیکبختی 
بو ٍذا قیل لهع تعازا ٍلی ما رل له وی لول راک تانق مخ دون که و بیدا مردمی که از حکم قرآن و داوری پیامبر 
اسلام اعراض نموده برای رسیدن بخواسته‌های خود و علالقه‌تی که بباطل دارند تنها برای حل اختلاف با خصم خود بحکمیت 
طاغوت اعتماد مینمایند. 
این گروه بظاهر دعوی اسلام نموده و خود را پیرو قرآن خوانند ولی در اثر کفر نهانی از فرمان رسول اکرم سرپیچی می کنند از این 
رو بدعوی و تظاهر آنها بایمان هرگز اعتماد نباید کرد. 
«فکیت [ذا أَصابهم مُصيةٌبما فد آندیهع نم جاژک یخلفون ال ان أرَذنا انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۰۷ 
1 اسان و توفیقا» بسی جای تعجب و شگفت آور است رفتار گروهی که در اثر رجوع بحکمیت فرمانروای باطل خبث باطن و 
فطرت پلید خود را اظهار نموده و در انظار مسلمانان فضیحت دامنگیر آنان شده و مورد نفرت و سرزنش قرار گرفته‌اند و بمنظور 
اعاده حیتیت و حفظ موقعیت خود در مقام اعتذار بر آمده و از رسول اکرم صلّی اه علیه و آله عذر- خواهی مینمایند بعذرهائی که 
هرگز پذیرفته نیست و س و گند یاد می‌کنند که غرض جز موافقت و سازش با خصم در باره حلّ اختلاف نبوده است (از جمل) 
عذرها آنستکه طرح اختلاف در حضور رسول گرامی مستلزم تصدیع خاطر او است. 
«آولیک لین یلم له ما فی قلوبهغ فأغرض عَنهع و عم و فل هم فی هم توا بیغه آیه نفاق این گروه را اعلام نموده است 
آفریدگار بر مکر آنان و هم چنین بضرر و زیان آنها بر مسلمانان آگاه است ای رسول گرامی در باره خدعه و مکری که با 
پرورد گار بکار برده‌اند آنها را توبیخ و سرزنش بنما و در عین حال با سخنان حکمت آمیز از نصیحت آنان دریغ مدار پرورد گار 
بپاره‌تی از ضرر که از رفتار کف رآمیز آنها بر مسلمانان وارد شده خبر میدهد و بوسیله یاد آوری روز رستاخیز آنها را تهدید بنما که 
نفاق و کفر آنان بصورت عقوبت در خواهد آمد. 
بو ما أَسَلنا من ول لل لبطاع بان له و لوا هم دموا فس هم جاک . . بْلفون باه آیه نیز انديشه مردم منافق را تکذیب 
نموده است هرگز گمان نکنند که غرض از وجوب اطاعت پیامبران عموما و پیامبر اسلام بخصوص همانا تأمين مصالح مردم است و 
بس چنانچه بدون پیروی از فرمان رسول مصالح آنان تأمین شود اطاعت پیامبر بر مردم لازم و واجب نیست بگمان اینکه ش رکث 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه اب از ۲۱۵ 
بپرورد گار میباشد. 
بلکه پرورد گار پیروی رسول گرامی اسلام را بدون قید و شرط برای همیشه انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۰۸ 
واجب نموده زیرا بحکم فطرت ستایش آفرید گار بجز از طریق پیروی پیامبر گرامی هرگز میشر نیست از این نظر اطاعت رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله شرک بآفرید گار نخواهد بود. 
در این صورت این گروه منافق که از حکمیت پیامبر اسلام امتناع نموده و بر خلالف حقيقت عذر آورده و سوگند یاد کرده‌اند 
چنانچه پشیمان شوند و بسوی پرورد گار با ز گردند و از مخالفت رسول گرامی بحقیقت عذر بخواهند بطوریکه توبه آنان را پپذیرد و 
از نفاق آنان در گذرد پرورد گار نیز گناهانشان را عفو فرماید و بایمان رهبری نموده آنان را مورد رحمت و فضل خود قرار 
می‌دهد. 
او زک لا بزیتونعی تشک رکه فیما شم تیم ک لانتمئواشی آشیجیه خرجا بها کش یک وم شرا گفلما: آبه پرسرل 
گرامی خطاب و سوگند یاد نموده که ایمان اين گروه مردم پذیرفته نیست جز هنگامی که بحکمیت تو تن در دهند و تسلیم فرمان 
و 
در ضمن اطاعت و پیروی از رسول گرامی را حقيقت ایمان قرار داده است که هر مسلمان بر حسب عقیده و عمل باید پیرو فرمان 
پیامبر باشد و هر حکم که از پرورد گار شرف صدور یابد ناگزیر بصورت فرمان پیامبر در میآید و بآن باید تسلیم شد. 
چنانچه کسی از حکمیت او امتناع ورزد و یا بر نظر و ری او اعتراض کند رسالت او را انکار نموده از حریم اسلام خارج خواهد 
زان 
در این صورت دعوی ایمان و بظاهر رسالت پیامبر را پذیرفتن ایمان و تسلیم محسوب نیست زیرا ایمان صفت نفسانی است که در 
روان انسان رسوخ یابد و در عقیده و انقیاد ثبات داشته و در آن شاثبه تکذیب نباشد و با میل و رغبت بفرمان پیامبر اسلام گردن 
نهد. 
بلکه هر چه را که پرورد گار بخواهد و هر تکلیفی را متوجه مردم کند باید انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۰۹ 
تسلیم شوند و اعتراض بر خواسته پرورد گار و یا تمد از فرمان رسول اکرم را نمیتوان جز کفر و نفاق معزفی نمود. 
مو لآ تیدا علیهم آن انا نت کم آو اشزجوا ین دبارکغ ما موه الیل مهْم» چنانچه بمنظور آزمایش این گروه که از 
حکمیت پیامبر اسلام امتناع نموده مورد عقوبت و کیفر قرار داده بآنان فرمان دهیم که یکدیگر را بکشند هم چنانکه گروهی از 
بهود که گوساله پرست بودند همین کیفر را در باره آنان اجراء کردیم و یا از وطن خود بیرون شده خانه‌های خود را ترکک کنند 
این گروه در اثر نفاق آزمایش را نخواهند پذیرفت جز افراد کمی که در ایمان استقامت دارند گفته شده این گروه عبارت از عبد 
الله بخ مسعودو ععار و ثابت بن قیس و مائند آنها هستند: 
از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله رسیده است که فرمود در اقت من راد مردانی هستند که ایمان در دلهای آنان ثابتتر است از 
کوههای پیوسته بیکدیگر. 
در کتاب در المنثور و دلائل از ابی هربره روایت شده که رسول اکرم صلّی الّه علیه و آله آیه دو ان لا بمتیدل ما کم تم لا 
یکوئوا آشالکم؛ را قرائت نموده عرض کردم يا رسول اللّه این گروه کیانند که چنانچه ما دین اسلام را قبول ننمائیم پرورد گار آنها 
را بجای ما قرار دهد رسول اکرم با دست بر کتف سلمان نهاد و فرمود قوم او است بخدا سوگند که جان من در ید قدرت او است 
چنانچه ایمان وابسته بثریّا باشد مردانی از فارس بان دست خواهند یافت. 


بو لو هم فعلوا ما بوعظون ك لکان خر هم 9 
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تیتا» چنانچه این گروه آزمایش و کیفری که برای آنان مقر نموده 


می‌پذ یرفتند بصلاح زند گی و وسیله سعادت آنان در دو جهان خواهد بود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه اب از ۲۱۵ 
مفاد جمله «بوعَظوَ به» آنستکه فرمان پرورد گار باین عقوبت برای آزمایش و موعظه است که در ایمان استقامت یابند و در دو 
جهان بسعادت نایل شوند و حرف انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۱۰ 
«لو» در ابتدای آیه قرینه آنستکه گروه منافق این موعظه را نمی‌پذیرند و بسعادت دو جهان نیز ناثل نخواهند شد. 
بو ذا نام من لت أَجراً عظیماه هنگامی که موعظه را پذیرفتند و در ایمان ثبات و استقامت ورزیدند آنها را از آسایش و 
سعادت دو جهان و نعمتهای ابدی بهره‌مند مینمائیم. 
«و ینام «۱» صتراطاً مش تقیما» و نیز از ایمان و پرستش پرورد گار سهم بسزائی که شائبه تمد در آن نباشد نصیب آنان خواهیم 
نمود. 
فضیلت ایمان و تقوای اکتسابی دارای مراتب بیشمار است و هر فرد از اهل ایمان بقدر استعداد و ظرفیت خود میتواند از آن بهره بر 
دارد از این نظر است که درجات ایمان بشما شماره مومنان میباشد و هر مرتبه‌ئی از آن رزق آسمانی (زندگی جاوید) و موهبت 
الهی است و از این جهت کلمه صراط مستقیم بهیت نکره ذکر شده است. 
در این آیه اتصاف بفضیلت ایمان و تقوی را از جمله آثار کسب سعادت قرار داده که در آیه گذشته ذکر شده است و استقامت در 
ایمان و ثبات در طریقه عبودئت بالاترین درجات سعادت و فضیلت است. 
امن بطم ال و التشول فولک مع این نم ال علیهم» بیان مرتبه کامل از اهمل ایمان و تقوی است کسانیکه در مقام اطاعت 
توف کار و پیروی از حکم و فرمان پیامبر اسلام بر آیند و در عقیده و خوی پسندیده استقامت داشته و شاثبه تخلف در آنان نباشد 


در ار سعی و کوشش بمرتبه کامل از ایمان نائل شده و ملحق بپیامبران خواهند بود. 


(۱) «لهدیناهم» هدایت پرورد گار عبارت از موهبت نیروی ایمان کامل و سعادت است که تخلف پذیر نباشد. 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۱۱ 

از جمله آثار آن آنستکه هنگام رستاخیز در پیشگاه پرورد گار نیازمند بمعزفی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اوصیاء علیهم 
الشلام بوده و چون مشمول رحمت هستند بشفاعت آنان نیاز نخواهند داشت. 

من لین مراد از جمله لین أنم ال عه؛ پیامبران که دارای روح قدسی هستند پرورد گار نعمت ایمان و معرفت را بانان 
موهبت فرموده در نتیجه از تزلزل در عقیده ايمن هستند یعنی صورت علمی آنان همواره انقیاد و عبودیّت است و هیچ گاه قلوب 
تابناک آنان بانحراف از طریقه بند گی تیره نخواهد شد و در اثر دعوت بشر بسوی خدا پرستی و سعی در باره اعمال صالحه همواره 
برحمت پروردگار نزدیکتر و مقام قرب آنان رو بافزایش خواهد بود. 

روح قدسی نیروی عصمت دارای درجات بسیار بشماره افراد پیامبران و اوصیاء است زیرا ارتباط با وحی و سروشهای غیبی چه از 
لحاظ آنچه وحی میشود و یا چگونه وحی می‌شود بسیار متفاوت است. 

از جمله مقامات روح قسی و نیروی غیبی منصب امامت و شهادت بر اعمال روانی و جوارحی مردم است که هنگام رستاخیز میزان 
سنجش عقیده و اعمال مردم خواهد بود. 

«و الصْدیقین» صدّیق صفت مشتهه مبالغه در صدق کسی است که در عقیده و خوی و رفتار و گفتارش شائبه کذب و خودستائی 
نباشد و در طریقه بند گی انحراف و لغزش نداشته باشد پیامیران و اوصیاء دارای صدق و صفائی هستند که با روان پاک آنان 
آميخته است و هرگز انديشه باطل و خودستائی آنرا تیره نمی‌نماید. 

و هد ارواح قدسی است که شاهد و گواه بر اعمال پیروان خود هستنك: 


«و السَالِحینَ» گروهی از پیامبران و اوصیاء هستند که تعلیم و تربیت آنان تأثیر بسزائی در خدا پرستی و صلاح زند گی بشر دارد و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵+ از ۲۱۵ 
انتظام امور مردم مرهون انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۱۲ 
سیره و روش زند گی آنان در اجتماع میباشد. 
ای ار ۱۱ ) پیامبران هم نشین و هم صحبت نیکك و مناسبی هستند برای پرهیز کاران از اهل ایمان که از هر نعمت و 
لذت گواراتر است: 
«ذلک الْفْضَل من ال و کفی با علیما؛ رفاقت و هم نشینی با پیامبران و اوصیاء علیهم الشلام بالاترین فضل و موهبت پرورد گار بر 
اهل ایمان و تقوی است و هرگز کسی بجز آنان از اين نعمت بهره‌ئی نخواهد داشت باین نظر از شئون علم پرورد گار است که بر 
سیرت مردم احاطه دارد. 
در کتاب کافی از حضرت صادق علیه الّلام روایت شده که فرمود اهل ایمان دو قسم‌اند گروهی که ایمان آنان کامل و بآن عمل 
می‌کنند اين گروه ملحق بپیامبران و صدّیقین و شهداء خواهند بود و از زمرة شفاعت کنند گان هستند و خود آنها نیازمند بشفاعت 
نمیباشند و از بیم و هراس نا گواریهای دنیا و از خطر و وحشت روز جزاء ایمن خواهند بود. 
گروه دیگر از اهل ایمان که در رفتار انحراف و لغزش داشته مانند ساقه گیاهانی که بادهای تند آنها را بلرزه در آورده میباشند. 
این گروه در بیم و هراس از نا گواریهای دنیا بسر میبرند و پس از مرگ نیز از بررسی هنگام رستاخیز بیمناک هستند و از آنان 
بالاخره شفاعت میشود و بخیر و عافیت خواهند بود. 
در کتاب کافی از حضرت باقر علیه السّرلام روایت شده فرمود: در باره پرهیز از گناهان از ما پیروی نمائید هر که پرورد گار را با 
تقوی ملاقات کند (بمیرد) برای هميشه مسرور خواهد بود. 


و آیه «و مَنْ ُطع ال و الرَسول» را قرائت نموده فرمود رسول و هم چنین 


(۱) رفیقا صفت مشبهه از رفاقت و انس است و تمیز برای جمله میباشد. 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۱۳ 

صدّیق از ما است و نیز شهداء «۱» و صالحین از ما آل محمد هستند. 

در تفسیر برهان بسندی از انس بن مالک از ابن عباس روایت نموده در تفسیر آیه دبع له و لشول ولیک تع لین عم ال 
ی هن و ای مش و شرع بی غلم آرکنن کسی ان که ترساات ابر انباق آیمان آوردتو شمه بصن ۶ 
جعفر و حمزهٌ و حسن و حسین عليهم الشلام. 

مفشر گوید ابن عباس کلمه شهداء را بر کشته شد گان (مجاهدین) در راه اسلام تطبیق نموده است. 


(۱) و آية « لَغْ أَکنْ مَعَهُمْ شهیداه شهادت در اینجا بمعنای حضور در صحنه جنگ است. 

ی ض ۰ ۱۱۳ 

[سوره النساء (۴): آیات ۷۱ تا ۷۶].... ص : ۱۱۴ 

اشاره 

یم انوا ذوا جر کم زوا" نات ب و ارو بیع (۷۱ و نکم من یسفن آصابکم یال قذ آنم له 


اذغ آکن مهم شهیداً (۷۷ و لین آصابکم فضل من اه ون کان لم تکن بیتکم و بینه مدب یی کل معهم فأفوز قوزاً عظیمً 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه بب از ۲۱۵ 
(۷۳ فلیقاتل فی سبیل ال لین یرون الاءً الا بالَأَخرة و من یقاتل فی سبیل الّه یل َو یب فسوف تیه جرا عظیماً (۷۴ و 
ما لکم لا تاو فی سبیل له و اْمستض عفیی من الجال و الساءٍ و اولدان لین ون نا آرجنا من مذ ال سیم لها و 
اجعلْ نا مش دنک ولا و اجعل لنا من تک تصيرً (۵) ۱ 
این ما یلو فی سبیل له و ای روا یلو فی سبیل الطاغوت مُقابلو لیا السیطانِ اد کید الیطانِ کان ضعیفاً (۷۶ 


انوار درخشان, ج ۴ ص! ۱۱۵ 
خلاصه .... ص : ۱۱۵ 


ای اهل ایمان سلاح جنگ بر گیرید دسته دسته و یا همه یکبار بجنگ دشمن بشتابید (۷۱) 

همانا گروهی از شما منافق که بظاهر مسلمان و در باطن بیگانه و دشمن هستند به خبرهای هول انگیز شما را بیمناک ساخته از 
شرکت در جنگ باز میدارند و چنانچه بشما حادثه ناگواری روی آورد آن گروه منافق بطور سرزنش گویند خدا ما را مورد لطف 
قرار داد که در این صحنه شرکت نکردیم (۷۲) 

و در صورتی که فضل خدا بپیروزی شامل حال شما گردد گوئی میان شماو آنها دوستی نبوده و با تاشف گویند ای کاش با 
جنگجویان در آن صحنه شرکت نموده بودیم تا آنکه غنیمت بسیاری که از پیروزی نصیب آنها شده ما نیز بهره فراوانی میبردیم 
(۷۳). 

ای اهل ایمان که زند گی دنیا را بسعادت همیشگی داده‌اید باید در راه دین اسلام با دشمنان جنگ کنید و هر که در صحنه جنگ 
کشته شود و یا بر دشمن پیروز آمده بسلامت باز گردد باشد که او را پاداش بسیار و زیاده بر تصوّر دهیم (۷۴) 

چرا در راه اسلا با کار قريش جهاد نمی کنید در صورتی که گرومی ناتوان از مرد و زن و کودکک از شما در مکه اسیر بت 
پرستان هستند دائم مستلت مینمایند بار الها ما را از این دیار که مردمش ستمکارند بیرون آور و از فضل خود برای ما اسیران یاور و 
کمک بفرست که ما را از اسارت برهاند (۷۵) 

اهل ایمان برای نشر خدا پرستی و کفار در قطب مخالف آن در راه شیطان جهاد می کنند و بت پرستی را تبلیغ مینمایند پس شما 
مسلمانان با پیروان شیطان بجنگید و از آنها هرگز بیم و هراس نداشته باشید زیرا نیرنگ شیطان بسیار ضعیف است (۷۶) 


انوار درخشان, ج ۴ ص! ۱۱ 


شرح .... ص : ۱۱۶ 


یا با الذین ما خذوا حذ کم فانْفژوا بات آو انوا جمیعا. «۱» 

آیه مسلمانان را بجهاد ترغیب نموده که برای نشر دین اسلام و دفع کفار و مشرکین آماده شوند زیرا یگانه وسیله تقویت مسلمانان و 
گسترش دین اسلام وابسته بهمدستی و کمک در دفع کفار است که مانع از پیشرفت اسلام هستند. 

برای دفاع با اسلحه آماده شده بسوی صحنه جنگ بشتابید چنانچه تعداد دشمن کم و ناچیز است گروهی از مسلمانان پس از گروه 
دیگر در جنگ شرکت کنند و در صورتی که تعداد دشمن بسیار است همه افراد جنگجوی بسوی صحنه جنگ روانه شوند. 

«و اد منک غ لَمنْ لیطتنْ فان آصایتکم مصديبه قال فد آنعم ال علی اذل آأکن مَعَهُمْ شهیدا؛ «۲» در میان مسلمانان گروهی منافق 
هستند که در باره جهاد با دشمنان کوتاهی نموده خودداری مینمایند و اگر در جنگ بر مسلمانان خطری متوجه شود مانند اینکه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۷ از ۲۱۵ 


در تفسیر قمی از حضرت صادق علیه الشلام روایت شده که چنانچه اهل آسمان و 


(۱) «حذر» بمعنای سلاح جنگ است «فانفروا؛ نفر بمعنای سرعت و شتاب است «ثبات» جمع ثبه گروهی در پی گروه دیگر است. 
(۲) لیبطئن لام قسم و بهیئت مضارع و نون تأکید از بطوء گرفته شده بمعنای کندی است مفاد جمله آنستکه بخدا سوگند که این 
گروه از مسلمانان در باره جنگ با دشمنان تعلل میورزند. 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۱۷ 

زمین این جمله را بگویند که چه نعمتی است که بهمرهی رسول خدا صلی الله علیه و آله نبوده و در جنگ حضور نداشتیم همه 
آنها در زمره کفار خواهند بود. 

تقق گویل مزا تور کار و ناش از مت ام 

بو لین آصابکم مَضلْ من له ون کن آم تکن بینکم و یله مها یتبی کل معهم ناور فوزاً عظیماء ۰۱۰ چنانچه سپاه اسلام با 
پیروزی و غنیمت از جنگ باز گردند اين گروه خواهند گفت: مانند اينکه از زمر مسلمانان نبوده و از اسلام اجنبی هستند ای کاش 
ما با مسلمانان در جنگ کفار ش رکت کرده از اموال و غنایم جنگی سهمی نصیب ما ميشد این تمنّا و آرزو نشانه آنستکه اين گروه 
از مسلمانان چنان در امر دین سست عنصر هستند که مردم دلیر و جنگجو از شرکت آنها در جنگ مأْیوس میباشند. 

زیرا هدف این گروه از مسلمانان جز رسیدن بآرزوهای خود چیز دیگری نیست و چنین پندارند که غرض از جنگ با کفار بدست 
آوردن مال و غنیمت از آنها است و آنرا رستگاری در جنگ می‌پندارند. 

بعض مفتیرین گفته‌اند مراد از جمله دون ملکم من َیطنْ+ مردم منافق است که با مسلمانان معاشرت دارند و بظاهر دعوی اسلام 
مینمایند پرورد گار س و گند یاد فرموده که این مردم منافق در اثر اینکه با کفار و مشر کین همدست و هم کیش هستند بهانه جوئی 
مینمایند و هرگز بکمک مسلمانان در جنگ با کفار شرکت نمیکنند. 

مفسر گوید بقرینه ابنکه جمله با ِا لین منوا روی عطاب بمسلمانان است در مقام سرزنش به گروهی از آنان که در ایمان 


ضعیف هستند بر آمده که بهانه جوئی آنها از جنگ سبب سستی و مسامحه سایرین نشود. 


(۱) «فضل؛ یعنی نتیجه و بهره‌ئی است که پرورد گار ارزانی فرموده «لیقولن» لام قسم و نون تأکید و بهیئت مضارع و مفرد. 

انوار درخشان؛ ج۴؛ ص: ۱۱۸ 

پرورد گار اهل نفاق را گرچه بظاهر دعوی اسلام مینمایند هرگز اهل ایمان نمیخواند. 

قیال فی سبیل ال الذیق بَشمون ایا لیا بر ۰ نظر به اين که در آيهةٌ گذشته مسلمانان سست عنصر را توبیخ نموده. 
اینک مردم دلیر و جنگجو را بدفاع از شرک ترغیب نموده و جهاد در راه اسلام را بافرادی دلیر اختصاص داده که زند گی دو روزه 
این جهان را بگرانترین بهاء فروخته و از دست داده و زند گی با سعادت جاوید را خریداری مینمایند. 

و هر که در راه نشر دین اسلام در صحنه جنگ شرکت کند چه در صورتی که کشته و بخون آغشته شود و یا بر دشمن چیره شده 
او را از پای در آورد و بسلامت بوطن باز گردد پرورد گار اجر و پاداش زیاده بر تصوّر برای او آماده فرموده است. 

در جمله «فیقتل» کشته شدن را مقذّم داشته بر غلبه بر دشمن. 

او یغلب از نظر اینکه در صورت کشته شدن بطور حتم باجر و سعادت جاوید نائل شده‌اند. 


ولی آنان که بر دشمن چیره شده و حریف را از پای در آورده‌اند گرچه از جنگ بهره برده و پاداش آنان ذخیره شده ولی ممکن 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲۵60۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۸۸ از ۲۱۵ 
است در آینده خطا و تخلفاتی از آنان سر زند و کوشش‌های خود را خنثی و بیهوده نمایند و اجر و پاداش ذخیره شده خود را 
برایگان از دست بدهند. 
بعبارت دیگر گروهی که در جنگ در ر کاب رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله کشته می‌شوند بطور حتم سعادت ابدی زیاده بر 
تصور نائل میشوند ولی آنان که پس از پایان جنگ بسلامت باز گشته پاداش آنان ذخیره شده است باین شرط که با ایمان و حسن 


عاقبت زند گی خود را بپایان رسانند آنگاه باجر و پاداشی که برای آنان 


(۱) «یشرون» مصدر آن شراء بمعنای فروش است و اشتراء بمعنای خریداری است. 

«بالاخره» بعنی بعوض زند گی ابدی میفروشند. 

انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۱۹ 

ذخیره شده نائل خواهند شد. 

زرا ملازمت ر کاب رسول اکرم صلی اه علیه و آله و جهاد در راه اسلام مانند سایر عبادات جزء مقتضی برای سعادت ابدق است 
و مشروط باین است که با ایمان زندگی خود را بپایان رسانند. 

بو ما لک ۱۰ لا تلو فی سبیل له و لَمسکضعفین من الجال و الساء و ودان» 

تأکید در باره جهاد مسلمانان با کفار قریش است که عذری از آنان پذیرفته نیست زیرا افراد چندی تازه مسلمان از مردان و بانوان و 
برده‌ها که در اثر قبول دین اسلام در سیطره کار مکه قرار گرفته و نمیتوانند از وطن خود مکه هجرت کنند جهاد با کفار قریش 
سبب نجات و رهائی این گروه از شکنجه‌های دشمن خواهد شد. 

برای ترغیب و جلب توججه مردم عاطفه بشریّت و نوعدوستی را در آن راد مردان بیدار نمود تا بجنگ با کفار قریش اقدام نمایند. 
جهاد با قریش نوعی از عظمت و بز رگداشت اسلام و حفظ خون و حمایت از عقیده مقس مسلمانان است. که در شکنجه قریش 
بودند مانند سلمه بن هشام و ولید بن الولید و عیاض بن ابی ربیعٌ و ابو جندب بن سهل. 

لین نون نا آحرجنا من هنء الق شام أَلهاء این گروه تازه مسلمان برای رهائی خود از آزار و اذیّت کفار بخویشان و 
فموامی یسا تاه تکر یات ری رال ان کی ناک رو فا کاس هن نان سان وس فرضن 
فطرت پاک آنان را بیدار کرده که جز بآفرید گار توانا تومجه نداشته و همواره مسئلت می‌نمودند بار پرورد گارا ما را از سیطره کفار 


س‌ 


مکه برهان که از هر گونه آزار و اذیّت بر ما دریغ نمی‌نمایند. 


(۱) «ما لکمْ» موصول و استفهام انکاری است. 

انوار درخشان, ج ۴ ص! ۱۳۰ 

«و اجعل لنا من منک تصدیرا» ۱۰» و نیز از پروردگار مسئلت می‌نمودند که بر حسب وسایل طبیعی رسول گرامی اسلام بر کشار 
قریش و بر مکه استیلاء یابد و ما را نیز از شکنجه آنان برهاند. 

درخواست این گروه برنامه خدا شناسی و تعلیم بمسلمانان است که هر چه را بخواهند از آفرید گار مسئلت نمایند و بر حسب 
حکمت خواسته‌های مردم را از طریق جریان طبیعی بر آورد. 

پرورد گار نیز بر حسب سیر درخشان و نظام اسباب دعای آنها را بهدف اجابت رسانیده رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله نیز در اثر 
لشکر کشی بدون تلفات بطور غیر مترقب بفتح مکه معظمه نائل گشت و بر کفار و بت پرستان استیلاء یافت. 


در آغاز امر ابو سفیان را که دشمن دیرین او بوده و هر که بوی پناه برده بود آزاد فرمود هم چنین ساير مردم آن سرزمین حرم امن 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۸٩‏ از ۲۱۵ 
پرورد گار را از قید اسارت رهانید این گروه مسلمان که در شکنجه بسر میبردند نیز بعرّت آزاد شده رهائی يافتند. 
لین منوا تلو فی مبیل ال بیان هدف هر یک از لشکر اسلام و کفر است. 
اهل ایمان بر اساس عقیده و نشر توحید و گسترش عدل در جهان با کفار می‌جنگند که عناصر ناپاک را از صفحه گیتی بر اندازند 
و آثار شرک و کفر را محو کنند تا آنکه خدا پرستی و عدل در جامعه بشر حکومت کند و افراد بشر یکتا پرست شوند و جهان 
بصورت مدینه فاضله در آید و همه اجزاء آن متناسب و در گوشه و کنار آن تیره‌گی ظلم و ستم دیده نشود. 
بالاخره لشکر اسلام برای سعادت خود و اجتماع بشر جانبازی می‌کنند پرورد گار نیز بر حسب نظام آفرینش و سوق بشر بسوی کمال 


ولی و سر پرست آنان 


(۱) «منْ لد نکک» ب یعنی از خزینه غیب که مرتبه ظاهر آن عوامل طبیعی و از جمله لشکر کشی پیامبر اسلام برای فتح مکه است. 
انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۲۱ 

بوده و آنها را تالی تلو پیامبر اسلام و پرتوی از مظاهر رحمت خود قرار داده و از استقامت آنان در عقیده سپاسگزارده و نشر خدا 
پرستی را در جهان مرهون فدا کاری و بحساب آنان آورده است و آ ار زندگی آنان را در جهان پاینده میدارد. 

بو لین کرو یاون فی سبیل الطاعُوت الوا أَولاء السیطان ان کید السیطان کانَ 2 عیفاه کار و مشرکین در قطب مخالف قرار 
گرفته نور فطرت را در خود خاموش نموده و نعمتهای بیشمار پرورد گار را نادیده گرفته و از خود و غرض آفرینش جهان بی‌خبرند 
و جز فساد و گمرهی مردم هدفی از جنگ ندارند. 

بحکم خرد برای انتظام زندگی بشر و سوق آنان بسعادت که غرض از آفرینش است باید زمين را از این عناصر فاسد پاک نمود و 
آثار نکبت بار و ريشه فساد را از جهان بر انداخت تا اينکه در راه سعادت بشر عائقی نباشد. 

پرورد گار این مردم فاسد را پیروان شیطان معرفی نموده از نظر اينکه نیرنگهای شیطان بوسیله این عوامل بظهور میرسد و از حلقوم و 
نای این افراد بصورت سخنان گمراه کننده در میاًید و نیز خواسته‌های پلید شیطان است که بوسیله اعضاء و جوارح این مردم جامه 
عمل پوشیده بصورت خارج در میآید و فساد جهان را فرا میگیرد. 


انوار درخشان, ج ۴ ص! ۱۳۲ 
[سوره النساء (۴): آیات ۷ تا #۰ ۰ ص‌ : ۱۳۲ 
اشاره 


لغتر ی ای تلع کفوا آدیکم و توا الصلاع و آتراالر کاه فاغا کیب علیهم القتال ادا فریق مهم حون لاس کحخشية 
له آو أَشد حَشْيهٌ و الوا ربا لیم کتبت علینا القسال ولا وتا الی أجل قریب سل متاع دی یل و ره خر من نی و لا 
با ی رو ی و ای وی ی و ای 

ولو هه ین لک فلَ کل بن ندال الیل الوم لا یکافون یلو دی (۷۸ ما آصابکك من تین له وم 
آ 0 و رتناک لاس ولا و کفی باه شهیداً )۷٩(‏ من بت الرشیول تقآطاع له و من تولی ما 
أَزسلناک علیهم عفیظاً (۸۰) 


خلاصه .... ص : ۱۲۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۰ از ۲۱۵ 
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آیا عجب نداری از حال آن مردمی که در مکه می گفتند بما اجازه جنگ با دشمنان بده بآنها گفته میشد اکنون باید از جنگ 
خودداری کرد (دستور جنگ نرسیده است) بلکه بوظایف نماز و اداء ز کوة قیام نمائید ولی آنگاه که بر آنها انوار درخشان؛ ج۴ 
۱۷۳۹ 

در حادثه بدر جهاد مقر شد گروهی از آنان بیش از آن اندازه که از خدا بترسند از دشمنان خود ترسیده گفتند پرورد گارا چرا بر 
ما جهاد را واجب نمودی که عمر ما را تا بهنگام مرگ طبیعی بتأخیر نیفکنی ای رسول گرامی باین مردم سست عنصر بگو زندگی 
در دنیا بس اندک است و زند گی در جهان دیگر همیشگی و برای اهل ایمان بسیار بهتر است از ژند گی در دنیا و این مردمی که 
اعتراض کنند بی‌بهره از سعادت گشته و باندازه پوست هسته خرما بآنان ستم نخواهد شد (۷۷) 

هر کجا باشید گرچه در کاخهای عالی و محکم مرگ شما را فرا میرسد و اين گروه منافق چنانچه آسایش و نعمتی بآنان رسد 
گویند از جانب پرورد گار است و اگر ناگواری بآنان روی آورد بتو نسبت میدهند ای رسول گرامی باین مردم جاهل بگو هر چه در 
جهان از نیک و بد و هر حادله‌ئی پدید آید همه از جانب پرورد گار است ولی این مردم نادان اینگونه سخنان را نمی‌فهمند (۷۸) 

هر چه از نا گواریها بتو رسد از جانب پرورد گار است و هر بدی و زشتی رسد نتیجه اندیشه و کردار تو است ای رسول گرامی ما تو 
را برسالت برای رهبری بشر فرستادیم و برای دعوی پیامبری تو گواهی پرورد گار کافی است (۷۹) 

هر که پیامبر اسلام را اطاعت کند خدا را پرستش نموده و هر که از فرمان رسول سر نپیچد او را عقوبت مینمائیم ای رسول گرامی 


تو را برای نگهبانی آنان نفرستادیم و فقط برای راهنمائی بشر فرستاده‌ايم (۸۰) 
شرح .... ص : ۱۳۲۳ 


لَ تر الی لین قیل له کفوا ۰ َْدیکم و وا الصَّلاءٌ و آتوا ال کاةٌه «شأن نزول آیه» گروهی از مسلمانان مانند عبد الرحمن 


بن عوف زهری و مقداد بن اسود 


(۱) «کوا آَتکم» بهینت امر یعنی از جنگک و بکار بردن سلاح خودداری نمائید 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۲۴ 

کندی و قامة بن مظعون و سعد بن ابی وقاص و دیگران که در مکه بدین اسلام وارد شده بودند از کفار بسیار اذّت و آزار بآنان 
میرسید شکایت نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله بردند که اجازه فرماید از خود در مقابل مشرکینی که بآنها آزار میدهند دفاع 
کنند و بجنگ بپردازند. 

رسول اکرم صلّی الله علیه و آله در پاسخ آنان را بصبر و شکیبائی سفارش نموده فرمود مأمور نیستم با کفار بجنگ پپردازم. 

آیه در مقام توبیخ و سرزنش این گروه است. 

ای رسول گرامی باین مردم سست عنصر بنگر چگونه در مکه سرزمین ش رکه این گروه برای دفاع از اذبّت و آزاری که بآنان 
میرسید از تو کسب اجازه میکردند که با کار جنگ نموده از خود دفاع کنند در پاسخ آنان را بصبر سفارش نموده که در این حال 
فقط وظیفه شما مسلمانان آنستکه بپاره‌ئی از احکام اسلام که نازل شده است اکتفاء نمائید از قبیل مراقبت بنمازهای پنجگانه و اداء 
زکو. 

ولی پس از آنکه این گروه از مکه همجرت نموده و بمدینه آمدند و بسیاری از ساکنان مدینه و اطراف آن نیز دین اسلام را پذیرفته 
انصار و یاوران اسلام بسیار شد آنگاه بان گروه مردم مانند عبد الرحمن بن عوف امر نمودیم که برای نشر دین اسلام با مشرکین 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۱ از ۲۱۵ 
«فلمّا کتب علیهم القتال |ذا فریق مَهُم یَحشْوَنَ لاس کَحْشیية الله آو أَشْدَ خی ... «۱» قالوا ریّنا لمع کتیت عَلینا القتال» دستور جنگ 


باین گروه آنچنان سخت و طاقت فرسا آمده که بیشتر از مرگ از آن میهراسند بطوریکه تدبیر و دل خود را باخته و اختیار از کف 


آنان ربوده است از این جهت در مقام تمرّد و اعتراض بر آمده گویند: بار پرورد گارا چگونه 


(۱) «خشیت» بمعنای بیم و هراسی است که دل را باخته و تدبیر و چاره جوئی را از کف برباید ولی خوف زنگ خطر است که در 
مقام چاره جوئی بر آید. 

انوار درخشان؛ ج۴ ص: ۱۲۵ 

بر ما قتال با کفار را واجب نمودی و از زند گی طبیعی ما را بی‌بهره نمودی؟ 

«قل متاخ ۸۱۰ الا قلیل و ره یر من الّقی» ای رسول گرامی باين مردم سست عنصر که از جنگ با کار در بیم و هراسند بگو 
زندگی این جهان بس اندک است چنانچه با راد مردان (سپاه) اسلام در جنگ شرکت کنید» بسعادت نائل شده از نعمتهای ابدق 
نصب خواهید داشت. 

بو لا تظلمون فیلاه ۸۲۰ اين مردم ه رگز مپندارند چنانچه در جنگ شرکت کنند از زند گی بی‌بهره شده‌اند. 

بلکه چنانچه در جنگ کشته شوند بطور ختم بسعادت جاوید نائل خواهند شد و اگر بسلامت بوطن باز گردند اجر و پاداش زیاده بر 
تصوّر برای آنان آماده و ذخیره میشود پرورد گار اجر و پاداش کسی را که کمترین سعی و کوشش در راه اسلام نماید هرگز تضییع 
نخواهد فرمود. 

اما تکوئوا ۳۰ بُذ رککم الْموث ۰۴۰ و آز کم فی بروج ده آبه در مقام توبیخ این گروه سست عقیده است که عارف بلوازم 
توحید نیستند و در مقام اعتراض بحکم قتال با کار بر آمده‌اند. 

و آیه برای تعلیم آنان و نیز آموزش جامعه بشر حقایقی را از اسرار آفرینش بیان نموده است. 

از جمله آنکه بشر دارای روح و بدن جسمانی است و در اثر نیروئی که در روان نهاده شده بوسیله تدبیر و علاقه ببدن خود که 


عوامل آن هستند بعالم طبع 


)۱ «متاع» تعلی. آ شا نگر | سا 

(۲) «فتیلاه کنایه از شی ناچیز است مانند آنچه انگشت دست از چرک بدن بگیرد. 

(۳)ینّ ما تکو وه یعنی هر جا باشید و بهر کجا روید و هر اندازه از قدرت و نیروی روانی و بدنی که دارید. 

(۴) یذ ککم ارت یعنی بشر از چنگال مررگک هرگ رهائی نخواهد یافت. 

انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۲۶ 

ارتباط می‌یابد و بتدریج از محسوسات و بدیهنات و سپس باسراری از آفرینش راه می‌یابد و این سیر آموزشی چه بنفع و فضیلت 
باشد و یا بزیان از هر جهت محدود است نا گزیر روزی خواهد رسید که روان انسانی استقلال یابد و آنچه از مکتب جهان آموخته 
خواه ناخواه علاقه آن از بدن و ارتباط آن از اين عالم قطع خواهد شد زیرا برای هر حرکت سکونی است و برای هر تر کیبی تفرقه و 
زا کلك کی آشگا 

هم چنین بدن که در اثر احاطه روح نیروی حیاتی و نباتی را در هر ذِرّه و سلولی از آن منتشر مینماید و بدین وسیله سلولهای بیشمار 
پی در پی تکسیر يافته در نتیجه آن اعضاء و جوارح انسان تغیبر می‌یابد و عضوی مانند آنها جایگزین آنها خواهد شد و برای تکسیر 


و ترکیب آنها نیز زمانی فرا میرسد که بتفرقه و فساد آنها منتهی شوند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۲ از ۲۱۵ 
بالاخره ساختمان بدن انسانی و علاقه روح نسبت ببدن بر حسب تقدیر پروردگار تجزیه و تفرقه پذیر است. 
و نیروی حیاتی و نباتی از سلولها جدا شده بدن بصورت جماد در میاید. 
و محتمل است جمله «و لو کنثع فی بْوج َو اشاره باین نکته باشد. 
حقیقت انسان همانا روح موهبت الهی است که نیروی حیاتی و نباتی را در سلولهای بدن میپروراند و بوسیله آن عوامل در این جهان 
فرمانروائی میکند و از نتایج زندگی و لذائذ آن بهره‌مند میگردد. 
در این صورت چه بدن دارای سلولهای قوی مانند قلعه محکم باشد و یا فرسوده و چه در جنگ شرکت کند و يا امتناع ورزد نسبت 
بادامه زند گی و پیوستگی روح با بدن هرگز تأثیری نخواهد داشت. 


«ٍن تصبهُم ۰۱۰ حسهٌیِقولوا هذه من ند الله و ان تم مَية یولوا هذه من 


(۱) «اِنْ تصیِهُمْ» مصدر آن اصابت بمعنای رسیدن بهدف است «حسنة» صفت مشبهه بقرینه سیاق عبارت از پیش آمد گوارا که با 
طبع سازش دارد «سیئة» نیز بمعنای ناگوار که با طبع سازش ندارد. 

انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۲۷ 

این گروه چنین پندارند که هر چیز و آسایش در زندگی که بآنان رخ دهد مانند ایتلاف قبایل (اوس و خزرج) و رفع کینه‌های 
دیرین و فتح و پیروزی و صحخت و آسایش و عافیت و غنیمت که از دشمن بدست آورند همه و همه از جانب پرورد گار است که 
با نان ارزانی فرموده و اساس آنها دین اسلام و برکات بیشمار آنست که بهرمند شده‌اند. 

در این ضمن چنانچه از جنگ و شکست و يا قتل و هر گونه ناگواری بآنان رو آورد و يا خطری از دشمن آنها را تهدید کند از 
سوء تدبیر رسول اکرم صلی اه علیه و آله می‌پندارند که آنان را بجنگ با کفار ترغیب مینماید. 

هل کل وق ای رسول کرانن بطورل این کرردر آفرزق سامه زشی ( کر مر ارهه دا این ای 
پرورد گار حوادث جهان را بر اساس تأثیر عوامل طبیعت نهاده و مشیت و تدبیر خود را بر حسب نظام جهان از پس پرده‌های عوامل 
آشکارا و دیگر علل مرموز عکس العمل افعال و کردار فرد و اجتماع بشر است هر پدیده‌تی را بر اساس حکمت بظهور میرساند و 
نظام جهان را که بر اساس آزمایش بشر نهاده بر این دو سلسله عوامل طبیعی استوار نموده است. 

و رسول گرامی صلی الله علیه و آله در باره تدبیر نظام جهان هیچ گونه تأثیری بطور استقلال ندارد و مانند سایر افراد بشر محکوم 


(۱) «قل» روی سخن و تعلیم با رسول گرامی است «کل» بمعنای هر گونه پیش آمد گوارا و یا نا گوار و هر حادثه و خطری بالاخرة 
هر پدبده‌تی است من عنْد ال بعنی همه حوادث و پدیده‌ها باراده و مشیت جهان آفرین است که از خزائن غیبی پیوست با علل 
مرموزی در نظام آزمایش تنزل نموده بصورت حوادث خود نمائی مینماید. 

انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۲۸ 

«فما لهزّلاء 1 لا یَکادُونَ هون عدیثا» ( این گروه و سایر مردم که چنین می‌پندارند دوره دبستانی معارف و تعلیمات اسلامی 
را می‌پیمایند و نیروی درک اسرار آفرینش را ندارند. 

از جمله آنستکه تخلفاتی که از دستورات رسول گرامی پیشوای خود مینمایند بضرر جبران ناپذیر آنها دچار خواهند شد و از کوتاه 


نظری آنها را از سوء تدبیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله دانسته از این رو اعتراضاتی بساحت او نموده و از نعمت تعلیم و تربیت 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۲ از ۲۱۵ 
وی ناسپاسی مینمایند و حال آنکه وجود او خیر محض و سبب همه آ ار خیر است. 
مفشر گوید آیات قرآنی مسطوره‌ثی از معارف الهی است از جمله آیاتی که مبنی بر مدح و یا بر مذمّت و توبیخ است نظری بافراد و 
یا گروهی بخصوص ندارد جز آنکه سیب نزول آیه میباشند. 
بطور مشال مانند آفتابی است که برای هميشه بر جهان تابانست و هرگز تیرگی و تاریکی برای آن مفهوم ندارد جز موردی که از 
پرتو آن محروم گردد. 
خلاصه آیات بیان قواعد کی بطور قضیه حقیقیه است که همواره زنده و پاینده‌اند و با اجتماعات و طبقات بشر برای هميشه در 
خحطاب و عتاب و نصح و تهدید است. 
ما أصایک من خسن من ال از نظر بزر گداشت روی سخن برسول گرامی نموده که آنچه از نعمت پیشمار تو را فرا گرفته از پرتو 
فضل پرورد گار است. 


زیرا هر پدیده‌ئی در جهان خیر و نیکو است و هرگز چیزی که از هستی 


(۱) هلا اسم اشاره بجمع دور افتاده است و بقرینه سیاق مراد گروهی از مردم است که از درک حقابق دور هستند لا یَکادُون 
هون تا کید در نفی است یعنی هر گر صسلاحیت: و یروق درک و احاطه این اسراو را ندارند «حدیفاه مراد تعلیمی است که 
پرورد گار روی سخن را برسول (ص) نموده است. 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۲۹ 

بهره نبرده پدید نخواهد آمد و هر موجودی مناسب با نظام جهان و فرآورده و معلول یک سلسله عوامل میباشد. 

باین نظر هر حادثه و هر موجودی در حدّ خود نیکو و جزء نظام است و هم چنین بلحاظ عواملی که آنرا پدید آورده نیکو ثمره‌ای 


۳ 

نتیجه آنکه هر نعمت که بفردی رو آورد مستلزم نعمتهای بیشماری است که در هر لحظه قسمتی از آسایش او را تأمین مینماید. 

و سر آمد هر نعمت ظرفیت و حاجت بفضل پرورد گار است. 

قِیّ ال بعنی هر نعمت و پدیده‌تی از خزائن غیب پرورد گار و نیز از پس پرده‌های عوامل بیشمار بظهور میرسد و بطور فضل خواه 
ناخواه در دسترس مردم که غرض از آفرینش جهان هستند قرار میگیرد و هر که ظرفیت و حاجت او بفضل پرورد گار زیاده باشد از 
موهبت هستی سهم بیشتری خواهد داشت. 

بو ما آصایکک من یه من فسکده اصابت بمعنای پیش آمدی است بر انسان چه ملایم طبع باشد و یا منافر بدین مناسبت که انسان 
هدف هر حادثه نیک و بد قرار میگیرد. 

«حسبه؛ صفت مشبّهه و عبارت از اثر خبر و پیش آمد ملایم طبع و گوارا است مانند صحخت و سلامت و عافیت و امن. 

«سیئ» نیز صفت مشبهه و عبارت از اثر نا گوار و منافر طبع است مانند بیماری و فقر و خواری و پریشانی. 

آیه از نظر تشریف برسول اکرم صلّی الله علیه و آله خطاب و حقیقتی را بیان نموده که بر همه افراد بشر نیز منطبق است. 

که هر چه از نعمت بافراد بشر رو آورد از جانب پرورد گار ارزانی شده و هر ناگواری و فقدان نعمت که بانسانها رو آورد بسوء 
اختیار آنها بوده و خود را از آن نعمت بی‌بهره نموده‌اند. انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۳۰ 

توضیح آن بذ کر چند مطلب است: 

۱- هر پدیده‌ثی که از نعمت هستی برخوردار شده بهمان اندازه که بهره برده خیر و نیک است زیرا نمونه‌ای از تدبیر پرورد گار و 


مناسب با نظام و محصول علل و عوامل جهان است از اين رو در سلسله نظام وجود پدیده و جزئی که ناشایسته باشد وجود ندارد 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۲۶ از ۲۱۵ 
زیرا خلف فرض و مخل با نظام هستی است. 
۲- هر چه از خوان هستی برخوردار است خیر و شایسته و امر وجودی است مانند صحخت و سلامت و عافیت و امتبت که موافق طبع 
بوده و وسیله سعادت و آسایش برای فرد و اجتماع است. 
و هر پیش آمد ناگوار و حادثه‌ئی که منافر طبع و مخالف با آسایش فرد و اجتماع باشد فقدان نعمت و امر عدمی است مانند بیماری 
و تهیدستی و خواری و پریشانی. 
۳- نظام جهان بر حرکت موجودات از نقص بسوی کمال نهاده شده است ناگزیر در اثر اختلاف ظرفیت بهره هر یک از خوان 
هستی حقیقت و حدود آنها نیز متفاوت خواهد بود و هر موجودی که از هستی بهرمند شده در حدٌ خود خیر و نیک است در این 
صورت تضاة و مزاحمت بعض موجودات با یکدیگر در اثر اختلاف حدود و یا در اثر خصوصیات دیگر است که بطور اتفاق با 
یکدیگر تضادٌ داشته و بصورت زیان آور در میآیند. 
مثلا غذا و مواةٌ خوار بار جزء نظام زند گی بشر است چنانچه شخصی که گرسنه و سالم باشد صرف غذای گوارا برای او خیر و 
شایسته است ولی در باره بیمار و یا شخص بی میل صرف غذا برای او مضرّ و زیان آور است و چنانچه ضرر ببیند بسوء اختیار خود 
بوده و رعایت شرایط آنرا ننموده است. 
چنانکه ممکن است موجودی و یا حادثه‌لی برای فرد و یا گروهی ملایم طبع و نعمت باشد ولی همان موجود و حادثه در باره 
دیگران مضرّ و منافر طبع گردد. انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۳۱ 
مثلا- نزول باران با اينکه برای تامین نیازهای عموم و زراعت مفید است در باره احشام و اغنامی که در بیابان بچرا هستند چه بسا 
وسیله خطر و سبب خسارت گروهی مردم دیگر گردد. 
پس خیر و صلاح و نفع و ضرر و سود و زیان هر موجودی را باید نسبت بدیگری سنجید زیرا در اثر اصطکاک و برخورد بیکدیگر 
سود و زیان آنها نسبت بیکدیگر صورت میگیرد و گر نه در هیچ یک از پدیده‌های جهان در حدّ خود شائبه فساد و زیان نخواهد 
بو د. 
۴- پرورد گار در فطرت بشر نیروی اختیار نهاده و او را بزیور خرد آراسته و سعادت و بد بختی را بعهده خود او نهاده است که 
بتواند بوسیله بکار بردن نیروی اختیار راه سعادت بپیماید و در محور نیکبختی دور بزند و در باره عمل و رفتار خویش از نیروی خرد 
استمداد جوید و بصلاح و خیر خود قضاوت و پیش بینی کنند و از کارهای ناپسند بپرهیزد و از خطر و زیان گناهان خود را ایمن 
بدارد آنگاه بنتایج افعال نیک خود برسد و در زندگی کامران و سعادتمند گردد در این صورت از نعمتهای بیشمار که در هر لحظه 
بشر را فرا گرفته استفاده نموده و در کسب سعادت بکار برده است. 
و چنانچه در اعمال و کردار خود از نیروی خرد استمداد ننماید و از تمایلات خود پیروی کند نعمتهای بیشماری را که پرورد گار در 
دسترس او نهاده کفران نموده و بضرر خود بکار برده و بوسیله اعمال ناشایسته زیان خود را درخواست نموده است. 
و در مورد حوادث ناگوار که خواه ناخواه در جهان رخ میدهد و اجتماعات بشر را بخطر تهدید مینماید و اختصاص بافراد و یا 
طائفه‌ئی ندارد آن نیز وابسته بسوء اعمال و کردار بشر است بدیهی است انحراف جامعه‌ثی از طریقه عبودیت و عدم رعایت حقوق و 
شیوع اعمال ناشایسته از آنان سبب ظهور فساد و اختلال نظم زند گی عموم شده طبقات نیک و بد را یکسان فرا خواهد گرفت. 
جامعه‌ئی چنانچه از طریقه فطرت و خرد منحرف گردد نا گزیر دچار اختلال انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۳۲ 
زند گی شده از سعادت بازخواهد ماند و نیز سبب اختلال زند گی ساير اجتماعات که با آنها ارتباط دارند خواهد شد و آثار شوم 
فساد بآنها نیز سرایت خواهم نمود در این صورت اختلاف در اجتماعات آنان آشکار شده روابط آنها با یکدیگر تیره میگردد و 


عواطف بشریّت از میان آنان رخت برمی‌بندد و بلیات و مخاطرات از هر سو بآنها رو میآورد. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۵ از ۲۱۵ 
و آیه هر لَْساذ فی ابر و البخر بما کتربث آیدی الّاس لیم بغض ای عملوا ۴۱-۳۰ بیان نموده چنانچه گناهان و ستمگریها 
جامعه‌ئی را فرا گیرد سبب ناامنی و فساد بیابانها و دریاها خواهد شد زیرا زندگی بشر وابسته بسایر اجزاء جهان است از اين رو 
اعمال و رفتار آنان نهایت ارتباط و وابستگی با نظام سایر اجزاء عالم دارد چنانچه صالح و شایسته باشد اجزاء دیگر نیز بتناسب آنها 
منتظم خواهند بود و گر نه فساد عالم را فرا گرفته بشر زیاده از سایر موجودات در معرض خطر قرار خواهد گرفت زیرا ضعیف و 
زیونتر از همه پدیده‌های جهان است. 
امل ایمان و تقوی میتوانند در برابر حوادث ناگوار نیروی صبر و بردباری را بکار برده از آن رهگذر خطر سعادت خود را تأمین 
نمایند هم چنانکه در باره اولیاء و نیکان چنین است بوسیله اینگونه حوادث نیروی انقیاد خود را تقویت مینماید تا آنجا که اراده 
خود را در محور خواست پرورد گار قرار داده و با نیروی تزلزل ناپذیری هر گونه پیش آمد ناگواری را گوارا و از نعمتی هرگز خود 
را بی‌بهره نمی‌نمایند. 
بآ ناک لاس ولا و کفی بل شهیداء پرورد گار هر یکک از انواع آفریده‌های جهان را بوسیله عوامل طبیعت بسوی کمال 
مناسب سوق میدهد هم چنین بشر که بهترین موجودات جهان است سهم بسزائی از این بهره دارد بلکه سایر انواع موجودات برای 
تأمین آسایش بشر است که بر آفریده‌های دیگر فضیلت و برتری غیر قابل قیاسی دارد و از نظر اینکه زندگی او بنیروی عقل و اختیار 
آراسته زند گی و حیات او همیشگی است و امتیازات انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۳۳ 
خاصی از سایر موجودات دارد. 
از جمله زند گی بشر بطور اجتماع و بکمک یکدیگر باید وسایل آسایش را فراهم سازند و از نظر تزاحمی که در برخورد آنان با 
یکدیگر پیش میآید همواره باید بر آنان دستور و برنام‌نی فرمانروا باشد که حدود هر یکک از افراد تعیین و مشخص گردد و هرج و 
اختلال در نظم زند گی آنان لازم نباید. 
از جمله برای انتظام زندگی در این جهان سعادت همیشگی آنان پیامبرانی برانگیخته که رهبر آنها بسوی سعادت باشد و غرض از 
آفرینش و اعزام پيامبران تأسیس مکتب خدا پرستی است از این رو در آیه بجامعه بشر منت نهاده و رسول گرامی صلی اه علیه و 
آله را بسمت رسالت و رهنمائی بشر معرّفی نموده و با دلائل معجزه آسا برسالت او شهادت داده و حنجت را بر آنان آشکار نموده 
تا 
و نیز ساحت پیامبر را تنزیه نموده است از سخنانی که در باره او گفته و حوادئی که در جنگ برای مسلمانان رخ داده از سوء تدبیر 
او پنداشته و یا از شئامت او دانسته‌اند. 
زیرا رسول گرامی نیز مانند سایر افراد در باره حوادث هیچ گونه تأثیری و یا تدبیری بطور استقلال ندارد و خود او نیز محکوم تدبیر 
جهان آفرین است. 
بو کفی بل شهیداه تدبیر امور و حوادث جهان از شئون پرورد گار است و از جمله در باره تعلیم و تربیت بشر که غرض از افزایش 
است و آن منصب را پایان جهان و ساحت پرورد گار نیز در این باره شاهد و گواه و منرّه است از اینکه برای اثبات رسالت رسول 
گرامی نیاز بشهادت غیر داشته باشد. 
من بطم الٍشول فد أُطاع له ایمان و اطاعت پرورد گار تنها از افرادی پذیرفته است که از دستور و فرمان رسول صلّی له علیه و 
آله ون شک زر پیروی نمایند. انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۳۴ 
دو من نوی ما أتناک عَلَیهم عفیظاه تولی بمعنای اعراض و مخالفت است اطاعت پرورد گار و کسب سعادت امر قصدی و بر 
اساس اختیار است و هرگز آميخته باجبار و اکراه نخواهد بود از اين روی پیامبر گرامی اسلام مانند سایر پيامبران رهبر بشر بسوی 


خدا پرستی و سعادت است که بوسیله آیات قرآن و تبلیغ احکام مردم را بسوی دین اسلام برای هميشه دعوت نماید هر که خواهد 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۶ از ۲۱۵ 
از او پیروی نموده بسعادت نائل شود و چنانچه بسوء اختیار تمد کند شقاوت ابدیق گریبانگیر او خواهد شد و هرگز رسول گرامی 
عهده دار سعادت مردم نخواهد بود. 
در کتاب کافی و تفسیر عتاشی از حضرت باقر علیه الشلام روایت شده فرمود: 
حقیقت ایمان و خشنودی پرورد گار در معرفت امام و اطاعت از او است زیرا مفاد آیه «مَن بطم لول فد أطاع ال آنستکه هر گاه 
ی ی 
ولی امر را و از او پیروی نکند و عبادتهای او بتعلیم وی نباشد بهره‌ثی از اعمال خود نزد پرورد گار نخواهد داشت و در صف اهل 
ایمان نیست پرورد گار نیکان از اهل ایمان را بفضل خود از نعمتهای جاوید برخوردار می‌فرماید. 
مفترر گوید اطاعت رسول اکرم صلّی اه علیه و آله عبارت از پیروی از احکام و دستوراتی است که جزء برنامه تعلیم و تربییت 
میباشد و از جمله در باره وصایت است که گروهی را بسمت تعلیم و تصدّی مکتب قرآن معزفی نموده و ادامه تبلیغ در ادوار بشریّت 
بآن گروه استوار میباشد. 
در کتاب درّ منثور از عبد الله بن عمر روایت شده که با گروهی از صحابه حضور رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله بودیم حضرت 
فرمود: ای مردم میدانید که پرورد گار مرا برسالت فرستاده عرض کردند بلی یا رسول الّه حضرت فرمود آیا میدانید که پرورد گار 
انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۳۵ 
در آیات قرآنی اطاعت مرا واجب نموده و شرط قبول ایمان قرار داده است عرض کردند بلی حضرت فرمود: از جمله اطاعت من 
آنستکه از امامان و پیشوایان خود پیروی نمائید چنانچه نشسته نماز گذارند شما نیز چنین کنید. 

مفترر گوید مفاد روایت آنستکه وجوب اطاعت امامان برای هميشه است و در آیه بنام اولی الامر ذ کر شده و شرح آن گذشت که 
باید تعیین شوند و ابهام پذیر نیست. 


انوار درخشان, ج ۴ ص! ۱۳۶ 

اشاره 

وولو طاعره قماذا یروا من عندک یی طاضه مهم غیر ای ول و ال یب ما ییون فأغرض عم و کل علی الله و کفی 
ال 4 وکیلا (۸۱ فلا ییون ارآ و لز ان بن ند یر ال جوا فه لاف یرآ (۸۱) و |ذا عم رز من اش آو لوف 
آذاوا به و لو ردو !ی الرَمولِ و الی لیا له ال تبطونه ملع و لا قضل له علیکم و رخته لام الشیطان 


لا لیا (۸۳ فقاتل فی سبیل اه لا کلف الا سک و عجض امین عمی ال آن چکس تاش الذیخ کفبوا و ال مد بسا و مد 
تتکیلا (۸۴) 


خلاصه .... ص : ۱۳۶ 


منافقان در نزد د تور اظهار انمان:و اطاعت, کنید نون از حضور تو سرون شو نك شبگاه در ستر آرمیده:و انکنشه نمو ده بخلاف. گفته قر 
تصمیم بگیرند پرورد گار بر اندیشه‌های آنان آگاه است و ثبت مینماید پس ای رسول گرامی از آنان رو بگردان و بخدا اعتماد بنما 
که تنها پرورد گار یاور و نگهبان تو است (۸۱) 


آیا این گروه منافق در آیات قرآنی فکر و تدیّر نمی کنند (بفهمند که انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۳۷ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۷ از ۲۱۵ 
زیاده بر تصوّر بشر است) تا بدانند چنانچه از جانب غیر خدا بود در آنها اختلاف بیشمار دیده میشد (۸۲) 
چرا بعض مسلمانان بر اسرار جنگی که آگاه میشوند از اخبار وحشت اثر و غیر آن آنها را فاش می‌کنند تا دشمنان نیز آ گاه شوند و 
اگر با رسول گرامی و فرمانروای مسلمانان. 
(اوتن اافر) ان نبراروا یناف کارت هیا در آن حادثه چاره جوئی و صلاح اندیشی میکردند و چنانچه فضل خدا شامل حال 
شما نبود بجز اند کی همه از شیطان پیروی میکردند (۸۳) 
پس ای رسول گرامی تو خود در راه خدا بجنگ و کارزار برخیز که جز شخص تو بر آن مکلف نیست و گروند گان را ترغیب کن 
باشد که پرورد گار شما را از خطر و آسیب کفار ایمن بدارد و عقوبت پرورد گار زیاده بر تصوّر و انتقامش بی‌نهایت سخت خواهد 
بود (۸۴) 


شرح .... ص : ۱۳۷ 


وولو طاعٌ نذا روا من عندک بت طافهٌ مهم غیر الذی تقول و ال یکت ما یییون؛ ۱ آیه مبنی بر توبیخ و سرزنش 
گروهی از مردم منافق است ای رسول گرامی هنگامی که آنان را بجهاد با کار دعوت مینمائی با کمال حرارت اظهار میل و رغبت 
مینمایند گویند: وظیفه ما فرمانبری و پیشبرد دین اسلام است و پس از آنکه از حضور تو رفتند شب هنگام استراحت با فراغت در 


این باره فکر نموده میاندیشند 


(۱) «طاعة» یعنی وظیفه ما هميشه اطاعت و فرمانبری است «بیت» از بیتوبه گرفته شده یعنی شب هنگام فراغت در باره امری فکر و 
انديشه کند. 

انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۳۸ 

که با فرمان تو مخالفت کنند و آنچه بنا گذارند و از تو پنهان نمایند ما بتو خیر میدهیم پرورد گار آنرا در صحایف اعمال آنان ثبت 
مینماید. 

ای رسول گرامی نامی از اين گروه مبر و انتظار کمک و اطاعت از آنان نداشته باش و با اقدام در باره پیشرفت دین اسلام تنها 
بپرورد گار اعتماد بنما و بهترین و کیل است با کمال قدرت از تو پشتیبانی مینماید. 

« فلا یرون مرن و و کان من عند رال وج ذوا فیه اختلافاً کثیرا ای رسول گرامی چنانچه این گروه در باره قرآن کریم با 
دقت تفکر کنند و بیندیشند بحکم فطرت تصدیق مینمایند که بهترین گواه برای دعوی رسالت تو است از نظر بلاغت اعجاززآمیز که 
از آغاز همه آیات آن بر یک منهج است و هرگز تفاوت و اختلاف در آنها راه ندارد. 

با اینکه قرآن کریم مسطوره‌ئی از معارف الهی و اخلاق پسندیده و بیان احکام و ما یحتاج نوع بشر است و برنامه‌ئی است. 

که همه شئون زند گی و سعادت بشر را در بر دارد و هرگز کوچکترین امری را از نظر دور نداشته و بطور کافی در باره معارف 
الهی و روز رستاخیز و قوانین فردی و اجتماعی و سر گذشت پیامبران و امتهای گذشته و مواعظ و پند سخن گفته که همواره زنده و 
پابنده و رهبر بشر بسوی سعادت است. 

با توجخه به این که در مت بیست و سه سال بر حسب مقتضیات و حالات گوناگون از سفر و حضر و رفاه و سختی و سلامت و 
جنگ آیات قرآن نازل شده هیچ تفاوت از لحاظ سلاست بیان و اتقان معانی در آنها نیست و همه آیات آن شبیه بهم و مشابه 
هستند و در مفاد آنها نیز تناقض و یا تضاد نیست و هر یکک از آیات نه از نظر بلاغت و یا فصاحت تنها اعجاز آمیز است بلکه از همه 


لحاظ معانی و مقاصد قرآن که مسطوره‌ئی از معارف و رهبر بشر بسوی سعادت معرّفی شده از نظر اعجاز یکسانند خلاصه از نظر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۸ از ۲۱۵ 
اینکه حقایقی که در آیات قرآنی ذکر شده پیوسته بهم و تفسیر انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۳۹ 
یکدیگرند و در محور معرفت آفرید گار و یکتا پرستی دور میزنند و زیاده بر حدود افکار بشر است. 
بحکم خرد شاهد گویائی است که بطور حتم از ساحت پروردگار شرف صدور یافته و از هر نقص و اختلاف منرّه است. 
و چنانچه قرآن کریم از غیر مقام ربوبی صادر بود تفاوت و اختلاف بسیار در برداشت و همه جانب آنرا اختلاف فرا میگرفت 
چنانکه بطور افتراء برسول اکرم صلی الله علیه و آله نسبت داده شده است. 
ولی بدیهی است که موجودات جهان از جمله بشر محکوم بحرکت و تغییر و تحول‌اند هرگز در باره فردی از بشر و سایر پدیده‌ها 
این قانون استثناء پذیر نیست. 
انسان همواره محکوم باختلاف و تغییر رأی و تفاوت حال است هم چنین مطالب و سخنانی که از افکار دانشمندی برشته تحریر و 
نظم در آیند هرگز از این حکم مستثنی نخواهد بود. 
مثلا چنانچه دانشمند در فتی کتابی تألیف کند که تمام نیروی فکری خود را بکار برد چه در باره سلاست عبارت و جمله بندی و 
چه در باره مطالبی که منظور است ه رگز بدون تبادل فکری و تغییر در عبارت بتألیف آن اقدام نمی کند گذشته از اينکه از هر جهت 
محدود و دارای نواقصی است و پائین تر از سطح افکار بسیاری از افراد خواهد بود. 
«و اذا جامْم مر من ال آو ال رف آذاشُوا به» آبه مبنی بر توییخ و سرزنش گروهی از مسلمانان است که بمجزد شنیدن خبر 
نیرنگ سیاسی از گروه منافق که وسیله اجراء منوبّات مشرکین هستند آن خبر وحشت زا را نسنجیده می‌پذیرند و در میان مسلمانان 
نشر میدهند. 
انتشار اینگونه اخبار مفاسد بیشماری در بر دارد از نظر اينکه سعی و کوشش انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۴۰ 


مسلمانان را بیهوده نموده تأثیر بسزائی در تزلزل افکار آنان در پیکار جنگ مینماید. 


۳ 
مو 


بو ز َو ای لول و الی آولی ال ثر هم للع ال یبط وله 
اخبار سوء و تبلیغات سیاسی را پس از شنیدن از افراد منافق نباید نشر داد بلکه برسول گرامی صلی الّه علیه و آله و یا باولی الامر 
مراجعه نمود زیرا آنها بصیرتر و بجریان اوضاع دشمن آشناتر هستند از این رو صخت و سقم اخبار را تمیز خواهند داد چنانچه اساس 
صحیح داشته باشد متوجّه خطر دشمن شده در صدد چاره بر آیند و اگر بی‌اصل باشد از نشر آن جلوگیری نموده آنرا تکذیب 
مدا نت 

آیه مبنی بر آموزش دستورات جنگی برای هميشه بجامعه مسلمانان است که اخبار وحشت زا که از حلقوم دشمنان خارج شده و 
بوسیله گروه منافق انتشار می‌یابد نسنجیده نباید تصدیق کرد و آنرا نباید نشر داد. 

«آولی اش نیز افرادی هستند که در آیه هو یروا الشول و آولی انأثر یلکم» پرورد گار آنان را بسر پرستی و زعامت جامعه 
مسلمانان تعیین فرموده چه در باره تبلیغ احکام الهی و چه در مورد حوادث در هر عصر و زمانی بجای رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله منصوب و بر اجتماعات اسلامی ولا-یت دارند و از جمله وظائف آنان نیز نظارت در باره حوادث است که عهده‌دار دفاع از 
دشمنان هستند. 

در آیه «و لو ردو از الرَسُولِ» بقرآن کریم ارجاع نشده زیرا سنجش صحت و سقم اخبار و نظارت بر اوضاع و احوال و دفاع از 
خطر دشمن از شئون تبلیغ احکام الهی نیست و فقط از شئون ولایت عمومی است که برسول اکرم صلْی الله علیه و آله و به اولی 
الامر وا گذار شده که بر حوادث و پیش آمدهای مسلمانان نظارت دارند و دستورات آنان بدون قید و شرط لازم الاجراء است. 
اتمه ری کرو ارت و و و0 در هرخص راشای میس شاف امد 


انوار درخشان, ج ۴ ص! ۱۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 

انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷٩‏ از ۲۱۵ 
که چگونه پرورد گار گروهی مبهم را که در هر زمان زمامدار مسلمانان میشوند فرمانروای بدون قید و شرط آنان قرار دهد یعنی هم 
چنانکه ولایت و زعامت اجتماعات اسلامی را برسول اکرم صلی الله علیه و آله در آن عصر واگذارده است در سایر اعصار نیز 
جروهی ابطوم و کار هید ارو رایخ م آنها را بر مسلمانان امضاء و تحمیل نماید. 
بو لو لا فضل الّه علیکم و رخته تهُلَتبعتم اسان ! یلاء ) آیه دستور بسیج روز بعد از جنگ احد را یادآوری نموده است که رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله امر فرمود: افرادی که روز گذشته در جنگ احد شرکت داشته با اينکه مجروح بودند در تعقیب قریش بر 
اف 
عبد اه بن سلول و یاران او مسلمانان را از تعقیب قريش باز میداشتند و در آیه ۳- ۱۷۵ شرح آن گذشت. 
و یا آیه در باره جنگ بدر کوچک است که یک سال پس از جنگ احد اتفاق افتاد و بر حسب وعده‌ئی که ابو سفیان نموده بود 
برای مبارزه بسرزمینی بنام مر الظهران با لشکری آمده در آن هنگام نعیم بن مسعود از مدینه برای زبارت خانه کعبه بسوی مکه 
روانه بود ابو سفیان خواست که نعیم بهمراهی چند تن از قبیله بنی عبد قیس بمدینه باز گردند و مسلمانان را از جنگ باز دارند. 
هنگامی که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله دستور بسیج داده این مردم منافق وارد مدینه شدند در اثر تبلیغات تهدید آمیز تزلزلی در 
افکار بسیاری از مسلمانان پدید آوردند رسول اکرم صلْی الله علیه و آله فرمود: من بجنگ قريش خواهم رفت گرچه کسی بهمراه 
من نیاید. 
حضرت با هفتاد تن از مسلمانان بسوی سپاه قریش شتافت و منتهی بجنگ و زد خورد نشد. 
آیه این واقعه را از گروه مسلمانان یادآوری نموده که چنانچه فضل و رحمت انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۴۲ 
پرورد گار شامل آنان نمیشد هر آینه گروهی از آنان در اثر تهدید مردم منافق از دستور بسیج تخلف می‌نمودند ولی پرورد گار بر 
ی یز پیروی نمایند. 

مفشر گوید در آیه از : بعض اهل نفاق تعبیر بشیطان شده از نظر نیروی اغواء و وسوسه است که میتوانند در قلوب مردمی که در 
عقیده و ایمان ضعیف هستند تزلزل ایجاد نموده و بر آنان فرمانروائی کنند و از اطاعت و پیروی رسول گرامی آنان را باز دارند. 
قِ تفسیر عیاشی از حضرت باقر علیه التلام روایت شده که فرمود مراد از فضل پرورد گار در اين آیه «و لو ردو الی سول و الی 
آولی ال فر منم رسول اکرم صلی اه علیه و آله و مراد از رحمت امامان (اهل بیت وحی) هستند. 
مفترر گوید جمله بنحو عموم (و قضیه حقیقیه) است و بر جامعه ایمان مّت نهاده که فضل پرورد گار است بوسیله پیامبر اسلام و 
اوصیاء او علیهم التلام هر فردی را از نیرنگهای شیطانی و شبکه‌های او ایمن میدارد. 
«ققاتل فی مبیل له لا کلف ل تفمک»؛ 
یه برسول اکرم صلّی الله علیه و آله خطاب نموده چنانچه این گروه از مسلمانان از جنگ با کفار امتناع دارند و تبلیغات سوء مردم 
منافق در دلهای آنان تأثیر نموده و از جنگ با ابو سفیان ترسانند باکی بر تو نیست افسرده خاطر مباش از اينکه اين گروه سست 
عقیده از اجراء دستور و از شرکت با تو در دفاع از بت پرستان کوتاهی می کنند. 
لا تکلث لا تَمْسک و حرض اْمرْمنیَ عَلی التال» ۲۱» 


تست بت ۳ 
(۲) یعنی تو هررگز وظیفه‌نی نداری جز آنکه تکلیف خود را انجام دهی و نیز دیگران را بر تعیب که 
انوار درخشان, ج ۴ ص! ۱۳۳ 


ای رسول گرامی دعوت جامعه بشر بدین اسلام بعهده تو نهاده شده و دفاع از کفار و مشرکین نیز وظیفه شخص تو است وظیفه 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۰ از ۲۱۵ 
دیگر تو نیز تبلیغ است که مردم را برای دفع شرّ کفار دعوت نمائی که با تو در جنگ شرکت کنند هر که خواهد بپذیرد و یا خواهد 
تخلف کند هرگز بر تو مسئولیتی متوجه نیست و استفاده میشود که رسول اکرم صلّی الله علیه و آله نیرومندترین و آشناترین افراد 
بشر است برموز جنگی زیرا پرورد گار بکسی چنین تکلیفی نفرموده که برابر دنیای شرکث و کفر قیام نماید. 
«عتری ال اکن با این کفرُواه عسی بمعنای رجاء و امید و از حالات نفسانی است مانند یأس و ناامیدی و از نظر اينکه بشر 
بآینده احاطه ندارد پرورد گار برسول گرامی و بمسلمانان خطاب فرموده بامید آن باشید که خطر دشمنان را از تو و از مسلمانان 
بوسایل عادی دفع نماید و دین اسلام را برای هميشه در جهان گسترش دهد. 
پر رانا آنی مان هام که دس کم ان وی ارس کف ای اوود تیاه هی سس و دسا 
آینده در بیابان بدر است. 
حضرت فرمود انشاء له تعالی و چون موعد فرا رسید رسول اکرم صلی اه علیه و آله مسلمانان را بجنگ ترغیب می‌نمود ولی 
گروه منافق مانند نعیم بن مسعود اشجعی و یاران او مردم را تهدید نموده و از شرکت در جنگ میترسانیدند. 
حضرت بر حسب دستور آیه سوگند یاد نمود که بجنگ با دشمنان خواهم رفت گرچه یک تن باشم حضرت با هفتاد نفر از 
مسلمانان در آن بیابان که وعده گاه بود حاضر شده هشت روز در انتظار ابو سفیان بودند پرورد گار در دلهای قريش بیم و هراسی 
افکند و در آن موعد برای جنگ حاضر نشدند. 
ابو سفیان نیز بوسیله نعیم بن مسعود بمدینه برای پیامبر اسلام پیام فرستاد که چون هنگام خشک سالی است برای ما وسایل غذا و 
خواربار فراهم نیست جنگ را بتأخیر افکند. انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۴۴ 
در آن نزدیک بیابانی بود بنام فاطمه که هر سال چند روز در آنجا بازاری تشکیل میشد مسلمانان نیز در نتیجه فروش و خرید کالا از 
آن بازار سود بسیاری نصیب آنان شد و بدون اينکه دشمن حاضر شود و جنگ رخ دهد بمدینه باز گشتند. 
بر له أَشد بأساً و أمَد تتکیلاه باس؛ عقوبتی است که سبب بینوائی شود و تتکیل کیفری است که سبب نکبت و رسوائی گردد. 
دو صفت فعل پرورد گار است که بر حسب حکمت کار را بسخترین وسیله‌ی در دنیا عقوبت مینماید و بوظیفه انذار و تهدید 
پیامبران نیز کمک میفرماید زیرا انسان بر حسب طبع تا هنگامی که نعمت او را فرا گرفته و در آسایش است توجه بآفرید گار 
تفر اهد نمود که بوی تعمفهای مشمار ارژانی فرموده جانجه تعمتی رااز او شلب قماید آنگاه مدلت یبگ ۳ بر او رو میآورد برای 
اینکه فطرت خدا داده او بیدار گشته در مقام انقیاد بر آید. 
در تفسیر عیاشی از حضرت باقر علیه ال لام روایت شده در تفسیر آیه «و لو ردو ای ارس و الی وی ال ثر منم » فرمود مراد 
امامان (از اهل بیت وحی) هستند. 
در کتان کافی:پشند معیر از عضرت سبادق علیه لک لام زوایت شله فرفود یه ولو شا شون و آولی ال نکم و 
هم چنین در آیه «و لو ردو ای ارم و الی أولی ار مهم علعة لین نطو پرورد گار وقایع و حوادثی که بر اجتماعات 
اسلامی رخ میدهد بفرمانروای آنان در هر زمان ارجاع نموده و قبول نظر و پیروی از رآی آنها را بر مردم واجب فرموده است. 
مفترر گوید کلمه اولی الامر بمعنای صاحبان نظر و ری است که اطاعت فرمان آنها بدون قید و شرط بر مردم از جانب پرورد گار 
واجب است مانند رأی و فرمان رسول اکرم صلی اه علیه و آله و افراد مشخصی در هر عصر و زمان هستند که بسمت وصایت از 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله تعیین شده‌اند. انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۴۵ 
و نیز عاشی از حضرت رضا علیه الترلام در ضمن روایت مفصلی که در جواب نامه سائل بوده فرمود: پرورد گار بر مردم واجب 
ی اس ی ی ی 1 
نی آولی ار مت له لین بش تتطوله تمه مراد آل محمد هستند که میتوانند از قرآن کریم احکام الهی و حوادث را استنباط 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۸۱ از ۲۱۵ 
کنند و هر یک از آنها حجت پرورد گار بر جامعه بشر هستند. 
مفشر گوید هم چنانکه احکام الهی از قرآن استفاده میشود هم چنین حوادث و رایی که در باره هر یک از آنها اولی الامر (فرمانروا) 
باید صادر کند از قر آن استفاده میشود. 
زیراقرآن کریم را تییان کل شیء معزفی نموده یعنی هر چه در نظام هستی پدید آید تحت نظام کلی است و جریان حادثه و حکم 
راز تیان تموفه عیقب آبه اه اهروت ۰- ۵۶ حقایق مرموز نظام هستی از افق افکار مردم پنهان است جز 
از اهل بیت طهارت و وحی. 
در کتاب کافی بسند معتبر از حضرت صادق علیه التلام روایت شده که فرمود پرورد گار برسول اکرم صلّی الله علیه و آله تکلیفی 
نمود که هرگز بکسی چنین امری نفرموده است زیرا پیامبر اسلام امر نمود که در برابر دنیای شرکک و کفر قیام کند گرچه سپاهی 
نداشته باشد که او را کمک کند بر حسب آیه (هقَاتل فی مبیل اللّه لا کلف لل تَفسک). 
سپس فرمود پرورد گار برای هر کار نیکک ده برابر ثواب قرار داده و نیز برای درود و صلوات بر رسول خدا نیز ده اجر و ثواب قرار 
داده است. 
در تفسیر عباشی نیز روایت شده که راوی از حضرت صادق علیه السّلام در مورد آیه سال نمود مردم در باره علی علیه ال لام 
میگویند چنانچه خلافت حق او بود پس چه مانع شد از اینکه حق خود را مطالبه نکرد. 
حضرت فرمود پرورد گار هررگز چنین تکلیفی بکسی نفرموده جز برسول اکرم انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۴۶ 
صلی الّه یه و آله که فرمود ال فی مبیل له لا کلف نفک اين تکلیف فقط برای رسول گرامی بوده است و در باره 
دیگران فرمود (لّ مرف لقتال أَ ترا ای فه) ۱۰» علی علیه الم لام در زمان خود گروهی کافی پیرو نداشت که بتواند حق خود 
را مطالبه کند. 
در تفسیر عیاشی از حضرت صادق علیه اللام روایت شده فرمود هرگز از رسول خدا صلّی الله علیه و آله چیزی خواسته نمیشد که 
بفرماید ندارم چنانچه داشت ت میداد و اگر نزد او چیزی نبود میفرمود انشاء اللّه میدهم و هر گز در برابر بد رفتاری کسی مانند آن با او 
رفتار نمیکرد. 
و از وقتی که آیه ای فی مبیل الّه لا تک ال فُسک) نازل شد هرگز سپاهی را بسوی صحنه جنگ اعزام و سوق نمی‌داد جز 
آنکه خود پیشاهنگ آنان بود. 


)۱ «و میا الی ف» ی بعنی از برابری دشمن هر گز روی نگرداند جز بمنظور آنکه گروهی را بکمکک خود بخواند. 
انوار درخشان, ج ۴ ص! ۱۳۷ 

[سوره النساء (۴): آیات ۵ تا ۱ ۰ ص‌ :۱۳۷ 

اشاره 


نیع شَفاعةً- حست یکن له تصیب بلها و من یشم قفاعا ع یکن له کل یلها وکا ال علی کل شء هقی (۸۵) و دایم 
تج ترا باخت ینا از وه له کال علی کل شیم یی (۸۶ له اه او نکم الیبزم الا لا یب فیه و تن 
من لّه عبی ۸0 مالک فی تفن فتن وال کت یم ما کنبو ون توا من أضل ال و تن یل ال 
فلن تج 1 4 با (۸۸ وَدوا ز کرو کما کَواتَکوتون سواء فلا تک ذُوا مغ ليام ع نی بهاجژوا فی سبیل لقن و 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۲ از ۲۱۵ 
در 2۵2 وا تجذرا میم ولا و لا تصیراً (۸۹) 
لین َص ون لیم بتکم و و هم میشاق و جاک عم رت ضدُورَهم ان ال وکم آو ُقاتلوا قّ مه هم و لو شاء ال مهم 
علیکم فلا کم فبٍن ۶ عترلو کمقلم او کم وا کم الم قما جعل له لکم هم عییلا ۰ سَتَجدّون آخرین رون آن 
۱ ی اد ارس هل تک یش الیکم الم و یکقوا يم فحَدُومع و ام 


انوار ره ص! ۱۳۸ 


خلاصه .... ص : ۱۴۸ 


هر که سبب انجام کار نیک شود نصیبی از فائده آن خواهد برد و هر که وسیله عمل ناسزا گردد سهمی از زیان آن خواهد یافت 
خدا بر همه نیک و بد اعمال مردم آ گاه و مراقب است (۸۵) 

هر که شما را ستایش کند و سلام گوید شما نیز بهتر از آن ستایش نموده پاسخ دهید و یا مانند آن پرورد گار بهر نیک و بد پاداش 
میدهد (۸۶) 

آفرید گار یگانه‌ئی که شایسته پرستش باشد جز او نیست همه مردم را روز رستاخیز که شکک و تردیدی در آن نیست گرد هم آورد 
کیست که راست‌تر از پرورد گار سخن بگوید (۸۷) 

چرا شما در باره گروه منافقان دو فرقه شده‌اید گروهی آنان را مسلمان و گروهی آنها را کافر میدانید پرورد گار آنها را دچار کیفر 
اعمالشان نماید آیا میخواهید آنان که بد انديشه و اهل نفاقند هدایت نمائید و کسانی را که پرورد گار در اثر نفاق گمراه کند هرگز 
راهی بسعادت نخواهند یافت (۸۸) 

کار و منافقان بر شما مسلمانان رشک برند و آرزو کنند که شما نیز مانند آنان کافر شوید و در کفر و ش رک برابر و مانند هم 
باشید پس تا هنگامی که برای حفظ دین خود از مکه همجرت نکنید آنها را دوست نگیرید و چنانچه مخالفت کردند هر کجا آنان را 
یافتید بقتل رسانید و آنها را بیاوری و دوستی اختیار ننمائید )۸٩(‏ 

مگر آنان که بقومی که با آنها عهد و پیمان بسته‌اید و یا از نظر کمی افراد پیمان دهند که از جنگ با مسلمانان خودداری نمایند با 
این دو طایفه از کافران که در حقیقت بشما پناهنده شده نباید جنگ کنید و اگر خدا بخواهد آنها را ؛ بر شتا مضر فق هساظ مس نود 
تا با شما قتال میکردند پس هر گاه از قتال با شما خودداری انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۴۹ 

نموده و بشما تسلیم شوند در این صورت پرورد گار اجازه نفرموده است که با آنها جنگ نمائید )٩۰(‏ 

طایفه دیگری را خواهند یافت که فقط میخواهند از شما ايمن شوند و قوم خود را نیز ايمن بدارند هر گاه را فساد و خیانت برای 
آنان گشوده شود قیام کنند پس اگر از فتنه و نفاق با شما خودداری نکردند و از خیانت با شما دست بر نداشتند در این صورت آنها 


را هر کجا یافتید بقتل برسانید پرورد گار شما را بر نفوس و اموال آنان مسلط نموده است )٩۱(‏ 


شرح .... ص :۱۴۳۹ 
اشاره 
من یَشمغ شُفاعة سره یکن له تعیب منها و من یشم شُفاعة سین يِکن له کفا منْها» «۱» در یه گذشته پرورد گار وظیفه طاقت 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۵۳۵۳۷ 

انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۸۳ از ۲۱۵ 
فرسای مبارزه و قتال با کفار را بعهده رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله نهاده و شخص او را بمقاومت با آئین ش رک و کفر امر 
فده اشستا: 

و نیز بوی دستور داده که مسلمانان را بجنگ با کار ترغیب نماید خواه بپذیرند و یا نپذیرند از این رو گروهی در مقام شفاعت بر 
آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله عذر خواهی بعضی از مردم را از شرکت در جنگ پپذیرد و آنان را از حضور در آن 
صحنه عفو فرماید. 

و نیز برخی دیگر در باره جماعت و قبیله‌ثی توشرط نموده که رسول گرامی از جنگ و قتال با آنان که متظاهر باسلام بوده صرف 


نظر فرماید. 


(۱) شفاعت بمعنای عذر خواهی از گناه و همدوش شدن با تبهکار است که از کیفر او را برهاند «کفل» از کفالت گرفته شده 
بمعنای تکیت و عقویتی است که دامنگیر انسان گردد:. 

انوار درخشان» ج۴؛ ص: ۱۵۰ 

خلاصه در اثر شفاعت در باره جماعتی که از پیش متظاهر باسلام بوده ولی بسوی قبیله خود و بآئین شرکک باز گشته بودند اختلاف 
نظر میان مسلمانان پدید آمد و بعضی اظهار تمرّد از فرمان رسول اکرم می‌نمودند. 

آیه مبنی بر توبیخ این گروه و بیان دستور کلی در باره شفاعت و توشط نسبت بهر امری است. 

شفاعت و توسّط چنانچه در باره امر شایسته‌تی باشد مانند اصلاح میان مسلمانان و یا سب تأمین حقوق فرد و یا اجتماع شود و یا در 
مورد دفع ضرر از فرد و یا اجتماع توسط و سفارش کند و در نتیجه خطری را از مردم دفع کرده خاطر آنان را ايمن بدارد بسیار عمل 
نیکو و پسندیده‌ای است و سفارش کننده نیز بهره‌تی از آثار نیک آن عمل خر در این جهان و نیز سهمی از اجر و واب آن عمل 
برای روز رستاخیز او ذخیره خواهد شد. 

و چنانچه شفاعت در باره منع از انجام وظیفه و یا تضییع حق فرد و با اجتماع باشد مانند فتنه و القاء نفاق میان مسلمانان امری ناپسند 
است و نیز توسط نزد رسول اکرم صلّی الله علیه و آله در باره جماعتی از اهل نفاق که از جنگ با آنان صرف نظر فرماید خود تمد 
از فرمان او است. 

کی لاه کی کر یت تداع مک کل رارق کر له گنای فرواست سکاو یت زره برع 
هر که را بتناسب قصد او میدهد. 

در |ذا یشم یه را خسن بنها و ردُوهاه از جمله آداب معاشرت در اسلام است چنانچه کسی اظهار سلم و سازش نموده و 
سبقت بتحیت کرد بجمله سلام علیک از او بپذیرید و زیاده با او اقبال نموده بجمله علیک السلام و رحمه اه پاسخ دهید و يا مانند 
آن و نیز شخص بیگانه و ناشناسی اظهار و یا دعوی اسلام نمود از او بپذیرید. انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۵۱ 

و بر حسب آیات قرآنی از جمله تعلیمات پرورد گار بپیامبران آنستکه فرشتگان قبل از وحی بگفتن سلام مبادرت میکردند و از جمله 
قبل از سخن با ابراهیم خلیل علیه ال لام بتحیت و گفتن سلام سبقت می‌نمودند از این رو از جمله آداب معاشرت در دین حنیف او 
سلام گفتن و پاسخ آنست. 

تحت اسم مصدر مانند تسمیه از حیات گرفته شده و مراد جمله حیاک اللّه بوده یعنی پرورد گار تو را زنده بدارد و بر حسب آیه 
علام علیکع ۶-۴۵ مراد از عبت گفتن جمله سلام علیکه است یعنی پروردگار نو را زنده و بعاقیت بدارد. 

«َ ال کان علی کل شیء تساه پروود کار در افر ادا قرش زند کن اجتماعات اسلامی را انتظام بخشیده و گفتن نام 


پرورد گار (سلام) و وحدت هدف که نشانه انسائیت است آنرا برای پیروان مکتب قرآن شعار قرار داده است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۲۶ از ۲۱۵ 
لا لها و لمکم الی یم امه لا ریب فیه» ۱- سعادت بشر بر دو رکن استوار است معرفت و شناخت آفرید گار منعم 
حقیقی که اساس فطرت و روان را نهاده و شالوده انسائیت را پی ریزی نموده از این رو بحکم خرد یگانگی پرورد گار انکار پذیر 
نخواهد بود. 
۲- هدف شناسی است یعنی در حیات بشر زند گی ابدی او نهفته است. 
و در جمله یج م) در باره آن س وگند یاد فرموده که منتهای سیر کاروان بشریّت صحنه رستاخیز است که برای خردمند هرگز 
قابل تردید نیست لا رَیْبّ فیه و چنانچه زند گی بشر فانی و زوال پذیر بود بساحت کبریائی او نقص و امکان راه می‌یافت. 
ولی خردمند با توجه بنیروی اختیاریکه پرورد گار در بشر بودیعت نهاده تصدیق خواهد نمود که او را مسطوره‌ئی از صفات لا یزالی 
قرار داده است مانند انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۵۲ 
سایه‌نی که در محور شاخص تا ابد ثابت و پاینده خواهد بود. 
بو من أضدّق من ال حدیتا» استفهام تقریرق است یعنی که خردمندان بصخت گفتار و سو گند او سر تسلیم فرود آورند. 
از نظر توجه آنان بنظام و تدبیر یکنواخت که در همه ذرّات و آفریده‌ها فرمانروا است که شاهد گویائی است بر کمال صفات و 
صدق فعل و گفتار او و بان وسیله بشر را تهدید نموده که هیچ گاه از سیر و هدف خود غفلت ننماید. 
ما کم فی المنافقین فن و ال ار بما کیواه ۱۰؛ 


«شأن نزول آیه» .... ص : ۱۵۲ 


گروهی از مشرکین مکه بسوی مدینه هجرت نموده و بظاهر دعوی اسلام می‌کردند پس از اندکک زمانی بوطن خود باز گشتند بعذر 
اینکه آب و هوای مدینه با آنها سازش ندارد و بآئین شرک باز گشتند و سپس با مال التجاره بسوی یمامه روانه میشدند بعضی از 
مسلمانان بجنگ آنان برخاسته بعض دیگر خودداری نمودند چون اين گروه در گذشته دعوی اسلام می‌نمودند. 

آیه خطاب تهدید آمیز بگروهی از مسلمانان نموده چه شده است که در باره جنگ و قتال با این جماعت اهل نفاق دو دسته شده‌اید 
گروهی بشفاعت و هوا خواهی آنان برخاسته و از پیامبر اسلام در خواست مینمایند که از جنگ با آنان صرف نظر نماید و حال 
آنکه این گروه در زمان گذشته گرچه بظاهر دعوی اسلام می‌نمودند ولی بعدا بوطن و قبیله خود پیوسته بآئین شرکک باز گشته و با 
مش رکین هم پیمان شدند چنانچه در باره دفاع از خطر آنان سهل انگاری و يا صرف نظر شود ضرر و زیان جبران ناپذیری در آینده 
نزدیک برای مسلمانان خواهند داشت. 


رو آذ توا من أَضلْ ال و تن بُضیل له قلن تجد له سیب 


(۱) «فتتین» تثنیه فثه که بمعنای گروه است ارکسهم یعنی آنها را بگمراهی افکنند. 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۵۳ 

استفهام انکاری و توبیخ است چگونه مردم این گروه منافق را مسلمان می‌پندارید و حال آنکه در اثر همجرت از اسلام و اعمال 
ناشایسته بکفر دیرین باز گشته‌اند. 

هر که بسوء اختیار از پیروی اسلام سر بپیچد و از همجرت بمدینه منصرف شده با مشرکین هم آهنگ شود پرورد گار بارتداد او 
حکم فرماید در این صورت شفاعت در باره این گروه تمرّد از فرمان پیامبر اسلام است در آیه نسبت اضلال را بپرورد گار داده از 


نظر اینکه نفاق و رفتار کف رآمیز این گروه سبب شده که پرورد گار بآنان مهلت داده بسوی کفر و عناد آنها را سوق دهد دیگر امید 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۵ از ۲۱۵ 
باز گشت و سعادث در باره آنان نخواهد بود. 
وا وتو کما قرو کنو سواء فلا توا نهْم آولیاء حتّی بهاجژوا فی سَبیل ال اين مردم منافق از مدینه هجرت نموده 
و بآئین شرک باز گشته سهل است شما را نیز ترغیب مینماید که بکفر باز گردید و مانند آنها در صف مشرکین و در قطب مخالف 
گردانید بآنان تکلیف نمائید که همجرت نموده بدین اسلام باز گردند. 
چنانچه بکفر خود اصرار دارند نظر به این که عنصر مضر و رشته فساد هستند آنها را بقتل رسانید تا شرکك و بت پرستی از دلهای 
مرجم زار تاک 
لین بصن الی تم بتکم و یم میثاق» آیه دو طایفه از کفار و بت پرستان را از حکم قتال استثناء نموده است. 
۱۱| در آیند که با مسلمانان قرار صلح و سازش منعقد نموده‌اند این گروه نیز تابع و در حکم آنان خواهند 
بو د. 
بر حسب تاریخ مانند هلال بن عویمر اسلمی که از جانب قبیله خود با رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله پیمان بست که چنانچه 
افرادی از قبیله آنان بسوی مدینه بيایند و بدین اسلام بگروند هرگز متعرض آنها نشوند و نیز هر که در پناه آن قوم باشد مسلمانان 
متعّض او نشوند. انوار درخشان؛ ج۴) ص: ۱۵۴ 
و جاو کم حصرّث صُدُورْهُم آنْ بات وکم؛ ۲-اقوام و قبائل چندی بودند که از نظر کمی جمعیت و با جهات دیگر سر تسلیم فرود 
آورده نه به مسلمانان کمک کنند و نه علیه آنان با مشررکین در جنگ شرکت نمایند مانند گروهی که هفتصد نفر بودند و پیشوای 
آنان مسعود بن رجیله بود بسوی مدینه آمده رسول اکرم صلّی الّه علیه و آله نیز چند بار خرما برای پذیرائی آنها فرستاد. 
مسعود برای رسول گرامی پیام فرستاد. 
در اثر اينکه من و قبیلهام در نزدیک مدینه سکونت داریم با مسلمانان جنگ نخواهيم نمود و بآنان نیز کمک نمی‌نمائيم باين قرار 
داد در مقام مسالمت بر آمده حضرت نیز از آنان پیمان مسالمت را پذیرفت دستور فرمود که اين گروه در امان هستند آنها نیز 
آسوده خاطر بسرزمین خود باز گشتند. 
مر لو شاه ال هم علیکم ناکم مان اغترلوکم فلم بُاتلوکم و وا الیکم الَلم ما جعل ال لکم عَلیهع ییاه آیه از نظر 
تعلیم اصول یکتا پرستی بمسلمانان منت نهاده و یاد آوری نموده است که هرگز مسلمانان باسباب و عوامل ظاهری تکیه ننموده 
همواره بآفرید گار اعتماد داشته باشند عافیت و توفیق خود را در باره نشر دین اسلام از پرورد گار مستلت نمایند. 
چنانچه هر قوم و قبیله‌تی از اذِیّت و آزار مسلمانان خودداری نموده و مخالفت ننمایند و در مقام مسالمت بر آیند پرورد گار بآنها 
امان داده و از حکم قتال و جنگ آنها را استقاه ق موده است؛ 


«َتجذون آخرین ردو آن یمن وکم و یأموا قَمَهُم کلما روا الی ال آکشوا فیها» انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۵۵ 
«شأن نزول آبه» .... ص : ۱۵۵ 


بعض از مردم نزد رسول اکرم صلی الّه علیه و آله آمده بظاهر دین اسلام را می‌پذیرفتند و با کار قريش نیز ارتباط داشته و در کفر 
و بت پرستی باقی بوده و غرض آنان از اظهار اسلام آن بود که خود و قبیله آنها از تعرض مسلمانان ایمن بمانند. 

و بر حسب نقل سدّی مانند نعیم بن مسعود اشجعی که در اثر تماسّ و معاشرت با مسلمانان جریان امور و حوادث را بکفار قریش 
گزارش میداد. 


و بر حسب نقل مقاتل نزول آیه در باره قبیله اسد و غطفان است و نیز گفته از آن قبیل است عيتٍُ بن حصین الفزاری که چون 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۸۶ از ۲۱۵ 
شک سالی پیش آمده بود حضور رسول صلی الله علیه و آله شرفیاب شده در خواست نمود که قبیله او که در بیابان بطن نله 
سکوئت دارند مسلمانان متعزض آنها نشوند. 
رسول اکرم صلی اه علیه و آله در باره او فرمود شخصی احمق است که رئیس و فرمانروای قبیله خود میباشد. 
اراد ۶ وهای ره ماقرا 900 داش ی 
نان آم بر وکم و یلوا رتیکم العلم و یِکفوا یدهم فحَدُومم و الوم عیث نتفر مومع و آولنکم جعلنا کم علیه م شلطاناً ین 
آبه ببس ۳ 
پرستان در نظر و رأی شرکت داشته و در خفاء از کمک با کفار نیز خودداری نمی‌نمایند در باره آنان حکم قتال جاریست هر کجا 
باین قبیل مردم دست یافتید آنها را بقتل برسانید پروردگار احترام را از خون و عرض و اموال آنان برداشته است. 
در کتاب تهذیب بسند معتبر از محفد بن مسلم که گفت وارد شدم بر حضرت باقر علیه الّرلام در حالی که نماز میخواند گفتم 
تس نت فرمود: ِِ انوار نت نج و ۱۵۶ 
۱ 
در کتاب کافی از حضرت باقر علیه الشلام روایت شده فرمود امیر مومنان علق علیه الشلام هنگام عبور بجماعتی سلام فرمود آنها نیز 
در جواب گفتند و علیک السّلام و رحمه الله و بر کاته و مغفرته و رضوانه. 
حضرت فرمود شما بما اهل بیت بگوئید مثل آنچه فرشتگان بجٌ ما ابراهیم خلیل گفته‌اند در آیه رحم اللّه و برکاته علیکم اهل 
ایس 


انوار درخشان» ج۴ ص! ۱۵۷ 
[سوره النساء (۴): آیات ۲ تا ۹۴ ۰ ص‌ : ۱۵۷ 
اشاره 


و ما کان لین آنْ یل ما لا عطاً و من کل مزما عطا ریز رقبة موه و دبا تلع الی له لا آن بَصَ ضقان کات من قزم 
َو لکم و هو نوین تخریز رب یلة وان کال ی وم بتکم و یلع مین یی اما الیآهله و تخریز رب فلع بجذ 
فصیاغ شین متتبعین َو یال وکا ال نا عک 6 رش اج مدا قجراه جع حایدا فها و عَضب له یه و 


لعته و أد له ذاباعظیماً )٩۳(‏ با یا الذین لوا !ذا ضوع فی یب له نا و لا توا لعن آلقی کم الّلاع مت تتت مومت 
ون عرض العیه لا لاله فان کییر کذیک کتم من بل کم له علیکم نیوا رد له کان بما تون یر )٩۳(‏ 


خلاصه .... ص : ۱۵۷ 


هرگز مومن نباید مسلمانی را بقتل برساند مگر آنکه باشتباه و خطاً اتفاق افتد و در صورتی که بخطاً مسلمانی را کشت باید برای 
ی مه ِ« . بط رن سر مر ی :۲ حِ (. 4 
کفاره قتل خطائی برده مومنی را برای رضایت پرورد کار آزاد کند و نیز خوبیهای او را توریه مقتول بدهد مکر انوار درخشان ج۴؛ 
ص: ۱۵۸ 

آنکه ورثه دیه را بقاتل نبخشند و اگر مقتول با اينکه مسلمان است ولی ورثه او دشمن و محاربند در این صورت دیه ندارد فقط باید 


بنده‌لی را آزاد کند و چنانچه ورثه مقتول از طائفه‌ئی باشند که با مسلمانان عهد و پیمان برقرار نموده‌اند پس خونبهای مقتول را باید 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 

انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۸۷ از ۲۱۵ 
بورثه‌اش بدهد و بنده مسلمانی را نیز آزاد کند و اگر بنده نيابند باید دو ماه پی در پی روزه بدارد این توبه ایست که از جانب خدا 
پذیرفته و میتوان صفای روان را باز یافت پرورد گار براز دلها و اعمال مردم (عمد و خطاء) آ گاه است و بر وفق حکمت کیفر آنها را 
مقرّر فرموده است )٩۲(‏ 

هر کس مسلمانی را بعمد بکشد مجازات او آتش دوزخ است که در آن برای هميشه عقوبت می‌شود خدا بر او خشم و غضب 
فرماید و از رحمت خود بر آندو برای او عذابی بسیار سخت آماده نموده است )٩۳(‏ 

ای اهل ایمان چنانچه در راه خدا و نشر دین اسلام از وطن بیرون روید در باره عقیده دشمن جستجو کنید و هر که بشما اظهار 
مسلمانی کند و سر تسلیم فرود آورد اسلام او را قبول کنید و نسبت کفر باو ندهید برای اينکه بر مال و جانش مسلط شوید و از 
اموال او چیزی را بغنیمت نبرید که غنيمت‌ها نزد پرورد گار است اسلام هر یک از شما نیز چنین بوده که در آغاز ظهور اسلام بیش 
نبود تا وقتی که پرورد گار بر هر یک از شما مت نهاد و از ظاهر اسلام بحقیقت آن رسیدید پس باید در باره عقیده دشمن تحقیق 


کنند پرورد گار بهر چه بجا آورید آ گاه است )٩۴(‏ 
شرح .... ص : ۱۵۷ 
اشاره 


بو ما کان لمَوُمن آن یل موم 1 ط بیان حرمت ارتکاب جنایت است برای شخص مسلمان که در حریم اسلام قرار گرفته ه رگز 
کیت رصان زا طخ نش تلو اه مک قرو ان سر اعدا عا رم شاد و ستوی ختررت 
و قصاص خواهد شد. انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۵۹ 

1 حطاه جز هنگامی که بدون توجّه و بطور تصادف باشد مثلا- تیری که رها نموده بشخصی اصابت کند و کشته شود در اين 
صورت چون عمل شخص بر اساس عمد و توخجه نبوده جنایت صدق نمی کند و خطاب حرمت نیز باو متوجه نخواهد بود باین جهت 
استثناء متصل است. 

بو من کل نم حطاً ریم وق مومت و دیا تلم الی أَخله» ۷۱۱ بیان حکم مجازات و کیفر کسی است که بطور تصادف و بدون 
توجه مسلمانی را بقتل برساند. 

۱- تدارکک حق اجتماع است یعنی بجای شخصی که کشته است یک برده را خریداری نموده در راه پرورد گار آزاد کند و باین 
وسیله در اجتماع فردی جایگزین مقتول خواهد شد. 

۲- تدارک و جبران حق ورثه است باید دیه‌ئی که در فقه اسلام مقر است بورثه مقتول بدهد و چون حتق شخص است میتوانند از 
تمام دیه و یا از مقداری از آن صرف نظر کنند. 

دی عبارت از مقداری از طلا است که معادل با منافع افراد متعارف از مردم است که بوسیله پرداخت دیةٌ ضرری که بر ورثه مقتول 
وارد شده تدارکک میشود. 

فان کان من قَوّم عَدر لک و هو ین فتخریژ رقم مُْمنهُ؛ در صورتی که کسی که بخطاء کشته شده مسلمان باشد ولی ورثه او 
دمن اسان و از اف کش سیم شا کار ات کرو رک رارق مرو رش اکن جوز رل واریت 
مسلمان ندارد حق مطالبه دیه از او ندارند. 


«و اٍن کان من قوّم بَینکم و بَتنهم میثاق فدیَهُ مسلمَهُ الی له و تخریرٌ رب مُومنة». 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۱ صفهه ۸۸ از ۲۱۵ 


(۱) مسلمه یعنی دیه باید تمام باشد و بمنظور صفا. و رفع تیره‌گی خاطر ورثه است از خطا کار و خویشان او. 

انوار درخشان, ج ۴ ص: ۱۶۰ 

در این فرض کسی که بخطاء کشته شده مسلمان باشد ولی ورثه او از جمله کسانی باشند که در پناه اسلام هستند باید دیهٌ را بورثه 
او بدهند و نیز برده مسلمانی را آزاد کند. 

در آیه دیه را مقذم داشته از نظر کمال رعایت در باره حقوق کسانی است که در پناه اسلام هستند. 

من لَم یجذ فعدیامٌ شَهْرین مُتتابعین» کسی که بخطا مسلمانی را بکشد چنانچه فقیر و بینوا باشد و عائله نداشته باشد باید دو ماه پی 
در پی روزه بدارد و امساک کند. 

تیه مق الّه و کان ال علیماً عکیماً؛ حکم اداء کشارة عقوبتی است در باره خطا کار که فقط پشیمانی و توبه او در پیشگاه 
پرورد گار در این صورت پذیرفته میشود و صفای فطری خود را باین وسیله باز می‌بابد و نیز سبب توجه بیشتری میشود که همواره 
مظان خطر را زیاده رعایت کند. 


2 ‌- 
م2 


بو من یل مومت نتعمدا فجراوه جهتم حالداً فیها و عُضب ال علیه و له ود له عذابا عظیم؛ در قلل عمد و تحّق جنایت چند 
شرط لازم است. 

۱- هنگام عمل متوججه باشد. 

۲- وسیله از جمله آلات و ابزاری باشد که ممکن است قتل بر آن مترتب شود. 

۳- عمل نیز بر حسب عادت سبب قتل شود. 

چنانچه این شرایط محّق نشود جنایت صورت نمی گیرد مثلا اگر پرتاب کردن چاقو و یا سنگ بسوی کسی بطور تصادف بعضو 
حساسی از او اصابت کند و بمیرد قتل عمد محسوب نیست هم چنین ضربه‌ثی بوسیله عصا بر بدن شخصی که منتهی بمرگ او شود 
قتل عمد محسوب نیست ولی چند ضربه با عصا بر سر و گیجگاه انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۶۱ 

که منتهی بمر گک شود قتل عمد است: 

هم چنین تیری رها کند و پرنده‌ئی را هدف قرار دهد و بانسانی اصابت کند فتل عمد شمرده نميشود. 

آیه اقدام بقتل مسلمان را مقتضی خلود در دوزخ معرّفی نموده است. هم چنانکه عبارت (آتش سوزاننده است) مفادش اینستکه در 
آتش اقتضاء سوزانیدن است ولی ممکن است موانعی اثر آنرا خنثی نماید. 

بهمین ترتیب در باره قتل عمدی اقتضاء خلود در عقوبت میباشد ولی ممکن است جنایتکار در مقام توبه و تدارکک بر آید به اين که 
خود را در معرض قصاص قرار دهد و یا ترضیه خاطر ورثه مقتول را فراهم آورد و دی و کفاره دهد و بحقیقت از جنایت خود 
پشیمان و نادم شود و صفای فطری خود را باز یابد آنگاه مورد عفو و با شفاعت قرار می گیرد. 

یاب لین آموا اذا ضَر فی سبیل له تا و لا ولو لمن آلقی رلیکم الشلام آست مین 


«شأن نزول آیه» .... ص : ۱۶۱ 
آنستکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله محلم بن جثامه را بسوی قبیله‌ئی از بهود فرستاد در میان راه بعامر بن اضبط اشجعی برخورد 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمد از حضرت در خواست نمود برای او از پرورد گار طلب عفو و آمرزش نماید حضرت فرمود 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۸٩‏ از ۲۱۵ 
پرورد گار هرگز تو را نیامرزد او هم گریان از نزد حضرت بیرون رفت و پس از هفت روز محلم فوت کرد چون او را دفن کردند 
زمین او را بیرون افکند حضرت فرمود زمین شقی‌تر از او را در برمیگیرد تا آخر حدیث. 
و نیز بر حسب تفسیر قمی شأن نزول آیه در باره اسامة بن زید است که رسول اکرم صلی اه علیه و آله او را بسوی بعضی بهود 
ساکنان اطراف فد ک فرستاد برای اينکه آنها را انوار درخشان. ج۴ ص: ۱۶۲ 
بدین اسلام دعوت کند شخصی بنام مرداس بن نهیک در آن اطراف بود چون شنید که از جانب پیامبر اسلام آمده‌اند خانواده و 
اموال خود را در ناحیه‌تی از کوه گرد آورده پیش آمد و شهادت بیگانگی پرورد گار و رسالت پیامبر اسلام گفت اسامة بن زید او 
را کشت هنگامی که نزد رسول اکرم صلی اه علیه و آله باز گشت جریان را عرض کرد. 
حضرت فرمود کسی که اظهار مسلمانی میکرد و بیگانگی پرورد گار و برسالت پیامبر اسلام شهادت میداد به چه جهت او را کشتی 
او را کشتی اسامهٌ عرض کرد اظهار اسلام او برای فرار از قتل بود. 
حضرت فرمود تو که بر قلب او آگاه نبودی چرا شهادت او را نپذیرفتی از این جهت اسامه س و گند باد کرد که هر که بیگانگی 
پرورد گار و برسالت رسول گرامی شهادت دهد او را نکشد از این جهت از پیروی و همراهی امیر مومنان علی علیه ال لام در 
جنگهای آن حضرت تخلف می‌نمود. 
آية در باره آداب دعوت مشرکین و کفار است بدین اسلام که تنها در صورت امتناع و لجاج میتوان با آنها جهاد نمود. 
هر که اظهار اسلام نماید از او باید پذیرفت و گفتار او را شاهد بر عقیده قلبق او دانست و تصدیق کرد و بعذر اینکه دعوی اسلام از 
کسی بطور تقیه و خوف از قتل است نباید او را ممتنع و منکر تلقّی نمود و بقتل رسانید و اموال او را بیغما و غارت ربود هم چنانکه 
سیره جاهلئیت غارت اموال مردم بوده است پرورد گار بر مسلمانان مت نهاد و بدین اسلام آنها را رهبری و هدایت فرمود که بفضل 
و نعمتهای پرورد گار نظر داشته و هرگز توجه باموال مردم نداشته باشند. 
و از آیه بقرینه توبیخ رسول اکرم صلّی الله علیه و آله استفاده میشود که قتل در مورد آیهٌ بطور خطاء از نظر شبههٌ بوده است. 
یعنی مسلمان قاتل (اسامةٌ بن زید و مانند او) از ظاهر حال آن مش رک مقتول فهمیده است که دعوی اسلام او از نظر خوف از قتل 
است و برای صحت گفتار و دعوی اسلام خود شاهدی نداشته که اثبات کند بحقیقت مسلمان است. انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۶۳ 
و آیة از ارتکاب چنین قتلی توبیخ نموده که پس از اظهار مقتول که دین اسلام را پذیرفته است کافی بود برای تصدیق عقیده قلبی 
او وثوق لازم نیست. 
خلاصه مجرّد احتمال اينکه قبول اسلام و یا دعوی آن از مقتول از نظر تقیه و خوف است جایز نبود او را بقتل برساند بلکه باید 
اسلام او را می‌پذیرفت. 
وا له ان بما عون ترآ تأ کید در باره رعایت احترام نفوس و اموال مسلمانان است و دعوی و اظهار اسلام بهترین 
شاهد بر عقیده و تسلیم قلبی است و نباید آنرا تکذیب کرد. 
زیرا اسلام باستناد ظاهر در هر مورد حکم مینماید و احاطه بحقایق و اسرار از شئون پرورد گار است که برفتار مردم و راز دلها آ گاه 
است و هرگز عذر غیر موجه بر او پنهان نبوده و نخواهد پذیرفت. 
در تفسیر عیاشی روایت شده که از حضرت موسی بن جعفر علیه الشلام سوال شد چگونه اسلام کسی را باید تصدیق نمود فرمود: 
بفطرت. 
مفشّر گوید یعنی صرف اظهار اسلام پذیرفته است زیرا طبق فطرتست. 
در کتاب فقیه روایت شده که از حضرت صادق علیه السلام سوال شد در باره کفار مسلمانی که در بلاد شرک بوده و مسلمانان او 


را کشتند سپس بامام خبر دادند حضرت فرمود یک برده بجای او در راه خدا آزاد کنند بر حسب آیه ان کات من قوّم عذُوّ لکغ). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۰‏ از ۲۱۵ 
مفشر گوید خریداری برده و آزاد نمودن او در راه خدا عقوبت مالق است برای جرم قتل خطائی در این مورد که بیشتر رعایت خطر 
و نیز در اثر قتل از تعداد مردم مسلمان کاسته شده برده‌ئی مسلمان جایگزین او گردد. 
در کتاب کافی روایت شده از حضرت صادق علیه ال لام سئرال شد در باره شخص مسلمانی که بطور عمد مسلمانی را بکشد آیا 
توبه او پذ یرفته میشود. انوار درخشان ج ۴ ص! ۱۶۴ 
حضرت فرمود چنانچه قتل بجهت آن بوده که مقتول مسلمان است هرگز توبه او پذیرفته نیست و اگر در اثر غضب و خشم و یا برای 
امور دنیا بوده توبه قاتل بنستکه قصاص شود. 
و چنانچه ورثه مقتول نمیدانند قاتل باید نزد آنان بجنایت خود اقرار کند اگر او را عفو نموده بخشیدند باید دیة بآ نها بدهد و یک 
برده در راه خدا آزاد کند و دو ماه پی در پی روزه بدارد و امساک کند و شصت فقیر را طعام بدهد. 


انوار درخشان» ج ۴ ص! ۱۶۵ 
[سوره النساء (۴): آیات ۵ تا ۰ص : ۱۶۵ 
اشاره 


اه نوی اون امین یز آولی اسر و لْمجایون فی میب ال باتولهع و هم فص له لمجاودیین باوالهم و 
شهج علیالقعدین وج و اوعد له لکدرنی ول له لمجاجیین علیالقعبین جر عیم )٩۵(‏ کزجاب یله و مر و 
مه وکا ال َو زجیمً (۹۶) لین هم الملانک ظالمی أ هم قاافیع شم تاک متتضعفین فی اازض او ال 
هل رایع نزو هالک رهم هثم و سادث عجدیر ٩۷(‏ الاالَمستض عفین من الرجال و الساء و اولّدان لا 
َشتطعونَ حیله و لا تون یلا (8۸ ولیک عمی لآ یلو عتهم و کن له عاورا )٩8(‏ 

و من هاچ فی سییلٍ له نجد فی اأزض مراعمً کیر وس و من یخزج من بییهشهاچرا یله و وشوله تم ُذر که اْعوث فد وّع 
ره علی الّه و کات ال عفورا رَحیماً (۱۰۰) 


انوار درخشان» ج۴ ص! م۱ 
خلاصه .... ص : ۱۶۶ 


ممنانی که بدون عذر مانند بیماری و نابینائی و فلج از جهاد و کار زار باز مانند با گروهی که بجان و مال خود در راه خدا کوشش 
کنند در ایمان و اجر هررگز یکسان نخواهند بود پرورد گار مجاهدان را چه در بذل مال و چه در باره فدا کاری بر باز نشستگان از 
جنگ تفاوت و برتری بخشیده است و بهمه اهل ایمان مژده نیکو و خلود در سعادت و بهشت فرموده و مجاهدان را بر باز نشستگان 
بسعادت غیر قابل قیاس و واب بیشمار برتری داده است (۹۵) 

مراتب بیشمار ایمان و سعادت از نظر فضل و رحمت پرورد گار بر حسب اقتضاء مورد است که شامل آنان میشود )٩۶(‏ 

آنان که هنگام م رگ» ظالم و ستمگر بمیرند فرشتگان از آنها پرسند که زندگی خود را در چه بسر بردید (چرا تیره‌بخت هستید) 
پاسخ دهند که ما در زندگی مردمی ضعیف و ناتوان و کوتاه فکر بودیم فرشتگان گویند مگر زمین خدا پهناور نبود که در آن سفر 
کنید و از سرزمین ظلم و کفر بیرون روید و ببلاد مسلمانان بشتابید و معارف اسلام را بیاموزید از این رو عذر آنان هرگز پذیرفته 


نخواهد بود جایگاه آنان آتش دوزخ که بسیار بد جایگاهی است )٩۷(‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ٩۱‏ از ۲۱۵ 
مگر آن گروه از مردان و بانوان و کودکان که براستی کوتاه فکر و عاجز بودند و راه گریز و چاره‌ای برای آنها نبود که از سرزمین 
کفر بیرون روند )٩۸(‏ 
آنها امیدوار بعفو و آمرزش پرورد گار باشند که خدا گناهان آنها را می‌بخشد زیرا پرورد گار بخشنده و آمرزنده بند گانست (۹۹) 
هر کس که برای آموزش معارف اسلام از وطن خود هجرت کند در زمين پهناور خدا برای آسایش و گشایش امور خود جایگاه 
بسیار خواهد یافت و هر گاه کسی از منزل و با وطن خود برای هجرت بسوی خدا و رسول بیرون آید آنگاه انوار درخشان» ج۴؛ 
ضی: ۱۶۷ 
مرگ او را فرا رسد پاداش چنین افراد با آفرفد کاز است و فر کر از وله رد تتافت شضا ناد پرورد گار همواره آمرزنده و مهربان 
است (۱۰۰) 


شرح .... ص : ۱۶۷ 


لا یشتوی لقاعتوق بخ الم متخ هه اون اضر و لمجامدُونَ فی سبیل له بأثوالهم و تم تشن مایم کب نان 
بدعوت کفار و مش رکین است بدین اسلام و بیان فضیلت و افزایشی است که هر یک از اهل ایمان در اثر شرکت در قیام بدعوت و 
نشر دین اسلام بر سایر اهل ایمان دارند. 

بدیهی است افرادی که برای نشر دین اسلام و قطع ريشه شرک و فساد از جهان با وظیفه پیامبر اسلام ش رکت نموده جهاد کنند 
نسبت بمسلمانانی که از این فیض محروم هستند تفاوت غیر قابل قیاسی خواهند داشت مانند امتیاز عالم از جاهل و شخص زنده با 
مرده زیرا از جهاد کنند گان چه بوسیله بذل مال و یا شرکت در جنگ آثار درخشانی در جهان برای همیشه باقی خواهد ماند و سایر 
اهل ایمان فاقد آن آ ثار بوده بلکه از پرتو مساعی آنان رهبری ميشوند. 

«لْقَاعدُونَ من الْمْومینَّ» افراد مسلمانی هستند که با انقیاد و اطاعت از بذل مال و یا از حضور در جنگ محروم شده‌اند از نظر اينکه 
دیگران سبقت نموده دیگر حاجتی ببذل مال و یا بحضور آنان در جنگ نیست. 

اولی الضرر افرادی هستند که از بذل مال محروم هستند مانند فقراء و بینوایان و یا از حضور و شرکت در جنگ بی‌بهره‌اند مانند فالج 
و نایینا و بیمار سخت. 


(۱) قاعد بقرینه سیاق یعنی جنبشی در باره بذل مال و پا حضور در جنگ از خود نشان نداده و فرصت را از دست داده‌اند. [.....] 
انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۶۸ 

«و لمُجامدُونَ» کسانی هستند که از لحاظ شرکت در بذل مال و یا حضور در جنگ سهم بسزاتی در تشکیل این نهضت اصلاحی 
دارند و کمک مالی سرمایه داران و فدا کاری افراد نیرومند صحنه دعوت و جنگ تشکیل شده و خاتمه می‌یابد. 

«فی سَبیل له این قید برای آنستکه فقط بسر پرستی و دستور پیامبر اسلام و اوصیاء علیهم الشلام میتوان بجهاد قیام نمود و دنیای 
شرک و کفر را بدین اسلام دعوت نمود و غیر معصوم شایسته چنین منصب ارجمندی نیست و نیز نباید برای اغراض دنیوی باشد. 
و دفاع از کفار که ببلاد اسلام هجوم نمایند و بنظارت حاکم شرع باشد آنرا نیز شامل میشود. 

«یأموالهم و آنفیتهم؛ کلمه (باموالهم) مقذم داشته شده است بر کلمه (انفسهم) از نظر اینکه اوّلا: بذل مال برای تشکیل نهضت 
اصلاحی تأثیر بسزائی در پیشبرد مرام دارد زیرا وظیفه عمومی و همیشگی طبقات مردم است و اختصاصی بافراد جنگجو و هنگام 
جنگ ندارد. 


بدیهی است برای آماده بودن تجهیزات و سلاح جنگی بر حسب اقتضاء صنعت در هر زمان هزینه بسیاری لازم است. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ٩۲‏ از ۲۱۵ 
و بر حسب آیة و أَُوا له یا اطع من فرَ ون رباط الیل تبون به و له ردو کم ۱۶۴-۸ بطوری باید تجهیزات 
جنگی و دفاعی را آماده نمود که از سلاح کار فزونتر و نیرومندتر و همواره دشمن از آمادگی مسلمانان در بیم و هراس بسر برند. 
پس جهاد بوسیله بذل مال از جهاتی موثرتر است در تشکیل اين نهضت از شرکت افراد در جنگ و چه بسا بر حسب مقتضیات 
زمان و نظر امام علیه السرلام سپاه و لشکری هميشه برای حفظ ثغور و مرزهای کشور اسلام و نگهبانی از سر حّها انوار درخشان؛ 
ج۴ ص: ۱۶۹ 
باید آماده باشند که چاره‌ئی جز از بذل مال نیست. 
انیا جهاد مانند هر عمل نمونه دیگر از مبارزه با نفس و دارای درجات و مراتبی است و هر که مرحله اوّل را طت ننموده ه رگز 
نمیتواند گام فراتر نهد که قرین ناکامی خواهد شد تنها کسی که از ثروت و تجقلات صرف نظر کند میتواند ببذل جان و جهاد با 
نفس پردازد. 
بل ال اَمجاهجدین الم و یدهم غلن اتکی در 0 یط کلاشه اس پیووه کار ان قضا ی تهایت کرد 
کسانی را که مال بذل کنند و یا در صحنه جنگ شرکت نمایند فضیلت و افزایش داده است بر گروهی که بی‌بهره از هر دو فیض 
تون 
بدیهی است ابهام در باره فضیلت نظر بمقدار مال و چگونگی فدا کاری و شرکت در جنگ است هم چنانکه افرادی که در آن 
صحنه کشته شوند بطور حتم سعادتمند و مورد فضل بی‌نهایت پروردگار خواهند بود زیرا در انجام وظیفه پیامبر اسلام و با وصی او 
شرکت نموده‌اند. 
ولی افرادی که از صحنه جنگ باز گردند گرچه مجروح شده‌اند برای هر یک ثواب و فضیلت ذخیره شده است یعنی مشروط بادامه 
سعادت تا آخرین لحظات زندگی آنان خواهد بود. 
۳ وَعَدّ ال الخشنی» این سه طبقه از مسلمانان: 
۱- افراد جنگجو که در صحنه جنگ شرکت نموده‌اند. 


۲- گروهی از سرمایه داران که در بذل مال بقدر لازم و توانائی خود شر کت نموده‌اند. 


(۱) «درجُ» عبارت از مرتبه‌ئی از قرب و خشنودی پرورد گار است و لازمه آن آنستکه هر چه را بخواهد بوجود آید. 

انوار درخشان» ج۴؛ ص: ۱۷۰ 

۳- افرادی که انقیاد دارند ولی از نظر عجز بدنی و یا فقر وظیفه‌ثی نداشته‌اند پرورد گار بفضل بی‌نهایت خود هر یک از افراد این سه 
طبقه را بقدر استحقاق که جز او کسی بر آن آ گاه نیست بهره‌مند می‌فرماید. 

«و فضل ل المُجاهدین علی القاعدین ۳ عظیما» تفسیر مراتب قرب برحمت و رضوان است پرورد گار هر یک از دو گروه مجاهد 
را بطور نامحدود فضیلت و برتری داده است بر آن اجتماعاتی که از این دو فیض محروم شده‌اند و در اثر سهل انگاری این سعادت 
تا ابد از آنان فوت شده است و سبب قرب پرورد گار مجاهدت و کوششی است که در باره نشر دین اسلام بکار برده‌اند و بصورت 
پاداش و خشنودی پرورد گار در میا بد. 

«درّجات مه و مرو رَحمَهه مراتب رحمت و خشنودی پرورد گار بی‌نهایت باقتضاء قابلیت افراد است از این نظر همه افراد مجاهد 
در طریقه سعادت و خشنودی پرورد گار برای هميشه (در هر دو جهان) در سیر و حرکت و تکامل هستند و هر مرتبه‌تی از قرب 
برحمت وسیله آمادگی برای نیل بدرجه بالاتر خواهد بود و بسایر نعمتها که لازمه مشیّت مطلقه است (یعنی هر چه را از نعمت مادی 


بخواهند بی‌درنگگ آماده می‌شود) توخه نشده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ٩۳‏ از ۲۱۵ 
بلکه نفوس بشر همواره در سیر و حرکت و لحظه‌ئی از سیر باز نخواهند ماند زیرا هر خطور و اندیشه و یا عملی را ذخیره نموده بآن 
وسیله حرکت مینمایند و هرگز دو فرد از نفوس نیکان در یک صف از قرب پرورد گار نخواهند بود و درجات کمال و قرب نفوس 
پشر بتعداد آنها متفاوت خواهند بود هم چنین است تفاوت نفوس اشقیاء که در قطب مخالف سیر مینمایند. 


انوار درخشان, ج ۴ ص! ۱۷۱ 


ایمان عبارت از عقیده بیگانگی پرورد گار و تصدیق بسایر ارکان اسلام است و التزام عملی به اين که بوظایف دینی رفتار نماید و 
تصدیق با رکان اسلام بتنهائی که همواره با عصیان برگزار شود ایمان محسوب نیست زیرا مخالفت و گناه تمد و تکذیب است پس 
مجرّد عقیده بارکان اسلام برای حصول ایمان کفایت نمی کند و باید بوظایف دینی نیز عمل نماید و چنانچه شخصی که معتقد 
بار کان اسلام باشد و از وظایف خود هميشه تخلف کند مومن محسوب نیست. 

پس ایمان مجموع دو نیروی تصدیق قلبی و دیگر نیروی انقیاد جوارحی بوظایف است که هر یک از آن دو نیز قابل شّت و ضعف 
یات زوا بان مین یات اکساش تفر کیان فاگ اسان و فا مح از است و دا را فسات بشمار مساق 

گروهی از دانشمندان از جمله ابو حنیفه و امام الحرمین بر آنند که ایمان عبارت از تصدیق و جزم بارکان اسلام است و عقیده قابل 
شذّت و ضعف نیست و درجات زیاد نخواهد داشت. 

زیرا عقیده قلبی از حالات و عوارض نفسانی است مانند سرور و اندوه که بقای آن در نفس بلحاظ تجدد امثال آنست یعنی چنانچه 
شخص بواقعه‌ئی که سبب سرور و یا اندوه میشود پی در پی توجه و التفات کند و بخاطر آورد حالت سرور و يا اندوه بر او عارض 
میشود و چنانچه بآن حادثه که سبب سرور و یا اندوه است اندکک زمانی توخه نکند و یا برای هميشه از خاطر فراموش کند سرور و 
يا اندوه او زائل خواهد شد. 

و با مالتد رای ظاهر ناش و صترالن است گهبی در یی بر تروق اش ۸ عارضی مفره لا تگاه کر دا بسن هد شارسخی نسته 
دیدن شیء خارجی است و يا انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۷۲ 

شنیدن صدا که بتدریج نوسان هوا را درک مینماید بطور تجدّد امثال و پی در پی است که چنانچه لحظه‌ثی دید گان را بر هم گذارد 
موجود خارجی را نخواهد دید و هم چنین لحظه‌ئی صدا قطع شود دیگر ارتعاشات هوا را نخواهد شنید. 

و آبنات قر آخ مانتد آبه (یرداذوا ایمانا مغ ایمانهغ) ۴۸-۴ که دلالت بر افزایش ایمان و با نقص و ضعف ایمان دارد از دو نظر 
ا نگ 

۱-ایمان حالت نفسانی است و بقای عرض روانی بتجدّد امثال است که هرگز شبهه و انکاری بر قلب عارض نشود و همواره در 
عقیده استقامت داشته باشد و نقص ایمان بتزلزل عقیده و شبهه‌ئی است که بر قلب عارض میشود یعنی چنانچه همیشه بر عقیده قلبی 
خود ابت باشد و شبهه‌تی در خاطر او رخ ندهد ایمان افزایش خواهد داشت و چنانچه بر عقیده تزلزل رخ دهد ایمان نقص خواهد 
بافت و اطاعت و معصیت هر گز تأثبری در شدت و ضعف ایمان ندارد. 

۲- افزایش و نقص ایمان بلحاظ کثرت معارف و احکام است کسی پس از آموختن بهر یک از آنها ایمان آورد و تصدیق نماید 
ایمان وی افزایش یافته و بر معلومات دینی او افزوده خواهد شد و نقص ایمان بلحاظ جهل بهر یک از احکام است. 

این نظر بچند جهت مورد انتقاد است. 

۱- ایمان م رکب از دو نیروی عقیده و عمل است و تنها عقیده بارکان اسلام نیست بلکه عقیده باید ضمیمه با اطاعت و اداء وظایف 


دینی شود زیرا عصیان و گناه تکذیب و ض ایمان است. 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ٩۳‏ از ۲۱۵ 
۲- ایمان (خدا شناسی و خدا پرستی) بهترین فضیلت انسانی است و کمال هر موجودی عين همان موجود است و هر گز از آن جدا 
نخواهد بود و تفاوت درجات افراد بشر نیز بر اساس تفاوت ایمان آنها است. 
پس دعوی اينکه ایمان یعنی خدا شناسی و خدا پرستی از حالات سرور انوار درخشان» ج۴) ص: ۱۷۳ 
و یا اندوه که از حوادث اتفاقی است و بر روان انسانی عارض میشود بر خلاف حکم خرد است. 
زیرا خدا شناسی در فطرت بشر نهاده و بآن آميخته شده و غرض آفرینش است که در زند گی دامنه دار خود پی در پی حقایقی را 
از مشاهده آثار صنع آفرینش بیابد و بصورت علمی خود در آورد و بدان وسیله ارتقاء یابد و بسعادت جاوید نایل گردد. 
۳ اطاعت و معصیت فعل اختیاری است ناگزیر از عقیده بوظیفه دینی ناشی ميشود و ريشه میگیرد یعنی اطاعت پرورد گار ظهور 
عقیده و ایمان است هم چنانکه معصیت و تخلف از وظیفه انکار و تکذیب است بدین جهت عقیده و عمل وابسته و توأم یکدیگرند 
و بوسیله مراقبت باطاعت ایمان آشکار شده و استقامت می‌یابد هم چنانکه بسبب اصرار بگناه و مخالفت وظیفه دینی از نیروی ایمان 
کاسته شده و بصورت انکار و کفر در میاید. 
۴- از جمله لازمه فاسد این دعوی (که ایمان حالت نفسانی است) آنستکه شخص مسلمان که اقدام بمعصیت کند کافر خواهد شد 
از این نظر برای همیشه دارای دو صفت متضاد کفر و ایمان خواهد بود. 
۵-و نیز معلوم شد ایمان (صفت نفسانی) فقط قابل شّت و ضعف است و قابل کثرت و قلت نیست زیرا کثرت و قلت یعنی زیادی 
و کم و کاست از عوارض اعداد (کم منفصل) است و عوارض نفسانی فقط قابل شدت و ضعف (کم متصل) است. 
۶- انتقاد در باره اينکه افزايش و نقص ایمان از نظر آموختن احکام اسلام و جهل بآنها است زیرا باين تقدیر کثرت و افزایش در 
حقیقت صفت معارف و احکام خواهد بود نه صفت ایمان و عقیده بلکه قوت و شدّت ایمان عبارت از ثبات عقیده و نیروی شهود 
است هم چنانکه ضعف ایمان عبارت از تزلزل در عقیده است. انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۷۴ 
بو کانّ ال عفواً رَحیماه ۷۱۱ صفت کاملةٌ پرورد گار در باره افراد مجاهد که در انجام وظیفه طاقت فرسای پیامبر اسلام و با وصی او 
قر کت تموههنت قا اب نم ههور مرس ی قاری شحف رود کار فزاراسگی تن 
لین تاه الاک ظالمی هم الوا فیع کم ۲۰» آیه مبنی بر تهدید کفار و مشرکین است به این که از بلاد کفر همجرت 
نموده ببلاد اسلام آیند بمنظور اینکه مبانی توحید و اصول اسلام را آموخته و بوظایف دینی رفتار نمایند. 
توفی از وفاء گرفته شده بمعنای گرفتن و نگاهداشتن است و چون کلمه توقی در آیه بطور اطلاق ذکر شده و مدّتی برای آن تعیین 
نشده است نا گزیر برای هميشه تا هنگام رستاخیز و روز قيامت خواهد بود. 
مفاد آیة آنستکه کافران و بیگانگان گروهی هستند که فرشتگان ارواح آنان را باذن پرورد گار قبض می‌کنند. 
بدیهی است آنچه را که فرشتگان از بشر هنگام فرا رسیدن مرگ قبض مینمایند روح و روان که حقيقت انسانی است و بدن و 
اعضاء و جوارح آن شخص مردار پست که در این جهان باقی مانده و مورد حوادث قرار میگیرد. 
ان آیه از آیاتی است که بطور صریح دلالت دارد به این که حقیقت انسان همانا روح و روان است که فرشتگان آنرا قبض مینمایند 
و در عالم برزخ نیکان 


(۷) «درجات م6 نس تجمله وا خر | قظیما) میباشد یعنی مراتب نامتناهی قرب و خشنودی پرورد گار بهترین پاداش است بطوریکه 
توجهی بسایر نعمتها نميشود. 
(۲) «توفیهم» توفی بطور اطلاق بمعنای باز ستاندن برای همیشه است کناية از اينکه ارواح پلید بیگانگان هنگام مرگ فرشتگان 


غصب جان هر یک را باز میستاند و تا هنگام رستاخیز در قبضه قدرت آنان میباشند. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۹۵ از ۲۱۵ 
انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۷۵ 
تحت نظر و تدبیر فرشتگان متنغم و مسرور خواهند بود و ارواح پلید کافران تحت تدبیر فرشتگان مورد عقوبت قرار گرفته و در 
آتش حسرت بسر خواهند برد و بدن بمنزله قوای عاقله برای روح و روان است هم چنین که حواسٌ ظاهره مانند نیروی بینائی و 
شنوائی و چشائی همه آنها روزنه‌هائی هستند که روح راهی باین جهان گشوده و بدان وسایل استفاده مینماید. 
و از نظر ارتباط و وحدتی که روح با بدن دارد ببدن نیز نام شخص گفته میشود و گر نه نام اشخاص بنظر دقیق برای نفوس و روان 
آنها است نه برای ابدان آنها زیرا بدن و اعضاء همواره در تبذل و تغیبرند و چه بسا در مذت چند سال تمام اعضاء و سلولهای 
تر کیب بدن انسان تغییر یابند و اعضاء و سلولهای دیگری جایگزین آنها شوند. 
مثلا نام شخص زید چنانچه بلحاظ بدن هنگام ولادت و نوزادگی او باشد در سنّ کهولت و پیری نام او زبد نخواهد بود زیرا همه 
اجزاء بدن او تغییر یافته است و هم چنین شخص جوان جنایتکاری را نباید در سن کهولت عقوبت نمود زیرا همه اعضاء بدن او تخییر 
یافته و جنایتکاری در میان نیست از این دلایل بطور قطع استفاده میشود که حقیقت انسان همانا روح و روان است. 
از نظر اینکه دعوت اسلام و برنامه قرآن جهانی است وصیت آن اقطار جهان را فرا گرفته و طنین آن زنگ خطری است که ساکنان 
بلاد کفر را پی در پی تهدید مینماید از این رو هر یک در پیشگاه قضاوت خرد مقض رند یعنی وجدان و فطرتشان آنان را سرزنش 
مینماید. 
و در آیه بطور تمّل احتجاج فرشتگان را با روح و روان هر بیگانه‌ای بیان نموده است و همان احتجاجی را که در زند گی فطرت و 
وجدان با شخص بیگانه داشته و او گوش فرا نمیداد در برزخ پس از مرگ فرشتگان همان احتجاج را با روح و روان هر بیگانه‌ای 
خواهند نمود. 
و در اخبار اهل بیت علیهم السلام تعبیر بسوال قبر شده است یعنی پس از قطع علاقه انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۷۶ 
تدبیر روح از بدن روح که حقیقت انسان است مورد پرستش و باز جوئی فرشتگان قرار میگیرد و از عقیده و اندیشه که حقیقت 
روح است سوال میشود. 
ارواح بیگانگان بحکم فطرت چون صیت اسلام را شنیده نمیتوانند انکار نمایند و در پاسخ بمقام عذر خواهی بر آیند به اين که 
گرچه نام اسلام و برنامه قرآن را شنيده‌ايم ولی از نظر اينکه در بلاد کفر سکونت داشته نمیتوانستیم اصول اسلام و احکام آنرا 
بیاموزيم از این جهت معذور هستیم. 
وال تکن َرض اللّه واه ها جژوا فیها؛ فرشتگان در مقام رد احتجاج ارواح کفار خواهند گفت چرا میتوانستید از بلاد کفر 
هجرت نموده در بلاد اسلام اصول توحید و احکام آنرا آموخته و بوظایف دینی رفتار میکردید. 
و در آیه جمله (ظالمی أَنفیَهمْ) پیگانگان را منکر دین اسلام و مقشیر معزفی نموده بدین جهت عذر آنان به این که دسترسی 
باصول اسلام نداشته‌اند پذیرفته نخواهد بود. 
و نیز در جمله « له تَکنْ آرْض الله واه در مقام تکذیب عذر خواهی کشار است که پرورد گار در زمین پهناور برای سیر و 
سل وک بشر بسوی سعادت نعمتهای بیشمار معنوی و مادّی در آن گسترده است که هر کس بقدر هت خود بهرمند گردد. 
وک ما جهن و ساءعث مص یر اولئکت اسم اشاره ببعید است از نظر دوری و محرومیت از رحمت پرورد گار و مأوی بمعنای 
جایگاه است بیگانگان پس از مرگ و قطع علاقه روح از بدن آنها در برزخ بحسرتهای روانی و هنگام رستاخیز در دوزخ کیفر 
خواهند شد و چه بد جایگاهی است. 


المتَضعَفینَ من ال جال و الاء و الودان» «۱» 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ٩۶‏ از ۲۱۵ 
(۱) «مستضعف» بمعنای زبون است که معذور باشد. 
انوار درخشان؛ ج۴ ص: ۱۷۷ 
از نظر اينکه دین اسلام بر اساس فطرت است گروهی را استثناء نموده است و عذر آنان را در عقیده کفر پذیرفته است. 
۱- مردان و بانوانی که از نظر ضعف و قصور فکری و یا عجز بدنی توجه نداشته و هم چنین کودکانی که بدعوت دین اسلام پاسخ 
نداده‌اند عذر آنان پذیرفته است. 
«لا یَستطیعون حبلةٌ و لا دون سبیلاه 0۱۰ تفسیر جمله مستثتی است کلمه (مستضعف) شامل افرادی میشود که در اثر قصور فکری و 
پا نقص بدنی معذور هستند. 
و نیز شامل کسانی است که نمیتوانند برای هجرت از بلاد کفر بیندیشند و چاره جوئی کنند که بحکم فطرت عاجز هستند آیه این 
دو گروه را معذور تلقّی نموده است. 
این دو آیه کفار و بیگانگان را دو دسته نموده است. 
۱- افراد اجتماعاتی که دعوت اسلام را شنیده و از نظر سهل انگاری بآن توجه ننموده و در مقام آموزش و تعلم اصول اسلام 
برنمیآیند گرچه بوسیله هجرت ببلاد مسلمانان باشد این قبیل مردم عذر آنها در پیشگاه پرورد گار هر گز پذیرفته نبوده و دچار 
شقاوت همیشگی خواهند بود. 
۲- گروهی که بحکم فطرت قاصرند چه از نظر فکر و شعور و چه از لحاظ اينکه در باره همجرت از بلاد کفر بهیچ وجه چاره جوئی 
ندارند عذر این دو گروه پذیرفته است. 
«ولتکک عسی ال نع عم و کاٌ ال عفر عفُورًه پرورد گار از فضل بی‌نهایت خود عذر این دو گروه را پذیرفته و وعده عفو 
و آمرزش فرموده است که هر یک از آنها را بهمان فطرت و نور خدا داده که بر محور یکتا پرستی دور میزند بنعمتهای همیشگی 
بهره‌مند فرماید. 


(۱) «حیله» اسم مصدر بمعنای بکار بردن نیرنگ است که از خطر خود را برهاند. 

انوار درخشان؛ ج۴ ص: ۱۷۸ 

«عسی» بمعنای رجاء و امید است و از پرورد گار جز مژده فضل نیست بلکه امید بلحاظ آنستکه عاقبت کسانی که همجرت کنند و 
ندای پیامبر اسلام را پپذیرند مشروط بما بقی زندگی آنها است که همواره بهجرت و اداء وظایف خود ادامه دهند از اين نظر وعده 
و بشارت را آميشته ترجاء و امید فرموده است: 

بو من پُهاجز فی عپیل ال یذ فی اْض مُراعْما کثرً و رکه «۱» توبیخ افراد بیگانه است که در بلاد کفر سکونت مینمایند و در 
باره هجرت آنان بسوی بلاد اسلام تا کید نموده است برای اينکه اصول دین اسلام را بیاموزند نا گزیر بیکی از بلاد اسلام رهسپار 
شوند با کسب معیشت میتوانند زند گی کنند و از خطر معاش و ناامنی یز ایمن باشند. 

«و من یحْرخ من بَیته ُهاجرا ی له و شوله تم ذ رکه المَوْتْ فَقَذ وق مه عی له «بیته» بیت بمعنای خانه و منزل است و کناية 
از اينکه بمنظور آموختن اصول دین و انجام وظیفه از منزل در آید ناگهان مرگ او فرا رسد پروردگار قصد او را انجام شده 
می‌پذیرد تا چه رسد به این که از سرزمین و از وطن خود هجرت کند. 

«مهاچرا ی »از نظر تأکید بطور تمشل هجرت از وطن را رهسپار بودن بسوی رحمت و فضل پرورد گار و استفاده از تعلیمات 
پیامبر اسلام معرفی نموده است. 


ید که المَرْت؛ یعنی مرگ همواره در تعقیب بشر است ناگهان او را فرا میرسد «اَجْرة ی اله؛ پاداش او را پرورد گار بعهده گرفته 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۹۷ از ۲۱۵ 
و هرگز تخاسف نخواهد فرمود آیه مبنی بر بشارت و مژده بمردم ساکنان بلاد کفر است که بنداء و دعوت اسلام توجه نموده و 


بمنظور پاسخ بان همجرت کرده و از وطن خود اعراض نموده 


(۱) «فراغما کفرا» بهشت مقعول بعتی کربچه باادشراربها رو برو شوند ولی نظر به این که پرورد کار ذر اقطازجهان وسایان سعادت و 
نعمتهای روحانی و جسمانی گسترده است پاره‌تی از آنها برخوردار گردند. 

انوار درخشان؛ ج۴ ص: ۱۷۹ 

و ببلاد مسلمانان رو آورده‌اند ولی عمر آنان وفاء نکرده است که در مقام تعلم و آموزش بر آیند و در صف پیروان مکتب قرآن در 
آیند ناگهان مرگ آنان فرا رسیده پرورد گار از فضل خود باین مردم از اینکه بدعوت اسلام لتیکک گفته و بدان سو حرکت کرده‌اند 
که در صف پیروان قرآن در آیند وعده آمرزش فرموده است و آنها را رهسپار رحمت و قرب به پرورد گار خوانده و هجرت و 
پیمودن راه را از آنان ایمان و تقوی تلقّی فرموده است و آنانرا پیرو کاروان سعادت قرار داده است. 

بو کال ال عشوراً رحیما» آمرزش پرورد گار عبارت از رفع نقص و زوال تیرگی کفر (از روان) است که مرتبه‌ئی از رحمت و نیز 
وسیله‌ئی است که بدرجة بالاتر نائل شوند پرورد گار هجرت این گروه را از وطن خود ایمان و نیل برحمت تلقّی فرموده زیرا ندای 
قرآن و دعوت پیامبر را اجابت نموده‌اند. 

در کتاب در منثور در باره نزول آیه از ابن عباس روایت نموده گروهی از امل مکه مسلمان شده بودند ولی دین اسلام را سبکك 
میشمردند و قريش آنها را در جنگ بدر بهمراه خود آوردند بعضی از آنها کشته شده و برخی باسارت در آمدند بعضی از 
مسلمانان می گفتند اين گروه مسلمان بودند و باجبار قریش آنها را در جنگ بهمراه آورده‌اند آیه ی فاعم لاه طالمی 
أَفیتَهِع» نازل شد و سپس حضرت بمسلمانان که در مکه باقی مانده بودند پیام فرستاد که عذر شما در سکونت مکه پذبرفته نیست 
از این جهت این گروه از مکه خارج شدند و کفار قريش در تعقیب آنان بر آمده آنها را تهدید نموده و بسوی مکه باز گردانیدند و 
مجددا مسلمانان بآن گروه پیام فرستادند که از مکه خارج شوید و بسوی مدینه هجرت کنید بار دیگر هنگامی که از مکه خارج 
شدند مشر کین در تعقیب آنها بر آمده با آنها جنگ کردند بعضی دیگر رها شده بمدینه وارد شدند. 

در کتاب کافی از زرارة روایت نموده که سوال کردم از حضرت باقر علیه الشلام انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۸۰ 

مستضعف کیست فرمود کسی است که از قصور فکر نمیتواند دین اسلام را انکار نماید و یا تصدیق کند مانند کودکان و مردان و 
بانوان که عقل و شعور آنان نیز مانند کودکان است و تکلیف از آنان برداشته شده است. 

و نیز در کتاب کافی از اسماعیل جعفی روایت شده که از حضرت باقر علیه الشلام سوال نمودم از اصول دین اسلام که هر مسلمانی 
باید بآن معتقد باشد حضرت فرمود التزام بدین اسلام سهل و آسان است ولی گروهی از خوارج از نظر جهل بر خود دشوار 
کرده‌اند. 

راوی عرض کرد من اصول و ارکان دینی خود را بشما میگویم حضرت فرمود بگو عرض کرد شهادت میدهم بیگانگی پرورد گار و 
اینکه محترد رسول صلی الله علیه و آله پیامبر است و نیز تصدیق مینمایم باحکام و بآنچه از جانب پروردگار آورده است شما اهل 
بیت را دوست دارم و از گفتار شما پیروی مینمایم و از دشمنان شما بریء هستم و هم چنین از هر که علیه شما قیام نموده و بشما 
حضرت فرمود بخدا س و گند چیزی را از دین اسلام فرو گذار ننمودی این دینی است که ما نیز بآن معتقد هستیم. 

راوی عرض کرد کسی که باين اصول معتقد نباشد آیا عقیده او صحیح است حضرت فرمود به جز آنان که از قصور فکر جاهل 


باشند مانند بانوان و کود کان سپس حضرت فرمود آیا ام ایمن را دیده‌تی من شهادت میدهم که او از اهل بهشت است و حال آنکه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۹۸ از ۲۱۵ 
آنچه شما میدانید او نمیدانسته است. 
در کتاب خصال از حضرت صادق از پدر بزرگوارش از علق امیر مومنان علیهم الّرلام روایت نموده که فرمود برای بهشت هشت 
دربست دربی پیامبران و صذیقان از آن وارد بهشت میشوند و دربی شهداء و صالحان وارد میشوند و پنج درب دیگر شیعیان ما از 
آنها وارد بهشت میشوند تا آنکه فرمود دیگر دربی است که سایر مسلمانان که بیگانگی پرورد گار شهادت میدهند از آن وارد 
میشوند در حالی که ذرّه‌ئی از انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۸۱ 
بغض و دشمنی ما اهل بیت در دلهای آنان نباشد. 
در کتاب درّ منثور از ابن عباس روایت نموده که در مکه شخصی بنام ضمرة بن بنی بکر بیمار بود بفرزندان خود گفت: که مرا از 
مکه پرونپیرید من در خود حرارت زیادی می‌يامپاوگفتند پکدام طرف تو را ریم با دست اشاره کرد بسوی مدینه فوری اور 
از مکه بیرون بردند دو میلی از مکه رسیدند ضمرةٌ فوت کرد این آیه نازل شد «و مَنْ رخ من بیته مهاجراًالی اه و زشوله ‏ 
بر که العوت»: 
عیاشی از محمقّد بن ابی عمیر از محمّد بن حکیم روایت نموده که زرارة بن اعين فرزند خود عبید را بسوی مدینه فرستاد برای اینکه 
از حال موسی بن جعفر علیهم الّرلام بپرسد و بر گردد پیش از اینکه باز گردد عبید فوت کرد سپس جریان را نزد حضرت عرض 
کردم که زراره فرزند خود عبید را بسوی مدینه فرستاد حضرت فرمود: امید است از کسانی باشد که پرورد گار در باره آنان فرمود و 
یَحرَخ من بیته مُهاجرا ٍلی الله و رَسوله. 
انوار درخشان, ج ۴ ص! ۱۸۳۳۲ 


[سوره النساء (۴): آیات 2۰۱ ا۱۰۴] ۰ ص‌ : ۱/۲ 
اشاره 


واذ ضریئمفیالأزض لیس علیکم ناخ آذ توبن الصّلاه نم آذ یلک این کفرو رد لکافرینکاالکم لوا میا 
(۰۱ ۰ و ذا کنت فیهم فأقْمت ليم اه ْقم ام تعک و َو حتهم دا سجلوا قلیکوتوا ین ورانکم و لت طافه 
آخری لوصا کت وا جذزهم و هم و3 لین کفزو لز ون عن آهعیکم و آبعتکم قیبلونعلیکن تلا 
وا و لاجنج علیکم نان بکم دی من تطر و کم توضی آذ تض نوا آیعتکم و وا جذرکم للع بلکافرین عذا 
هن (۷ ۰ نذا قض یشم الطلاا کرو ال اما تخود و علی جویکم فاد طمانشم ی قیوا الصّلاء اد اسلا کات علی افو شین 
کتابا وت (۱۰۳) و لا- تهنوا فی ابتفاء ْقزم ان تکوئو تفن هم یاو کما ون و تبون من له م لا یو و کانّ ال 
علیماً عکیماً (۱۰۴) 5 


انوار درخشان» ج۴ ص! ۱۸۳۳ 
خلاصه .... ص : ۱۸۳ 


هنگامی که بسفر میروید نماز را کوتاه بجا آرید (چهار رکعت را دو رکعت) هر گاه بیم آن داربد که کافران شما را بخطر افکنند 
و هر گاه در سفرهای جهاد شخص تو (و یا فرمانروایان از طرف تو) در میان سپاه باشی نماز با آنان بجاآوری باید گروهی با سلاح 


۰ ۳ ۰ ‌ ۲ ۰ ۳ ۰ رع ۰ " ۰ ۳ و ۰ ۰ ۰ .72 ۰ ۰ و 
خودشان با تو بنماز بایستند و چون سجدهة نماز بجای آورند رکعت دیکر را فرادی خوانده و سپس برای نگهبانی رفته و گروهی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۹٩‏ از ۲۱۵ 
دیگر که نماز نخوانده‌اند بنماز آیند با لباس جنگ و اسلحه خود زیرا کفار همواره در انتظار آنند که شما از سلاح خود غفلت 
نموده ناگهان بر شما حمله ور شوند و چنانچه باران و یا بیماری شما را از بر گرفتن سلاح برنج اندازد باکی نیست که سلاح را فرو 
گذارید ولی باید از دشمن کاملا بر حذر باشید و نیز بوعده پرورد گار بر فتح و پیروزی خود مطمئن باشید و آفرید گار برای کفار 
عذابی بس دشوار و خوار کننده آماده فرموده است (۱۰۲) 
پس آنگاه که از نماز فراغت یافتید (بخصوص در نماز قصر) باز در هر حال ایستاده و نشسته و بر پهلو و بهر طور که توانید نماز 
گذارده بیاد پرورد گار باشید سپس که از خطر دشمن ایمن شدید در آن حال نماز تمام بجا آورید زیرا نماز برای اهل ایمان واجب 
و هرگز سقوط پذیر نیست (۱۰۳) 
هرگز در باره دفاع از دشمن سستی نکنید چنانچه شما از آنان رنج برده آنها نیز از دست شما رنج کشیده‌اند با این تفاوت که شما 
برحمت پرورد گار امیدوارید ولی آنها چون بآفرید گار ایمان نیاورده امید و پناهی ندارند پرورد گار قادر و توانا است اهل ایمان را 
از رحمت خود بی‌بهره نخواهد فرمود (۱۰۴) 


انوار درخشان» ج۴ ص! ۱۸۳۴ 
شرح منم هن ۶ 1۸۳ 


بو |ذا ضرع فی اض یس علیکم مجناخ آن تَفْضووا من ن الصلاه ان < خْْم آن بتکم 

یه دوبان سک تشک شرق برض آز هی امت کالب ور صکه تک را دشن باشین آ نگاو وفتت با فا رسد 
باید از نماز چهار ر کعتی ظهر و عصر و عشاء دو رکعت کاسته و اکتفاء بدو رکعت نمائید. 

زیرا بیم آن میرود که دشمنان بر شما حمله کنند کفار همواره دشمن دارند که مسلمانان بشعار خدا پرستی قیام مینمایند. 

آیه بیان چگونگی نماز خوف در صحنه جنگ است و مفاد لا جناح عزیمت و لزوم است زیرا در مورد تشریع و بیان حکم چنانچه 
گفته شود باکی نیست نماز قصر خوانده شود قرینه تعیین و لزوم آنست و در آیه حج نیز نظیر دارد. 

بر حسب روایات اهل بیت علیهم الّرلام در سفر شرعی نیز نماز قصر میشود و بدو رکعت باید اکتفاء نمود گرچه خطر و مشقّت نیز 
در میان نباشد. 

مفشر گوید استفاده میشود که خوف از خطر دشمن حکمت تٌ نشریع حکم قصر است نه علت آن. 

و |ذا کنت فیهم فَقْمت هم اد قطن مهم معک و دوه آدلستهع قاذا سجدوا فلیکوئوا من ورانکم و لب طیلً آنری 
م بَصلوا وا ععک» ۱۰» در بیان چگونگی بجا آوردن نماز خوف با جماعت است. 

آیه از نظر تشریف خطاب برسول گرامی نموده است که چنانچه در صحنه جنگ سپاه بهمراه تو بودند خواستند نماز را بجماعت 


بخوانند و نیز بمنظور تا کید 


(۱) «حذر» از حذر گرفته شده کنایه از وسایل دفاعی است که رعایت خطر را بنمایند. 

انوار درخشان؛ ج۴ ص: ۱۸۵ 

قر اه انس که ده ضه خگفراف نماز بات خر انله شود 

گروهی از سپاه بتو اقتداء کنند و سلاح را نیز بهمراه داشته باشند پس از سجده فوری هر یک تنها نماز را پپایان رسانند و گروه 
دیگر که نماز نخوانده‌اند در رکعت دوم بنماز تو اقتداء کنند و سلاح را بهمراه داشته باشند زیرا دشمنان در صحنه جنگ در صدد 
هستند بهر وسیله شما مسلمانان را غافلگیر کنند و دسته جمعی بشما هجوم آورند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۰۰ از ۲۱۵ 
ولی در صورتی که افراد سپاه مجروح شده و یا باران تند آنان را بمشفّت در آورد جایز است هر یک سلاح خود را هنگام نماز 
بهمراه بر تدارند. 
پرورد گار برای کفار عقوبت دردناکی زیاده بر تصوّر آماده نموده است. 
دیع لسلا قاذگورا ال تما رتخد و علی جثیکم؛پس از اينکه نمز خوف رابجا آوردید هرگر از اد نعمتهای پروردگار 
غفلت ننمائید در حال ایستاده و نشسته و یا در حالی که در بستر آرمیده‌اید باشد که پرورد گار شما را یاری کند و بر دشمنان غلبه 
دهد. 
و گفته شده که در حال قدرت و صحت ایستاده نماز بگذارید و هنگام مرض و بیماری نشسته و يا در بستر بیکک طرف نماز فریضه 
را بجا آورند. 
فاقوا اسلا اد لام کانث علی المومین کناب مَوقوتاه پس از آنکه بوطن خود با اطمینان خاطر باز گشتید نماز 
فریضه را چهار رکعت بجا آورید زیرا فریضه‌تی است که وابسته بوقت و همیشگی است و در هر- هنگام بر اهمل ایمان وظیفه‌ئی 
است که تغییر پذیر نیست و هرگز عمل خير و عبادتی جایگزین آن نخواهد شد و عذر از کسی پذیرفته نیست جز آنکه بجا آورد. 
چنانکه از اهل بیت علیهم الشلام رسیده است که نماز فریضه وظیفه‌ئی است که هر گز از کسی ساقط نميشود. 
لا تهئوا فی اغاء لقوَم ان تکوُوا تون ام باون کما تون و ویو من الم لا بجو) انوار درخشان, ج۴؛ ص: ۱۸۶ 
اد حو ات ال دادن هه ریت که ان کشک در کزهرز وا و تین قکمن عبت خی تافی اقا 
اراده و پا فشاری در برابر کفار مقاومت کنید چنانچه در عرصه نبرد رنج برده و جراحتها بشما اصابت کنند دشمنان شما نیز چنین 
هستند آنها هم چنین رنجها برده و جراحتها بر آنان وارد شده و بدنهای آنان را فرا گرفته است. 
فرق جنگجویان مسلمان با کفار در آنستکه راد مردان مسلمان باعتماد پرورد گار توانا قدم بعرصه جنگ نهاده‌اند و در انجام وظیفه 
اصلاحی پیامبر اسلام شر کت نموده چنانچه کشته شوید بطور حتم مورد خشنودی پرورد گار خواهید بود و اگر بسلامت بوطن باز 
گشتید بعرت و افتخار زندگی مینمائید و فطرت خدا شناسی را در دلهای مردم زنده نموده یکتا پرستی را در جهان انتشار داده‌اید. 
در اثر فدا کاری اين راد مردان ساحت قدس پرورد گار و هم چنین نام رسول پیامبر اسلام را برای همیشه مردم جهان بعظمت یاد 
خواهند نمود. 
بو کان له علیماً حکیما» از نظر حکمت و اتقان نظام پرورد گار جهان را صحنه آزمایش بشر قرار داده و هرگز خالی از اکثرّت 
مردم فاسد و عناصر مضرّ و خود پرست نبوده و نخواهد بود و برای اينکه فطرت یکتا پرستی در دلهای مردم زنده شود و بر این 
اساس بشر بسوی سعادت رهبری گردد شرک و خود پرستی که اساس فساد جهان و جهانیان است ريشه کن شود. 
نا گزیر این وظیفه سنگین را بعهده یگانه راد مرد آفرینش نهاده او را با برنامه اصلاح جهانی بسمت پیامبر اسلام بجهانیان معزفی 
نموده که با اعتماد بآفرید گار علیه دنیای ش رک و خود پرستی قیام کند پرورد گار توانا بر حسب نظام آزمایش از پس شبکه‌های 
اسباب و عوامل طبیعی خواسته خود را بظهور میرساند. 
در کتاب فقیه از زرارة و محمد بن مسلم روایت شده که هر دو سوال نمودند از انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۸۷ 
حضرت باقر علیه التلام که چه میفرمائید در باره نماز در حال سفر چگونه و چند رکعت است. 
حضرت فرمود اي «و |ذا ریم فی الَْض یس علیکم مناخ أَنْ وا من السّلاة؛ بیان نموده است که فریضه نماز در حال سفر 
دو رکعت است هم چنین که در حضر (وطن) نماز چهار رکعت واجب است. 
بار دیگر هر دو راوی از حضرت سژال نمودند که آية میفرماید فلیش عَلیِکم مناخ و نفرمود بطور لزوم نماز را دو رکعت بجا آورید 


در این صورت در سفر چگونه دو رکعت واجب است هم چنین که در وطن چهار رکعت واجب است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲ صفحه ۱۰۱ از ۲۱۵ 
حضرت فرمود در آیه ان الصا و موه من شعایر له فمن ی ابیت آو اغتمر فلا مجناح علیه آَن یرف پهما ۲- ۰۱۵۸ طواف در 
مراسم حج واجب و فرض است پرورد گار آنرا در قرآن کریم بیان نموده و رسول اکرم نیز آنرا بجا آورده است هم چنین نماز در 
سفر دو رکعت میشود فریضه‌یی است که رسول اکرم صلْی الله علیه و آله در سفر دو رکعت بجا آورد و آية کریمة نیز بیان فرموده 
است. 
بار دیگر هر دو از حضرت سوال نمودند چنانچه کسی در سفر فریضه را چهار رکعت بخواند آیا باطل است. 
حضرت فرمود چنانچه حکم نماز در سفر که دو رکعت است شنیده باشد نماز را در سفر چهار رکعت بخواند باطل است و در 
صورتی که نشنیده که دو رکعت است و فریضه را چهار رکعت بخواند صحیح است. 
برای هميشه نماز چهار رکعتی در حال سفر دو رکعت است و نماز مغرب نیز برای هميشه در وطن و یا در سفر سه رکعت است و از 
آن کاسته نمیشود رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله نماز مغرب را در حضر و در سفر سه رکعت بجا آورده است. 
در کتاب در منثور از ام بن عبد ال بن عمر سوال نمودم آیا در سفر نماز دو رکعت است در صورتی که در آیات قرآنی ندیده‌ايم 
فقط نامی از قصر در باره انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۸۸ 
نماز خوف است عبد الله بن عمر در پاسخ گفت پرورد گار محقّد پیامبر اسلام را فرستاد در حالی که چیزی نميدانستیم. باید آنچنان 
رفتار نمائیم که رسول اکرم رفتار نموده است و قصر نماز در سفر حکمی است که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرموده است. 
در کتاب در منتور از ابن عباس روایت شده که می گفت ما در سفر میان مکه و مدینه بهمراه رسول اکرم صلّی اه علیه و آله بودیم 
در حالی که ايمن از هر خطر بودیم نماز را دو رکعت بجا آوردیم. 
در تفسیر قمی در باره شأن نزول آیه «وّ (ذا کت فیهخ» گفته است هنگامی که رسول اکرم صلّی الّه علیه و آله از مدینه خارج و 
بسوی حدیبیه روانه بود این خبر منتشر شد کفار قریش خالد بن ولید را با دویست جنگجو برای جلوگیری از رسول اکرم فرستادند 
خالد در کوهها از مسلمانان جلوگیری میکرد هنگام نماز ظهر شد بلال اذان گفت رسول اکرم صلّی اه علیه و آله بنماز ایستاد 
خالد بن ولید بهمرهان خود گفت چنانچه هنگام نماز بمسلمانان هجوم آوریم بآنها غلبه خواهیم نمود زیرا نماز خود را قطع 
نمی کنند ولی نماز دیگری دارند که از دید گان نزد آنان محبوبتر است چون بنماز عصر وارد شدند جبرائیل نازل شده حکم نماز 
خوف را آورد روز بعد رسول اکرم صلی اه علیه و آله و همراهان وی در بیابان حدیبیه فرود آمدند پیامبر اسلام در بین راه مردم 
بادیه نشین را دعوت میکرد که با او همراهی کنند ولی کسی نمی‌پذیرفت می گفتند: 
که محقد صلّی له علیه و آله با سپاه خود میخواهد وارد مکه شود و حال آنکه قریش در بیابان نزدیک مدینه با آنها جنگید و بآنها 
غلبه کرد باین جهت ه رگز محقد و مسلمانان بسوی مدینه نخواهند باز گشت تا آخر حدیث. 
در تفسیر عیاشی از محقد بن مسلم از حضرت صادق علیه التلام نقل شده که در ضمن روایت فرمود در جنگ صفین از آنستکه 
امیر مومنان علیه اللام نماز ظهر و عصر و انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۸۹ 
مغر و عشاه فوت ند حضرت وقت هر تماز دسعور فرمود نلشفگری که در هگن بردند یکفغن الله )گر و لا اله الا الله و 
سبحان اه و الحمد للّه چه افراد پیاده و چه سواره باین طور هر یک نماز خواندند بر حسب آیة «فاِنْ خْمْ فرجال و کبان 


انوار درخشان, ج ۴ ص! ۱۹۰ 
[سوره النساء (۴): آبات ۵ تا ۱۱۱۳ ۰ ص : ۱۹۰ 


اشاره 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۱۰۲ از ۲۱۵ 
لا ایک الکتاب بلح لتشکم : ین لاس بما آراک ال و لا تک للخاتنین خصیماً (۵ ۰ و اشتغْفر له اد ال کان عُُورً 
جیماً (۱۰۶ و لا جایل عن ال یاون ماد له ایب من کان وان یم ۱۰0 یمرن من لاس ولا ون 
ال زو هم یوق سا لا یزضی ین لول و کالم یختلون فیط (۸ ۰ ها نم هوّلاء جالم عنم فی الْحباة الدنیا 
من یُجادل له هم یوم یا آم من بَکون عیهم وکیلا (۱۰۹) 
و من تغل شوءاً متفه تفر له تجد اه ور رحیماً (۱۱۰) من یکیب نم نما یکیبة علی تفیه وکا ال لیم 
رح 
طا یمن وک و ما یونم و ایض ژولک ین 2 ینء و یرل ال علیک الکتاب و اکن و عَلْمکک ما لم تک 
للم و کان لاله علیکک عظیماً (۱۱۳) 


انوار درخشان» ج ۴ ص! ۱۹۱ 
خلاصه ۰ ص : ۱۹۱ 


ای پیامبر گرامی ما قرآن را بسوی تو فرستادیم برای اينکه آنچه را که بتو تعلیم نمودیم میان مردم حکم کنی و بنفع خیانتکاران با 
مومنان و بیتقصیران بخصومت بر نخیزی (۱۰۵) 

ای رسول گرامی از پرورد گار آمرزش بطلب و از او سپاسگزار که آمرزنده و مهربان است (۱۰۶) 

ای رسول گرامی برای خاطر مردمی که در باره خود خیانت می‌کنند با اهل ایمان و مردم بی‌تقصیر جدال مکن خداوند هرگز 
جنایتکار و ستمگر را دوست نمیدارد (۱۰۷) 

مردم خیانت پيشه در کار خیانت از خلی شرم می کنند ولی از پرورد گار که همواره بر آنان آ گاه است حیاء نمی کنند شبانگاه 
خاطرات بی‌پایه در دل خود در باره مردم میاندیشند خداوند نیز بهر چه کنند آگاه است (۱۰۸) 

بفرض که شما بتوانید برای آسایش در دنیا از آنها دفاع کنید ولی چه کسی میتواند از آنها در قیامت جانبداری نموده از عقوبت 
پرورد گار آنها را رهائی بخشد و کفالت کند (۱۰۹) 

هر که عمل زشتی از او سر زند و یا بخود ستم کند سپس پشیمان شده از پرورد گار آمرزش و عفو بخواهد خدا را آمرزنده و 
مهربان خواهد یافت (۱۱۰) 

هر که گناهی کند تنها بخود ضرر و زیان رسانیده است پروردگار در باره اعمال و کردار ناپسند مردم بر وفق حکمت عقوبت 
فرماید (۱۱۱) 

هر کس خطا و گناهی از او سر زند و بدیگری نسبت دهد گناه بز ررگتری را نیز مرتکب شده است (۱۱۲) 

اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نمی‌بود گروهی از منافقان همت بر انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۹۲ 

آن گماشته‌اند که تو را از راه صواب منحرف سازند ولی آنها خود را از پیمودن راه حقیقت دور نموده و بتو هیچ زیانی نمیرسانند و 
خدا بتو قرآن و حکمت و مقام پیامبری موهبت فرمود و آنچه را که نمیدانستی بوسیله الهامات غیبی بتو آموخت که خدا را با تو 
لطف بیشمار و ببحد است (۱۱۳) 


شرح .... ص : ۱۹۲ 
اشاره 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 
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نایک الکتاب بالک تشک یی لاس بما آراک له نزول آیه در باره منافقی است بنام (ابی طعمه) که مرتکب سرقت از 
خانه بعض انصار شده و خویشان وی میخواستند شخص دیگری را متهم نموده و در حضور پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله سارق 
را تبرئه نمایند و روایات و شرح واقعه ذکر خواهد شد. 

آیه مبنی بر ترغیب بعدل در باره قضاوت و داوری است که هرگز قاضی از طریق میانه روی و عدالت بیرون نرود و بیکك طرف 
دعوی تمایل نکند نا گزیر در حکمیت ظلم و ستم نموده و حق صاحب حقّی را تضییع خواهد نمود. 

پرورد گار برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله منت نهاده که قرآن را بر او فرستاده و احکام الهی را بوسیله وحی تعلیم نموده و بوی 
آموخته است برای اينکه حدود و حقوق مردم را بیان نماید و در مورد اختلاف آنان بررسی نموده برای رفع اختلاف قواعد کلی را 
بکار بندد و بر هر مورد از دعاوی مردم تطبیق نموده قضاوت کند و خصومت و اختلاف آنان را فصل نموده حق ذی حقّ را 
تشخیص دهد. 

«بما آراک له در مورد اختلاف مردم با یکدیگر قواعد کلی را تطبیق نموده باستناد دلائلی که مدّعی اقامه مینماید حاکم بنظر خود 
اختلاف را حلٌ و فصل کند و حکمیت بر اساس دلایلی که بعهده مذعی است مستلزم کشف واقع و حقيقت امر نیست بلکه بر طبق 
حکایت دلیل است از این جهت چنانچه حکم بر طبق قواعد ولی بر خلاف انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۹۳ 

واقع باشد مانعی ندارد و بحق قضاوت نموده است و در صورت مخالفت حکم با واقع مستند بقصور مذعی است که نتوانسته دعوی 
خود را بر طبق دلایل صحیح اثبات کند. 

آیه قضاوت و داوری را بر دو پایه نهاده است ۱- تعلم احکام و حقوق و شرح و بسط آنها ۲- تطبیق قواعد کلی برخورد اختلاف که 
فقط با رعایت این دو شرط حق را میتوان تشخیص داده و بحق قضاوت نمود. 

در لا تک للخاینین تخصیماه داور هنگام بررسی بدلائل طرفین هرگز بیکك طرف تمایل نکند تا آنکه نا حقی را محق تشخیص دهد و 
حق صاحب حق را تضییع نماید و در نتیجه با خائن و ستمگر در ظلم و ستم هماهنگ گردد. 

آیه خطاب برسول اکرم صلی اه علیه و آله است که هرگز یار و کمک ستمگران مباش با اينکه رسول گرامی معصوم و ساحت او 
مصون از هر گونه خطور ناروا و انحراف است ولی منافات ندارد که پروردگار او را امر و نهی فرماید مانند سایر پيامبران و از نظر 
اینکه بشر دارای نیروی اختیار است گرچه صدور انحراف از وی امکان پذیر باشد ولی وقوع آن از نظر عصمت محال خواهد بود. 
بو اشیَففر ال اد له ان عفوراًرَحیمً؛ از جمله تعلیمات پپیامبر اسلام صلّی الّه علیه و آله که مسلمانان نیز از آن باید پیروی نمایند 
آنستکه همواره از پرورد گار مسئلت نماید که از فضل خود او را حفظ کند از اينکه در باره حقوق مردم سهل انگاری نموده حق 
کسی تضییع شود زیرا که پروردگار در خواست و مسئلت نیازمندان را می‌پذیرد و از رحمت خود اجابت میفرماید و در خواست 
مغفرت در باره رسول اکرم صلّی الله علیه و آله سپاسگزاری از نعمت بیمانندیست که بوی موهبت فرموده و همواره افزایش می‌یابد. 
پرورد گار بپیامبر اسلام نیروی عصمت ارزانی فرموده و او را از هر خطاء و انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۹۴ 

لغزش ایمن داشته و عظمت ساحت پرورد گار قلب او را آن چنان فرا گرفته است که یعنی او توجه نمی‌نماید این فضل مقتضی است 
که همواره در مقام سپاس از آن بر آید و لحظه‌ثی را فرو گذار ننماید و بطور دوام عافیت خود را از آفرید گار بخواهد. 

و در مورد قضاوت در باره اختلاف مردم باستناد دلائل ظاهری دعوی را باید حل و فصل نمود. 

چنانکه از پیامبر اسلام صلی اه علیه و آله بتواتر رسیده است که قوانین قضا و داوری باستناد دلائل ظاهری است که مّعی باید 
دلیل اقامه کند و در صورت نداشتن دلیل منکر میتواند بوسیله سو گند دعوی را رد نماید. 

بو لا ُجایل عن لین یحاون مهم ان له لا بح من کان وان یم 

از جمله تعلیمات اسلام آنستکه هرگز نباید از جنایتکار دفاع نموده جانبداری کرد زیرا که بخود خیانت نموده رذیله و خوی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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نکوهیده را در خود تقویت کرده حق دیگری و اجتماع را تضییع و موقعیّت جامعه را ننگین کرده است پرورد گار نیز خیانت را 
دشمن دارد هم چنین خیانتکار را از رحمت خود بی‌بهره مینماید بدین جهت بوسیله اجراء کیفر بر خیانتکار در اصلاح اجتماع باید 
کوشید که ضرر و زیانی که بر عموم وارد شده جبران شود و نقصی که بر آنان رخ داده ترمیم گردد. 

خوّان مبالغه خیانت و اثیم نیز صفت مشنهه و ائم گناه نکبت بار است. 

خیانت ضلدّ امانت و عبارت از عدم رعایت حقوق و شکستن پیمان است و از جمله آن مخالفت وظیفه و تموّد از احکام الهی و از 
سنّت رسول گرامی است زیرا احکام نزد جامعه اسلام بودیعت نهاده شده و باید بر حسب عقیده و عمل آنها را رعایت نموده و در 
مقام خیانت و تمرّد بر نیایند. 

و از جمله خیانت در باره شتون و اعراض اموال مردم است بهر نحو که باشد و از آن جمله سرقت و نیز نسبت دزدی بدیگری است 
که از آن جرم و خیانت بریء باشد که هتکک حرمت و بر عرض او نیز خیانت است. انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۹۵ 

و بر حسب نزول آیه مراد ابا طغمه است که شبانگاه زرهی را از خانه ز حاتمه بن زید انصاری سرقت نموده و بمنظور اينکه خود را 
از سرقت تبرئه کند زره را بخانه دیگری افکنده که او را متهم و رسوا کند. 

و از نظر اينکه فعل پروردگار ظهوری از صفات او در این عالم است ناگزیر بر صراط مستقیم و میزان حکمت میباشد و ه رگز 
احتلاف و تخلف پذیر نخواهد بود. 

چنانچه بغرض در موردی خیانت و تصنیع حقوق و پیمانشکنی را دوست بدارد لازم آن آنستکه در همه موارد دوست بدارد و هم 
چنانکه از خیانت کم نهی فرموده از خیانت زیاد نیز نهی نموده است. 

و بفرض چنانچه بر کسی ظلم و ستم روا بدارد لازم آن آنستکه بهمه مردم ظلم روا و جایز بداند پرورد گار مره است از اينکه ستم 
و یا خیانت را تجویز فرماید و یا در روش و تدبیر متقن او اختلاف و تغییری رخ دهد. 

یستحفُون من لاس ولا یَستحفونَ من له و هو مَعَهُم اد ییوت ما لا بوضی مت الق 

آیة مبنی بر توبیخ و سرزنش از خویشان ابا طغمه است برای اينکه جنایتکاری را از سرقت تبرثه نموده و شخص دیگری را بدون 
جهت متّهم و رسوا کنند شبانگاه گفتگو و تبادل افکار نموده بناء گذاردند که زره دزدیده شده را بخانه شخص دیگری بنام لبید بن 
سهل افکنند و نسبت سرقت را بوی دهند. 

پرورد گار آنان را توبیخ نموده که از مردم خحجلت دارند از اينکه سرقتی که مرتکب شده‌اند نزد مردم آشکار شده رسوا شوند ولی 
از ساحت پرورد گار توانا خجلت ندارند که مرتکب سرقت شده پنهان می کنند و نیز خیانت و سرقت را بدیگری نسبت میدهند که 
افتراء و هتکك عرض او است و حیثیت شخص مسلمانی را بخطر افکنده‌اند. انوار درخشان» ج۴» ص: ۱۹۶ 

«و کانَ له بما یعون محبطاً» 

پرورد گار براز دلها و آنچه رفتار نموده و بنا گذارند احاطه دارد. 

علم و احاطه آفرید گار بر خاطرات و کردار مردم بطور انفعال و حصولی نیست که در اثر وقوع آگهی یابد بلکه ظهور و پرتوی از 
علم ذاتی و احاطه او است که در این صحنه تابیده و تا ابد نیز تابناک و فروزان خواهد بود. 

«ه نم هوّلاء جاکلم عنم فی العیاة الب من پُجادل ال عم یوم لام 

آیه مبنی بر توبیخ خویشان ابا طعمه بنام اسد بن عروة و چند تن دیگر است که بمنظور تبرثه او حضور پیامبر اسلام آمده بر خلاف 
حقیقت سخنانی گفته و از سرقت او دفاع نموده بلکه سرقت را بدیگری نسبت داده‌اند. 

این گروه غافلند از اينکه در اين جهان که حقایق پوشیده و سرایر پنهان است و راز دلها نهفته است شبانگاه با مشورت یکدیگر بنا 
گذارند که از سرقت ابا طعمه دفاع نموده و او را تبرئه کنند ولی در پیشگاه عدل پرورد گار برای برائت وی شاهد و دلیلی نیست. 
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و از آیه استفاده میشود که دفاع از خیانت و ظلم گناهی بزرگ است زیرا به ظالم و ستمگر کمک نموده و اطمینان خاطر را از مردم 
سلب نموده است. 
وعن ید لیم که 
هنگام رستاخیز در پیشگاه عدل پرورد گار هرگز کسی از ستمگران دفاع نخواهد نمود پرورد گار سیرت تیره تبهکاران را آشکار 
نموده مورد قهر و غضب او قرار خواهند گرفت. 
بو من یغمل شوءا آو بطم تسه تم بستففر له بجد ال عفُوراً حیما؛ 
آیه مبنی بر ترغیب تبهکارانی است که بخود ستم نموده و گناهانی را مرتکب شده و يا بدیگران خیانتها روا داشته‌اند شایسته است 
که بخود آیند و بصحیفه تیره و تاریکک روان خود بنگرند که چگونه وجدان آنها ننگین و شرمنده است آنگاه در مقام ندامت و 
پشیمانی بر آیند و بآآتش حسرت خود را شکنجه دهند و گناهانی انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۹۷ 
را که در صحایف روان خود ذخیره نموده تدارک کنند و بسوی پرورد گار برای همیشه باز گردند و بدعوت او پاسخ دهند خدای 
مهربان نیز وعده فرموده که عذر- خواهی آنان را پپذیرد و از جرم و گناهان آنها در گذرد و نادیده بگیرد و روان آنان را صفاء 
بخشد و پاک و پاکیزه نماید و مورد مغفرت و رحمت خود قرار دهد. 
«یجد ال عفر َحیما؛ 
آنگاه فطرت خود را باز يابند و صفائی در روان خود مشاهده کنند که پس از آن هرگز توجه و رغبت بگناهی ننمایند و صحفه 
تابناک قلب خود را از غبار خاطرات تیره مصون بدارند. 
بو من یکیت اما نما یه غلی نفیه؛ 
هر که گناهی مرتکب شود تیره گی در صفحه قلب خود پدید آورده زیرا بخواست خود بجا آورده و ظهور خواسته او است که 
بوسیله جوارح در این نظام خود نمائی کرده و سپس آنرا نیز در روان خود ذخیره خواهد نمود. 
شخص مختار هررگز عملی را بجا نیاورد جز هنگامی که در باره آن قضاوت کند و آنرا صلاح و شایسته خود بداند و تجدید نظر 
کند پس هر گناه که از روان تبهکار سر چشمه گرفته و پدید آمده است در آن نیز باز گشته و استقرار خواهد یافت زیرا اختیار نیرو 
و رشد انسانی است که بثمر می‌نشیند و نیز بهره و هسته‌ئی است که آن شجره را پایدار و بارور مینماید. 
«و کانّ ال علیماً حکیما» 
پرورد گار نیز بر حسب حکمت و سوق بشر بسوی سعادت تبهکاران را تهدید نموده که آنچه را مرتکب شوند در روان آنان ذخیره 
له مانکك هسته‌ها که در زشخم آساده بشفاند و برای .همشه رشتدو نما هو اهنت داشت: آنگاه روز زستاشنه سح رش رسد و 
بصورت عقوبتهای دردناک از درون آنان ظهور خواهد نمود. انوار درخشان» ج ۴ ص: ۱۹۸ 
دومن تکیت خی لام یزمبه تقد اختمل تن وم یا 
«خطیثه» بمعنای خطاء و گناهی است که نباید آنرا بجا آورد. 
«اثم» عبارت از جرم و گناه بزرگی است مانند سرقت و قتل نفس و قمار که انسانی را از کارهای نیکک باز میدارد و در انظار مردم 
ننگین و از اعتبار ساقط مینماید. 
آیه در باره نهی از بهتان است هر که گناه کوچک و يا بزرگ که ضرر فردی و اجتماعی در بر دارد بشخص دیگری که از آن گناه 
بریء است نسبت دهد مانند تیری است که بسوی او پرتاب نموده او را در انظار مردم ننگین و از اعتبار ساقط کند و گناهی بس 
بز رگ مرتکب شده و مستوجب عقوبت خواهد بود و از نظر اينکه حیثیت و موقعیت او را بخطر افکنده گناه نابخشودنی است جز 
آنکه رضایت او را جلب کند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۶ از ۲۱۵ 
بو و لا قضل اللّه علیک و ره لَِمث طاةٌ منم آن ُضلوک و ما بْضلون ال هم و ما بولک من شی»ه 
آیه در باره خویشان ابا طعمه مهم است که شبانگاه از خانه رفاعٌ بن زید 


(۱) «کسب» بمعنای بکار بردن نیروی روانی و جوارحی است که بخواسته خود جامه عمل بپوشاند و در روان خود نیز آنرا ذخیره 
3 

رم به؛ مجزوم و فعل شرط یعنی تیر خطری را بسوی کسی پرتاب نموده و بوی اصابت کند. 

اختملَ بهُتنه یعنی بار سنگین تری را بعهده گرفته و جنایت بزرگتری را مرتکب شده است. 

نما میاه یعنی بحکم خرد گناهی را مرتکب شده و موقعیت کسی را بخطر افکنده است. 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۱۹۹ 

انصاری زرهی را بسرقت برده و اسید بن عروه و چند نفر از خویشان او حضور رسول اکرم صلی اه علیه و آله آمده که از اتهام ابا 
طعمه دفاع کنند و جرم سرقت او را بشخص دیگری (لبید بن سهل) نسبت دهند. 

آیه بر پیامبر اسلام مت نهاده که فضل پرورد گار همواره تو را فرا گرفته است گروهی از مردم خیانتکار از ظلم و ستم پشتوانی 
مینمایند و سخنانی در این باره می گویند برای اينکه نظر تو را جلب نموده که از آنان بپذیری و مهم را تبرثه نمائی و نسبت سرقت 
را بدیگری می‌دهند ولی هرگز باین سخنان نمیتوانند امری را بر تو مشتبه کنند و ضرر و زیانی بتو رسانند زیرا پرورد گار روح قدسی 
(نیروی عصمت) بتو موهبت فرموده و هرگز نیروئی آنرا خنثی نخواهد نمود و بوسیله سروش غیبی تو را از حوادث آگاه میسازد و از 
لغزش خاطر باز میدارد. 

و در آیه از نظر تا کید تعبیر بهت شده که از فضل پرورد گار ه رگز خیانتکاران نمیتوانند هت گمارند و در صدد اغفال تو بر آیند 
چه رسد به این که امری را بر تو مشتبه کنند جز آنکه خود آنان در نتیجه این سخنان شخص دیگری را مهم نموده و گناه بزرگتری 
را مرتکب شده‌اند. 

بو رل ال علیک الکتاب و لْحکن؛ 

۰ آیه مبنی بر امتنان و تفسیر فضل است که پرورد گار برسول اکرم صلی الله علیه و آله موهبت فرموده و او را از خطای در مورد 
حکمیت و از هر لغزش ایمن فرموده است و از آن تعبیر بروح قذسی و نیروی عصمت میشود و طهارت ذاتی و روان درخشان بوی 
موهبت فرموده و او را یگانه مسطوره جمال خود قرار داده است. 

«و أَْْل ال علیک الکتات» 

جمله حال است یعنی آیات قرآنی را بر حسب مقتضیات و هم چنین احکام 


(۱) «نرول» بمناسبت تعلیماتی است که از مقام ربوبی بقلب رسول صلی الله علیه و آله افاضه میشود. 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۰۰ 

الهی را بوسیله جبرئیل امین بقلب رسول گرامی وحی و القاء نموده و باولین نقطه امکانی افاضه نمودیم. 

و الحکمهٌ حکمت عبارت از آراء و اندیشه‌های صحیح و خلل ناپذیری است که وسیله معرفت خير و صلاح گردد و در محور خدا 
شناسی دور میزند و خیر و شرّ و سود و زیان خود را تشخیص دهد و بکار بندد و همواره باعتدال و میانه روی رفتار نموده افراط و 
تفریط ننماید. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۷ از ۲۱۵ 
بتأمین وسایل زند گی اشتغال یابد و هیچ یک را بطور استقلال مثر نداند بلکه ظهوری از مشیّت پرورد گار بداند و غرض از خلقت 
و آفرینش خود را فراموش نکند و در کسب فضیلت و تأمین سعادت بکوشد و بطور بداهت بداند که زندگی این جهان پایان پذیر 
و زند گی ابدی در پیش دارد. 
و حکمت علمی و عملی مبتنی بر آراء و اندیشه‌های صحیح و نیز معرفت وظیفه است که پس از تشخیص آنرا بکار بندد و دارای 
مراتب بیشمار است مرتبه‌ئی بطور موهبت و از ِ" نبوّت و از الهامات غیبی استمداد میجوید و مرتبه اکتسابی آن از لوازم ایمان و 
توق اس ورف او کر توت السکه مد آوتیی یر + یر و ما درل وا لباب ۲۷۰-۲» آنرا محور موفقّیت و اساس 
سعادت در دو حهان معرّفی نموده که اختصاص بخردمندان دارد. 
«ر ملک ما 1 تک تغلم» 
۰ الهام نظر صحیح در باره تطبیق قواعد کلی بر موارد جزئی است از جمله در مورد اختلاف مردم بر اساس صحیح حکمیت کند و 


(۱) «علمک» تعلیم پرورد گار برسول اکرم صلی الله علیه و آله عبارت از سوق نیروی قدسی او است که بوسیله الهامات مرموز پی 
در پی از کمال بسوی کاملتر رهبری ميشود. 

انوار درخشان, ج۴ ص: ۲۰۱ 

پرورد گار بر رسول گرامی صلی الله علیه و آله عبارت از نیروی عصمت و روح قدسی است که قابلیت موهبتهائی را دارد که در 
آیه (فضل عظیم) معزفی شده است. 

قمی اف که آن رو قتسی اسست که سوانت لمات زیر و ماوق الم زا ی شایه ور که اسعی ظرفت تین ترانای 
درک آنها را ندارد. 

و نیز لازما روح قدسی موهبت فضایل خلقی و خوی پسندیده بطور تحقّق است که هرگز در آن شائبه خلق ناپسند نمیباشد. 

و لازمه دیگر الهام نظر صحیح در باره تطبیق قواعد است بر مواردی که تعبیر باجتهاد و حکمیت میشود و هرگز با نیروی عصمت 
خدا داده لغزش و خطائی از مرز آن گذر نتوان کرد. 

«و کانَ فضَل اللّه علیک عظیماه 

ای رسول گرامی نعمتهای بیشمار بتو موهبت نمودیم و چنین ظرفیت و لیاقتی هرگز در دسترس موجودی ننهاده جز برای تو تا آنجا 


که گوی سبقت را در صحنه امکان از قدسیان و پیامبران ربودی و تو را محور صنع و آفرینش قرار دادیم. 
بحث در باره علم پیامبر صلی اللّه علیه و آله .... ص : ۲۰۱ 


مفاد آیه (و عم مالغ تکن تلم) 

آنستکه ای رسول گرامی آنچه بر حسب نیروی بشریّت برای تو امکان ندارد که بآن احاطه بیابی پرورد گارت بر تو مت نهاد و بتو 
تعلیم فرمود و بآنها آگاهت نمود و این چنین موهبت اختصاص برسول گرامی اسلام دارد زیرا اطلاق تعلیم مقتضی آنستکه آنچه در 
ظرفیت امکانی است پرورد گار بوی تعلیم فرموده و آموخته است زیرا که نخستین نقطه امکانی است و آنچه که استثناء پذیر بوده از 
ره اراس و ی ی ی 


و نیز مفاد آیة ان تب ال ما یوحی ی و آیه مایب ما پیوحی ی انوار درخشان» ج ۴ ص: ۲ ۳۰ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۸ از ۲۱۵ 
4- ۴۶» تصدیق بآنستکه همواره در گفتار و رفتار و بکار بردن نیروی خود بخواست پرورد گار است و از دستور پی در پی او نیرو 
گرفته و از اشغه فیوضات و تعلیمات ربوبی استفاده مینماید. 
خلاصه مفاد آیات آنستکه پرورد گار بوسیله وحی آنچه ممکن است که تحت احاطه علمی و حفظ قدرت رسول گرامی در آید او 
را آگاه فرموده و از جمله آنها حوادث جهان است هم چنانکه معجزات و خوارق عادت که از وی صادر میشود بموهبت و اذن 
پرورد گار بوده و هرگز رسول اکرم از خود نیروئی بکار نبرده است. 
بر اين مبنا شبهه‌ی بنظر میرسد و آن آنستکه آنچه از سير؛ و روش رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسیده آنستکه در مت حیات و 
دوره زند گی خود مانند سایر مردم از طریق اسباب برای مقصد و خواسته خود سعی و کوشش میکرد و چه بسا بمقصد نائل شده و 
یا بنتیجه‌ئی نمیرسید و چنانچه رسول گرامی صلّی الله علیه و آله عالم بمرتبه‌ی از غیب و هم چنین بینده و حوادث جهان آگاه بود 
هرگز سعی و کوشش وی از مقصد تخلف نمیکرد زیرا هررگز عاقل با اينکه بيقین میداند که در آینده چه پیش خواهد آمد بضرر 
خود اقدام نخواهد نمود. 
از جمله برای رسول گرامی حوادث نا گواری رخ داده که هرگز شایسته نیست در باره کسی که بحادثه‌ای آگاه است خود را 
مثلا در جنگ احد که دوّمین بار نهضت مسلمانان در برابر دنیای شرک بود چنانچه بوی اعلام و یا وحی شده بود که آن نهضت 
بشکست مسلمانان خاتمه خواهد یافت رسول گرامی هرگز بآن اقدام نمی‌نمود و خود بشخصه برای پیش بینی صحنه جنگ روز قبل 
آخ‌فعل را باز دید شموده و هلف گری تمکزدواین شاهد آنبعکه سشتت امر بغقی سادله آ له و کیت مسممانان دز آن 
صحنه اطلاع نداشته است باین جهت کاملا بوسایل دفاعی و دستورات جنگی اقدام فرمود که مسلمانان بر دشمن ظفر یابند ولی در 
اثر علل و پیش آمدهای غیر منتظر نتیجه نرسیده و بشکست مسلمانان خاتمه یافت. انوار درخشان ج۴ ص: ۲۰۳ 
پاسخ آنستکه بر حسب آیه پرورد گار بر رسول اکرم منت نهاده و او را از حقایق امور آگاه فرموده و بر او حوادث جهان را آشکار 
ساخته است و منافات ندارد که رسول گرامی در بسیاری از موارد تربیت اثر بر آن علم الهامی و احاطه موهبتی ندهد بلکه بر حسب 
جریان عوامل و اسباب خارجی رفتار نماید. 
چنانکه در موارد دعاوی که در خواست حکمیّت از وی میشد بر اساس دلائل ظاهری قضاوت میفرمود هم چنین در باره حوادث 
خارجی که پرورد گار بوی تعلیم و الهام فرموده بر آن ترتیب اثر نداده بر وفق حکمت و نظام اسباب اقدام می‌فرمود. 
توضیح آنستکه افعال اختیاری بشر بر اساس علل و شرایط مادّی و زمانی و مکانق بیشماریست که چنانچه همه آن عوامل پدید آیند 
و ارادة و حواست فاعل مخار نیز بآنها پیوسته شود آن فعل واجب میقود ژیرا هر گر معلول از علت نامه تخلف تخواهد داشت: 
و نسبت فعل اختیاری بعلت تامّه آن بطور ضرورت و وجوب است مانند سایر حوادث نسبت بمجموع علل و اسباب آنها ولی هميشه 
نسبت فعل بخصوص ارادهٌ فاعل مختار بطور جواز و امکان است. 
چنانچه هر یک از حوادث که از جمله آنها افعال اختیاری بشر است علل و اسباب تام آنها تحقّق یابد در این فرض محال است که 
معلول از علت تاه تخلف نماید بنابراین حوادث جهان و از جملة آنها افعال اختیاری است بطور تسلسل و پیوسته بیکدیگر بطور 
وجوب تحمّق خواهند یافت یعنی فاعل مختار نیز در آن ظرف باقتضاء همان موقع خواسته خود را اختیار مینماید اختیار و داوری از 
هر چه پدید آید و بهر چه تعلق یابد نافذ است زیرا ظهور نیروی عاقله و روان در خارج است. 
در این صورت کسی که عالم باآینده باشد علم او بخطر و زیان آن نظر باقتضاء موقع هرگز تأثیری نخواهد داشت که از آن عمل 
باختیار خودداری کند بلکه فرض آنستکه علل و اسباب آن واقعه که از جمله فعل اختیاری است که آنرا انوار درخشان» ج۴» ص: 


۳۰۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۹ از ۲۱۵ 
باقتضاء همان موقع بررگزیده واجب خواهد بود. 
با توجه باین چند مثال حقیقت روشن میشود. 
کسی که عادت باستعمال موادٌ مخدره دارد اقتضاء موقع در باره او آنستکه مادّه مخدره را بکار ببرد با اينکه میداند در آینده 
نزدیک در معرض خطر قرار میگیرد ولی چون علل و موجبات آن در خارج تحمَّق یافته ناگزیر در آن موقع باختیار آنرا استعمال 
مینماید و علم بضرر آن هرگز تأثیری در ترکك آن نخواهد داشت. 
کسی که میداند هتکک احترام ستمگری که بوی ظلم نموده سب قتل او خواهد شد ولی بمنظور عناد و انتقام بهتک او اقدام مینماید 
و علم او بخطر مانع نمیشود که از انتقام خودداری کند. 
پاسخ حلّی و برهان آنستکه اساس فعل اختیاری مبنی بر دو نیروی روانی است ۱- علم (دانستن نفع و یا ضرر) ۲- اراد (خواستن) به 
این که نفع آن کار را جلب کند و یا از ضرر آن جلوگیری نماید چنانچه این دو شرط تحقّق یابد فعل اختیاری صادر میشود و یا از 
آن عمل زیاندار باختیار دوری مینماید و اختیار عبارت از برگزیدن خیر و صلاح است بهر چه و بهر حال پدید آید نقش موثری 
دارد. 
و در صورتی که بداند که عملی نفع و مصلحت دارد ولی بجهتی نمیخواهد که آن نفع را بدست آورد در این صورت چون اراده 
ندارد آن فعل را ترکک مینماید. 
هم چنین در صورتی که میداند کاری ضرر دارد ولی بجهتی میخواهد که بآن اقدام کند باختیار بآن فعل زیاندار مبادرت مینماید. 
خلاصه علم بنفع و یا علم بضرر غیر از خواستن و غیر از پرهیز از آنست و این دو نیرو ملازمة با یکدیگر ندارند یعنی ممکن است 
در موردی با علم به این که عملی مصلحت و نفع دارد خواستار آن نباشد و بتحصیل آن اقدام نکند و هم چنین در موردی با علم 
بضرر ممکن است که از خطر آن جل وگیری نکند و بآن عمل زیان دار اقدام نماید و در معرض خطر قرار گیرد. انوار درخشان» ج ۴ 
ص: ۲۰۵ 
علم رسول گرامی صلی الله علیه و آله بحوادثی که پرورد گار بوی اعلام و وحی فرموده از جمله واقعه جنگ احد بود پیامبر اسلام 
میدانست که مسلمانان در اثر پیش آمدهائی از قبیل تفرقه و تشّت عقیده و طمع بغنیمت جنگ و حیله دشمن در باره محاصره سپاه 
اسلام و علل دیگر شکست نصیب مسلمانان خواهد شد. 
ولی نظر به این که خواست رسول اکرم و اراده او تابع خواست و ارادة پرورد گار است و هرگز از خود اراده‌ثی ندارد و بر حسب 
وظیفه ظاهر نیز از هجوم دشمن بمدینه باید دفاع کند و برای پیش بینی روز قبل صحنه جنگ را نیز معاینه فرموده و نقشه آنرا طرح و 
مواقع دفاعی را بیان نموده و افراد سپاه که مأموریت کمین گاه را داشتند تعیین فرمود. 
و در هیچ یک از غزوات و جنگهای رسول اکرم صلّی اه علیه و آله چنین نقشه‌ئی با این دفّت طرح نفرموده است برای اينکه کاملا 
آشکار باشد که تقصیر از مسلمانان خواهد بود که از دستور و طرح نقشه او تخلف مینمایند و هرگز ورود مسلمانان بآن جنگ مبهم 
نباشد و از قصور تدبیر پیامبر اسلام نیندازند بلکه آشکار باشد که موجبات شکست از ناحیه سپاه بوده که برسول گرامی خیانت 
نموده و صحنه جنگ که بپیروزی آغاز و در آستانه ظفر حتمی بود ناگهان آن صحنه را بدشمن تسلیم نمودند و علم پیامبر اسلام 
بپیش آمدها و آینده آن جنگ هرگز مانع نمیشود که از تشکیل آن صحنه خودداری فرماید. 
بعبارت دیگر علم بآن واقعه را پرورد گار بر حسب حکمت برسول گرامی الهام فرموده و بر وفق حکمت نیز پیامبر اسلام آنرا بکار 
نمی‌بندد و گر نه نقض غرض خواهد بود. 
هم چنین در باره اوصیاء علیهم المّلام بر حسب برهان و صریح روایات نبوق که از تعلیمات رسول اکرم صلی اه علیه و آله کاملا 


بهرمند بوده و از جمله ودائع امامت است که بسر گذشت خودشان نیز بخصوص آگاه بوده‌اند. انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۰۶ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۱۰ از ۲۱۵ 
ولی بر حسب نظام عوامل و اسباب که در همان موقع رخ میدهد از علم خود بآن حادثه بر طبق حکمت صرف نظر نموده و 
بخواست پرورد گار که بصورت علل طبیعی پی در پی خود نمائی مینماید سر تسلیم فرود آورده و هرگز از خطر گریزان نبوده‌اند 
زیرا برای غیر پرورد گار هرگز استقلالی در تأثیر نمی‌بینند. 
مثلا امیر مومنان علی علیه الشرلام با اینکه بر حسب تاریخ و آثار کاملا میدانست و قاتل خود را میشناخت و هم چنین بزبان و محل 
آن حادثه خونین آشنا بود ولی بر حسب مقتضیات بیشمار که در ظرف خلافت او پی در پی بوقوع می‌پیوست تا آنجا که خوارج 
جنایتکاری را بگمارند که باین جنایت اقدام کند. 
امیر مزمنان علق علیه الّرلام نیز سحر گاه با کمال شهامت و قوّت قلب و نیروی جسمانی بدون اینکه کوچکترین تغییری در برنامه 
خود در آن روز بدهد و از آن پرتگاه بهراسد برای اداء فریضه صبح بمسجد کوفه تشریف بیاورد و بوسیله اذان مردم را اعلام نماید 
و بحضور و شرکت در جماعت بخواند و بخواست پرورد گار سر تسلیم و رضا فرود آورد و در نتیجه بأآن مقام نایل شود. 
یگانه راد مردی که در بهترین نقاط زمین خانه کعبه دیده درخشان بدرون آن گشوده و در بهترین ایام و شریفترین نقاط در محراب 
مسجد کوفه هنگام نماز سپیده دم و روزه داری با سخترین ضربه‌نی بحشاسترین عضوی دیده خونین از جهان تیره بر بست و تا 
آخرین لحظات زندگی از اظهار حقیقت دریغ ننمود تا آنکه سوگند یاد نموده بصاحب خانه زاد گاهم که برای آنچه مرا آفرید 


چنین گوی شهامت بر بوده‌اند. 
«شأن نزول آبات» ۰ ص‌‌ : ۳۶ 


در تفسیر قمی در باره نزول آیات گفته است سه نفر از طایفه بنی ایرق از انصار که بعض آنها منافق بودند بنام بشر و یشیر و مبشر 
بشر شبانگاه بخانه رفاعة انوار درخشان» ج۴» ص: ۲۰۷ 

بن زید عموی قتاده بن نعمان بسرقت رفته مقداری خوار بار که برای آذوقه ذخیرةٌ نموده بود و نیز شمشیر و زرهی را بسرقت برده. 
قتاده برادر زاده رفاعه بشکایت حضور پیامبر اسلام آمده عرض کرد بعضی از طایفه بنی ابیرق (بشر ابا طعمه) بمنزل عموی من شبانه 
رفته مقداری خوار بار و نیز شمشیر و زرهی را بسرقت پرده است. 

وقتی که قتاده در باره سرقت جستجو میکرد بنو ابرق باو گفتند که شخصی بنام لیید بن سهل بخانه رفاعه بسرقت رفته است چون 
لبید این نسبت و افتراء را شنید با شمشیر خود آمد که از خود دفاع کند و گفت ای بنو ابیرق شما بسرقت اولی هستید و شما شخص 
منافق و پیامبر اسلام و مسلمانان را هجو مینمائید و نسبت آنرا بقریش میدهید. 

بنو ابیرق (ابا طعمه) بعض از خویشان خود بنام اسید بن عروة را نزد رسول اکرم صلّی اه علیه و آله فرستاده شکایت کند به اين که 
قتاده بن نعمان ببعض از خویشان ما بنو ابیرق (ابا طعمة) نسبت سرقت داده است رسول اکرم صلی الله علیه و آله از گفتار اسید بن 
عروة غمگین شد در آن هنگام قتاده بن نعمان حضور پیامبر شرفیاب شد حضرت باو فرمود چگونه بمردمی که با حسب و نسب 
هستند بدون دلیل نسبت سرقت میدهی قتاده از این واقعه غمگین شد و بسوی رفاعة باز گشت گفت ای کاش مرده بودم و رسول 
اکرم صلی اللّه علیه و آله بمن عتاب نمی‌فرمود آیات نازل شدند. 


انوار درخشان, ج ۴ ص! ۳۰۸ 


[سوره النساء (۴): آیات ۴ تا ۱۲۶] ۰ ص‌ : ۳۰۸ 


۳۲۲686۱۱۲60 ۱۷۰: ۲۵۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۱ از ۲۱۵ 


اشاره 


ی فی کب رام 2 ان 
7 رکه به وف ما هو نهک لمن بسا ون بش رکه بقل شا ید (0۱۶ لوق ین کون 


وی م 
0 


1 نا ون یذغون لا قطان تریدً (۱۱۷ له لو قال أَدن ین عباک تصیا َفزوضا (۱۱۸) 

و کم ام و لامرگهم فک آذان نام و املع نع له و تن یذ السیْطانَ ولا م دُون لش یت 
خشراناً مین (۱۱۹) 2 و بیهغ و ما خم الیطان لا روا( ۰ آولتک تأاهغ ح لا شون ها حبص (۱۲۱ و 
ای متا و یلوا ات مرحم جات ری من شتا لها تا ها اه 7 
(۱۳۷) یس بمایکم ولا آمیی أغلالکتاب م یغمل شودا جر به و لا یجذ له ین ون له وا و لا تصیراً (۱۲۳) 

و فلج ین السّالحات ین ذکر و ی و و زین ولیک تدلوت اج و اون تفر (۱۲۴) و تن خسن دیابن آشلم 
هه له و هو خسن و ابغ بل (تراهيع عیفاً و اد له زنراهیم خلیلا (۱۲۵ و له ما فی الّماوات و ما فی ال ض و کال ال بل 
شَیء محیطاً (۱۲۶) 


انوار درخشان, ج ۴ ص! ۳۰۹ 
خلاصه .... ص : ۲۰۹ 


هرگز فانده و خیری در سخنان سرّی آنها نیست جز هنگامی که در باره کمک بینوایان و پا کار خیر و یا اصلاح میان مردم سخن 
سرّی گویند و هر که برای خشنودی پرورد گار چنین کند خدا بوی اجر و پاداش بیشمار موهبت فرماید (۱۱۴) 

هر کس که پس از آشکار شدن صخت دین اسلام بر او با رسول خدا بمخالفت بر خیزد و راهی جز طریق اهل ایمان پیش گیرد 
بهمان راه ضلالت و گمرهی که بدان توجه نموده وا گذاريم و او را در دوزخ افکنیم که چه بسیار بد جایگاهی است (۱۱۵) 

پرورد گار هر که را که باو ش رک آورد هرگز نخواهد بخشید و گناهان دیگر را چنانچه اراده فرماید و مشیت او بآن تعلق یابد 
می‌بخشد و هر که بخدا شرک آرد سخت گمراه شده و از سعادت بی‌بهره خواهد بود (۱۱۶) 

مشرکان غیر آفرید گار جهان هر چه را خدا بخوانند بتهائی است که فرآورده خودشان میباشد و پرستش ننموده‌اند جز شیطان پلید را 
(۱۱۷ 

پرورد گار نیز شیطان را از درگاه رحمت خود براند زیرا بمجادله گفت که من از بند گان تو گروه بیشماری را بسوی خود جلب کنم 
۱۱۸ 

بتو س وگند که این گروه مردم را سخت گمراه کنم و بآرزوهای دور و دراز سر گرم نمایم و بآنها دستور دهم که گوش حیوانات را 
برای نشانه ببرند و ببتها انوار درخشان؛ ج۴» ص: ۲۱۰ 

اختصاص دهند و از غیر طریق طبیعی غریزه جنسی را بکار برند و هر که از شیطان پیروی کند زیان خواهد برد زیانی که بر 
خردمندان آشکار است (۱۱۹) 

شیطان برای گمراه نمودن بسیاری از مردم بآنها وعده بیهوده دهد و بآرزوهای بی‌پایه سر گرم کند وعده شیطان جز غرور و فرب 
مردم چیز دیگری نیست (۱۲۰) 


منزلگاه اين گروه مردم پیروان دلباخته شیطان دوزخ است و برای آنان گریز گاهی نخواهد بود (۱۲۱) 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۲۱۵ 
آنان که بدین اسلام گرویده و اعمال شایسته بجا آرند آنها را در بهشت جای دهیم که زیر درختانش از هر سو نهرها روانست تا 
منزلگاه همیشگی آنها باشد وعده پرورد گار حق و تخلف ناپذیر است و هرگز کسی راستگوتر از آفرید گار نخواهد بود (۱۲۲) 
هرگز عاقبت کارها وابسته بآآرزوهای منافقان و بهود و نصاری نیست زیرا هر که کار بد کند هر که باشد بکیفر آن گرفتار خواهد 
شد و هرگز جز آفرید گار را بار و کمک نتوان یافت (۱۲۳) 
هر که از مرد و زن با ایمان و تقوی که همواره کارهای شایسته کند در بهشت در آید و باندازه پوست هسته خرماتی بوی ستم 
نخواهد شد (۱۲۴) 
در جهان کدام دین بهتر از آنستکه مردم بآفرید گار تسلیم شده و فرمانبر حکم خدا شوند و نیکو کار باشند و نیز پیرو آئین حنیف 
ابراهیم گردند پرورد گار ابراهیم را بمقام خلت و دوستی خود بر گزید (۱۲۵) 
هر چه در آسمان و زمین است ملک و آفریده خدا است و او بهمه چیز احاطه دارد و آ گاه است (۱۲۶) 


شرح .... ص :۲۱۰ 


«لا خیر فی کثیر مجاهم ال 2 نآ له زو َو ٍضلاح ین نوار درخشان» ج۴ ص: ۲۱ 

لاس ۸۱۰ از نظر اينکه بر حسب طبع فتنه و نیرنگهای شیطانی در آغاز از حلقوم مردم منافقق بطور خفیه و نجوی سر میزند و طنین 
آن در فضاء و کم کمک در دلهای اینگونه افراد راه می‌بابد و منتشر ميشود و مردم مبتذل را گرد هم آورده و باين وسیله از طبقه 
مردم فتنه جو فساد بر خواهد خاس. 

باین نظر آیه از گفتگوی بطور نجوی (تو گوشی) مردم مبتذل اکیدا منع نموده است جز اينکه بر اساس خبر و اصلاح امور مردم 
باشد که لا محالهٌ از وساوس و القائات شیطانی بر کنار خواهد بود. 

دوم بَفعل ذلک اتغاء توضات الّه فُموت تون جرا عظیماه | در صورتی که سخن برای اصلاح امور مردم و رفع نیازهای عمومی 
باشد هم چنانکه غالب مصالح و امور خیر نیز باین وسیله آغاز شده و گروهی از مردم خبر اندیش در انجام آن شرکت می‌نمایند 
این افراد مورد خشنودی پرورد گار بوده و برای هر یک پاداش زیاده بر تصوّر از نعمتها آماده می‌فرماید. 

«و من یُشاقق الرْشول من بَغْد ما6 ین له دی و ییغ غیو مییل المزمنین نله ما نی ۱ هر که سخنانی برای مخالفت با فرمان 
پیامبر اسلام آغاز کند با آنکه بحکم فطرت و خرد از وی باید انقیاد نمود و در اثر القائات مسموم بخواهند مسلمانان را پراکنده 


نموده که از فرمان رسول گرامی تخلف کنند این گروه از مرز اسلام خارج و مرت خواهند شد. 


(۱) «نجوی» )بمعنای سختی است که آهسته و نو کوشی بیکدیگر گفته شود. 

من مر ) استثناء منقطع است زیرا نجوی برای اصلاح جامعه است. 

(۲) «مَنْ یشاقتق» یعنی هر که راه مخالفت و تفرقه بپیماید و از طریقه مسلمانان بدر رود. 

«تولی» بسوی خطر و بد بختی رهسپار بودن است. 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۱۲ 

آنگاه پرورد گار بر حسب نظام آزمایش هر یک از آنان را بخودشان وا گذارد و بوسیله آن فتنه مورد امتحان قرار خواهند گرفت. 
له ما وی و تطرله جهن و ساعث مصیراه ۰۱ گروهی که باین سخنان بخواهند فتنه و فساد در اجتماع مسلمانان ایجاد کنند و از 
خود بیاد گار گذارند آنها را بدان سو که رهسپارند سوق میدهیم و پس از آنکه از هدایت رو گردانیده بگمرهی متوجّه شده‌اند 


بمقصدشان ميرسانیم و مسیر آنها دوزخ و عقوبتها است و چه بد جایگاهی است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۲۵60۸60 0۷: ۱ ۵۳۷ 

انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۲۱۵ 
آیه باین نکته دقیق اشاره نموده که پرورد گار در صورتی آن مردم منافق را بسوی دوزخ سوق میدهد که خود آنها با حالت لذّت 

بخش آنرا بررگزیده و در هر لحظه باختیار بدان سو رهسپارند و با قضاوت خود و تجدید نظر بآن ادامه میدهند. 
له لا عفر آن یسرک به و یف ما دون ذلک من یشاء و عَن پشرک بالله فد ضل ضلانا تعیدا» ۸۲۰ ی مبنی بر تهدید کسانی 
است که در مقام مخالفت و مبارزة با رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر آیند مرت شده از دین اسلام خارج میشوند این گناه 
بز رگ از نظر اینکه رابطةٌ بند گی را از آفرید گار گسسته قابل عفو و آمرزش نخواهد بود و سایر گناهان بزرگ از اهل ایمان چنانچه 
مشییت پرورد گار تعلق یابد در اثر توبه و یا شفاعت قابل عفو است و هر که با رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله مبارزه کند یگانگی 


آفرید گار را انکار کرده و نور فطرت را در خود خاموش نموده در آستانه خطر قرار گرفته و 


(۱) وله ما وّی» یعنی بدان سو که بسوء اختیار رهسپارند آنان را رهبری نموده و بخودشان واگذاريم. 

(۲) «غفران» بمعنای رفع تیره گی گناه است امن یَشاء» مشیت و خواست پروردگار هرگز گزاف نبوده و در مورد قابل است. 

اما دب رت ففدا خاخم را در هار رکه ی را فان ریق بسا دی هتشر ]هك نرق 1 ۳ 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۱۳ 

امید سعادت و نیک بختی در او نخواهد بود. 

یعون من ذونه ال نان وان یعون ال شَیطاناً تریدا» ۱۰» بیان عقيده و اندیشه باطل اهل ش رک است کسانی که در اثر مبارزه با 
رسول گرامی صلی الله علیه و آله با دین اسلام عناد ورزند آئین آنها این چنین است. 

مانند بت پرستان سنگگ و آفریده‌ثی را که از خود بی‌خبر و فاقد حس و شعور است پرستش مینمایند که معرض هر گونه عوارض 
قرار میگیرد و ضرر و زیانی را از خود نمیتواند دفع کند در این صورت افراد بیخرد چگونه از آن ستایش نموده و حاجت خود را از 
آن در خواست مینمایند. 

در حقیقت شیطان را پرستش نموده و از او نیازهای خود را در خواست مینمایند که هر گز خیر و نفعی از او بر خاسته نیست. 

ره له یمان تو جرد مطاذیست که: درا غود سانی پرورد کار آن را از رت زد برای همیقه زانده است لین هت تبرش 
خود را جز در باره ضلالت و گمرهی افراد بشر بکار نمیبرد و نیروی جاذبه‌ئی است که بشر را از طریق تمایلات و هوی و هوس 
بسوی بد بختی و شقاوت میکشاند و آنان را مانند خود برای هميشه از رحمت پرورد گار بی‌بهره مینماید. 

و قال لخن من حبادکک تمدیباً معروضاه :4۲ نظر به اپن که شیطان در اثر خود ستافی و تمود از رحمت پرورد گار برای هميشه 
مطرود و رانده شد برابر ساحت قدس آفرید گار اظهار عناد نموده س و گند یاد کرد که تمام نیروی خود را در باره اضلال و گمراهی 


افراد بشر صرف مینمایم 


(۱) «اناث» جمع انثی کنایه از پدیده‌ثی است که فاقد حس و شعور باشد و معرض تغییر قرار گیرد و نتواند از خود دفاع کند. 

«دعاء و دعوت» بمعنای ستایش و اظهار بند گی و حاجت است که خود را مورد توجه قرار دهد (مرید و مارد) کسی است که سر 
پیجی تماید: 

(۲) «منْ عباد کک» یعنی از بند گان آفریده تو «َفْرُوضا» یعنی معلوم و نشانه دار. 

انوار درخشان, ج ۴ ص: ۲۱۴ 

و بسیاری از بند گان تو را از طریقه بند گی منحرف و بسوی غضب تو جلب نموده آنها را مانند خود معاند و از رحمت تو بی‌بهره 


خواهم نمود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱ از ۲۱۵ 
شیطان با اينکه اظهار عناد نموده بعبودیت اقرار داشته خود و هم چنین افراد بشر را مخلوق و آفریده پرورد گار خوانده و نسبت تدبیر 
آنها را بجهان آفرین داده است. 
برض هم و تلهم و ارتیم کل آذان لام "۱ ) شیطان در برابر عظمت آفرید گار در قطب مخالف قرار گرفته ٍ ی از ین 
س وگند باد نمود که تمام نیروی خود را در باره تهیه وسایل و شبکه‌هاتی بکار ببرم که بشر را بگمراهی و تمرّد کشانم و آنها را 
مانند خود در صف دشمنان تو در آورم. 
و یه بمعنای تما و آرزو است یعنی بشر را در زندگی آنچنان س رگرم آرزوهای دور و دراز و تمایلات نمایم که دلهای آنان 
شیفته زینت و آسایش زندگی گردد و هرگز بیاد مرگ نباشند. 
«و رنه یک آذان نام ۰ بدعتها بآنان اتقاء نمایم که خود را از نعمت مال و آسایش بی‌بهره کنند. 
یله صرافات آنکه کزقی واتاک اهای ره داز کردهان رای اش تاره شود که مدا زان و سرا اکساض شید اقا 
محترم و مقدّس شمرند بطوریکه از شیر و گوشت و ساير بهره‌های آنها خود را محروم کنند در حالی که در فقر و گرسنگی و 


(۱) «لا منینهم» لام سوگند و مصدر آن تمنیه یعنی آرزوهای پی در پی در دلهای آنان پدید آورم. 

(۲) «فلیبتکن تبتیک» بمعنای پاره کردن برای علامت و نشانه است. 

«آذان» یعنی گوشها «الانعام» بمعنای حیوانات اهلی بهره دار مانند شتر است. 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۱۵ 

«و رنه ید َلي الله» ۰ و نیز خرافاتی بآنها القاء نمایم که دلهای آنان را فرا گیرد. 

از جمله نیروی جنسی و آمیزش را از غیر طریق بکار بندند زنا و لواط و مساحقه در آنان شایع و مبتذل گردد و در نتیجه بیماریها 
خطر قطع نسل آنها را تهدید کند. 

و نیز رابطه زناشوئی و همسری آنان هرج و اختلال یابد. 

و نیز در اثر نیروی خشم و انتقام خونریزی و جنایت در آنان رواج یابد. 

از جمله از پدیده‌ها و عوامل طبیعت استفاده بیخردانه نموده آفتاب و ماه و ستارگان را خدایان خوانند و دست تضرّع و حاجت 
بسوی آنها دراز نمایند و یا سنگ و اشیائی را که خود ساخته ستایش کنند و در برابر آنها خاضع و زبون گردند. 

نور فطرت و خود را در آنان خاموش نمایم و نظم جهان و آفریده‌ها را بیخردی بنگرند و به تهدید هیچ خطر و حادثه‌ئی گوش فرا 
ندهند و هرگز زنگ خطری آنها را بیدار و متوججه ننماید. 

«و مَنْ ینّخذ المیطانَ ولا م من دون لد یر تخشرانً میا ۰۱ آیه اظهار دشمنی و تهدید شیطان را در باره افراد بشر یاد آوری و 
باز گو نموده بمنظور اينکه بشر را زیاده تهدید نماید که دشمن درونی خود را شناخته همواره از آن در حذر باشند در این صورت 
هر که از طریق خرد و فطرت خدا داده منحرف گردد و از دعوت پرورد گار تمد کند و فریفته نیرنگهای شیطان شود و از او پیروی 


نموده و او را بسرپرستی بر گزیند خود را در آستانه خطر و هلااکت 
(۱) «تغیر خلتی» یعنی بر وفی فطرت و خرد و جریان طبیعت رفتار ننمایند. 
(۲) «من دون له : بعنی تدبیر امور با آفرید گار جهان است و خود را بسر پرستی شیطان در آورد. 


انوار درخشان, ج ۴ ص: ۳۱2۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۵ از ۲۱۵ 
در آورده خطری که ه رگز جبران پذیر نخواهد بود. 
و در جمله «و من ید المْطان وَلٌّا؛ باین نکته حساس اشاره نموده که شیطان هرگز بر کسی ولایت و فرمانروائی ندارد بلکه بشر در 
صورت پیروی از تمایلات خود با القائات و نیرنگهای شیطانی سنخیت یافته از او می‌پذیرد و بجان یافته از او می‌پذیرد و بجان و دل 
از الهامات پی در پی او استفاده مینماید آنچنان فریفته و دل را باخته که خود را فراموش نموده و از هدف و مسیر خود بدور میافتد 
مهم و یه و ما یدهم لسیطان 1 غرورا بیان نیرنگها و شبکه‌های شیطانی است که مردم مبتذل را چگونه میرباید چه ضرر و 
زیانی زیاده برای این مردم تصوّر میرود که سرمایه عمر خود را در تکاپوی آرزوهای دامنه دار از دست دهد و سر گرم نویدهای 
فریبنده شیطان شده از کسب سعادت باز ماند. 
وعده شیطان جز مژده‌های بی‌پایه و نویدهای فریبنده نیست که انسانی را سر گرم و بخیالات لذت بخش مغرور کند تا بدین منوال 
عمر گرانمایه بهدر رود و دوران فرصت به بیخبری سپری گردد. 
ویک ام جهن و لا یَجدون نها محیصاه ( این گروه مردم دلباخته که پیرو تمایلات بوده و شیفته آرزوها با شیطان هم 
آهنگک گشته و نعمتهای بیشمار آفربد گار را ادبده گرفته بسوی دوزخ رهسپارند تا که خشم آنان فزونتر گردد و هرگز از آن 
رهائی نخواهند یافت. 
و ال آمواو لا الصَالحات سدحلهم جات تجری من تختها» ۰ آیات گذشته بیان حال تیره بختان است که فریفته نویدها و 


افسانه‌های 


(۱) «مأوی» منزل و جایگاه است «محیصاء بمعنای چاره جوئی است. 

(۲) «سندخلهم» تعبیر بضمیر متکلم برای اظهار تقرب و خشنودی پرورد گار از اهل ایمان و تقوی است. 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۱۷ 

شیطانی شده عمر گرانبهای خود را برایگان از دست داده و برای هميشه از سعادت بی‌بهره شده‌اند. 

در قطب دیگر کاروان سعادتمندانند که در اثر ایمان بآفرید گار و پیروی از مکتب عالی اسلام مراقب خود بوده و از تمایلات پرهیز 
داشته و در حد امکان از مسیر خود انحراف نمی‌یافتند و همواره بنعمتهای پی در پی پرورد گار توجه داشته که بسپاس آنها قیام 
نمایند بدین وسیله سعهٌ صدر يافته و نیروی نهفته آنان ظهور و رشد نموده و در اثر صفای روان آنان انس و رابطه خاصی با 
پرورد گار بر قرار نموده‌اند که بجز او اعتماد نداشته آنگاه که فرصت آموزش و انقیاد آنان پایان یابد بقرب رحمت و خشنودی 
پرورد گار نائل شوند و سپس در بهشت که نهرها از هر سو در آن جاریست برای همیشه سکونت خواهند نمود. 

و1 له عّا و من أَضدّق من اه لاه وعد پرورد گار صفت فعل و ظهور آن در آینده است بدین نظر ثابت و حتم خواهد بود 
(قیل) نیز مانند قول بمعنای سخن است و عبارت از اراده پرورد گار و ظهور خواسته او است که آنچه را وعده فرماید از فضل 
بی‌نهایت او است و هرگز مانند آفرید گار توانا کسی براستی سخن نگوید و هر چه را وعده فرماید بآن وفاء کند زیرا خلف وعده از 
حاجت و فقر است و ساحت پرورد گار منرّه از نقص و امکان است. 

۳ بأماییکم و لا آمانی هل الکتاب؛ ۰ شأن نزول آیه بمناسبت آیات گذشته در باره اتّهام ابا طعمه بسرقت است با وجود 
قرینه‌تی که در باره اتهام او بسرقت زره از خانه رفاعةٌ بن زید انصاری بود بعضی از خویشان او مانند اسید بن عروهٌ و چند نفر دیگر 
در اثر اینکه دین اسلام را پذیرفته بودند در خواست بی‌موردی از پیامبر اسلام صلی اه علیه و آله نمودند که ابا طعمةٌ «بنی ابرق» را 


از اتهام به سرقت تبرثه فرماید. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۶ از ۲۱۵ 
(۱) «لیش أمایکم؛ یعنی احکام الهی هرگز بر وفتی آمال و آرزوهای مردم نیست 
انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۱۸ 
آیه مبنی بر توبیخ و سرزنش این گروه مردم است که در اثر گرویدن بدین اسلام مت بر پيامبر اسلام صلّی اه علیه و آله نهاده و 
برای خود امتیازی نسبت بسایر افراد مردم قائل شده‌اند برای اينکه حکم اسلام در باره آنان بطور استثناء تغییر بپذیرد. 
امتیازی که این گروه از مسلمانان بطور استثناء برای خود قائل هستند مشابه با امتیاز و یاوه گوئی یهود است که در باره نژاد اسرائیل 
می‌پندارند. 
از جمله آنکه خودشان را فرزندان شرافتی و دوستداران پرورد گار میدانند. 
۲-و نیز گمان برند که پرورد گار آنان را عقوبت نخواهد فرمود جز اند ک زمانی که نیا کان آنان گوساله پرستش نموده‌اند. 
۳- و نیز نژاد سامی هرگز بر نژاد اسرائیل حقّی نخواهد یافت بلکه احترام عرض و مال در باره افراد بهود است نسبت بیکدیگر این 
خیالهای بی‌پایه از غرور و رذیله خودستائی است و در برابر احکام الهی هرگز تفاوت میان افراد مردم نخواهد بود. 
من یم شوم بر به ولا یجذ له من دون له ولا ولا تصیراء بعکم فطرت و دین اسلام هر که عمل ناشایسته و یا جنایتی مرتکب 
شود باید مورد کیفر قرار گیرد تا اينکه نیروی غصب و شهوت افراد بدین وسیله تعدیل یابد و انتظام زندگی و احترام اعراض و 
اموال مردم تأمین گردد و حقوق همه افراد بطور تساوی رعایت شود خواه ناخواه جنایت دامنگیر ستمگر شده او را شکنجه دهد. 
مثلا از جمله احکام کیفر در اسلام آنستکه هر که مرتکب قتل عمدی شود قصاص خواهد شد و هر که از حریم سرقت کند 
انگشتان دست او باید قطع شود و هر که مرتکب زنای محصنٌ شود کیفر او برجم و سنگسار است. 
بو لا یَجذ له من ذون له وا و لا تصیرا در برابر حکم مجازات در دین اسلام همه افراد جنایتکار یکسان هستند و هر گز مانم و 
عایقی نخواهد بود که بطور استثناء شخصی مورد عفو قرار گیرد. انوار درخشان» ج ۴ ص: ۲۱۹ 
قيامت در پیشگاه عدل پرورد گار نیز چنین است جز آنان که باذن خدا مورد شفاعت واقع شوند. 
بر من بخترل ین الصّالحات من ذکر آو نی و َو یه آیه مبنق بر وعد و مژده باهل ایمان و تقوی است که سعادت بشر بر دو 
زکرم اشقواز اسخ: 
۱- اعمال صالح و خوی پسندیده ۲- ایمان بیگانگی پرورد گار و تصدیق بارکان دین اسلام و نتیجه اين دو رکن آنستکه انقیاد و 
ایمان قلیی را باید بمعرض آزمایش در آورد و جامه عمل بپوشانید و گر نه اندیشه‌ئی است بظهور نرسیده و قوه‌ئی است که رشد و 
نما نکرده و بفعلیت نرسیده است بلکه تقصیر در اداء وظیفه کفر عملی است. 
و هو مومن جملةٌ حال است برای موصول «و من یَعْمَل من السَالحاتِ» از نظر اينکه ایمان صورت عقيده و مجزد است و وابسته بزمان 
و قبود زمانی نیست و از طرفی اعمال صالحه عبارت از حر کات جوارحی و زمانی است و بنظر مسامحه میتوان گفت که حر کات و 
اعمال صالحه منتهی بفعلّیت و ظهور ایمان میشود پس از این جهت ایمان با اعمال صالحه نسبت سابق و لاح بر حسب زمان 
نخواهند داشت زیرا ایمان غیر زمانی و اعمال صالحه حرکات زمانی است و میان مجرّد و زمانی نسبت سابق و لاحق فرض ندارد. 
و منافات ندارد که در عین حال میان آندو بطور دایم رابطه تأثیر و علیت برقرار باشد یعنی در آغاز ایمان ضعیف سبب التزام باعمال 
صالحه می‌شود و ملازمت باعمال نیک و اداء وظایف دینی نیز سبب تقویت و استقرار صفت ایمان میگردد و اين نسبت متقابل میان 
آندو برای هميشه برقرار میباشد. 
بعبارت دیگر با اينکه نسبت سبق و لحوق میان ایمان و اعمال صالحه نیست ولی نسبت تأثیر و علیت هر یک در دیگری برای هميشه 
ثابت و برقرار میباشد از انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۲۰ 
این نظر گفته میشود که رکن ایمان همانا اعمال صالحه و پرهیز از گناهان است. 
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بدین قیاس نمیتوان فعل پرورد گار و رابطه واجب را با ممکن درک کرد مانند اينکه نسبت حوادث را بآفرید گار داده ميگوئيم که 
خدای تعالی مثلا زید را در سال فلان آفرید و با ولادت زید بعد از آن حادثه مخصوص بوده است و فعل پرورد گار را فقط با قید 
زمان و سایر قیود و حوادث میتوان درک نمود و شناخت در صورتی که بنظر مسامحه چنین است که فقط بآن حادثه و یا بهر یک از 
حوادث جهان با قید زمان و ساير قبود آنها توخه نموده که منتهی بوجود آمدن آن حادثه مخصوص شده است و بدون زمان و قیود 
نمیتوان وقایع را از یکدیگر تشخیص داد و شناخت ولی حقیقت امر چنین نیست زیرا پرورد گار خالق و آفرید گار مجموع زمان و 
همه حوادث و زمانیات است و نظام و ارادهٌ واحد در مجموع عالم هستی فرمانروا است یعنی در سلسله موجودات ارتباط و وابستگی 
ناگسستنی قرار داده شده که همه آنها در شئون وجودی پیوسته بهم هستند و هر ذره‌ئی موقعیت خاصّی در این نظام دارد باین نظر 
است که نظام امکان فعل پرورد گار و ظهوری از صفات ربوبی است که صحنه امکان را پدید آورده و شعاعی بر آن تا ابد تابنده 
است پس قوام موجودات بپیوستگی است و نظام واحد بر آنها فرمانروا است و همه از نعمت گسترده بهرمند هستند و بجز بآفرید گار 
و مشیت او نیازی ندارند و اراد پرورد گار بطور اطلاق و بدون قید و شرط است و هر قید و وابستگی از شئون موجودات است. 
عمل خیر هنگامی شایسته است که صلاح فرد و اجتماع در آن منظور بوده و برای خشنودی پرورد گار انجام یابد تا اینکه بساحت او 
ارتباط يافته نیز وی حیات همیشگی در آن دمیده تا ابد رشد و نما کند و در قیامت بصورت نعمت جاوید در آید. 
چنانچه عمل نیک برای فرد و اجتماع مسلمانان فائده داشته ولی رضایت پرورد گار در آن منظور نباشد مانند جسد بی روح است 
زیرا فاعل آن عمل خیر از انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۳۱ 
پرورد گار پاداشی نخواسته و چنین انتظاری نیز از فصل او نداشته بلکه غرض او فقط تامین مصلحت زود گذری بوده که بر حسب 
جریان علل طبیعی بر آن مترتب شده و ارتباط با پرورد گار نداشته تا اینکه تا ابد بارور گردد. 
یگانه فضیلت که پرورد گار بیشتر موهبت فرموده و بر سایر موجودات جهان او را برتری داده که بدان وسیله بتواند راه سعادت 
بپیماید نیروی عاقله است که حسن و قبح و خیر و شرّ و نیک و بد کارها را درک کند و تمییز دهد و در مورد عمل و رفتار خود 
آنرا بکار بندد و در نیک یا بد آن بیندیشد و قضاوت کند و سپس آنرا اختیار نموده بررگزینند. 
و بحکم فطرت و منطق قرآن فضیلت بشر تنها بایمان و برگزیدن کارهای نیک و پرهیز از رفتار ناشایسته است و تفاوتی میان مرد و 
زن از این جهت نیست. 
از این رو پاداش و نعمتهای جاوید اختصاص بمردم با تقوی دارد و هرگز از اجر و پاداش آنان کم و کسر نمیشود و بکسی بقدر 
ذرّه‌ئی ستم نخواهد شد. 
بو لا بو تقیرا؛ نقیر از نقر گرفته شده بمعنای کوییدن و از آنست منقار پرند گان. 
جمله نیز مبنی بر فضل بی‌نهایت باهل تقوی است که هرگز از نعمت جاوید آنان کم و کاسته نخواهد شد. 
پرورد گار بر حسب این آیه حقی بعهده خود برای نیکان مقر فرموده که هرگز از اجراء آن دریغ نخواهد فرمود. 
ظلم عبارت از تجاوز از حد و انجام کاریست که بحقوق دیگری تجاوز شود (ضلدّ) عدل که بمعنای میانه روی و انجام کار 
شایسته‌ئی است که زبان نداشته باشد. 
پرورد گار مالک بطور اطلاق است و معنای آن (ملک اطلاقی) آفرینش جهان است که همه آفریده‌ها و آثار و معلولهای آنها از 
شتون ملکیت پرورد گار است که برای نظم جهان پدیده‌ها و عوامل طبیعت را آفریده و بطور موهبت آثار انوار درخشان؛ ج۴» ص: 
۳۳۲ 
مخصوصی در هر یک از آنها نهاده است و بدین وسیله هر یک از علل و اسباب مالک اثر و معلول خود هستند. 


زیرا وجود هر یک از عوامل و آثار آنها محتاج بشرایط چندیست مثلا آتش و هم چنین سوزانیدن هنگامی است که شرایط چندی 
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تحقّق یابد از قبیل اتصال و خشک بودن چوب و با فقدان یکی از شرایط وقوع آن امکان ناپذیر است. 
و خلاصه‌ترین صفت مالکیت پرورد گار خلقت بشر است از نظر اینکه او نیروی اختیار و خرد آراسته که بوسیله قوای عامله و جوارح 
چنانچه بخواهد نیروی خود را بکار بندد عملی را انجام می‌دهد و اگر نخواهد ترکک میکند و دستگاه اختیار از حواسّ باطنه و ظاهره 
و نیروی عاقله تشکیل يافته است. 
و بمنظور اينکه زند گی اجتماعی بشر انتظام یابد و هر یک از افراد حزّیت خود را در بکار بردن نیروی اختیار محدود نمایند که بر 
حقوق دیگران تجاوز نشود پرورد گار برنامه و قوانین آسمانی مقر فرموده و مکتب خدا پرستی را در ادوار بشریّت بطور محدود بنا 
نهاده و سپس مکتب و برنامه قرآن را برای هميشه در جهان تأسیس نموده و حدود اختیارات افراد را بطور مشخص بیان کرده و 
برای ترغیب پیروان آن مکتب عالی ثواب و نعمتها وعده فرموده و متمزدان را تهدید بعقوبت نموده و چنانچه گناهکار از تمد خود 
با گردوو قویه تمایک بوی وعه عفر و آفرزش داقمو از آنشا روما فزموده تعلس بخ امد کبرد. 
پس اساس خلقت بر مالکیت بطور اطلاق است که نوری بر عالم امکان تابنده و درخشند گی تا ابد بآآن بخشیده است. 
باين نظر گروهی بر آنند که در باره ساحت پرورد گار هرگز ظلم و ستم تصوّر نمیرود چنانچه بزیان کسی باشد رفتار بعدل است 
زیرا بر حسب تکوین برای آفریده حقی تصور نمیشود که پروردگار آنرا تضییع فرماید و بر تقدیر که تصور شود صدور آن از 
ساحت کبریائی محال است. انوار درخشان» ج۴» ص: ۲۲۳ 
بلکه عالم امکان و شئون آفریده‌ها عموما و خلقت بشر بخصوص بر موهبت است پرورد گار از فضل بی‌نهایت برای اهل ایمان و 
تقوی حقّی بعهده خود مقزر فرموده زند گی سعادتمندانه و خلود در نعمتها را بآنان ارزانی داشته تا آنجا که تصریح فرموده بقدر 
ذره‌نی از فضل بآنان کم و کاست نمیشود تا آنکه از وعده تخلف نموده و ستم روا آید. 
بو من خسن دین من تلم وجهه له و مو مین و انب بل تراهیم عیفاً و انح له اتراهیم یله 
بحکم فطرت و خرد بشر باید از آفرید گار منعم حقیقی سپاسگزارد و نعمتهای بیشمار آفرینش را از او بداند. 
و در مفام انقیاد قلبی و جوارحی از او برآید و از طریقه‌ئی که پرورد گار برای سپاسگزاری مقر فرموده از رهبران پیروی کند تا 
بوظیفه رفتار نموده راه سعادت بپیماید. 
از جمله دانشمندان مکتب توحید و پیشوایان کاروان یکتا پرستی ابراهیم خلیل است که در اثر کمال خلوص بمقام خلت نائل شده 
پرورد گار او را خلیل نام نهاد و خلعت خلت را بر قامت رسای او پوشانید. 
بلحاظ اینکه خواسته‌فی نداشته جز آنچه را که پرورد گار بفضل خود برای او بر گزیند پرورد گاری که از خلت و دوستی خلیل خود 
بی‌نیاز است ولی ابراهیم نهایت نیازمند بآن موهبت است زیرا هرگز حاجتی به غیر او نداشته تا اينکه از غیر او تقاضائی نماید و یا 
حاجتی را بجز از او نخواهد. 
بر له ما فی الماوات و ما فی الّض و کال له کل + محبطاً» «۲) 


(۱) «دین» بمعنای التزام و عقیده و عمل است. 

(۲) له لام بمعنای ملک که لازمه آفرینش است شیء از مشیت گرفته شده بمعنای خواسته و آفریده است. 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۲۴ 

آنچه از کرات بیکران آسمان و پدیده‌ها که زمین را فرا گرفته همه و همه آفریده پرورد گارند و نظام واحد و یکنواخت که در 
سراسر جهان آفرینش تا ابد فرمانروا است در هر ذرّه‌ئی نیز بصورت نظام مخصوص درآید هم چنانکه مجموع جهان را برای هميشه 


بسوی کمال سوق میدهد. 
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بدین جهت سعادتی برای بشر جز معرفت و ستایش پرورد گار نیست و جز از او و درخواست حاجتی روا نخواهد بود. 
بو کال ال بکل شَیْء مُحبطاه علم پرورد گار بعالم امکان و جهان هستی صفت ذات و از شون واجب است و چنانچه پرتوی از علم 
او بصحنه امکان بتابد بمرحله ظهور میرسد و در نظام امکان در میآید که مرتبه نازلی از علم و احاطه پرورد گار است و بآن صفت 
فعل گفته میشود که عبارت از تدبیر و دیگر سوق هر پدیده‌ای بسوی کمال مناسب آنست که بخواسته هر یک جداگانه پاسخ 
میدهد یعنی برای هر موجودی تقدیر خاض ی مقر فرماید و نظام مخصوصی در آن فرمانروا می‌باشد بدون اینکه هرز بدانند که 
هدف و مسیر آنها چیست پرورد گار بر همه آنها احاطه دارد و از آنها بی‌نیاز است باين مناسبت هر پدیده‌ای را عالم و جهانی است 
بی‌سابقه و ننمایند و حکایت از صفت بدیع آفرید گار نموده و عوالم نامتناهی صنع و آفرینش را که در کلمه رب العالمین نهفته 
است بیشتر معّفی مینماید. 
در تفسیر عیاشی از احد الصادقین علیهما السلام روایت شده هنگامی که امیر مومنان علق علیه الشلام در کوفه بر مسند خلافت بود 
گروهی از مردم تقاضا کردند که امام و پیشوائی برای اداء نماز آنان تعیین فرماید که در ماه رمضان با او فرایض پنجگانه را بجا 
آورند حضرت مائل نبود که آن مردم خود سر گرد هم آیند هنگام شب بهیشت اجتماع فریاد برآوردند که در باره ماه رمضان باید 
گریست حارث اعور با گروهی حضور حضرت آمده که مردم از دستور شما نگرانند و اجتماعاتی دارند انوار درخشان؛ ج۴» ص: 
۲۳۲۵ 
حضرت فرمود: مردم هر که را میخواهند تعیین کنند و نماز خود را با او بخوانند و سپس آیه را قرائت نمود «و من ... نب غیر سبیل 
میتی وه ما ولی. 
و نیز در تفسیر عیاشی از جابر از حضرت باقر علیه التلام روایت شده در تفسیر آیه دق له فرمود مراد دین توحید و خدا 
پرستی است. 
در عیون اخبار از حضرت ابی الحسن الرضا علیه السّلام روایت شد. راوی گفت: 
شنیدم از حضرت که میفرمود پدر بزرگوارم از جلّ بزرگوارم نقل فرمود پرورد گار ابراهیم علیه الشلام را خلیل خود برگزید بجهت 
اینکه هر گز حاجت کسی را رد نمیکرد و نیز بجز از پرورد گار از کسی حاجت نمیخواست. 


انوار درخشان» ج۴ ص! ۳۳۶ 
[سوره النساء (۴): آیات ۱۲۷ تا ۱۳۴ .... ص : ۲۲۶ 
اشاره 


۱ تتونکه ی سا له بلتیکخفیهن و ما ی علیکم فیالکاب فی یاقیاساء الیل لوا کیب هن و تتبون أذ 
تکمرقی و شطع ین ردنا تقومقوا یتامی افسط و ما لوا من یر فان له کانٌ به علیماً (۱۲۷) و ان اما ات 
من تغل نموزا رز اغراضا لا بجناع علیهما آن بط یا ما حالس یو و أخضدرت اش ال و ان ینوا و ون 
له ان بما تون خبیرا (۱۲۸) و لن تن تطیوا تیدا ین اساء و لز عوضوم فلء تلو کل الیل دوه که و 
تض لوا وتو تن ال کات وا زجیمً (۱۲۹) و یرف نله کا ین ترعته و کال له وایتعا عکیمً ( ۱۳۰( وت 
لعماوات و مافی ال و وی این و الکتاب ین قیلکم و کم آن افو له وان تکفروا فاد له ما فی السّماوات و ما 
فی الض وکا له حمیدً (۱۳۱) 
وه ما فی السّماواتِ و ما فی الض و کفی باه وکیلا (۱۳۷ ان با تذمیکم از با اس و یت بآخرین و کال له علی ذلک 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۰ از ۲۱۵ 
قدیرا (۱۳۲) من کاق برد توا الدنیا ند الله توات انیا و ره و کات اللهْ ممیعاً تصیراً (۱۳۴) 


انوار درخشان» ج۴ ص! ۳۳۷ 
خلاصه .... ص : ۲۲۷ 


ای رسول گرامی در باره حقوق بانوان از تو فتوی پرسند بگو پرورد گار در آیات قرآنی در باره زنان و دختران بی‌پدر حکم فرموده 
چگونه مهر و حقوق آنها را اداء نمی کنید و آنها را شوهر نمیدهید و نیز در باره کود کان یتیم فرموده که بعدالت رفتار نمائید و هر 
کار خیر بجا آورید پرورد گار بر آنها آ گاه است (۱۲۷) 

اگر زنی بیم آن داشت که شوهرش با وی بد سلوکی کند و يا از وی دوری گزیند لازم است دو تن از خویشان برای سازش آندو 
بخوانند زیرا که صلح و سازش بهتر است از نزاع و نفوس بشر را بخل و حرص فرا گرفته است چنانچه در باره یکدیگر نیکوئی 
نموده و پرهیز کار باشید بیاداش نیک و کاری خود برسند زیرا هر چه کنند پرورد گار آ گاه است (۱۳۸) 

شما هرگز نمیتوانید بهمسران خود یکسان علاقه قلبی داشته باشید هر چه مراقب عدالت و درستی باشید پس بیکث همسر زیاده اظهار 
محبت ننمائید و آندیگری را بی‌بهره نموده بلا تکلیف گذارید و چنانچه با همه سازش نموده پرهیز کار باشید خدا بخشنده و مهربان 
است (۱۲۹) 

چنانچه شوهر و همسرش بوسیله طلاق از یکدیگر جدا شوند پرورد گار هر یکک را از رحمت بی‌پایان خود بی‌نیاز فرماید زیرا 
رحمت خدا بی‌نهایت و در تدبیر امور دانا است (۱۳۰) 

هر آنچه در آسمان و زمین است ملک و آفریده خدا است ما باهل کتاب که پیش از شما بوده و نیز بشما سفارش اکید نمودیم که 
با ایمان و پرهی زکار باشید و چنانچه همه مردم راه عناد و کفر پیش گيرند آفرید گار جهان هر گز حاجت بساحت او راه ندارد او غنق 
ق ی لباز و تفه اس ۱۳۱ 

هر چه در آسمان و زمین است آفریده و ملک پرورد گار است تنها خدا به- انوار درخشان» ج ۴ ص: ۲۲۸ 

نگهبانی خلق کافی است (۱۳۲) 

ای مردم خدا اگر بخواهد میتواند همه شما را از دنیا ببرد و قومی دیگر را بیاورد پرورد گار قادر و توانا است (مردم در برابر قدرت 
او مقهورند) (۱۳۳) 

هر که در جستجوی آسایش در دنیا باشد از خدا بخواهد زیرا که نعمت در دنیا و پاداش آخرت هر دو نزد پرورد گار است و خدا 


بخواسته‌های مردم شنوا و باحوال آنها آگاه است (۱۳۴) 


شرح .... ص : ۲۳۲۸ 


2 


موی تفتونک فی الساء قل ال ُفنیکم فیهنْ» استفتاء بمعنای سژال از حکم و حقی است که افراد بر یکدیگر دارند و افتاء نیز پاسخ 
آنست از جمله آنها تعیین حق و سهم ارئی است که بانوان از مترو کات و اموال پدر و مادر و برادر متوفای خود دارند. 

و از جمله تعیین حقوقی است که برای بانوان بعهدة شوهران مقزر شده است «قل ال فیک فیهنّ» برسول اکرم صلی الّه علیه و آله 
خطاب نموده که در پاسخ سوال مردم بگو تشریع احکام و حقوقی که افراد بشر نسبت بیکدیگر و يا بر اموال دارند از شئون تدییر و 
ولایت پرورد گار است در باره آنان و بر این اساس زند گی خانوادگی و اجتماعی آنان انتظام می‌یابد. 


و وظیفه پیامبر اسلام فقط تبلیغ و رسانیدن احکام الهی است بمردم نه تشریع احکام و حقوق. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۱ از ۲۱۵ 
در آبات: گذشته از سوره نساء بطور مشروح احکام و حقوق بانوان بیان شده است. 
از جمله برای بانوان چه صغیر باشند و يا بزر گسال سهم مخصوصی از مترو کات پدر و مادر و برادر متوفای خود مقزر شده است و 
نباید آنان را از سهم ارثی که انوار درخشان» ج۴» ص: ۲۲۹ 
از مترو کات مورّث خود دارند محروم کرد. 
و در آیه از جمله کسانی را تهدید نموده که دختران را از سهم ارئی که پرورد گار پرای آنان معین فرموده منع کنند و سهم ارث و 
اموال آنان را حیف و میل نمایند مانند آنستکه آتشی را بدرون خود فرو برده هنگام رستاخیز نیز بآتش دوزخ ظهور خواهد نمود. 
و هم چنین در باره نکاح و تزویج بانوان حقوقی بعهده شوهران مقّر شده که باید رعایت کنند و نیز اولیاء در باره تزویج و اختیار 
شوهر برای دختران بی‌پدر که بحدٌ رشد رسیده‌اند وظائفی دارند که در آیات بیان شده است. 
بر ما یثلی کم فی الکتاب فی یتاتی الّساء نی لا تن ما کب له ۰۱۱ 
بیان وظائفی است که برای اولیاء در باره دختران بی‌پدر مقرر شده دخترانی که در زمان جاهلییت برای آنها هیچ گونه حقّی قائل 
نبوده می گفتند تنها کسی از مترو کات پدر و خویشان متوفای خود ارث میبرد که بتواند بجنگ برود بدین جهت کودکان و دختران 
را از ارث بی‌بهره میکردند دین اسلام با این گفتار جاهلانه سخت مبارزه نموده است. 
از جمله برای آنان مانند فرزندان بزر گسال سهمی از مترو کات مورّث خودشان قرار داده است و اولیاء باید اموال آنان را حفظ 
از جمله وظایف اولیاء در باره دختران بی‌پدر آنستکه نباید سوء استفاده کنند و شئون آنها و خانوادگی آنان را پایمال نموده آنها را 


تیره بخت و بی‌تربیت بار آورند و هنگامی که بحدٌ رشد و بلوغ رسیدند باید برای آنها مانند دختران خود شوهری انتخاب نمایند. 


تا کت ای هید کار تروق ای نارگ ی وان قطان یاف ابیت 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۳۰ 

«و تبون أَنْ تلکحوهنّ» از جمله روش جاهلانه در باره دختران بی‌پدر آن بوده که آنان را بشوهر نمیدادند که دادخواه نداشته 
باشند و اموال آنان را از ول مطالبه نکنند از این رو دختران را از استفاده از غریزه جنسی و نیروی خدا داده بی‌بهره مینمودند که 
عمری را بتیره بختی بگذرانند و اموال آنان را نیز حیف و میل میکردند. 

«و لت عفین من الْوّدان» از جمله سفارش در باره کود کان بی‌پدر است باولیاء آنها که باید در باره تعلیم و تربیت آنها سعی و 
کوشش نمایند و نیروهای کودکان را تضییع نکنند تا در آینده بتوانند در زند گی وارد اجتماع شده و موقعیتی برای خود بدست 
آورند. 

«و آن تما لینامی بالقشط؛ مجدّدا در باره رعایت حقوق و تربیت کود کان بی‌پدر چه پسر و یا دختر سفارش نموده است که اولیاء 
باید با آنان حسن معاشرت داشته و در باره آموزش و تربیت و حفظ اموال آنان کمال مراقبت را بنمایند و کوچکترین مسامحه و 
سهل- انگاری را در باره آنها روا ندارند. 

بو ما لوا من یر فا له ان به علیما+ در باره رعایت حقوق و حسن تربیت کود کان بی‌پدر چه پسر و یا دختر تأکید فرموده و 
آنرا خیر و صلاح افراد و اجتماع مسلمانان معرّفی نموده است زیرا جامعه مسلمان آینده از تربیت کودکان پسر و دختر تشکیل میشود 
اولیاء باید افرادی صالح و ممتاز تحویل اجتماع دهند. 

پرورد گار بحسن تربیتی که اولیاء در باره کود کان معمول دارند آ گاه است و از سعادت دو جهان نصیب آنان خواهد فرمود و 


چنانچه ستمی بر آنها روا بدارند هرگز از کیفر آنان غافل نخواهد بود. 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۲ از ۲۱۵ 
له کان به علیما» علیم صفت پرورد گار است یعنی بهمه موجودات و آفریده‌های جهان هستی انوار درخشان» ج ۴ ص: ۲۳۱ 
علم حضوری دارد و هیچ ذره‌ئی که امکان پذیر است از احاطه علمی او خارج نیست و اين علم عين ذات و از شئون صفات 
پرورد گار است و مرتبه نازل از علم حضوری پرورد گار عبارت از ظهور معلومات او در نظام هستی است که هنگام ظهور در اين 
صحنه از آن تعبیر بصفت فعل میشود برای اینکه ساحت پرورد گار مه است از نقص و عروض. 
«و ان ثرا خافث من بغلها نشوزا آو اغراضاً فلا مجناح علیهما آن بُضلحا ما ضلحاً و لح یه «0۱. 
آیه مبنق بر موعظه و پند ببانوئی است که از شوهر خود نگرانی خاطر احساس کند شایسته است که سبقت نموده در مقام دلجوئی 
او برآید و بصراحت از بعض حقوق خود صرف نظر کند و خشنودی همسرش را فراهم سازد زیرا صلح و سازش و صرف نظر زوجه 
از استفاده از بعض حقوق خود بهتر و مناسبتر است از اينکه تمرّد و نگرانی خاطر شوهر او تقویت و ادامه یابد و یا خاطر هر دو از 
یکدیگر منزجر شود که جز بتفرقه چاره پذیر نباشد. 
بو أعضرت ۳۹۳ اش (۲) در طبع بشر غریزه جلب نفع و استفاده از حق خود نهاده شده و نمیخواهد صرف نظر کند ولی در این 
مورد در باره زوجه شایسته است برای جلب رغبت شوهرش از استفاده بعض حقوق خود صرف نظر کند و برای شوهر نیز شایسته 
است انتظاری که همسرش از او دارد آنرا بررآورد. 


زو آن تخسئواو کقوا فاناللة کان بما تععلرن خبیراا 


(۱) «بعل» بمعنای شوهر است «نشوز» و اعراض شوهر از همسرش بآنستکه بوی توجه ننماید و از خواسته او تمرد کند. 

(۲) «احضرت الانفس» یعنی در طبع بشر استفاده از حق خود آميخته شده است «الشح» یعنی نمیخواهد از حق خود بگذرد. [ ۳ 
انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۳۲ 

بشوهران نیز توصیه و سفارش فرموده که در صورت انزجار خاطر از همسران خود شایسته است که با آنها نیکو رفتار نمایند و در اثر 
از خود گذشتگی و نیروی جاذبه‌تی که همسر شما بکار برده آنرا پپذیرد و بوی رغبت کنید و باحسان او پاسخ مثبت دهید. 

و چنانچه همسری برای جلب خاطر شوهرش از بعض حقوق خود صرف نظر کند شوهر نیز از طریقه تقوی و عدالت خارج نشود و 
حقوق همسرش را تضییع ننماید بداند که پرورد گار براز دلها آ گاه است و هرگز اعمال و رفتار نیک آنان را بی‌اجر و پاداش 
نخواهد گذارد. 

دول تدتطیکوا آن تُدلوا ین الْساء و لو عرضبَم» ۱۸ آیه تفسیر عدالتی است که در آیه ان حفم آل لوا فرایسده 32۳ کر 
شده است که بر حسب طبع عدالت حقیقی از لحاظ علاقه قلبی بد و با چند همسر خارج از قدرت و حذّی از مردم است تا چه رسد 
بعموم طبقات آنان و هر چه هقت بگمارند نمیتوانند برای همیشه بچند همسر خود یکنواخت و بیک اندازه محبّت و علاقه قلبی 
داشته باشند زیرا در اثر حوادث و پیش آمدهای خانواد گی لا محاله محنت و علاقه قلبی شخص بهمسران خود تغییر خواهد یافت. 

و آیه ان نم لا تلو فواحََءٌ ۴- ۴ میزان استفاده از جواز تعلّد زوجات را تعبین نموده است که فقط در صورتی مردان 
میتوانند دو یا زیاده همسر اختیار کنند که اطمینان داشته باشند هرگز از طریق عدالت و میانه‌روی خارج نشده چه از لحاظ علاقه 
قلبی و چه از نظر تأمین وسائل آسایش میان هیچ یک از آنان تفاوتی قائل نشوند از اين رو جواز اختیار دو یا چند همسر اختصاص 


بمردمی 


(۱) «ْنْ تشتطیغُوا» نفی ابد است یعنی عدالت در علاقه قلبی برای هميشه بچند همسر محال است. 


«و لو رضم یعنی بفرض که همت بگمارید میسر نخواهد شد. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۳۲ از ۳۲۱۵ 
انوار درخشان, ج ۴ ص! ۳۳۳ 
سرمایه دار و با هقت دارد که برای همیشه بتوانند طریقه عدالت و میانه روی را از هر جهت در نظر بگیرند. 
«قلا تمیلوا کل الیل فندْروا کالمعَلمَ؛ «۱» تصریح بآنستکه مراد از عدالت علاقه قلبی یکسان بچند همسر که خارج از قدرت باشد 
نیست بلکه مراد فقط عدالت در انتظام خانواد گی و میانه‌روی در باره تأمين وسایل زندگی هر یک از همسران است که در باره هیچ 
یک از آنها از حدّ عدالت خارج نشود به اين که اظهار بی‌علاقه گی باو نماید و از تأمین وسایل آسایش او خودداری کند و در 
نتیجه او را باسارت و بلا- تکلیف بگذارد یعنی نه همسری است که همه گونه انس و وسائل زندگی او فراهم باشد و نه آزاد و 
بی‌شوهر است که چنانچه بخواهد برای تأمین آسایش خود شوهری اختیار کند. 
و ان تاو یا فان الله کنان عسیرا مج قطان یقرهران اس کهبا هس را کرد و باذم‌ضد ات: زا رعا یت مایا که اد 
تفاوت سل وک شما با آنها اختلاف ایجاد نشود و همواره در باره انتظام خانواده بکوشید تا اينکه مواسات و صفاء در شئون خانواده 
فرمانروا شود پرورد گار نیز افراد آن خانواده را قرین سعادت و مشمول رحمت خواهد فرمود. 
در باره آیه ون تتطیغوا آن تودلواه گفته شده که تفسیر عدالتی است که در آیه ان خآ تخدلوا» ذکر شده و شرط برای 
جواز تعدّد زوجات قرار داده شده است و مراد عدالت از لحاظ علاقه قلبی یکسان بچند همسر است که این شرط امکان ناپذیر است 
زیرا هرگز کسی نمیتواند بدو یا چند همسر خود یک اندازه علاقه قلبی داشته باشد بطوریکه قابل تغییر و کم و کاست نباشد و نتیجه 


ضمیمه هر دو آیه بیکدیگر آنست چون شرط اختیار چند همسر (یعنی عدالت در باره 


(۱) «میل» بمعنای سوء رفتار و انحراف از حد وسط است (فتذروها) یعنی همسر خود را بلاتکلیف نگذارید. 

انوار درخشان» ج ۴ ص: ۲۳۴ 

محبّت بچند همسر) برای کسی میشر نیست تجویز زوجات متعدّد در اسلام الغاء شده است. 

ی ی و 
انتقام زندگی خانواده است که در اثر داشتن چند زوجه حق ندارد از بعضی آنها اعراض کند و از اداء حقوق و تأمین وسایل 
آسایش وی خودداری نماید. 

بر را ین له کّا ین کته آیه مبنی بر امتنان است که چنانچه همزیستی شوهر و همسرش منتهی بطلاق و جدائی از یکدیگر 
شود بر هیچ یک باکی نیست پرورد گار هر یکک را از طریق وسایل طبیعی بی‌نیاز خواهد فرمود زیرا هر یک میتوانند همسری برای 
همزیستی که با طبع خود وفق دهد انتخاب نموده بررگزینند. 

بو کات ال واسعاً حکیما» پرورد گار بر وفقق حکمت طلاق را برای زوجین مقزر فرموده که بتوانند از قید یکدیگر آسوده و رها شوند 
و نیز بمنظور انتظام خانواده غریزة جنسی را بر اساس تمایل دو طرف استوار نموده که هر یک بسلیقه و بر وفق طبع خود همسری را 
رّ سافی اشماوات و سافی ار و آشط وی ی ور کاب بن یم گم آن وله توف نی 
الّماواتِ و ما فی ال زْض و کاّ ال عکا عمید) .در آغاز آیه انحاطه و قدییر پرورد کار را دز باره آفزیده‌های جهان باد آوری فرموده 
که نظام هستی در هر ذرّه‌ئی نیز فرمانروا است هم چنین دین اسلام که انتظام خانوادگی و اجتماعی بشر را برای هميشه عهده‌دار 
اس آن نیز نمونه‌ای از حکمت پرورد گار است. انوار درخشان ج۴ ص: ۲۳۵ 

نویه پرورد گار بپیروان توراٌ و انجیل و نیز بمسلمانان توصیه فرموده که یگانه وسیله سعادت و انتظام 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۴ از ۲۱۵ 
دین اسلام نیز یگانه برنامه سعادت است که در باره شئون زند گی و نیازهای بشر اظهار نظر نموده و در گوشه و کنار آن چیزی را 
فرو گذار ننموده. 
از جمله آنها تشریع طلالق است و عبارت از تجدید نظر در باره ادامه تشکیل خانواده است که ٍ پس از آزمایش چنانچه همزیستی 
شوهر و همسرش با خواسته طبع آندو وفق نمیدهد و نیروی هر یک در قطب مخالف بکار میرود بتوانند از شکنجه همزیستی و از 
کشش یکدیگر خود را رها کنند. 
زیرا ازدواج در دین اسلام و فطرت بشری بر پیمانی است که وفق خواسته و علاقه قلبی هر دو باشد و هر یک وسیله انس و آسایش 
دیگری بوده تا در اثر توافق جاذبیت پیوسته بیکدیگر شده بارور شده بثمره نشیند. 
و بر خلاف فطرت هرگز پیمان همسری بر اساس قید و بندی نیست که نتوان از آن رهائی یافت و تا پایان عمر دو همسر در شکنجه 
و نفرت بسر ببرند و خود را نتوانند از آن رها کنند. 
در آئین مسیحیت که اساس آنرا بر سه گانه پرستی نهاده‌اند از این نعمت تجدید نظر در باره ادامه همزیستی که اساس نیکبختی و 
انتظام زند گی است اعراض نموده کفران مینمایند ولی بساحت کبریائی هرگز ضرر و زیانی نخواهند داشت 
قِن له ما فی الشّماواتِ و ما فی الَْژض» در پایان آیه نیز برای اينکه غنا و بی‌نیازی آفریدگار را با دلیل آشکار اثبات کند تدبیر و 
نظم جهان که فرآورده او است یاد آوری نموده که جهان هستی با هر یکک از ذرّات نامتناهی آن تا ابد در هر لحظه دست حاجت 
بسوی رحمت او انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۳۶ 
گشوده‌اند و او یگانه آفرید گاری است که بخواسته هر پدیده‌تی جدا گانه پاسخ میدهد. 
«ر کاّ الل شا عُّا عمیدا؛ و نیز پرورد گار بی‌نیاز است از اينکه مردم بوظائف دینی و اجتماعی رفتار کنند و از برنامه سعادت و 
نیکبختی پیروی نمایند و یا تمد کنند بلکه احکام درخشان اسلام برای انتظام زندگی جهان بشریّت است که تا ابد آنان را بسعادت 
سوق دهد و در اثر چنین موهبتی پرورد گار شایسته ستایش است. 
وله ما فی الماوات و ما فی اَرْض و کفی باه وکیلا ان ی کم ها لاس و یت بآ رین 
آیه مبنی بر تهدید است که پرورد گار یگانه و کیل و سرپرستی است که بشئون آفربده‌ها قیام مینماید و هرگز نیازمند بکمک و 
شرکت در تدبیر آفریده‌ئی نیست از جمله تدبیر در باره سوق بشر بسوی سعادت که غرض از جهان آفرینش است چنانچه بخواهد 
در عوض مردم تبهکاری که در مقام تمرّد برمیایند اقوام دیگری را بجای آنها بیافریند که خدا پرست و پرهی زکار باشند. 
«و کفی باه و کیا؛ پرورد گار و کیل که مفاد آن توحبد افعالی است و عبارت از نفوذ اراده و تدبیر پرورد گار در باره نظم جهان 
ی 
و از لوازم ایمان و تصدیق بصفات پرورد گار تو کل است به این که اهل ایمان در باره تدبیر امور زندگی خود بپرورد گار اعتماد 
داشته و بوی وا گذار نمایند و او را و کیل و زمامدار مصالح خود بدانند و احتیاجات خودشان را از او درخواست نمایند و هرگز 
حاجتی را از غیر او نخواهند. 
و این نیرو از لوازم خداشناسی و دارای تأثیر طبیعی است از نظر اينکه تصمیم شخص توآم با سعی و کوشش گردد و بر حسب نظم 
جهان خواسته خود را از انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۳۷ 
طریق اسباب بدست آورد و مانع آنرا برطرف کند و برای رسیدن بمقاصد شخصی و یا عمومی که بوسایل طبیعی اقدام مینماید 
نیروی حیات و تأثیر هر یک از علل را در معلولها از پرورد گار بداند. 
یعنی اعتقاد و ایمان به این که تدبیر امور بر محور اراد و مشیت پرورد گار است و هیچ یک از موجودات بطور استقلال مثر 


نخواهند بود بلکه تأثیر آنها ظهوری از مشیت پرورد گار است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۵ از ۲۱۵ 


و نیز دارای تأثیر روانی است بلحاظ اينکه تصمیم و کوشش خود را پرتوی از خواست پرورد گار بداند و به پشتوانی او خود را برای 
رسیدن بمقاصد مجهّز کند و چنانچه نیروی تو کل در انسان استقرار یابد خواسته او که ظهوری از مشیت و تدبیر پرورد گار در باره 
امور او است بطور حتم تحقق خواهد یافت و بر حسب آیه «و من یو کل علی ال هو سب ۲- ۶۵» وعده فرموده که هر که تدبیر و 
زمام امور خود را بآفرید گار واگذار کند مصالح او را تأمین خواهد فرمود. 

بو کات ال علی ذلک قدیرآ؛ قدیر نیز صفت فعل پرورد گار است یعنی آفرینش موجودات جهان بچیزی توقّف ندارد جز بمشیت 
پرورد گار و هرگز چیزی که امکان پذیر است از حبطه قدرت او خارج نخواهد بود و ادامه فیض وجود بهر آفریده‌ئی مسطوره 
قدرت و مشیّت او است که چنانچه بخواهد امساک مینماید و از نفوذ اراده در باره تدبیر نظم جهان انتزاع قدرت بطور اطلاق برای 
ساحت او میشود. 

باین بیان اشکالی بنظر میرسد و آن آنستکه بطور محسوس و بداهت وجود هر پدیده‌ئی مشروط بوجود علل و عوامل طبیعی 
بسیاریست مثلا وجود زید در خارج وابسته بوجود پدر و مادر و زمان و مکان و شرایط و معدّات بسیاریست پس قدرت پرورد گار 
در باره آفرینش زید و هم چنین نسبت بهمه موجودات جهان مشروط بوده و بطور اطلاق نخواهد بود مانند قدرت و اراد بشر که 
هر یک از افعال اختیاری انوار درخشان» ج۴» ص: ۲۳۸ 

او مشروط بشرایط و از جمله آنها اراده فاعل مختار است. 

پاسخ باین اشکال آنستکه علل و عوامل موجودات از جمله مشخصات و لوازم تشخص آنها است مثلا علل وجود زید از قبیل پدر و 
مادر و زمان و مکان از شئون وجودی زید و مشخصات او است که انفکاک آنها از زید امکان نایذیر و خلف فرض است و در 
صورت فقدان یکی از آن شرایط وجود زید محال خواهد بود. 

باین نظر هر یک از موجودات بیشمار جهان دارای مشخصات مخصوص بخود هستند و هیچ یکک از پدیده‌ها مشخصات مشترکک 
نخواهند داشت یعنی نه در وجود و نه در لوازم وجود نظیر و مانند برای آنها نیست و هر موجودی بیمانند و نشانه‌ای از صفت بدیع 
یبال 

نتیجه آنستکه هر یک از موجودات با مشخصات آنها جزء نظام جهان هستند و نمیتوان جزئی را عاری از لوازم و بدون مشخصات 
در نظر گرفت و وجود او را نسبت بآفرید گار داد زیرا با این فرض وجود او خلف است. 

مانند آنستکه گفته شود پروردگار دست زید را آفرید در صورتی که وجود و حیات آن عضو وابسته بسایر اعضاء و لوازم وجود 
زید میباشد. 

پس مجموع جهان آفریده و مسطوره‌ای از قدرت و مشیّت پرورد گار است و هر یک از اجزاء بیشمار آن لوازم و مشخصاتی دارند 
که بر حسب نظر دقیق عبارت از مجموع جهان است هم چنانکه در نظم و انتظام هر موجودی ذرّات نادیدنی و ملکولها شرکت 
دارند و همه موجودات از پیوستگی آنها صورت میگیرند. 

فقط صادر اول نخستین نقطه امکانی است که بدون قید و لوازم تشخص بمشیّت پروردگار نسبت داده می‌شود. 

باین مبنا از اطلاق قدرت پرورد گار که مشروط بقیدی نیست در باره علم حضوری آفرید گار اشکال وارد میشود که افعال و اعمال 
پشر که مورد علم و احاطه پرورد گار باید بطور اضطرار از فاعل صادر شوند هم چنانکه بقدرت پرورد گار بدون قید پدید انوار 
درخشان» ج۴ ص: ۲۳۹ 

ميآیند یعنی فعل از فاعل آن خواه ناخواه تحقّق مییابد در این صورت صدور فعل از بشر بطور اختیار مفهوم نخواهد داشت. 

پاسخ این اشکال آنستکه آنچه در ازل در علم ربوبق و صفت ذات بوده صدور فعل از فاعل مخصوص با همه مشخصات آن از 


زمان و مکان و خصوصیّات است که از جمله آنها صدور فعل خاص بنیروی اختیار فاعل بوده است در این صورت که علم ذاتی و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
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حضوری پرورد گار بمرتبه امکان تترّل نموده و در این نظام بظهور میرسد ناگزیر با همان مشخصات خواهد بود یعنی فعل مخصوص 
از شخص فاعل با لوازم آن از زمان و مکان و از جمله اختیار فاعل صادر خواهد شد و چنانچه بفرض در خارج آن فعل بطور 
اضطرار از فاعل صادر شود از علم و احاطه پروردگار تخلف نموده محال خواهد بود. 
در تفسیر بیضاوی روایت شده هنگامی که آیه بان با بذمیکم؛ نازل شد رسول اکرم صلی الله علیه و آله دست بر دوش سلیمان 
نهاده فرمود مردانی از این قبیل هستند. 
در کتاب مجمع روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله آیه و آخرین لقرا یلحقوا بهم را قرائت نمود سال شد: اینان چه 
کسانی هستند حضرت دست خود را بر دوش سلمان نهاده فرمود: چنانچه ایمان در ثریا باشد راد مردانی از اين قبیل بآن خواهند 
رسید. 
و نیز در کتاب در منثور از صحیح بخاری از ابی هریره روایت شده که رسول اکرم صلْی اللّه علیه و آله دست خود را بر سر سلمان 
فارسی نهاده فرمود س وگند بآفرید گاری که جان من در قبضه قدرت او است چنانچه علم در ثریّا باشد هر آینه مردانی از اين قبیل 
بان خواهند رسید. 
کی رید تا افو ال پرانیانار اافم مروت فوتسور زا کی ات هط ی ی ان کر 
است. 
هر که سعادت و آسایش زندگی در این جهان را بخواهد باید از طریق دین انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۴۰ 
و تقوی که پرورد گار جامعه بشر را بآن سفارش فرموده پیروی نماید. 
زیرا دین عبارت از برنامه‌ای است که بر محور خداشناسی و خلق پسندیده و عمل نیکو دور ميزند و یگانه راه کمال انسانیت نیز 
همین است زیرا یگانه فضیلت که بشر را بر سایر موجودات ارجدارتر نموده نیروی خرد و اختیار است که بوی موهبت شده و مسیر 
زندگی او را از هر جهت از سایر موجودات جهان جدا نموده است. 
بر این اساس چنانچه استفاده از لذائذ مادّی و بکار بردن نیروی شهوت و غضب را بر طبق برنامه دين قرار دهد حدّ اعتدال را در 
ارضاء تمایلات خود رعایت نموده است و همواره میتواند از تذائذ مادّی و جسمانی حٌ اکثر استفاده را بنماید و راه سعادت پپیماید 
و ضرر و زیانی بر او متوجه نشود. 
و چنانچه در باره استفاده از لذائذ مادّی از دستور دین و تقوی تخلف ورزد و از هوی و هوس پیروی کند بضرر و زیان روانی و 
بدنی خود اقدام نموده و چون همواره با خطر رو برو است از لذایذ ماّی نیز جز اند کک زمانی استفاده نخواهد نمود. 
زندگی بشر در اثر نیروی عقل و اختیار همیشگی است و اختصاص باین جهان ندارد ناگزیر سعادت ابدی او نیز وابسته و توأم با 
سعادت زند گی در این جهان است و از آن سر چشمه میگیرد. 
نتیجه آنستکه هر که در این جهان از طریقه تقوی و دین برکنار رود گذشته از اينکه در هر لحظه با خطر پیری و از هوی و هوس رو 
برو میشود و از لذایذ مادّی استفاده ننموده از سعادت نیز بهره‌ی نخواهد داشت. 
بر کان له سمیعاً تصیرا از نظر احاطه‌ی که پرورد گار بمنوبّات و راز دلها دارد آنان که طریق تقوی را پیش گیرند از لذایذ ماّی 
آنها را بهرمند فرماید و سعادت همیشگی را نیز در دنبال خواهد داشت و آنان که از هوی و هوس پیروی کنند و از تقوی بر کنار 
انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۴۱ 
روند همواره با خطر برابر بوده از لذائذ جسمانی و روانی نیز نصیب نخواهند داشت. 
پرورد گار هر که را بر طبق اندیشه و عمل آنچه خواستار است خواسته او را برآورد و بسوی هدف که برگزیده او را سوق میدهد. 
در کتاب کافی روایت شده که ابن ابی العوجاء از هشام بن حکم سوال کرد آیا پرورد گار حکیم است هشام در پاسخ گفت: بلی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۷ از ۲۱۵ 
احکم الحاکمین است. 
سائل گفت: مفاد آیه «فانکخوا ما طاب کم فان تاج نی و ثلات و ژباع فان تم الوا وت این فرض ممکن است 
هشام» گفت بلی سائل گفت پس مفاد این آیه با آیه « لن تشرتطیقوا آن تخدلوا ی الْساء و ز عرطرغ» هرگز سازش ندارد کدام 
هشام پاسخ آنرا ندانست و بمدینه آمده نزد حضرت صادق علیه ال لام شرفیاب شد حضرت فرمود نه موسم حخ است و نه هنگام 
قفر هن 
هشام عرض کرد ابن ابی العوجاء سئالی از من نموده پاسخ آنرا ندانستم جریان سوال را عرض کرد. 
موی 1 الکو ما طاب لکم من ااء منی و ْلات و ژباع قَان خفمآ توا نوا ک رخا تشاد قمیی! ]یت 
و آیه من تستطیغوا آن تقیلوا ی اْساء و لو رسمه در باره محبت و علاقه قلبی بچند همسر است. 
هشام هنگامی که این جواب را بابن ابی العوجاء بیان کرد او گفت بخدا سوگند این جواب از تو نیست. 
در تفسیر عیاشی از هشام بن سالم از حضرت صادق علیه الشلام روایت شده که در تفسیر آیه «و لنْ تشتَطیعُوا آن تغدلوا ی الساء و 
لو رضم ؛ فرمود مراد عدالت و علاقه قلبی بچند همسر است. 
انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۴۲ 


[سوره النساء (۴): آیه ۱۳۵] .... ص : ۲۴۲ 


اشاره 


2 


با ها لین آمُوا کوئوا ام بالقشط شُهْداء له و و علی نکم آو الوالبین و فرب ان یکن غنّا آو غقیرا له آلی بهما لا 


توا وی آن تغدلوا و ٍن تلژوا آو تفرضوا فان له کان بما تون خبیرا (۱۳۵) 
خلاصه ...۰ ص : ۳۲ 


ای اهل ایمان همواره عدالت را بپا دارید و بر طبق حکم خدا شهادت دهید هر چند بر ضرر خود و یا پدر و مادر و خویشان شما 
باشد و برای هر که شهادت دهید چه بینوا باشد و یا غنی نباید در حکم و شهادت طرفدار یک جانب باشید و و از حق صرف نظر 
کنید که خدا برعایت آنها اولی است و در حکم و گواهی هرگز پیروی از هوا و هوس خود نکنید تا عدالت نگاهدارید و چنانچه 
هنگام شهادت پیچیده و ابهام گوئی نموده و یا از اظهار حقیقت خودداری کنید خدا بر آن آ گاه است (۱۳۵) 


شرح .... ص : ۲۴۲ 


دیا آبُهُا الذین منوا کوئوا رامین بالْقشط» «۱» از جمله برنامه و دستور اصلاحی بجامعه مسلمان صدق رفتار و گفتار است که 


(۱) «کونوا» بهیشت امر یعنی شعار خود قرار دهید. 
انوار درخشان» ج۴ ص! ۳۳۳ 


فرد مسلمان باید همواره ملتزم بصدق رفتار و راست گفتار باشد و هرگز برخلاف حقیقت عملی را انجام ندهد و سخنی نگوید و 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۸ از ۲۱۵ 
شهادتی بر خلاف واقع ندهد. 
«کوواقَامین بالقش ط؛ قامین جمع قوّام مبالغه است یعنی همواره هوا خواه و جانبدار عدالت باشید و قسط بمعنای عدالت و میانه 
روی است. 
جمله به نسبت ناقصه و هیئت مبالغه ذ کر شده دلالت بر دوام دارد یعنی شعار مسلمان بصدق رفتار و صدق گفتار است و ه رگز برای 
پیروی از هوی و هوس عملی را انجام ندهد و بر خلاف واقع سخنی و یا خبری نگوید و یا در اثر بیم و یا از نظر طمع بناحق شهادت 
ندهد و حق کسی را پایمال نکند. 
«شهداء له و آز علی نکم آو ای و الَفینَ؛ کلمه له حرف لام برای غرض است که تنها برای خشنودی پرورد گار گواهی 
دهید زیرا اساس اصلاح جامعه همانا نیروی انقیاد است که در روان افراد مسلمان رسوخ نماید و سایر غرضها بی‌اساس و تزلزل پذیر 


۳7 
ِ 


۳ 
آیه تأکید در باره آنستکه برای اجراء عدالت در جامعه و اعتماد مردم بیکدیگر که مورد خشنودی پرورد گار است بحق شهادت 
دهید تا آنکه در جامعه حق کسی تضییع نشود گرچه شهادت بضرر و زیان خود و یا پدر و خویشان شما باشد و چنانچه کسی بر 

شما و یا بر بستگان نزدیک شما حقی دارد و مطالبه مینماید دعوی او را تصدیق نموده و در مقام اداء آن بررآئید. 

«ٍن یکن ما آو قیرا ال وی بهما) همواره برای خشنودی پرورد گار و اجراء عدالت بحق شهادت دهید غنا و توانگری یکی از دو 
طرف دعوی سبب نشود نظر بانتقام از وی حق او را کتمان کنید و بضرر او شهادت دهید هم چنین در موردی که طرف دعوی فقیر 
و بینوا است از نظر عاطفه باو بر خلاف واقع بنفع او شهادت داده او را ذی حق معزفی کنید. 

زیرا قیام بعدل و صدق اداء شهادت امر اصلاحی است که اساس انتظام جامعه انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۴۴ 

اسلام بر آن استوار است و اداء شهادت بر خلاف حقیقت این اساس را متزلزل و اعتماد مردم را به یکدیگر سلب مینماید در نتیجه 
حقوق آنان پایمال میشود و فساد و هرج و مرج در جامعه فرمانروا خواهد شد. 

پرورد گار بمنظور ارتباط مردم با یکدیگر انتظام معیشت آنان از پس شبکه عوامل طبعی از جمله سعی و کوشش افراد و علل بیشمار 
دیگر چه آشکارا و پا مرموز گروهی را توانگر و گروه دیگری را بی‌نیاز و یا تهیدست قرار داده است. 

این سبب نمیشود که مسلمانان باین عذرهای غیر موجه انتظام امور را متزلزل نمایند و اعتماد مردم را از یکدیگر سلب کنند و بر 
خلاف حقیقت بضرر توانگر و یا بنفع بینوا شهادت دهند و یا بلحاظ توقیر غنّی و با تحقیر تهیدست از اداء شهادت خودداری کنند. 

اقلا توا وی آَنْ توا و ٍنْ توا و تُفرضوا اد ال کان بما تلو خبیرآه هوی اسم مصدر بمعنای سقوط و کنایه از خواسته 
و تمایلات است در اداء شهادت هرگز از هوی و انديشه بیهوده پیروی ننمائید که از طریق عدالت بکنار رفته و اختلال نظم و تضییع 
حقوق جایگزین آن خواهد شد. 

چنانچه در مقام اداء شهادت پیچیده و بطور ابهام سخن بگونید و یا حقیقت را پنهان نموده اظهار بی‌اطلا.عی کنید پرورد گار 
بمنویّات و راز دلها آگاه است صدق و کذب گفتار و خاطرات مردم هرگز بر او پنهان نخواهد بود هر که را بر طبق انديشه و کردار 
او پاداش میدهد. 


انوار درخشان» ج۴ ص! ۳۴۵ 
[سوره النساء (۴): آبات ۶ قا ۱۱۳۷ ۰ ص‌ : ۲۴۵ 


اشاره 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۹ از ۲۱۵ 
۷ ی افیا ابو له و تقول و لا لزق بلج زفراه والجاپ ای ارلای کل وق کزال ر ماو کر 
و رشْله و یم انعر فقذ ضل ضللا بیدا (۱۳۶ اد لین آمئوا ثم کرو نع منوا نع کفژوا ‏ اژداکوا کرام یکن ال رم 
و لا مهد هم سبیلا (۱۳۷ بَشر لمنافقین نم عداا الم (۱۳۸) این حون الکافرین لاه مخ ذون میتی ین عون عدَهُم 
ره انار له جمیط (۱۳۹ وق رل علیکم فیالکساب آذ |۱۵ تیجغلم آیات لیر ها را ها قاروا مهم علی 
یخوضو فی عدی عیره الک هل جایغانفقین و الکافرین فی جم میم ( ۱۴۰( 
لین ۶ تشون بکم فان کان کم شخ من ال لام لکن ععکم ون ان لکافرین نمی فاا نم نتخود علیکم و لتتکم 

ی زیت 0 بعکم میم یر آن ولا کین عی زین ع(۳۱ رشان تخایفره 2 
خادعَهُمُ و |ذا قامُوا ای السّلا قامُوا کسالی راو لاس و لا یذ کروت الله لا یلا ۱۳۷۱ یی کی ی ذیکک لا زلی هّلاء و لا الی 
مژلاء و من بل له تجد آ سبیلا (۱۳۳) با یه لین منوا لا جوا الکافری 7 وا ند دون الَمنَ أَ رون آن تجعلوا 
علیکم شلطاناً مین (۱۴۴) ان لفق فی الدزک َْقل نار و ان تج له تصیراً (۴۵) 
لا ال واه ستاو اش فص و هر آغلشوا یتمه ولیک تع التومتن و ات وّت اللهُ امین جرا عظیماً (۱۴۶) ما 
یفْعلْ له بعذایکم ان شکوئع و مغ و کان ال شاکرا علیماً (۱۴) 
انوار درخشان, ج ۴ ص! م2 


خلاصه .... ص : ۲۴۶ 


ای اهل ایمان بحقیقت بدین اسلام بگروید و نیز برسول گرامی و بقرآن که بپیامبر اسلام فرستاده شده و هم چنین بکتابهای آسمانی 
که قبل بر آن فرستاده است ایمان آورید و هر که پرورد گار و فرشتگان و بکتابهای آسمانی و بپیامبران و بروز قیامت منکر شود 
سخت در گمرهی است و از سعادت برای هميشه بی‌بهره خواهد بود (۱۳۶) 

آنان که نخست بدین اسلام بگروند و سپس از دین بدر روند بر کفر و عناد خود فزودند پرورد گار اینان را هرگز نخواهد بخشید و 
بسعادت رهبری و نائل نخواهد فرمود (۱۳۷) 

ای رسول گرامی اهل نفاق را تهدید نما و ترسان که بر آنان عقوبتهای دردناک زیاده بر تصوّر خواهد بود (۱۳۸) 

گروهی که مومنان را ترکک گفته و بیگانگان را دوست و هم نشین خود قرار داده و بدین وسیله در جستجوی عرّت و توانائی بر 
آمده سخت بخطاء رفته زیرا عرّت و قدرت نزد پرورد گار است (۱۳۹) 

این حکم در باره شما مسلمانان نازل شده است که چنانچه منافقان آیات انوار درخشان» ج۴» ص: ۲۴۷ 

قرآنی را شنیده و بآن استهزاء کنند پس شما مسلمانان باید با این گروه مجالست کنید تا هنگامی که گفتگوی دیگری نمایند و اگر 
آیات قرآنی را استهزاء کنند در آن حال با آنها هم نشین باشید شما نیز بحقیقت مانند آن منافقان خواهید بود پرورد گار اهل نفاق و 
عناد را در دوزخ گرد هم خواهد آورد (۱۴۰) 

منافقان آنها هستند که همواره مراقبت و نظارت بحال مسلمانان دارند چنانچه برای شما مسلمانان فتح و پیروزی روی دهد برای 
بدست آوردن غنیمت گویند ما نیز از زمره مسلمانان بوده و سهیم هستیم و اگر دشمنان را فاتح و پیروز بینند بآنها گویند که ما شما 
را باحوال و اسرار مسلمانان آگاه نموده و شما را از خطر و آسیب نگاه داشتیم پرورد گار در قيامت میان شما و آن گروه منافق حکم 
فرماید و حقیقت را آشکار نماید خدا هرگز برای کافران نسبت باهل ایمان راه غلبه و پیروزی باز نخواهد نمود (۱۴۱) 

منافقان با خدا مکر می‌کنند در حالی که پرورد گار نیز با آنها مکر کند و زیان حمله آنها را بخودشان باز گرداند و چنانچه بنماز 


ایستند با کسالت و بی میلی و بقصد ریا باشد و در یاد خدا نخواهند بود جز اندک زمانی آن هم بقصد ریاء و نمایش (۱۴۲) 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۳۰ از ۲۱۵ 
منافقان همواره دو دل و در حال تردید بسر می‌برند نه بسوی مسلمانان یکدل می‌شوند و نه بجانب بیگانگان و هر که را پرورد گار 
در اثر نفاق درونی گمراه کند هرگز او را براه هدایت و سعادت نخواهی یافت (۱۴۳) 
ای اهل ایمان مبادا با بیگانگان دوست و هم نشین شده و از مسلمانان رو بگردانید آیا میخواهید که پرورد گار شما را از سعادت 
بدور افکند (۱۴۴) 
البته منافقان در دوزخ در سختترین جایگاه زیست خواهند نمود و هرگز برای آنان یار و کمک نخواهی یافت (۱۴۵) 
مگر آن گروهی که توبه نموده و تبهکاری خود را اصلاح کنند و از بیگانگان انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۴۸ 
تبرّی جویند و بحقیقت بدین اسلام بگروند و عقیده و اعمال خود را برای خدا خالص کنند پس این گروه در صف مومنان در آیند 
پرورد گار برای اهل ایمان و تقوی نعمتهای زیاده بر تصوّر آماده فرموده است (۱۴۶) 
ای مردم چنانچه از نعمتهای خدا سپاسگزارند به اين که ایمان آورده و بوظائنف خود رفتار کنید هرگز پروردگار شما را عقوبت 


نخواهد فرمود زیرا او سپاسگزار و براز دلها آ گاه است (۱۴۷) 
شرح .... ص : ۲۴۸ 


«یا ها الذین آمنوا آمتوا باه و زشوله و الکتاب الذی تَرْلْ علی رَموله و الکتاب الدی أنرّل من قبل» آبه در بیان ارکان و عناصر 
ایمان و اصول دین اسلام است که فطرت و خرد نیز بر اصول توحید گواه است. 

۱- اقرار پیگانگی آفرید گار: 

۲- تصدیق برسالت رسول صلی اه علیه و آله که برای تعلیم و رهبری جهان بشریت فرستاده شده است. 

۳- تصدیق قرآن کریم که برنامه اعتقادی و عملی و رهنمای جهان بشریت فرستاده شده است. 

۴- تصدیق کتابهای آسمانی مانند توراهُ و انجیل که آنها نیز برنامه خدا- شناسی و عملی بطور محدود بوده و بوسیله پیامبران برای 
بنیانگذاری مکتب خدا پرستی فرستاده شده‌اند. 

بو من یک بالّه و تلالکته و کثبه و زشله و الیزم ال خر فد صلّ لا بیدا 

روگیف کار هط سیر فا انکار نخواهد بود انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۴۹ 

ولی وابسته بتصدیق ارکان توحید و بلوازم خدا پرستی است که از جمله آنها ایمان بهمه پیامبران است. 

و نیز ایمان و تصدیق قلبی دارای دو عقد است یکی عقد اثباتی که بهمه ارکان توحید و بلوازم آن معتقد باشد و تصدیق کند و 
دیگر عقد سلبی است که اصول توحید و یا یکی از احکام آنرا انکار نتماید و چنانچه در باره بعض آنها تردید کند بیگانه از اسلام 
معرفی شده است و اگر بظاهر و بر حسب گفتار باصول و احکام اسلام ملتزم باشد ولی بر حسب عقیده پاره‌ئی از آنها را تکذیب 
نماید این عمل کفر و نفاق معزّفی شده است. 

و از جمله ایمان بروز جزاء است در این باره تا کید شده که هر که بررسی باعمال و يا یکی از اصول دین اسلام را تکذیب کند بر 
خلاف فطرت و خرد یگانگی آفرید گار را انکار نموده و طریقه عناد و خود ستائی را می‌پيماید. 

ای متا نم روا ثم متا ثم نزو تم ازدائوا کذرا مغ بکن له یففر له ولا ليم ییاه ایمان عبارت از عقیده و عمل 
بر طبق آنست ۱- عقیده بمعنای عقد قلب و تصدیق بامریست با التزام عملی بلوازم آن و چون در فطرت بشر شناخت و معرفت 
پرورد گار نهاده شده و بآن آميخته است از این جهت نخستین حقیقتی که مورد تعلّق قلب است تصدیق بوجود آفرید گار و اقرار 
بوحدانیت ذات و صفات او است و نیز جهان هستی پرتو و ظهوری از اراده و مشتّت او است و از جمله اجزاء آن بشر است که 


محصول و غرض از آفرینش جهان میباشد و بشر بحکم فطرت باید در مقام سپاس از منعم ب رآید و بوظایف شکر گذاری قیام کند. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۱ از ۲۱۵ 
۲- تصدیق به این که پرورد گار برای تعلیم و رهبری بشر پیامبرانی فرستاده است تا مردم طریقه سپاسگزاری را از آنان بیاموزند و 
رن کی اجتماعی و فردی آنان انتظام یابد. انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۵۰ 
۳- پس از پایان زند گی و هنگام رستاخیز همه افراد بشر در باره آنچه از رهمگذر زندگی در این جهان از عقیده و - خلق و عمل 
" نموده و سیرت خود قرار داده‌اند آشکار شده و مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 
و از نظر اينکه ارکان دین اسلام بر وفق فطرت و مقرون بدلایل آشکاری است گروهی که بدعوت آن پاسخ دهند و بظاهر ایمان 
آورند و سپس در نتیجه معاشرت با کفار شبهاتی در باره دین اسلام بآ نان تزریق نمایند و از خبث سریره و بد سرشتی خود آنها را 
تلقّی نموده بپذیرند و در دلهای آنان رسوخ کند و بآتین دیرین خود باز گردند چون نور فطرت را در خود خاموش نموده و بر 
خلاف حکم خرد تکذیب کرده دیگر لیاقت و پذیرش آنرا ندارند که پرورد گار آنها را از طریقه گمرهی باز گرداند و بدین اسلام 


هدایت فرماید. 


ِ 


ه سر الَمنافقین ین هم رذب آلیماه ای رسول گرامی بمنظور تهدید بمردم منافق بگو که پ پس از پرزسی بدلایل آشکار بر تعسب 
1 
کودنا کین زیاده بر تصوّر برای شما آماده فرموده است. 

لین دون الکافرین أَولياء من ون موی آ ود هم ره فان ار له جمیعً» ای رسول گرامی باين مردم منافق که 
بظاهر دعوی اسلام نموده و بسیرت کافرند تهدید نموده و بآنان بگو بمنظور اینکه قدرت و نفوذی در انظار مردم بدست آورید با 
کفار هم آئین شده و از مرام آنان پیروی مینمائید سخت در اشتباهید زیرا تنها قدرت از آن آفرید گار است که جهان آفرینش 
مسطوره‌نی از توانائی او است عرّت و نفوذی که افراد نسبت بیکدیگر و یا موقعیتی که در اجتماع دارند آن نیز بهره‌نی است خحدا 
داده از اين رو پرورد گار بمومنان در اثر حسن عقیده و نفوذی انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۵۱ 

در جامعه موهبت فرماید تا آنکه اجراء عدالت و انتظام زندگی بشر بر آن استوار گردد و منافقان از نظر سوء سریره و خود ستائی که 
مرام ها مت 93 ین هر وا ور ان ات زره ووموزهاعهاه مره ود 

بو فد رل عیکم فی الکتاب آن |ذا تمغ آیات له یْکفر بها» ای رسول گرامی باین مردم منافق بگو در آیات قرآنی که در 
دسترس عموم است بطور پند و تهدید یاد آوری نموده‌ايم اینکک تذ کر بار دیگر است که مسلمانان در حذر باشند و از معاشرت با 
بیگانگان و هم چنین از شنیدن سخنان و تبلیغات سوء آنان بپرهيزند و هرگز با آنان رفاقت و طرح دوستی ننموده هم نشین آنها 
نشوند زیرا عقیده و گفتار بشر بر هم نشین اولا محاله تأثیر مینماید و نیروی روان او را بسوی هدف و عقیده خود جذب نموده بر 
اندیشه و رفتار او حکومت خواهد نمود و چنانچه بطور تصادف با آنان هم نشین و هم سخن شده هنگامی که سخنان مسموم آنان 
آغاز شود از آن مجلس برخاسته از گفتار آنان اعراض کنید. 

چنانچه با آنان هم نشین شوید ناگزیر اندیشه‌های آنان بوسیله گفتار و سخنان دلپذیر مانند تیر آهنین بر روان شما خواهد نشست در 
عاقبت بر روح و روان پاک شما نیز غبار انکار نشسته نورائیت و صفای آنرا بتیره‌گی و شقاوت مبدّل خواهد نمود. 

پرورد گار نیز بر حسب تدبیر متقن که تخلف ناپذیر است معاندان را بهمان هدف و مقصدی که خود و پیروان آنان رهسپارند سوق 
میدهد منافقان را نیز در دوزخ هم نشین آنان قرار داده و در سوز و گداز یکسان خواهند بود. 

«لینَ یضونٌ بکم ان کاق لکع مخ من ال الوا لَم تک مَعکنه ۸۱۰ از جمله نشانه خیانت مردم منافق آنستکه همواره در انتظار 
ات مش ناو 


(۱) «یتربصون» همواره در انتظار بسر میبرند «ا ل نکن مَعَک» یعنی مگر ما هم مرام با جنگ شما با کفار نبودیم. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۳۲ از ۲۱۵ 
انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۵۲ 
هستند چنانچه در اثر استقامت در برابر دشمنان فتح و پیروزی را پرورد گار نصیب مسلمانان فرماید گروه منافق بآنها خواهند گفت 
در باره نهضت در برابر کار ما نیز هم آئین شما بوده و از زمره مسلمانان هستیم قسمتی از غنیمت نیز سهم ما مسلمانان میباشد» در 
آیه فتح و پیروزی مسلمانان را بپرورد گار نسبت داده از نظر امتنان بر آنان که طبق صلاح نظام است. 
بر ٍنْ کال للکافریی نیب قالوا أ لم لستهود علیکم و فک بن اللزیین؛ ) چنانچه کفار در جنگ با مسلمانان پیشرفت نموده فائده 
و غنیمت بدست آورند این مردم منافق بر آنان مت نهاده خواهند گفت: ما در اثر کمک مرموز و گزارشهای سرّی که از جریان 
داخلی و وضع سیاسی مسلمانان بشما گفته و برنامه‌ئی را تنظیم نموده پیروزی نصیب «۱ شما شد. 
۳ کم کم 1 لاه پرورد گار هنگام رستاخیز در باره خبانتهانی که این مردم منافق در مورد مسلمانان بکار میبرند 
حکمیّت خواهد فرمود بافراد مسلمانی که بآنان خیانت شده پاداش و جزاء نیک موهبت فرماید و انديشه خیانت پیشه و سیرت پلید 
منافقان را نیز در آن صحنه آشکار خواهد فرمود. 
بو ن بَجعل ال للکافرین علی الممینَ سبیلاء هرگز پرورد گار بر حسب حکمت و نظام کامل کفار را بر مسلمانان مسلط و پیروز 
نخواهد فرمود مادامی که جامعه مسلمانان و یا اکثریّت آنان بوظایف و برنامه دینی رفتار نمایند اّحاد و عدالت در اجتماعات آنان 
حکومت کند و نیز از معاشرت با بیگانگان و از هم نشینی با مردم خیانت پيشه بپرهیزند. 


بَ المنافقین * نخا تخادغون له وه خادعَهُمٌ» 


(۱) در آیه پیروزی کفار را نصیب تعبیر نموده از نظر اينکه بهره بی‌ارزشی است. 

انوار درخشان, ج۴ ص: ۲۵۳ 

بیان خوی نکوهیده منافقان است نفاق عبارت از حیله و نیرنگ است که شخص دارای سیرت کفر و خودستائی باشد ولی برای 
اینکه از خطر دعوت بدین اسلام و تهدید مسلمانان ایمن گردد اظهار اسلام و دعوی مسلمانی مینماید و نیز از معاشرت و هم نشینی 
با مسلمانان بهرمند شده از وضع جریان امور اجتماعی و سیاسی آنان مستحضر و آگاه شود و در مورد لزوم گزارش آنها را در 
دسترس دشمنان گذارد. 

بدیهق است خطر این دسته مردم ٍ پلید برای اسلام و مسلمانان زیاده از نهضت کار است علیه مسلمانان. 

از نظر اينکه دشمن داخلق و خیانت کاری هستند که در صف دوستان قرار گرفته و هیچ سرّی از اسرار اجتماعی و سیاسی را 
نمیتوان از آنان پنهان داشت 

قز غنخ حضال که‌بایخ وسایل با آفرید کار وزسول گرا اصل اللهخله و آله و مسلمانان له و مگر ی ناد کوه را فرب فانه 
پرورد گار با مکری که بکار میبرند شبکه امتحان را سر راه آنها نهاده منظور آزمایش و تدبیر مرموز را در باره آنان اجراء مینماید از 
جمله آنستکه غفلت و از خود بی‌خبری آنها را فرا می گیرد و بخیانتها که در باره مسلمانان بکار میبرند خشنود و س رگرم می‌شوند 
غافل از اينکه بهمین وسایل پرورد گار آنها را بسوی خطر سوق میدهد. 

بو زذا قاموا ٍّی الصّلاة قامُوا کسالی یراون الاسَ» 

از جمله تشانه تقاق و سیرت کفر نان آنسنکه هنگام اداء فزایضی در جماعت مسلمانان ش کت می کنفد جرا از یرو ایمان و 
عقیده نیست بکسالت و خونسردی در صف مسلمانان بوظایف دینی قیام مینمایند بمنظور اينکه اغراض فاسد خود را باین وسیله 
اتشرای ا نش 

بر لا ید رون له لا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۳۳۲ از ۳۱۵ 
چون مردم منافق در اجتماعات دینی و اخلاقی با مسلمانان تماسّ دارند انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۵۴ 
بر حسب طبع عادات و اخلاق مسلمانان نیز در آنان اثر خواهد گذارد. 
مثلا عادت بر آن خواهند داشت هنگام صرف غذا نام پرورد گار را بعظمت یاد کنند و نیز موقع برخورد و ملاقات بیکدیگر تحیت و 
سلام گویند و بنام پرورد گار س وگند یاد کنند بالاخره چون منافق از صمیم قلب در یاد پرورد گار نیست توجه او نیز ارزشی نخواهد 
داشت. 
یبن ذلک لا الی هّلاء و لا الی هژّلاء+ ۰۱۰ بیان خوی نکوهیده مردم منافقق است مذبذب بهیئت مفعول بمعنای طرد و رانده 
شده است و يا کسی که بحیرت و گم گشتگی راه پیموده است از نظر اينکه شخص منافق اسرار مسلمانان را که در اثر هم نشینی 
بدست آورده در مورد لزوم بکفار گزارش میدهد. 
بر حسب طبع کشار نیز از او بیمناک بوده از نظر اينکه چه بسا بنفع خویش بهم کیش خود نیز خیانت کند و اسراری را از آنان در 
دسترس مسلمانان گذارد بالاخره شخص خیانتکار هرگز مورد اعتماد خردمندان نخواهد بود و در هیچ اجتماعی به عضویّت پذذپرفته 
و نیز محتمل است بتناسب آن باشد که شخص منافق نه مانند کافر است که بتواند عقیده و کفر خود را اظهار کند و نه مانند فرد 
مسلمان است که آنچه میگوید و اظهار می کند بآن معتقد باشد. 
هم چنانکه در کتاب درّ منثور از رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسیده است مثل منافق مانند گوسفندی است که در فاصله دو گله 
راه می‌پیماید گاهی پیرو اين و گاهی پیرو آن گله ميشود. 


۱ اقا نحل )هر کون را کی آ رای وربا از اعوسات در آاید زا 


(۱) «مذبذب» از ماده ذب گرفته شده که بمعنای پرتاب نمودن است. 

انوار درخشان, ج ۴ ص! ۸[ 

بتواند بشبهاتی که در روان او پدید میآید پاسخ روشن دهد و ابهام و تیره گی روان خود را بنور حقیقت صفاء بخشد و قصور فطرت 
خود را با توجه بدلایل بیشمار خداشناسی نما و رشد دهد و نیروی خدا داده را تقویت کند و بدین منوال در حیرت بسر برد و بر 
اساس بیخبری از حقیقت فریفته خودستائی گردد و اندیشه‌های پریشان او از نوسان باز ایستد» بصورت عناد و انکار در خواهد آمد. 
پرورد گار نیز بر حسب تدبیر متقن که تخلف ناپذیر است او را بهمان انکار و محرومیت که در مسیر آزمایشی خود برگزبده و 
هدف زندگی خود قرار داده او را سوق میدهد و وسائل ادامه و پیشرفت او را آماده می‌سازد و بالاخره تا پایان فرصت و آزمایش او 
را بهمان مقصدی که خود سرانه رهسپار است میرساند آنگاه در لحظات آخرین روزنه‌ئی بسعادت و بهره‌ئی از نور حقیقت نخواهد 
داشت. 

دبا نها الذدین آعتوا لا کت ذوا الکافرین أَوَلیاء» «۱» آیه مبنی بر تهدید و بر حذر داشتن اجتماعات اسلامی از خطر است به این که 
ریشه نفاق و تزلزل در عقیده که سبب تفرقه و تشتّت اجتماعات مسلمانان بخصوص در نسل جوان میشود آنستکه مسلمانان با 
بیگانگان دوستی و رفاقت نموده هم نشین آنها شوند ناگزیر معاشرت و رفاقت در هم نشین اثر خواهد گذارد زیرا رفاقت افق فکر 
دو هم نشین را بیکدیگر نزدیک می کند و چون بر حسب طبع بشر همواره بخود سری تمایل دارد چنانچه فرد مسلمان رفیق و هم 
نشین بیگانه شود از تیره گی روان و بی‌خبری او از غرض آفرینش بوی سرایت نموده افق فکر فرد مسلمان را نیز تیره مینماید و 
ابرهای کفر و عناد نور فطری مسلمان را خاموش نموده بات و استقامت او را در ایمان و التزام او را بوظایف اخلاقی و عملی زائل 


خواهد نمود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۱۳۱۶ از ۲۱۵ 
از این رو مسلمانان باید از معاشرت و رفاقت بیگانگان در حذر باشند و از مداخله بیگانگان در امور زندگی فردی و اجتماعی 
ماکان تلم تزع کته 


(۱) «اولیاء» جمع ولی بقرینه بمعنای رفیق و هم نشین است. 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۵۶ 

و در صورتی که فردی از شرکت در مجامع دینی و آموزشی نیز خودداری کند آنگاه دچار محیط مسموم و خطرناکی شده که 
هرگز جان بعافیت و سلامت نخواهد برد. 

«میْ دون المْومیَّ» شرکت ننمودن در اجتماعات مسلمانان نیز سبب میشود که فرد مسلمان از استفاده علمی و برنامه اخلاقی اسلام 
محروم گردد زیرا هم نشینی و معاشرت با نیکان و شرکت در مجامع دینی سبب ثبات عقیده و بصیرت در دین خواهد بود و چنانچه 
فردی با بیگانه رفاقت و هم نشینی داشته و از شرکت در اجتماعات دینی مسلمانان نیز خودداری کند بطور حتم از محور دین خارج 
شده مانند صیدی که بآسانی دستگیر و یا در دام صیّاد افتد خواهد بود. 

« ترٍ وق آن توا له عَیکم شرطنً میاه معاشرت با بیگانگان و خودداری از شر کت در مجامع دینی مسلمانان اعراض از دین 
اسلام و گرائیدن بکفر و عناد است پرورد گار نیز بر حسب نظام آزمایش او را فرصت و مهلت دهد که بخواسته خود از طریقه خرد 
منحرف گردد و بسرزنش وجدان خود توجه ننماید و ور فطرت خدا داده را در خود خاموش کند آنگاه کفر و شقاوت در او 
رسوخ نموده دیگر امید سعادت در او نخواهد بود. 

هم چنین واگذاردن شئون زند گی فردی و اجتماعی مسلمانان به بیگانگان این عمل را نفاق و خروج از مرز اسلام معزفی نموده 
است زیرا مستلزم آنستکه قلوب مسلمانان شیفته بیگانگان شده بدین نظر اهل ایمان باید از هم نشینی و معاشرت آنان بپرهیزند. 

«َ المنافقی فی الدرزک ال من الا ون تجد هم تصیرا نقاق عبارت از شقاوت روانی است و دارای مراتب بیشمار بتعداد 
نفوس منافقان است هم چنین درکات دوزخ بیشمار و از نظر شدّت سختی آن نیز متفاوت است و انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۵۷ 
هر یک از منافقان بر حسب سیرت عناد خود در مرتبه‌ئی از در کات دوزخ برای هميشه عقوبت خواهند شد و هرگز برای آنان 
و کی او تا اس ی من و ی ی ی 

بل لین اد را 2 هه وا بل نظام جهان تکلیف بر اساس آزمایش هر یک از افراد بشر است در هر لحظه میتوان در 
نیع تاه 
شده و بنداء فطرت و بدعوت اسلام توجه نموده توبه نماید و بسوی بندگی و طریقه اسلام باز گردد پرورد گار نیز بر حسب حکمت 
با شرایط چندی که فطرت نیز بر آن گواه است توبه و رجوع او را بسوی ایمان خواهد پذیرفت. 

لین تاوا و واه توبه و پشیمانی خاطر آنان بطوری باشد که برای هميشه در عقیده و خلق و رفتار آنان اثر گذارد و بروان 
آنان عرّت و صفاء بخشد و آنان را کنترل و اصلاح کند و شبهه و تیره‌گی را که در خاطر آنها خلجان داشته و بسوی تمرّد سوق 
میداد رفع کنند و ضرر و زیانی که بر افراد و یا در باره شعایر اسلام سخنان ناروا در مجامع گفته تدارک و ترمیم کنند. 

بو ات مُوا بل پرسول گرامی صلی اللّه علیه و آله و اوصیاء وی تمشک جویند و بارکان و عناصر دین ملتزم شوند زیرا یگانه 
وسله ار شاطی است. که بظر وا شسعاکت میرسائك: 

بر لوا یم له پس از توبه و باز گشت آثار نفاق را از خود برطرف کنند و روان خود را صفاء بخشند و از آلایشها تجرّد یابند 
و در طریقه بان بطور خالص که بر اساس ایمان و تقوی است راه پیمایند انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۵۸ 


وشن ر وت وت ال امین را این گروه پس از قبول توبه چون دوره آموزشی آنان آغاز میشود 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۳۵ از ۲۱۵ 
ملحق باهل ایمان و تقوی خواهند شد و نخستین بار از جمله نیکان و در صف آنان نخواهند بود زیرا روز گاری بغیر طریقه خرد 
پیموده و در اثر نقص آموزشی و عقب ماند گی هرگز بحکم خرد مانند گروهی نخواهند بود که پیوسته در مکتب ایمان و تقوی 
شرکت نموده و مراتبی از کمال پیموده و از طریقه نیکان هرگز منحرف نشده‌اند. 
چنانچه این گروه در بقیه عمر باداء وظایف دینی ادامه دهند و بمرتبه‌ئی از کمال نائل شوند صفاء و عرّت بنفس يابند پرورد گار 
برای آنان مانند ساير اهل ایسان و تقوی اجر و پاداش از لذّت روانی و اطمینان خاطر و نعمتهای جاوید زیاده بر تصوّر ارزانی 
ین فره باد: 
«ما یل ال بذایکم ٍنْ شکوتع و آمتثغ و کال ال شاکرا علیماه ای رسول گرامی بگروند گان و بهمه مردم بگو که آفربد گار 
جهان غنی و بی‌نیاز است و هرگز حاجت ندارد به این که کسی را عقوبت فرماید بلکه یگانه سبب همانا استحقاق مردم و خواسته 
آنها است که نعمتهای بیشماری که برایگان در دسترس آنان نهاده شده نادیده گرفته و از غرض آفرینش خود و خلقت جهان 
بی‌خبرند و هدف آنان در زند گی خودستائی است و بر خلاف خرد تا آخرین لحظات بمخالفت برخاسته و خود را از سعادت 
بی‌بهره نموده‌اند. 
او لاه شاک نما هریخ یف رود کار وس ی ی اتب که اقا کرمسانی کان ها اف کار اس 
بشر ه رگز نمیتواند یکی از نعمتهای بیشمار و پی در پی که او را فرا گرفته شکر گزاری کند و بهر وسیله‌تی که بخواهد از یکك 
نعمت مثلا با سخن شکر گویند باز با نظر تجزیه سپاس او مر کب از نعمتهای بیشماریست که هر یکك جداگانه شایسته شکر است. 
انوار درخشان, ج۴ ص: ۲۵۹ 
چنانچه بشر بحکم فطرت از منعم خود سپاسگزارد و بیگانگی او گواهی دهد و راه سعادت بپیماید تنها بخود احسان نموده 
پرورد گار از او بی‌نهایت سپاس می گزارد و اعمال نیک او را با اينکه هر یک نعمتی است که بوی ارزانی فرموده باز بشکرانه نعمتها 
از او مییذیرد و برای همیشه اژ او پذیرافی غیفرماند: 


انوار درخشان ج۴ ص: ۲۶۰ 
[سوره النساء (۴): آیات ۱۴۸ تا ۱۴۹٩‏ .... ص : ۲۶۰ 

اشاره 

ایب له ار شوه بن ال نم وک له یی ما (۴۸ نوا یر هآ توا عن شوو ال کا 
عَفوّا قدیرا (۱۴۹) 


خلاصه .... ص : ۲۶۰ 


خدا هررگز دوست نمیدارد کسی بگفتار ناسزا و عیب مردم سخن بگوید مگر هنگامی که بوی ستم رسیده و دادخواهی کند خدا 
شنوا و باحوال مردم و راز دلها آگاه است (۱۴۸) 

ب‌ ِ_ . _ ٍ_ 
اگر در باره مردم بآشکارا و در نهان نیکی کنید و یا از ستم دیگران در گذرید بسیار پسندیده است پرورد گار نیز از بدیها در گذرد 
با اینکه بانتقام تبهکاران قادر و توانا است (۱۴۹) 


شرح .... ص :۲۶۰ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۵۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه +۱۳ از ۲۱۵ 


لا بح ال لجهُر بالشوء من الَْوْل» آیه مبنی بر نهی از گفتار ناسزا در باره مردم است که مسلمان هر گز در باره دیگران نباید 
بد گوتی کند و کسی را در انظار مردم هتک نموده سبک بشمرد و از رفتار ناپسند دیگری پرده دری کند تا چه رسد بعیب و نقصی 
که در او نباشد زیرا انوار درخشان» ج۴» ص: ۲۶۱ 

شخص بذله گو که در باره مردم بد گوئی می‌کند خود را نیز سبک و بی‌ارزش معرّفی نموده و اعتماد مردم را در باره خود سلب 
کرده و نیز اشاعه فحشاء نموده و اینگونه رفتار ناپسند و با زگوئی بوسیله سخنان ناروا در میان مردم رواج خواهد یافت و بر حسب 
طبع مردم بر اسرار و عیوب یکدیگر آ گاه شده اطمینان خاطر و اعتماد آنان از یکدیگر سلب شده و نظام اجتماع گسیخته میشود و 
نیز شخصی که هتکک احترام دیگری را نموده نا گزیر اشخاصی با او دشمن شوند و در معرض هتک و انتقام آنان قرار می گیرد. 

مَنْ طلع» فقط ستمدیده میتواند در نزد مردم از کسی که بوی ستم نموده بوسیله بد- گوئی و اظهار ستم حق خود را از ظالم 
مطالبه کند و مردم را بستمی که در باره او نموده آگاه کند و او را معزفی کرده در مقام دادخواهی و انتقام از او برآید. 

محتّت و بغض هر دو حالت روانی و صفت نفسانی است محتّت عبارت از علاقه قلبی بامری است که از نیرو و کمالی که در آنست 
استفاده کند و نقص خود را رفع نماید. 

بغض عبارت از نفرت خاطر از چیزی است که در اثر ضرر و زیانی که در آنست از آن دوری کند. 

و ساحت پرورد گار منرّه از نقص و امکان است از اين نظر عدم محّت پرورد گار از گفتار ناسزا در باره مردم کنایه از حرمت و 
تأکید در منع از آنست. 

«و کال ال مرمیعاً علیما» مبنی بر تهدید است که پرورد گار براز دلها و بر غرض از سخنان ناروا و هتکک احترام مردم آگاه است و بر 
او چیزی پنهان نیست و رفتار و گفتار کسی بر او مشتبه نخواهد شد. انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۶۲ 


«ٍن توا ترا و تَحفوهةُ َو تغفوا ع سوم «۱» آیه مبنی بر ترغیب و التزام مسلمانان بکارهای خیر و پسندیده و تأمین مصالح عمومی 


چنانچه اهل ایمان هر عمل نیک را از قبیل انفاق بزیردستان و یا برآوردن حاجت نیازمندان و یا هر کار چیزی از مصالح عمومی و 
غیر آن چنانچه آشکارا انجام دهند بسیار نیکو است و علاوه بر عمل چیزی که خود انجام داده سبب انتشار و کثرت کارهای خیر از 
مردم نیز خواهد شد. 

زیرا اقدام بکارهای نیک از مردم نیک وکار تأثیر بسزائی در روحیه و جلب نظر سایر مردم دارد که وسیله تشویق و ترغیب عموم مردم 
است به کارهای خبر و تأمین مصالح اجتماعی از جمله آنستکه از کسی که باو و یا بدیگران احسان نموده و یا کار خیر عمومی 
انجام داده سپاسگزاری کنند و عمل خیر او را بمردم بگویند و از او قدردانی کنند. 

و تَحفوه چه آنکه مسلمانان عمل خیری را که بجا آورند پنهان کنند بطوریکه کسی نفهمد مثل اینکه بزیردستان انفاق نمایند و 
هم چنین حاجت نیازمندان را برآورند بدون اینکه آن شخص بفهمد این نیز بسیار نیکو است زیرا بخلوص نزدیکتر است. 

و توا عنْ شوء» و یا از طلم و ستمی که بر آنان شده نزد مردم از آن ظالم شکایت نکنند و آنرا هضم نمایند تا چه رسد به اين که 
از تقصیر او صرف نظر کنند و از حق خود در گذرند و در مقام تدارک و انتقام از او برنیایند اینها آقسام اعمال خیر است که 


(۱) ان تبدوا جمله شرط و ابداء بمعنای اظهار است که عمل نیک بطور آشکارا بجا آورده شود. 
«و تفر اغفاه ببعنای شهان داشتن است: 
انوار درخشان» ج ۴ ص! ۳۶۳ 


مسلمانان شایسته است باًنها ملتزم شوند و شعار خود قرار دهند. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۱۷ از ۲۱۵ 
زان ال کان ی من ناه سره ای ان کش باکت همان و قفا درو کار اه پوت برا مان از سای ار 
او بطور علنی و آشکارا در دسترس مردم قرار گرفته است و نعمتهای بیشمار دیگری که بطور مرموز و از مردم پنهان است و بآنها 
هرگز توجه نخواهند داشت و هم چنین از نواقص اعمال خیر و لغزشهای اهل ایمان که آنها را نادیده میگیرد و بفضل خود کارهای 
نیک را میبذیرد و از عقوبت گناهکاران با اينکه قدرت دارد بر اساس حکمت عفو میفرماید و هر گز از پاداش و اجر نیک و کاران 
دریغ ندارد و هر گونه عمل خبری که از اهل ایمان صادر شود چه بطور آشکارا و یا نهان آنها را می‌پذیرد و پاداش می‌دهد. 

در کتاب کافی از ابی بصیر از حضرت باقر علیه الشلام روایت شده که شخصی حضور رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله آمد عرض 
کرد مرا وصیّت و نصیحت فرما از جمله سفارشها آن بود فرمود هرگز بمردم بد گوئی منما که سبب عداوت و دشمنی آنان با تو 
شحو اهن. شل: 

و نیز در کافی از ابی بصیر از حضرت باقر علیه المٍَلام روایت شده که رسول اکرم صلی اه علیه و آله میفرمود بد گوئی در باره 
مومن حرام است و هم چنین جنگ با او کفر و غیبت و بد گوتی باو گناه است و احترام مال ممن مانند احترام خود او است. 

در کتاب مجمع از حضرت باقر علیه الّرلام روایت شده که فرمود پروردگار دوست ندارد نهی فرموده است از دشنام گفتن و 
سخنان ناروا در باره کسی مگر ستم کشیده که میتواند بوسیله شکایت از تعّی ستمکار حق مشروع خود را از او مطالبه کند. 


انوار درخشان» ج۴ ص! ۳۶۴ 
[سوره النساء (۴): آیات ۱۵۰ تا ۱۵۲] .... ص : ۲۶۴ 
اشاره 


ای یرون له و ژشیله و رون آن برقا ین له و له و وت لین بیخض و نکر پیخض و پریذون نیوا ین 


ذلک سبیلا ( ۱۵۰ آوییک مُم الکانژون 9 عا و دنا بلکافریی عیذاباً مهن (۱۵۱) و لین آموا بالّه و رشله و آ بقوا ین آعد 


نْهُمْ آولک سَوف * تیه ومع و کان ال ور حیماً (۱۵۷) 
خلاصه .... ص : ۲۶۴ 


آنان که به پرورد گار و پیامبران او کافر شوند به این که میان او و رسولان جدائی اندازند و بعضی از پیامبران را انکار نمایند گویند 
که برخی از رسولان ایمان آورده و ببعضی دیگر ایمان نمیآوریم و خواهند میان کفر و ایمان آئینی اختیار کنند (۱۵۰) 

بحقیقت کافر اينهایند و ما برای کافران و معاندان عذابی خوار کننده آماده نموده‌ايم (۱۵۱) 

آنان که بپروردگار و همه پیامبران ایمان آورده و هیچ یک از رسولان را انکار نمی کنند بزودی نعمتهای دایم بآنان عطا مینمائیم 
پرورد گار در باره بند گان بخشنده و مهربان است (۱۵۲) 


انوار درخشان» ج۴ ص! ۳۶۵ 


شرح .... ص : ۲۶۵ 


ی این یرو بالله و رشله و بُریدُون آن یفرقوا ین الله و رمله» آیه بیان آنستکه ایمان بیگانگی پرورد گار توآم و پیوسته با 


تصدیق همه پیامبران است و بشر بدون پیروی از مکتب توحید و وساطت پیامبران هرگز طربقه عبودیّت و سعادت نپیموده و نخواهد 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۳۸ از ۲۱۵ 
پیمود زیرا مکتب توحید و خدا پرستی که از پیدایش بشر در جهان بنا گذاری و پرچم آن برافراشته شده ادواری را باقتضاء ر 
فکری بشر گذرانیده است و پس از گذشتن دوره کود کستانی و دبستانی بصورت دبیرستان (دوره متوشطه) مکتب توراهٌ و انجیل در 
آمده و سپس بدوره عالی قدم نهاده بصورت مدرسه عالی اسلام و برنامه قرآن تعالی و ارتقاء یافته است. 
بر این اساس چنانچه گروهی از مردم یکی از پيامبران و مرّیان بشر را انکار نمایند پرورد گار و نیز مکتب توحید را تکذیب نموده و 
کافر شده‌اند و بر این تقدیر رسالت همه پیامبران از جانب پرورد گار پیوسته بیکدیگر است. 
پس بهود که بابراهيم خلیل و موسی کلیم علیهما التّرلام ایمان آورده ولی عیسی مسیح و رسول اکرم پیامبر اسلام را تکذیب 
مینمایند و هم چنین مسیحیان که بموسی کلیم و بعیسی مسیح علیهما ال لام ایمان آورده ولی پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله را 
تکذیب مینمایند بر حسب مفاد آیه پرورد گار هر دو آن گروه را کافر و بیگانه از مکتب توحید معزفی نموده است و هر دو آئین را 
بر اساس تفرقه و جدائی میان ایمان بپرورد گار و تصدیق مکتب پیامبران تعریف نموده است. 
«و ون من بتقض و تکفر بیغض؛ هر یکک از این دو گروه خود سرانه گمان می‌کنند که دین آنان آئین خدا پرستی است زیرا 
رسول صاحب کتاب و دین آسمانی را تصدیق نموده و از او پیروی مینمایند و فقط بعض از پیامبران را تکذیب می کنید ولی غافل 
از اينکه ایمان بیگانگی انوار درخشان ج۴؛ ص: ۲۶۶ 
پرورد گار و پیروی از مکتب خدا پرستی توأّم و پیوسته بتصدیق همه پیامبران است زیرا رسول پرورد گار برای دعوت بشر بسوی خدا 
پرستی است و تکذیب یکی از رسولان لا محاله تکذیب و کفر بآفرید گار است. 
«و پُریدون آنْ وا ین ذلک سب ) بهود و مسبحان از نظر خود ستائی طریقه جداگانه و آئین دیگری را اتخاذ نموده با اينکه در 
اثر انکار پیامبر اسلام پرورد گار را تکذیب نموده و بر این تقدیر تصدیق رسالت موسی کلیم و یا عیسی مسیح مورد ندارد بلکه 
تصدیق آنان بهر یک از دو آئین در حقیقت پرستش شخص موسی کلیم و با عیسی مسیح میباشد و این ش رک است و پیروی از 
۳ 
ولیک مُم الْکازون - حقا و آغذنا للکافرین عذابا هن ۸ ۰ پس از اثبات اينکه بحکم خرد پیروان هر یک از دو آئين توراهٌ و انجیل 
کافر و منکر آفرید گار جهانند و آندو آئين شرک و قطب مخالف خدا پرستی است. 
هر دو گروه را تهدید نموده است که از نظر سیرت شرکک آنان پرورد گار و عناد آنان با مکتب خدا پرستی عقوبتهای خوار کننده‌ثی 
برای آنان آماده ۲ ۰ آن رهائی نخواهند یافت. 
«و لین آموا باه و رشله و لَمْ روا یی أعد ممه ب پس از بیان اینکه انکار و تکذیب یکی از پیامبران سبب کفر و ش رک است 
در اين آیه اصول توحید و ارکان اسلام را بیان نموده است که عبارت باشد از ایمان به این که صفت تدبیر پرورد گار در باره جهان 
مانند صفت آفرینش او هرگز شرکت پذیر نیست. 
و ی ی 


«آولیک سَوف * وتیهم و 


(۱) «مهینا؛ بمعنای عقوبت خوار کننده است محتمل است بمناسبت آن باشد که دین اسلام را خوار پنداشته‌اند. 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۶۷ 

اوللک ضمیر اشاره نظر بسپاس و بز رگداشت مقام آنان است پیروان مکتب توحید چنانچه بر طبق برنامه قرآن و احکام اسلام (سنّت 
رسول) رفتار نمایند و از گناهان بپرهیزند پرورد گار بآنها پاداش موهبت می‌فرماید. 


«و کال ال عُفوراً رحیمً؛ هر دو صفت فعل پرورد گار است که تنها این گروه شایسته‌اند که آنها را بوسیله دین اسلام رهبری فرماید 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۹ از ۲۱۵ 
و کارهای نیک آنان را بیذیرد و از گناهان آنها در گذرد. 
تعبیر با جور شاهد آنستکه سبب شایستگی مردم برای مغفرت و رحمت پرورد گار آنستکه زیاده بر ایمان بوظایف دینی نیز رفتار 
نمایند و نعمتها و پاداش فقط در برابر اعمال صالحه و پرهیز از گناهان است. 
غفور و رحیم دو صفت فعل پرورد گار است بتناسب اينکه اهل ایمان بر حسب اعتقاد و مسیر عملی و خاطرات درونی همواره از 
پرورد گار خواستار رحمتند در صورتی که او براز دلها و منویّیات و خاطرات مردم بطور شهود احاطه دارد و آگاه است (نه بطور 
انفعال). 
هر یک از صفات کامله نامحدود است یعنی صفات واجبه بر حسب مفهوم با یکدیگر مرادف و متحدند هم چنانکه همه صفات 
عین ذات اویند و زاید بر ذات نیستند و اگر صفات کامله در مورد پرورد گار مغایر باشند هم چنانکه در ممکن مباین و مغایرند لازم 
میآید که صفات پرورد گار محدود و مقرون فقدان و نیز مغایر با موصوف و زاید بر ذات باشند هم چنین در مورد صفات فعل او 
چنانچه حکایت کند از یک صفت در صورتی که از سایر صفات واجبه حکایت نکند این محدودیّت و فقدان است پرورد گار منرّه 
از نقص است هم چنین صفات فعل او. 
مثلا صفت غفور و رحیم اختصاص بآمرزش و عفو از گناهان ندارد بلکه معنای وسیع و عام آن منظور است که عبارت باشد از 
اینکه حاجت نیازمندان را برآورد و خواسته آنها را پپذیرد از آن جمله درخواست عفو و گذشت از گناه و لغزش انوار درخشان» 
ج۴» ص: ۲۶۸ 
و هم مرتبه از قصور است که نیازمند مشمول رحمت بیشتر و فضل زیادتری گردد بر این اساس پیامبران زیاده شایسته مغفرت و 
هم چنانکه صفت سمیع و علیم نیز عبارت از معنای وسیع آن که احاطه بخواسته‌ها و پذیرش نیازها است مثلا خواسته‌های گوناگون 
موجودات بیشمار که دارای حقایق مختلف هستند در ساحت کبریائی یکسانند و همه از صفت قیومیه پرورد گار مسئلت نموده و از 
توت کب اه نی تال تون 
پس از نظر نامحدود بودن هر یک از صفات پرورد گار ناگزیر بر حسب مفهوم واحد و متحد هستند چنانکه بر حسب مصداق یکتا و 
نبهمتا است, 
در مورد صفات فعل نیز چنین است که جهان هستی نمونه‌تی از کمال و ظهوری از مشتیّت اوست چنانکه سلسله بشر شعاعی از 
صفات ازلی و ابدی اویند. 


انوار درخشان» ج۴ ص! ۳۶۹ 
[سوره النساء (۴): آبات ۱۵۳ تا ۱۶۲] .... ص : ۲۶۹ 
اشاره 


یتک هل الکتاب آن رل علیهع کتباً ین التماء قْذ وا فوسی آکیر ین ذلک فقالا آر له جر نم لاعف مهم 
او ال من بغد ما جاءلَم یناث فَعونا عن ذلک و آتا قوسی شلطنً ین (۱۵۳) و رفن فََم الطوز ياه وت 
ذخا اباب شید نا لهع لا توا فی الب و خن بلهع یاقا یا (۵۲ یم تقفد هم باتهم و کفریغ بآیات لو تلهم 
ناه بتیر حق و تلهم لوا لش بل طبع ال عَیها بکرم ما ون له یلا (۵۵ و بکذرجغ و تلهم علی میم انا عظیمً 
(۱۵۶) و وله ٌ نا المیدیع عیسی این مَویم سول الّه و ما تلوة و ما وه و لک شب و لین الوا فه آفی شک مه 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲60/60 0۷: ۲۵۳۵۳۷ 

انوار درخشان. جع۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۲۰ از ۲۱۵ 
ما له به ین علم ال اتباع الط و ما لوق (۱۵۷) 

بل رمع ال اه و کال یز عکیمً (۱۵۸) ون من أل الکتاب لسن بهقبلموته و رم اقا کون علیهم هید (۵#) 
فظلم ین لین مادوا نا علیهم طیباتٍ لك هم و بض دمم عن عیل لّهکیرا! ۶۰ و آخذجم توا ود واه و آکلهم 
آتوال اس اباطل و آغتذن للکافرین مهم عذابا یم (۱۶۱) لکن الاو فی الم مهم و اون ون بما رل یک وّ ما 
رل من یلک و الْمَقیمین السّلاً و تون ار کاةٌ و مومت باه و لیم خر ولیک سلتیهم جرا عظیماً (۶۷) 
انوار درخشان ج۴ ص: ۲۷۰ 


خلاصه .... ص : ۲۶۹ 


ای رسول گرامی بهودان از تو درخواست کنند که از آسمان کتابی بر آنان فرود آوری هم چنین که از موسی سژال جاهلانه 
دیگری نمودند و گفتند خدا را آشکارا بنما که او را ببینیم پس در اثر این سوال جاهلانه صاعقه سوزان آنها را فرا گرفت و پس از 
آنکه آیات و مفجراتی که موسی پایان نمود باز گوساله را پرستش نمودند ما از این کار زشت آنان در گذشتيم و بموسی کلیم 
نشانه و معجزات بسیاری در دسترس او گذاردیم (۱۵۳). 

از جمله کوه طور را بر فراز سر آنها بلند گردانيديم و بآنها دستور دادیم که در حال سجده بان در گاه درآیید و بآنها نیز گفتیم که 
از فرمان روز شنبه (در باره شکار ماهی) تخلف نکنید و از آنان پیمان سخت و محکم گرفتيم (۱۵۴). 

پس چون پیمان شکستند و بمقرات پروردگار که موسی بآنها نمود کافر شدند و پیامبران را بناحق کشتند و گفتند دلهای ما در پرده 
است پرورد گار بسبب کفر و عناد آنها پرده بر قلوب آنان آویخت و جز اندکی از آنها ایمان نیاوردند (۱۵۵) 

و نیز بواسطه کفر و بهتان ننگ آور بمریم صدیقه (منرّه از هر زشتی) (۱۵۶) 

و در اثر سخنان آنها که ما مسیح عیسی بن مریم پیامبر خدا را کشتیم و حال آنکه او را هرگز نکشته و بدار نیاویختند بلکه امر عیسی 
بر آنان مشتبه گشت و هر که در باره او انديشه کند بیهوده سخن گفته و از پی گمان خود رفته و بطور یقین بهود عیسی مسیح را 
نکشتند (۱۵۷) 

. انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۷۱ 

بلکه حقیقت اینستکه پرورد گار او را بسوی مقام قرب خود بالا برد پرورد گار قادر و توانا است بآنچه اراده کند تحقّق می‌یابد و عین 
حکمت است (۱۵۸) 

هیچ کس از اهل کتاب نیست جز آنکه هنگام مرگ بعیسی مسیح ایمان آورد و روز رستاخیز نیز بر اعمال و کردار آنان شاهد و 
گواه خواهد بود (۱۵۹) 

. پس در اثر ظلم و ستمی که بهود در باره پیامبران روا داشتند و بسیاری از مردم از نیروی دین توحید باز داشتند ما نعمتهای گوارا و 
پاکیزه را که بر آنان حلال بود حرام کردیم (۱۶۰) 

و نیز در اثر اينکه بهود رباخوار بودند و حال آنکه آنها را از آن نهی کرده بودیم و نیز اموال مردم را بباطل و رشوه و خیانت 
میگرفتند و ما برای کافران از آنها عذابی بس دردناک زیاده بر تصوّر مهیا نموده‌ایم (۱۶۱) 

لیکن گروهی از آنان که در معرفت و خدا شناسی نظری دقیق دارند و بقرآن کریم و بکتابهای آسمانی ایمان آورده و نماز را با 


میدارند و زکوة میدهند و بدین اسلام گرویده‌اند پرورد گار برای آنان اجر و نعمتهای بسیار زیاد عطا خواهد فرمود (۱۶۲) 
شرح ...۰ ص‌‌ : ۳۷ 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۷۱ از ۲۱۵ 


«یسلک أَغل الکتاب أنْ رل هم کتبً ین الشماء» آیات گذشته در باره اهل کتاب بود که آئين آنان را شرکک و ضدّ خدا پرستی 
معّفی نموده است در این چند آیه پاره‌تی از اندیشه‌های ش رک آمیز آنها را یادآوری نموده که سیره اهل کتاب بخصوص یهود بر 
لجاج و اعراض از حق است از جمله بطور صراحت نزول قرآن کریم را از پرورد گار انکار نموده و از پیامبر گرامی درخواست 
مینمایند که برای اثبات رسالت خود کتاب آسمانی فرود انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۷۲ 

آورد تا اینکه دعوت او را قبول نموده دین اسلام را پپذیرند و غرض آنها استهزاء و بهانه جوئی است. 

زیرا سوره‌های بسیاری از قرآن قبل از هجرت در مکه و نیز سوره‌های چندی در مدینه تا این تاریخ (آبه از سوره نساء) نازل شده 
بود و همه آنها در دسترس مسلمانان قرار گرفته و بهود و مسیحتان نیز شنیده و بآنها اطلاع داشتند و رسول اکرم نیز بوسیله خواندن 
آیات قرآنی مردم را بدین اسلام دعوت می‌نمود. 

از جمله آیاتی از سوره بقره که نخستین بار در مدینه نازل و برای عموم مردم خوانده شده آیه ۲ ۲۲ از این سوره است «۱» و بطور 
اعجاز آمپزی بجامعه بشر خطاب و آنان را بمبارزه دعوت نموده که چنانچه در باره نزول قرآن شک و تردید دارید که از آفرید گار 
شرف صدور یافته و برسول گرامی اسلام نازل شده همه مردم بکمک فکری یکدیگر یک سوره‌ای مانند آن بیاورید (و برای 
هميشه نیز بشر را برای مبارزه دعوت مینماید). 

ولی یهود و نصاری با اينکه این دعوت را شنیده و بحکم فطرت اعجاز آیات قرآنی را تصدیق داشتند در مقام انکار بر آمده و آنرا 
نادیده گرفته و برای بهانه جوئی از قبول دین اسلام معجزه دیگری از رسول گرامی درخواست نمودند بدیهی است در این زمینه 
قبول درخواست آنان مورد ندارد. 

اقا ال تفس ام لک ال رال خی ای رسول. زاین از بهاند حون بفید ارهاظ ساش که آتاشرزیا ات 
قرآنی بدین اسلام و خدا پرستی دعوت مینمانی و آنها نمی‌پذیرند. 

زیرا خردمندان از نیا کان آنها که موسی کلیم از قوم خود آنان را برگزید و بهمراه خود بکوه طور آورد برای اينکه هنگامی که 


توراٌ بر او نازل میشود مشاهده کنند و بآن ایمان آورند و او را تکذیب ننمایند. 


(۱) و ان کنتم فی ریب ما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله و ادعوا شهدانکم من دون الله ۲- ۲۲ 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۷۳ 

پس از مشاهده نزول توراةٌ همه آن گروهی که بطور آمده در مقام تکذیب موسی کلیم برآمدند و برای بهانه جوئی درخواست 
شرکک آمیزی نموده از او خواستند که پرورد گار را بآنها نشان دهد که او را بطور آشکارا ببینند آنگاه گفتار او را تصدیق نموده 
دعوت او را بپذ برند. 

نم الصَامه بظلمهغ؛ ۰ پرورد گار چنین نعمت بیمانندی را که باین گروه همرهان موسی ارزانی فرمود یعنی نزول توراهٌ را 
مشاهده نموده و سخنان پرورد گار با کلیم خود آنها را فرا گرفت و با دلهای تیره خود یافته و شنیدند ولی چون در مقام انکار 
بر آمدند نعمت بصورت غضب درآمد ناگهان صدا و غزش آسمانی آنچنان آنها را فرا گرفت که دلهای لرزان خود را از دست داده 
بهلا کت افتادند. 

انح وا الیل من برد ما جاءَهُم لیات فعفُونا عن ذلکک» از جمله جنایتهای بنی اسرائیل آن بود هنگامی که بر حسب دعوت 
پرورد گار موسی کلیم علیه السّرلام بکوه طور رفت و چهل شبانه روز بطول انجامید سامری هیئت گوساله‌ئی را ترتیب داد و در آن 
خاک مخصوصی نهاد آنگاه گوساله بصدا آمده مردم را به پرستش خود میخواند بنی اسرائیل فریفته شده حدود هفتاد هزار از آنان 


بسجده در آمده گوساله را پرستش نمودند و سپس پرورد گار امر فرمود که اين گروه توبه کنند به این که یکدیگر را بکشند و پس 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲ صفحه ۱۱۲۲ از ۲۱۵ 
از اجرای کیفر گروهی که کشته نشده بودند مورد عفو پرورد گار قرار گرفتند. 
«و آتتنا موی قاطا مبینا» موسی کلیم علیه ال لام دارای معجزات و خارق عادت بسیاری بود که در مورد مقتضی بکار میبرد و 
پس از باز گشت از طور چون مشاهده نمود که قوم او گوساله پرست شده‌اند آنهارا بامر پرورد گار عقویت نمود و گوساله را نیز 


سوزانید و شرح هر یک از اين وقایع در جزء اول از سوره بقره نگاشته شده است. 


(۱) «اخذ» بمعنای فرا گرفتن عقوبت است. 

انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۷۴ 

و رقم لطوز بمیثاقهغه از جمله تمزد بنی اسرائیل آن بود هنگامی که الواح و توراة بر موسی علیه .لام نازل شده بود آنرا 
در دسترس بنی اسرائیل نهاد از قبول و پذیرش آن خودداری نمودند بدستور پرورد گار جبرئیل علیه التلام قسمتی از کوه طور را بر 
فراز سر بنی اسرائیل گرفت پس از مشاهده آن خارق عادت توراهُ را پذیرفتند. 

دون هم ادحلوا البات مجّداه از جمله لجاج و تمد بنی اسرائیل آن بود در اثر عناد و سرپیچی از موسی و هارون علیهما ار لام 
چندین سال به بیابان گردی بسر بردند و از ورد به بیت المقدس محروم بوده برای اينکه بتدریج خوی بت پرستی و گوساله پرستی 
از آنان زائل شود و هنگام ورود بآن شهر دستور داده شد که بسپاس از این نعمت بسجده در آیند بنی اسرائیل از شکرانه این موهبت 
خودداری کردند. 

بو لالم لا ئشنُوا فی المّبت و آَحذن منم میاقا لیظاًه بوسیله موسی کلیم علیه الّسلام از بنی اسرائیل مکزر عهد و پیمان گرفته 
شده بود همواره پیمانشکنی میکردند. 

از جمله آن بود گروهی از آنان که در کنار دریا سکونت داشته و بشکار ماهی معیشت و زندگی میکردند پرورد گار بآنان نهی 
فرمود از اینکه روزهای شنبه بشکار ماهی نپردازند در این باره حیله بکار برده در مقام تمرّد برآمدند پرورد گار آنها را بهیئت بوزینه 
درآورد و بهلااکت افکند. 

ما ْضهم ماقم و کفرمع بآیات له و تلهم لاه عادت و سیرة نژاد بهود پیمانشکنی و کفران نعمت پرورد گار است از جمله 
پیامبرانی که در زمان گذشتگان آنها بوده و بخدا پرستی و وفاء بعهد توصیه میکردند آنها را بقتل رسانیده‌اند مانند زکریّا و بحیی 
علیهما الشلام. 

«و قَلهم قلوبنا عْتْ» انوار درخشان: ج۴ ص: ۲۷۵ 

گروهی از بهود که عصر درخشان و پر افتخار پیامبر اسلام را درک نموده شقاوت بیشتری از نیا کان خود نشان داده زیرا در برابر 
دعوت رسول گرامی که تا ابد روح بکالبد بشر دمیده و طنین آن برای همیشه اقطار عالم را فرا گرفته و قرائت آیات قرآنی او دلهای 
مرده را زنده نموده و نیز بصورت صحایف قرآنی تجشم يافته در اطراف جهان برای هميشه منتشر است. 

ولی در دلهای آهنین اين مردم کوچکترین اثری نگذاشت جز اينکه در پاسخ می گفتند دلهای ما ه رگز دعوت تو را نخواهد 
پذیرفت و زیاده دشمنی تو در قلوب ما جا خواهد داشت هم چنانکه دلهای نياکان ما بگوساله پرستی آمیخته بود ما نیز کینه تو را در 
نسل خود بورائت خواهیم سپرد. 

یل طبع ال علبها بکفرمم لا ییون یلا آمیخته گی دلهای بهود بدشمنی با رسول گرامی که بطور حتم شقاوت و محرومیت 
است ظهور عداوت نیا کان آنها است که در باره پیامبران بکار میبردند و بورائت با نسل آنان نیز آميخته است از اين رو همواره 
غضب پرورد گار آنان را فراگرفته است. 


و از نظر اينکه ممکن است موجود زنده از مردار پدید بیاید افراد معدودی نیز با اينکه از نسل ناپاک بوده و در دامن آلوده نیز 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفهه ۱۱6۲ از ۲۱۵ 
تربیت یافته‌اند چه بسا نور اسلام بر دلهای آنان بتابد و صفاء یابند و دعوت اسلام آنها را بسوی خدا پرستی جلب کند ولی این افراد 
«و بکفرهع و قولهع علی مریم انا عظیماه عناد زیاده بر اين تصوّر نمیرود که بهود در باره مریم صدّیقه دختر عمران سخنان ناروا 
می گویند. 
با اينکه همه مردم آن سرزمین بخصوص بنی اسرائیل بطور عیان مشاهده میکردند که مریم دختر عمران از نوزاد گی در کفالت 
زکرئا پیامبر بوده و سپس انوار درخشان, ج ۴ ص:! ۳۷۳۶ 
در حجره فوقانی از بیت المقدس بسر میبرد و هرگز کسی بوی دسترسی نداشته است جز ز کریّا شوهر خاله او که برای کفالت وی از 
او دیدن میکرد گذشته از اينکه پرورد گار بمریم صدّیقه فرزندی بی‌نظیر هم چه عیسی کرامت فرمود که در روز ولادت برای اثبات 
پا کدامنی مادرش با مردم گفتگو میکرد و بیگانگی پرورد گار شهادت میداد و رسالت و پیامبری خود را اعلام میکرد و وقایع خارق 


عادت او نیز در دسترس عموم مردم بود گذشته از معجزات بیشمار که از عیسی سر میزد از جمله مرده‌ها را زنده میکرد با این سوابق 


درخشان که در باره مریم صلّیقه و عیسی مسیح میدیدند معذلکک از نظر لجاج چه نسبت ناروا بمریم صدیقه داده که در آیه قرآنی 
از نظر تعلیم ادب بجامعه اسلام بطور مرموز آنرا بهتان بز رگ نامبرده است. 

بو قَلهم لن نا المسیح عیسی ان مریم سول اللّه و ما وه و ما بو و لک شب همه از جمله دشمنی بهود با عیسی مسیح گفتار 
انتقام آمیز آنها در باره قتل او است که ما او را دستگیر نموده و بدار آویخته بقتل رسانیدیم. 

و در آیه برای تصریح به اين که غرض بهود از اجرای انتقام در باره مسیح فرزند مریم کسی است که شعار او رسول بر بنی اسرائیل 
بوده تعبیر برسول اللّه فرموده است و گر نه بهود او را بییامبری ه رگز معزفی نمی کنند. 

ولی بهود در باره قتل عیسی بن مریم سخت در اشتباهند زیرا پروردگار عیسی مسیح را از خطر دشمنی بهود ايمن فرمود و بوی 
دست نیافتند و او را نکشته و بدار نیاویختند بلکه پرورد گار امر را بر آن گروه مشتبه نمود که شخصی را بگمان اینکه عیسی مسیح 
است دستگیر نموده و بدار آویختند و اینگونه اشتباه‌ها در موقع انقلاب و هجوم دشمن برای اجراء امری بسیار رخ میدهد زیرا 
مأمورین دستگیری و اجرای کیفر بر مهم عادتا مردم مبتذل هستند و چه بسا کاملا- بر مشخصات عیسی آگاه نبوده‌اند. انوار 
درخشان؛ ج۴ ص: ۲۷۷ 

و نیز از آیه «و لکنْ شیّه لهُْه که بهیئت مجهول گفته شده استفاده میشود برای حفظ عیسی مسیح از خطر دستگیری وی پرورد گار 
امر را بر همه آن مردم که در آن انقلاب و هجوم شرکت داشتند» مشتبه فرموده و شخص دیگری را بگمان اينکه عیسی مسیح است 
دستگیر نموده و بدار آویختند و بطور حتم چنین واقعه و حادثه‌ئی برای جلب عیسی رخ داده و کسی در آن باره شک و تردیدی 
ننموده ولی از نظر تطبیق آن شخص به عیسی مسیح آن مردمی که ناظر واقعه بوده سخت در اشتباه بوده‌اند. 

اشتباه حسی امریست بسیار دایر که در غالب شنیدنی‌ها و ديدنيها در آغاز بطور مبهم در خاطر القاء میشود و سپس در اثر توجه 
کامل ابهام برطرف خواهد شد خصوصا در باره اجرای قتل و آویختن بدار که بطور حتم متهم تغیبر چهره و هیثت داده و بسیاری از 
امتیازات روانی و بدنی اشخاص در چنین لحظاتی از میان خواهد رفت. 

مر ادلی الوا فیه لفی شک مه ما هم به من علم ابا ان و ما وه بقنه و نیز بمنظور اينکه مردم در باره بدار آویختن 
قویس شسواقل او تفت فاصم ووکی صس که فرترده که که دراه یی قوف وا هی اهر مساق 
اساس گمان بوده و حقیقت امر همانستکه پرورد گار میفرماید که هرگز کسی بر عیسی دست نيافته و او را بقتل نرسانیده‌اند. 
برقع له له حقیقت امر در باره توفی و رفعت عیسی مسیح علیه الشلام آنستکه بهمان حال که در قید حیات و زند گی طبیعی 


بود و روح قدّسی او با بدن جسمانی او ارتباط داشت پرورد گار او را بحکم آیه استثناء از فرمانروائی و نظام طبع بالا برد و مراد از 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه !۱ از ۲۱۵ 
رفعت او بسوی آفرید گار بالا بردن وی بسوی آسمان نیست که فرار آن بقیاس انوار درخشان» ج ۴ ص: ۲۷۸ 
زمين بفرض باشد بلکه تقَزب معنوی او بساحت قدس پروردگار و زندگی خامٍّی است که بآن اختصاص یافت و در ذیل آیه ۵۵ 
آل عمران در جزء سوّم تفسیر شرح آن نگاشته شد. 
بو کال ال عزیزاً عکیما قدرت بیمانند و حکمت کامله پرورد گار را در باره رفعت عیسی مسیح علیه اللام یا آوری نموده و بدان 
استناد فرموده استفاده میشود که آن نیز سر گذشت خارق عادتی است در باره او. 
هم چنانکه ولادت عیسی مسیح از مریم صدّیقه بجهاتی خارق طبع بشری بوده و هنگامی که جبرئیل امین بمریم بشارت میداد که 
پرورد گار بتو فرزند پسری موهبت فرماید اين مژده ظهور مشیت پروردگار و کلمه کن ایجاد بوده که عیسی در درون مریم بوجود 
آمد و از آن بکلمه فیکون تغییر شده است و پس از اندکک زمانی که مریم توانست شتابان از بیت المقدس خارج شود عیسی بدنیا 
هگ 
کلمه «کن» ایجاد همان فعل و خواسته پرورد گار است که هرگز نیازمند باسباب نخواهد بود و آن روح ملکوتی و ابدق است و از 
عالم امر و فوق نظام مادّه و زمان است و نظر بجهتی که وابسته بعلل و محکوم زمان و مکان است جمله فیکون اخبار از وقوع آنست. 
و نیز از هنگامی که عیسی مسیح بوجود آمد رسالت او بطور خارق آغاز شده پیامبری خود را بمردم اعلام نموده و آنان را بخدا 
پرستی دعوت میکرد. 
هم چنین پایان مّت تبلیغ وی (توفی و رفعت او) خارق عادت دیگری در باره او است. 
بر حسب مفاد آیات مربوط بس رگذشت عیسی مسیح علیه الشلام پرورد گار بوی دو زندگی ارزانی فرموده است. 
۱- ولادت طبیعی او از مریم مادرش که قیام او نیز برسالت آغاز شده و تا انوار درخشان» ج ۴ ص: ۲۷۹ 
سنْ کهولت ادامه داشت (۳۳ سال). 
۲- توی و رفعت او که بحکم استثناء بزند گی بالاءتری احتصاص یافت و بر حسب اطلاق آیه (یل رَعه له اّه) با هنگامی که 
پرورد گار مقرّر فرماید بدان حال در قید حیات خواهد بود. 
و بر حسب روایات اهل بیت طهارت علیهم التّر لام هنگام ظهور حضرت بقیه الّه عجل اه تعالی فرجه شریف حضور می‌یابد و با 
وی بنماز خواهد ایستاد. 
مفشر گوید جریان زندگی خاضی که پرورد گار بعیسی علیه السلام ارزانی فرموده نمونه‌ثی است که زندگی و غیبت قائم آل محقد 
علیه التلام را از جهاتی بتوان بان تشبیه نمود. 
بو ان ین یل الکتاب ون به بل مَته» آیه در مقام تهدید است که هر یک از بهود و نصاری هنگامی که در آستانه مرگ 
قرار گیرند از روزنه آن بعالم شهود دیده بصیرت خواهند گشود و حقيقت و سیرت انديشه و کردار خود را مشاهده مینمایند و 
میفهمند که از آئین ضلالت و گمرهی پیروی نموده و بتیره گی سیرت و شقاوت گرفتار شده و غضب پرورد گار آنان را فرا گرفته 
نت 
زیرا مرام و سفارش عیسی علیه التر لام آنستکه پس از ظهور دین اسلام جامعه بشر باید از آن پیروی نمایند از اين نظر بهود و 
نصاری کافر بعیسی و منکر شفارش او هستند و فقط هنگام مرگ بطور شهود خواهند یافت که پیروی از دین مسیح شرک و کفر 
است «ایمان» بار کان توحید در باره شخص مختار عبارت از عقیده‌ئی است که بر مبنای فکر باشد و اساس سعادت و شقاوت بشر نیز 
آنستکه باختیار و فکر ایمان بیاورد و يا انکار کند و طریق عناد بپیماید. 
ولی هنگام مرگ که مشاعر انسان سلب شده و دیده بصیرت او بعالم برزخ و سیرت خود گشوده میشود سیرت درخشان و يا تیره 


خود را می با بد در آن حال انوار درخشان ج ۴ ص! ۳۸۹۰ 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷: ۷ 
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بیگانگان نیز خواه ناخواه با رکان توحید بصیرت خواهند یافت و سیرت تیره و شقاوت خود را می‌یابند ولی سودی برای آنان نخواهد 
داشت از نظر اينکه باختیار نیست. 
از اين بیان استفاده شد که ایمان بهود و نصاری بعیسی مسیح علیه الّرلام هنگامی که مرگ هر یک فرا میرسد عبارت از آنستکه 
شقاوت خود را می‌یابند که هرگز رابطه‌ثی با عیسی مسیح و موسی کلیم ندارند و از نور تابناک آنان نمیتوانند استفاده کنند هم 
چنانکه در زند گی از آنها پیروی ننموده‌اند آنگاه خواهند فهمید که از دین مسیح و یا از توراهُ نباید پیروی کرد زیرا زمان اعتبار 
دین و احکام آندو پایان یافته است. 
و مفاد جمله این به قبل مَوته» آنستکه ایمان هنگام مرگ عبارت از شهود حقیقت است یعنی هر یک از یهود و نصاری هنگام 
مرگ حقیقت را می‌یابند که عیسی مسیح صاحب دین و کتاب آسمانی نیست و دین او نسخ شده ازین جهت پیرو او نبوده و چنین 
گمان میکردند که پیرو اویند و عیسی نیز از آنان تبرّی میجوید. 
و ایمان هنگام مرگ غیر از ایمان در حال اختیار است که عبارت از عقیده و تصدیق فکری است. 
یهود و نصاری با دین اسلام عناد میورزند و نیز مسیحیان سفارش و مژده عیسی مسیح را در باره دین اسلام انکار مینمایند از اين رو 
کافر بعیسی علیه السلام و منکر مرام او هستند و هنگام مرگ خواهند یافت که پیروی از دین او کفر و شرک است. 
فقط مسلمانان مرام عیسی را پیروی نموده و سفارش او را در باره اسلام پذیرفته و باصول توحید و بقرآن معتقد هستند و هنگام 
م رگ بطور شهود می‌یابند که از مکتب عالی خدا پرستی پیروی میکرده‌اند. 
«و یرم الم کون علیهخ شهیدا» انوار درخشان ج۴ ص: ۲۸۱ 
پیامبران صاحب دین و کتاب آسمانی تا هنگامی که دین آنان اعتبار دارد خود آنان نیز سمت امامت و شهادت را بر جامعه بشر 
دارند چه بر پیروان خود و يا بر بیگانگان. 
ولی چنانچه مت رسالت موسی کلیم علیه الشرلام مثلا خاتمه یابد سمت رسالت و امامت او بر مردم بعیسی مسیح علیهما ال لام 
وا گذار میشود ولی موسی علیه الشلام باز هم بر اعمال و کردار مردم احاطه دارد. 
روز رستاخیز در پیشگاه عدل الهی رسول تا هنگامی که منصب رسالت بر جامعه بشر دارد شهادت او نیز میزان سنجش ایمان و کفر 
مردم همان زمان خواهد بود. 
باين بیان عیسی علیه البلام نیز بر حسب آیه «و کل علَیهم شهيداً ما شث فیهع فلا نوی کلت آنت الوقیت عَلیهم ۵- ۱۱۸» 
احاطه او بر سرایر اعمال مردم برای همیشه یکسان است ولی پس از اينکه اعتبار دین انجیل و سمت امامت او پایان یافته مقام 
شهادت او بر جامعه بشر در پیشگاه عدل الهی پپیامبر اسلام وا گذار شده است. 
بدین مناسبت عرض می‌کند بار الها تا مادامی که دارای مقام پیشوائی بر مردم بودم و با آنان تماسّ داشتم بر آنان شاهد و گواه بوده 
و هستم و از آن هنگام که مرا از دسترس مردم خارج فرمودی خودت یگانه مراقب بر سرایر آنان بوده و هستی. 
در این صورت بدیهی است که عیسی علیه الشلام از پیروان آئین مسیحیّت تا چه رسد بپیروان توراٌ در پیشگاه عدل پرورد گار تبزی 
می‌نماید و هر یک از آنها را بکفر و ضلالت معرّفی خواهد نمود زیرا بحکم فطرت انکار یکی از پیامبران تا چه رسد بتکذیب پیامبر 
اسلام شرکک بآفرید گار و مخالفت با مکتب خدا پرستی است. 
«بظلّم من این هاوا حرّنا علیهم طیبات أَح لهُم» انوار درخشان» ج۴» ص: ۲۸۲ 
و ۱ 
منع فرمود و نیز بواسطه پیمانشکنی‌های پی در پی از دین توحید خارج ميشدند. 


بو بض دمم عَنْ سبیل الله ثرا با اينکه آیات قرآن مبنی بر اعجاز است و همواره بشر را بمبارزه با آن دعوت مینماید و توراة را نیز 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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تصدیق دارد ولی اين مردم که هرگز پیرو حق و حقیقت نبوده و روان آنان آميخته بشرکک است بهانه جوئی نموده و از پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله کتاب دیگری از آسمان درخواست مینمایند که فرود آورد و غرض آنان جز عناد و استهزاء نیست و خواست 
آنان هر گز پذیرفته نخواهد بود. 
مر دمم التوا وقذ نها لوغ آشوالالاس بالباطل» در باره تویسخ و سرزنش بهود است که زیاده بر اينکه با موسی کلیم 
علیه ار لام لجاج مینمودند و همواره از فرمان او سر پیچی داشتند بافراد اجتماع و بزیر دستان خود نیز ظلم و ستم میکردند زیرا با 
اینکه توراة صریحا آنان را از ربا خواری منع نموده در میان آنان رواج داشت و بدین وسیله اموال مردم را میربودند و نیز برای به این 
که توراةٌ را تحریف نمایند و احکام و مژده‌های آنرا تغییر دهند از پیروان خود سوء استفاده مینمودند. 
بو آغتذنا للکافرین مهم رذب آلیما در اثر لجاج و جنایتهائی که بهود مرتکب بودند پرورد گار آنها را عقوبت نموده از بعض 
غذاهای لذیذ آنها را منع کرده و اين کیفر را بجامعه بشر اعلام فرموده است. 
در باره کفار و بیگانگان از دین موسی که از مکتب توحید پیروی نکردند و يا از ایمان بدین انجیل خودداری نمودند و هم چنین 
پس از ظهور دین اسلام با آن عناد ورزیده و از آئین کفر دیرین پیروی نموده و مینمایند برای آنان عقوبتهای انوار درخشان ج ۴ 
ص: ۲۸۳ 
دردنا ک زیاده بر تصوّر آماده است. 
«لکن الاو فی الم مغ و الیو ون بما رل یک و ما رل ین تلکك؛ آیه در باره سباس از گروهی از بهود است 
کون شام تیار رل دین اسلام برآمده و معارف الهی در دلهای آنان رسوخ نموده و بقرآن کریم و کتابهای آسمانی ایمان 
دارند. 
«وّ یمین الصّلاغٌ» جمله منصوب است نظر بسپاس از حال آنها که همواره در پنج وقت نماز را بپا میدارند و باداء فریضه قیام 
«و تون ال کاٌ؛ صدقه اموال خود را بنیازمندان و بزیر دستان انفاق مینمایند و بصدق و راستی بدین اسلام گرویده و وظایف 
دینی و اجتماعی را کاملا رعایت مینمایند. 
«و منوت بل و الیزم الآخر ویک ستوتیهم جرا یمه «۱» در باره سپاس از اين گروه است که بیگانگی آفرید گار و ارکان 
اسان مق شیه ی ای ال و ری فده آ رنه و مارد در یاد روز رستاخیز هستند پرورد گار نیز بیاداش فضایل خلقی 
و اعمال صالحه آنان نعمتهای جاودان برای آنها آماده خواهد فرمود. 
و از کلمه اجر استفاده میشود که نعمتهای همیشگی سیرت اخلاق پسندیده و اعمال شایسته و اداء وظایف است. 
در تفسیر قمی در ذیل آیه و ان من اهل الکتاب الا لیومن به قبل موته بسندی از شهر بن حوشب روایت شده که حجاج بن یوسف 
شعفی سوال کرد از آیه‌ای از قرآن کریم و گفت من آنرا نفهمیده‌ام. 
راوی گفت کدام آیه است. 


حجاج گفت آیه « ان ین أَلالکتاب لین بقل عزتهه زیر 


(۱) «و المْومتونَبالله» مبتداء و خبر آن جمله اولئک میباشد. 
انوار درخشان, ج ۴ ص! ۳۸۹۴ 
من دستور قتل بسیاری از بهود و یا نصرانی را داده‌ام و هنگام کشتن آنها زبان آنها حرکت نمی کند که ایمان آورند. 


راوی گفت ای امیر معنای آیه این نیست که تو فهمیده‌ای زیرا عیسی مسیح قبل از روز قيامت بدنیا باز خواهد گشت در آن هنگام 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۷ از ۲۱۵ 
هر یهودی و مسیحی بوی ایمان خواهد آورد قبل از موت عیسی و نیز با مهدی موعود از آل محتد علیهم ال لام بنماز خواهد 
ایستاد. 
ولج ۶ 1 معنا ان نا 
انوار درخشان» ج۴ ص! ۳۸۵ 


[سوره النساء (۴): آیات ۱۶۳ تا ]1۶٩‏ .... ص : ۲۸۵ 
اشاره 


ایا آوعینا لک کما تن اٍلی توح و ای من بفیده وآَزع اٍلی اراهیع و اشماعیل و اشیحاق و قوب و ال شباط و عیسی و 
9 


۳ 2 


لا مبشرین و متذرین لا یکت ناس علی ال ب بغد لش و کان له عزیزً عکیمً (۱۶۵) لکن ال 
| 
ضلالاً بیدا (۱۶۷) 

ی دی کَروا و لوا لم یکن له لیف هم و لا ده هم طریقاً (۱۶۸ الا طریق جهن خالدین فیها بدا و کال ذلک علی ال 
شیر | (۱2۹) 


6 


[ 
ا 


اه ی تکلیماً (۸۶۴ ز 


خلاصه .... ص : ۲۸۵ 


مابتو قرآن کریم را وحی و تعلیم نمودیم هم چنین که بنوح و پیامبران بعد از او و نیز بابراهيم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 
اسباط و عیسی و ایّوب و یونس و هرون و سلیمان وحی نمودیم و نیز زیور را بر داود نازل کردیم (۱۶۳) 

انوار درخشان» ج۴» ص: ۲۸۶ 

پیامبرانی هم که قبل بر این سرگذشت آنها را برای تو حکایت نموده و بسیاری دیگر که نامی از آنها نبرده و شرح حال آنان را بیان 
نکردیم پرورد گار با موسی کلیم بطور آشکارا سخن می گفت (۱۶۴) 

پیامبرانی که نیکان را مزده میدادند و تبهکاران را از قهر و غضب پرورد گار میترسانیدند برای اینکه پس از فرستادن این همه 
پیامبران برای کسی هر گز عذری در پیشگاه پرورد گار باقی نباشد خداوند بر آنچه بخواهد قادر و توانا است و تدبیرش عین حکمت 
است (۱۶۵) 

لیکن پرورد گار قرآن کریم را که بسوی تو فرستاد آنرا بعلم ازلی خود بتو وحی نمود و همواره آنرا حافظ است و فرشتگان نیز در 
این باره گواهند شهادت آفرید گار تو را کفایت می کند (۱۶۶) 

آنان که قرآن کریم و رسالت تو را انکار نمایند و مردم را نیز از پیروی دین اسلام باز دارند همانا سخت در گمراهی فرو رفته و از 
راه سعادت و نجات بدور افتاده‌اند (۱۶۷) 

آنان که دین اسلام را انکار نموده و عناد ورزند بخود ستم نموده هیچ گاه پرورد گار از آنان در نگذرد و بسعادت نیز نائل نخواهند 
شد (۱۶۸) 


براهی هدایت نشوند جز راه دوزخ که برای همیشه در عقوبت خواهند بود برای پرورد گار انتقام از ستمگران بسی سهل و آسان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲7 صفهه ۱۸ از ۲۱۵ 


است (۱۶۹) 


شرح .... ص : ۲۸۶ 


1 أُوعینا الک کبا أَوعینا الی نوح و النَ من بَعْده» وحی بمعنای فهمانیدن معنائی است بطور رمز و اشاره و دارای اقسام 
ارم رایخ رن الهام فطری و غریزی بپرندگان و انوار درخشان» ج ۴ ص: ۲۸۷ 

جاتلا زا وه انای کف فیهاست مات ید ای ری ی نحل آن انّخذی من الجبال یوت ۷۱-۱۶ پرورد گار بزنبور 
عسل بوسیله نیروئی که بآ نها داده الهام نموده و فهمانید که باید در کوه‌ها آشیانه بگیرید 

در این آیه وحی عبارت از حقایقی است که پرورد گار بطور رمز بپیامبران القاء فرموده و بآنان فهمانیده است. 

و بر حسب آیه «و ما کا لیر آن یکلم له وخ و من وراء حجاب أو بل رَمُول تیوجی باذنه ما یَشام» ۵۱ شوری پرورد گار 
طریقه تعلیم و آموزش بپیامبران را منحصر به سه قسم نموده است که هر یکك خصوصیت و امتیازی از یکدیگر دارند. 

یْکلمه ال بسخنان و تعلیمات پرورد گار بپیامبران نیز کلام گفته میشود زیرا کلام عبارت از فهمانیدن معنا بشنونده است گرچه 
بسبب گفتگو و بکار بردن اشاره و الفاظ نباشد. 

فقط در باره بشر از نظر اينکه هر یک از افراد بر روان و نیروی عاقله دیگران نمیتوانند احاطه بيابند و معنائی را بآنان تلقین کنند و 
بفهمانند نا گزیر بوسیله سخن و بکار بردن الفاظ مأنوس معانی را که در ذهن خود دارند بدیگران ميفهمانند. 

ولی در مورد تعلیمات پرورد گار بپیامبران هرگز حاجت بسخن و بکار بردن الفاظ نیست بلکه کلام پرورد گار عبارت از القاء معانی 
بقلب پیامبر و فهمانیدن باو است. 

7 وخبا» وحی بطور اطلاق و بدون قید عبارت از حقایقی است که پرورد گار بطور رمز و اشاره بقلب پیامبر القاء میفرماید و بوی 
میفهماند بدون اينکه واسطه‌ثی در میان باشد و يا سخن و الفاظی بکار برده شود و یا صدا و نوسانی در هوا پدید آید ولی بسبب 
فهمانیدن معانی بقلب پیامیر شراشر او را نیز فرا میگیرد ممکن است نیروی شنوائی او نیز همان حقیقت را از قلب خود بفهمد و بشنود 
در صورتی که انوار درخشان ج۴ ص: ۲۸۸ 

هیچ واسطه‌ئی در میان نباشد. 

بطور مثال مانند نیروی معنویّ و نور حقیقی است که پرورد گار بقلب و روان پیامبر افاضه میفرماید و شراشر وجود و حواس آن 
پيامبر را فرا گیرد و چه بسا از قلب او نیز بهیئت سخن درآید و حس شنوائی او نیز استفاده کند. 

«آو من وراء حجاب» قسم دیگر از وحی عبارت از القاء حقایق بطور مرموز است که پرورد گار با پيامبران بواسطه‌تی برقرار فرماید 
هم چنانکه سخنان پرورد گار با موسی کلیم در طور وادی ایمن از ناحیه شجره بوده بر حسب آیه «نودٍق من شاطی الواد ۳ فی 
اه ابا کة من الشجرغ- ۱ قصص و بآن واسطه ارتباط تعلیمی برقرار شده و بر قلب موسی کلیم علیه الشلام حقایقی را القاء 
فرموده بدون اینکه در خارج صدا و یا نوسانی پدید آید فقط قلب پیامبر الهامات مرموز را بآن واسطه پذیرفته است. 

و بر حسب آيه «انی آری فی العنام ی یک ۲ در حال منام که برای ابراهیم علیه ال لام حجاب بود پرورد گار بوی در باره 
ذبح فرزندش اسماعیل وحی فرمود. 

و کلمةٌ «منْ وراء حجاب» بمعنای از پس پرده نیست که چیزی از سريرة پیامبر بر پرورد گار پنهان باشد بلکه تصریح در باره آنستکه 
پرورد گار محیط بر پیامبر و عالم بسریرة او است که بوی وحی میفرماید ولی پیامبر نسبت بساحت پرورد گار صرف نیاز و جهل 
است. 


از این جهت نیز بر ابراهیم خلیل علیه الّلام پنهان بود که غرض از امر بذبح فرزندش فقط امتحان نیروی خلت (دوستی) و آزمایش 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱٩‏ از ۲۱۵ 


او بود نه وقوع ذبح در خارج. 

و یرل رَشولّا فقیوحی بط دنه ما یَشاءٌ ۴۲- ۵۲» قسم دیگر وحی توسط فرشته است که جبرئیل امین بامر پرورد گار پپیامبر وحی 
مینماید بآنچه که مقزر فرماید و بر حسب آیه «ترّل به اوح لین علی قَلبکک- ۵ شعراء» جبرتیل انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۸۹ 
امین آیات قرآنی را از جانب پرورد گار بقلب پیامبر القاء نموده است در این صورت گرچه وحی دارای قید زائدی است که جبرئیل 
امین باشد ولی وحی در هر سه قسم از ساحت پرورد گار است بهر تقدیر نور حقیقی که بصورت تعلیمات قلب پیامبر را میگیرد 
سکینت و شهودی را در بر دارد که هرگز مقرون تردید نخواهد بود. 

نا ایکك» آیه در مقام نقض و تعریض بسخنان بهود است با اینکه سوره‌های بسیاری از قرآن کریم تا آن تاریخ (که نزول 
این آیه است) در مکه و مدینه نازل شده بود و در دسترس عموم مسلمانان قرار گرفته و بهود نیز بآنها اطلاع یافته بودند ولی در 
مقام تکذیب آن برآمده کتاب دیگر آسمانی از پیامبر اسلام صلّی اه علیه و آله درخواست میکردند و قبول دین اسلام را وابسته 
بآن می‌نمودند. 

وحی بپیامبران از شئون تدبیر پرورد گار است در باره تعلیم و تربیت بشر که غرض از آفرینش جهان هستند و چنانچه اعزام پیامبران 
نباشد لازم آن نقض غرض از خلقت بشر و بخل بر آنان بوده است و ساحت پرورد گار منرّه از نقص است. 

و برای رهبری بشر بسعادت و انتظام زند گی خانواد گی و اجتماعی آنان عقل فطر که حسن و قبح و نیک و بد را تمییز میدهد 
کافی نیست زیرا بشر بر حسب طبع نیروی شهوت و غضب را در خود تقویت می کند و همواره از خواسته‌های خود پیروی مینماید و 
آنها را محور حکم و قضاوت خود قرار میدهد بدین جهت همواره دچار خطا و اشتباه خواهد شد. 

از اين نظر پرورد گار معارف و احکام و دستوراتی که وسیله انتظام زند گی و سعادت بشر است بپیامبران تعلیم فرموده و رهبری بشر 
را نیز بعهده آنان نهاده که در فهمیدن تعلیمات و نیز در تبلیغ آنها بمردم از هر گونه خطاء ایمن میباشند. 

و هرگز پیامبران بسوی بشر اعزام نشده‌اند جز بمنظور اینکه ۱- مردم را بیگانگی پرورد گار دعوت کنند ۲- طریقه زندگی و روش 
سپاسگزاری را بآنان انوار درخشان» ج۴» ص: ۲۹۰ 

بیاموزند ۳- مردم را از خودستائی و پیروی از خواسته‌های خودشان باز دارند و بدین وسیله بشر را باوج سعادت رسانیده و مسطورة 
صفات پرورد گار قرار دهند. 

«کما ین الی نُوح و ال من بَغُده» نوح علیه الترلام نخستین پیامبر صاحب دین و کتاب آسمانی است که شریعت او عبارت از 
ممارف‌الزی بو مسر ری اسکاو ریات مایت با تاه تفت افلآ باق وه غارت ار تن 8 رک 
آفرید گار و نیز در پرستش شریکی برای او قرار ندهند و نیز عقیده بروز رستاخیز. 

بو أحینا الی اُراهیع» و نیز بابراهیم خلیل علیه الشرلام وحی نموده و بوی معارف الهی و احکام دین حنیف و صحف را بر او نازل 
نمودیم. 

بر |شماعیل و |شیحاق و یوب و لْباط» هم چنین اسماعیل ذبیح و اسحاق فرزندان ابراهیم خلیل و یعقوب فرزند اسحاق علیهم 
الشلام پیامبرانی بودند که بهر یکک از آنها وحی نموده ولی صاحب کتاب آسمانی نبوده و پیرو دین حنیف بودند. 

و الاسباط پیامبرانی از فرزندان یعقوب اسرائیل‌اند. 

و عیسی فرزند مریم صاحب دین و کتاب آسمانی بوده و نام او را بر بسیاری از پیامبران که قبل از او بوده‌اند مقلّم داشته از نظر 
عنایت بوی و جلب توخه بخارق عادت بسیاری بوده که در باره او اجراء شده است. 

ار ری ازور تسا ایوب پیامبر پیرو دین حنیف بوده است و یونس و هرون و سلیمان پیامبرانی از پیروان دین 


توراة بوده‌اند و بهر یکک از آنان وحی می‌نمودیم. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفمه ۱۵۰ از ۲۱۵ 
داود ربُورا بداود پیامبر نیز مانند سایرین وحی نموده و پیرو دین توراهُ بوده است و بر وی کتاب آسمانی بنام زپور نازل 
نمودیم. انوار درخشان» ج۴؛ ص: ۲۹۱ 
بو رشا قذ فصضناهم علیک من یل و شا لم نقضَضَهُم علیک» ای رسول گرامی نام گروهی از رسولان و پیامبران در آیات قرآنی 
برده شد و بعضی از وقایع و س رگذشت آنان را بسپاس از آنها و نیز بمنظور تعلیم بشر یادآوری نموده که در جهان بشریّت بیاد 
بمانند آدم و نوح و ادریس و هود و صالح و ابراهيم و لوط و اسماعیل و الیسع و ذا الکفل و الیاس و یونس و اسحاق و یعقوب و 
یوسف و شعیب و موسی و هرون و داود و سلیمان و زکرترا و بحیی و اسماعیل صادق الوعد و عیسی و محترد صلّی الله علیهم 
اجمعین و بسیاری از پیامبرانند که نامی از آنها برده نشده و از بعض دیگر فقط سر گذشتی یاد آوری نموده‌ايم. 
«و کلم له مُوسی تکلیما» بسپاس از موسی بن عمران که صاحب دین و توراة آسمانی بود بفضیلتی اختصاص یافت به این که 
پرورد گار او را کلیم خود معّفی نموده و بوی وحی میفرمود و با او سخن میگفت. 
یآ کا نکن رین الیکک وحم آثرنا- ۳ شوری» از وحی و کلام پرورد گار تعبیر بروح شده است. 
وحی و کلام پرورد گار با رسولان و پیامبران در اثر تعلیم معارف و احکام بر حسب قرب و استقامت هر یک در مقام عبودیّت نسبت 
بساحت پرورد گار متفاوت بوده است. 
از این نظر بعض از آنها صاحب دین و کتاب آسمانی بوده‌اند و یا فقط برسالت و بسوی جامعه‌تی از مردم اعزام شده و یا تنها 
بمقامی از نبوّت و از سروشهای غیبی بهرمند بوده‌اند. 
بعبارت دیگر وحی و تعلیمات پرورد گار در باره هر یک از رسولان و پیامبران بمنزله روح و نیروی قدرت و علم و اراده‌نی است که 
بهر یک از آنها اعطاء و موهبت شده و سبب تائید و تعالی روح قدسی آنان بوده است. انوار درخشان» ج۴» ص: ۲۹۲ 
برای توضیح مثال ساده‌تی یاد آوری ميشود. 
هم چنانکه بسبب دمیدن روح بجنین (بدن انسان) بطور قَوّه نیروی حیات و علم و قدرت و اراده بر آن موهبت میشود و بمقام 
بالاتری از وجود نائل و بهره بیشتری از نعمت هستی برخوردار خواهد شد. 
یعنی حقیقت انسان همان روح و نیروی عاقله است که بکالبد دمیده شده و بر اعضاء و حواسٌ انسان حکومت و فرمانروائی مینماید 
هم چنین حقیقت وحی و تعلیمات پرورد گار پپیامبران عبارت از نیروی خلل ناپذیر علم و قدرت است که آنان را برهبری جامعه بشر 
معرّفی نماید که مصالح و مفاسد زند گی را بمردم بفهمانند و ارکان توحید و وظایف اخلاقی و احکام عملی را بآنان بیاموزند. 
از این بیان استفاده شد وحی و تعلیمات پرورد گار که بپیامبران القاء فرموده از قبیل احوال و اعراض و خاطراتی نیست که قائم بغیر و 
یا زوال و خلل پذیر باشد بلکه موهبت نیروی خلل ناپذیری است که با روح قدسی پیامبر مثحد و آميخته شده و آنرا تائید مینماید و 
۱۰ آمده آنگاه بمسند نبوّت و یا رسالت و با صاحب دین و کتاب آسمانی فایز میگردد. 
6 توا آیه «آولیک کب فی قلوبهم اسان و هموح یل - ۲ مجادله» ) بایمان و تقوی نیز روح گفته شده است از نظر 
اينکه در اثر استقامت در ایمان و تقوی نیروی بیشتری می‌یابد و حیات تازه‌ئی بانسان میدمد که ساير مردم از آن بی‌بهره‌اند و 
بپاره‌ئی از معارف راه می‌یابد و بسهولت میتواند حقایقی را درك کند زیرا روح ایمان سبب زندگی گوارا و حیات طيّب و پاکیزه 
است که توأم با اطمینان خاطر و اعتماد پرورد گار میباشد و نیز محور خلق پسندیده و اعمال صالحه و سعادت ابدی است. 
نتیجه آنستکه وحی و تعلیم پرورد گار بپیامبران حیات علمی بمعارف و نیروی شهودی بیشتری بحقایق بآنان موهبت میشود که زیاده 
بر ظرفیت درک بشر انوار درخشان» ج۴» ص: ۲۹۳ 
است از این نظر روح قدرت و علم و اراده زیاده بر تصوّری را واجد خواهند شد که قبل بر آن فاقد بوده‌اند و اب ین حیات علمی (روح 


قدسی) ه رگز فناء و یا زوال پذیر نخواهد بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۱ از ۲۱۵ 
مفشر گوید مححمل است آیه «و کذلکک أوعینا ایک ژوحاً من آفرنا ۴۲- ۵۳ مراد از کلمه (روحا) که بهیئت نکره گفته شده است 
بقرینه جمله (ما کت تذری ما الکتاب) قرآن کریم باشد که از ساحت پرورد گار شرف صدور یافته حیات و علم و قدرت زیاده بر 
تصوّری بنخستین نقطه امکانی برسول اکرم صلْی الله علیه و آله موهبت فرموده که مقام رسالت و خاتمیت باشد و تعلیمات او نیز بر 
جهان بشریّت پرتو افکنده و نیروی حیات بخشیده و تا ابد پیروان آن مکتب را بهترین مسطوره‌ای از صفات پرورد گار قرار خواهد 
داد. 
از ان بیان استفاده شد که رسالت پیامبر اسلام و نزول قرآن کریم بوسیله وحی بوده هم چنانکه بر نوح و بر سایر پیامبران گذشته 
معارف و احکام و کتاب آسمانی پوسیله وحی بآنان تعلیم شده است. 
ولی از جهات دیگر میان نزول قرآن برسول گرامی صلی الله علیه و آله و وحی بسایر پيامبران تفاوت قابل ملاحظه‌ثی بوده است. 
زیرا دیانتهای آسمانی مانند دین نوح و دین حنیف ابراهیم و هم چنین دین توراة و انجیل فقط بر اساس بناگذاری مکتب توحید بر 
حسب اقتضاء محدود مردم آن زمان بوده است بمنظور اینکه احکام و برنامه آنها مورد عمل و آزمایش قرار گیرد تا اينکه بتدریج 
افکار پیروان مکتب توحید رشد نماید و در اثر آن دین آسمانی نیز بتدریج بح کمال و رشد برسد از اين نظر میتوان دین نوح و 
دین حنیف ابراهیم را دوره دبستانی و دین توراُ و انجیل را دوره دبیرستانی مکتب توحید نامید. 
یعنی برنامه و احکام آنها محدود بآن زمان بوده و هرگز نمیتوانند نیازهای اجتماعات بشری را برای هميشه تأمین نمایند و مورد 
نقض و اعتراض قرار نگیرند. انوار درخشان» ج۴ ص: ۲۹۴ 
مثلا- در باره امر نکاح و زناشوئی که مهمترین وظائف فطری و طبیعق است در دین توراة با اینکه کاملترین دیانتهای گذشته است 
نقصی بنظر میرسد و شرائط زناشوئی را بطور ناقض و ابهام بیان نموده و بعضی از موارد قرابت (خویشاوندی) ازدواج را تجویز 
نموده مانند نکاح دایه و یا خواهر رضاعی و یا تزویج دختر آنها. 
از جمله در باره تقسیم ترکه متوفی و سهام پسر و دختر و پدر و مادر و سایر طبقات ورثه و نیز در باره وصیّت و هم چنین در احکام 
کیفری افراط و یا تفریط شده که خردمندان پیروی از آن برنامه را که بر خلاف فطرت آزموده بشر است جایز نمیدانند. 
تا اینکه مکتب تعلیم و تربیت بشر بمرتبه نهائی رسید و بصورت دین اسلام و برنامه قرآن درآمد که برای هميشه میتواند بر جامعه 
بشر حکومت کند و همه گونه احتیاجات بشر را پیش بینی نموده و بطوری تعلیمات آن توسعه دارد که موردی را بابهام نگذارده و 
هرگز دانشمندان در هرفن و متخضصین حقوق بر احکام و برنامه حقوقی و یا جزائی و قوانین نکاح و معاملات و داد و ستد آن 
نمیتوانند بر اساس صحیح اعتراض نمایند. 
«رشرلا صتویم و مذرین ایکون ناس علی الّه يد َغْد الرَسْل؟ «مشرین و مُذِرینَّ؛ هر دو بر حسب ترکیب در کلام حال بطور 
اطلاق است یعنی مبشر و منذر صفت آنان بوده و از اداء وظیفه خود هررگز کوتاهی ننموده‌اند. 
ای رسول گرامی همه پیامبران چه آنها که در آبات قرآنی نامی از آنها برده شده و س رگذشتی از آنان یادآوری نموده‌ايم و چه 
بسیاری دیگر که نامی از آنها برده نشده همه فرستاده‌های پرورد گار یگانه‌اند و هر یک وظیفه رسالت و پیامبری را انجام داده‌اند که 
عبارت از: 
۱- مکتب یکتا پرستی را بنا نهاده و مردم را بیگانگی پرورد گار دعوت نموده و پپیروان آن مکتب مده سعادت و نعمتهای ابدیق 
داده‌اند. انوار درخشان» ج ۰۴ ص: ۲۹۵ 
۲- از شرک و گناهان مردم را باز داشته و از مخالفت پرورد گار و عقوبتهای هنگام رستاخیز آنان را ترسانیده‌اند. 
وظیفه تبشیر و انذار پیامبران نیز از نظر آنستکه اساس انتظام زند گی بشر و سعادت همیشگی آنان بر دو رکن استوار است: 


۱- ایمان بیگانگی پرورد گار و بوحدانیت صفات او. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۵۳۷ ۵ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۵۲ از ۲۱۵ 
۲- تقوی یعنی اداء وظایف سپاسگزاری و پرهیز از گناهان. 
همه پیامبران از جانب پرورد گار فرستاده شده و وظیفه آنان تبشیر ۱- یعنی ترغیب مردم بخدا شناسی و برفتار نیک است ۲- انذار 
یعنی ترسانیدن مردم از کفر و از اعمال ناپسند. 
تفاوت در آنستکه پیامبران برای دعوت مردم بمکتب توحید و تعلیم و تربیت بشر را انجام داده وسیله اتمام حججت نیز هستند که 
چنانچه مردم در مقام انکار و عناد برآیند پرورد گار آنها را بر وفق حکمت دچار عقوبت دنیوی فرماید. 
رسالت و اعزام پیامبران بسوی جامعه بشر از شئون تدبیر پرورد گار در باره نظام آفرینش است که بشر را بوسیله آنان رهبری فرماید 
و زندگی آنان را انتظام بخشد و بسوی سعادت سوق دهد زیرا در بشر فطرت و نیروی عاقله بطور اقتضاء بودیعت نهاده شده است 
که با گذشتن دوره کود کی و پس از رشد و نما خیر و شرّ و نیک و بد کارها و حسن و قبح و تقوی و فجور را بفهمد و تمیز دهد و 
چون نیروی عاقله بطور اقتضاء است و فعلیت ندارد بر حسب طبع افراد بشر در آغاز رشد جسمانی نیروی شهوت و غضب در آنان 
تقویت می‌یابد نه نیروی عاقله یعنی از نظر علاقه‌ثی که بتمایلات دارند از معنویات محروم گشته و نور فطرت خدا شناسی بتدریج 
در آنان خاموش می گردد و ممکن است همه افراد بشر از طریقه خدا شناسی و خرد خارج شوند آنگاه فساد و شرک جامعه بشر را 
فرا گیرد و رابطه تعلیم و تربیت پرورد گار در باره مردم گسیخته شده نقض غرض از آفرینش لازم آید. انوار درخشان» ج۴) ص: 
۳۹۶ 
از این رو در نظام تدبیر لازم است که پرورد گار گروهی از مردمی که از آغاز دارای نفوس طاهره و فطرت سلیم هستند اعزام 
فرماید و آنها را بنام پیامبران و اوصیاء آنها بسمت تعلیم و تربیت بمردم معرّفی نماید که مکتب توحید را بنا گذارند و جامعه بشر را 
بدان دعوت نمایند و طریق خدا شناسی و سپاسگزاری را بآنان بفهمانید و هر یکک از افراد بشر بقدر قابلیت و پذیرش خود از آن 
مکتب بهرمند گردند پیامبران نیز در اثر تبلیغات و اداء وظایف برای کسی عذری در پیشگاه پرورد گار باقی نمیگذارند. 
از جمله مفاد آیه آنستکه رسالت و اعزام پیامبران عموما از جمله دلائل توحید و یگانگی پرورد گار است زیرا همه پیامبرانی که در 
جامعه بشر بوده از جانب پرورد گار مأموریّت داشته و وظائف رهبری را انجام داده‌اند و چنانچه در جهان مدیّر و پرورد گار دیگری 
می‌بود پيامبران او نیز بسوی بشر فرستاده میشدند و چون همه پیامبران که در جهان بشریّت بوده از جانب آفرید گار اعزام شده‌اند 
خود دلیل توحید و یگانگی جهان آفرین است. 
هم چنانکه امیر مزمنان علق علیه الّرلام در مقام اثبات توحید از جمله باین نکته استناد فرموده است «لو کان لریک شریک لاتتک 
رسله» یعنی چنانچه برای جهان مدبّر و شریک دیگری می‌بود هر آینه پیامبران او نیز برای رهبری بسوی بشر فرستاده میشدند و چون 
همه پیامبران از جانب پرورد گار اعزام شده‌اند دلیل بر وحدائیت جهان آفرین است. 
ایکون ناس علی لهج فد الْسل» آیه مبنی بر امتنان است تا هنگامی که پرورد گار پیامبرانی بسوی مردم اعزام نفرماید 
هرگز مردم مشرکک و تبهکار را بگناه خودشان عقوبت نخواهد نمود. 
با اینکه بحکم فطرت و خرد هر فردی بآفرید گار معتقد است زیرا خلقت جهان و انتظام آن بدون صانع و مدیّر بر خلاف ضرورت 
عقل است و هر خردمند انوار درخشان؛ ج۴» ص: ۲۹۷ 
در آغاز درک و شعور خودش برای جهان و تدبیر آن صانع و مدیّری را در خاطر میپروراند و انتظام عالم را بدون مدتّر محال 
میلداند. 
ولی پروردگار از فضل بی‌نهایت هرگز مردم را بمجزد حکم فطرت و خرد ماخذه نمیفرماید و تا هنگامی که رسول و فرستاده‌ای 
بسوی آنان اعزام نفرماید و طریقه معرفت و سپاسگزاری را بآ نان تعلیم ننمایند و از مخالفت و تمرّد آنها را تهدید و بر حذر ندارند 


پرورد گار تبهکاران را مواخذه و عقوبت نمیفرماید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲7 صفهه ۱۵۳ از ۲۱۵ 
بر کان ال عزیزاً عکیما؛ پس از اعزام پیامبران گذشته مکتب خدا پرستی در جامعه بشر بنا نهاده شد و دوره تعلیمات دبستانی و 
دبیرستانی آن نیز بپایان رسید. 
اینک بوسیله اعزام رسول گرامی صلی اه علیه و آله و نزول قرآن کریم مکتب تعلیمات اسلامی تأسیس و بنا نهاده شد که نتیجه 
آفرینش جهان و نیز دوره تعلیمات نهائی بشری است. 
و از جمله آثار قدرت و حکمت پرورد گار آنستکه خلقت جهان را بدین وسیله بثمره رسانیده و طریقه انتظام زند گی بشر و نیز راه 
سعادت ابدیق را در دسترس عموم نهاده است. 
«لکن ال یهد بما رل (لیکک أره بلمه و الْلایْکة یهد ون و کفی بالّه شهیدآ. 
آیه مبنی بر تاأکید آنستکه قرآن کریم از جانب پرورد گار شرف صدور یافته و آیات آن معجزه آسا است و نه فقط از نظر فصاحت 
الفاظ و یا بلاغت معانی آنها اعجا زآمیز است که اختصاص بقوم سامی و لغت عربق داشته باشد بلکه از نظر معارف و بیان اخلاق 
کریمه و احکام فرعیه و بیان حقایق است و نیز س رگذشت پیامبران و تاریخ ملل و اقوام گذشته و اخبار بمغیبات را که صفات معنا 
است در بر دارد و درک آنها زیاده بر افق بشر است. انوار درخشان» ج ۰۴ ص: ۲۹۸ 
و مسطوره‌ئی از علم پرورد گار و حقیقتی است ثابت که مرتبه نازل آن در این جهان زنده و باقی و اشعه‌ثی است بآنان که جامعه 
بشر را بمعارف و اخلاق کریمه و سعادت رهبری مینماید و با دانشمندان برای هميشه احتجاج مینماید و آنان را بمبارزه میخواند و 
قلوب بشر را فریفته و نفوس خردمندان را تسخیر مینماید از این رو تصدیق خواهند نمود که قائم بذات و پاینده است و در 
موجودات جهان ابتتر و پاینده‌تر از قرآن کریم نیست بدین نظر دلیل هر امر حق و ابتی است. 
با این وضوح ذاتی که مانند آفتاب درخشان است برای استناد آن بساحت پرورد گار هرگز محتاج بدلیل نیست و هم آیات آن 
معجزه آسا و بآن گواهی میدهد. 
زیاده بر این وضوح ذاتی و پاینده گی که قرآن دارد پروردگار نیز بصخت استناد آن گواه است و با احاطه و شهود او قرآن بررسول 
گرامی نازل و القاء شده و برای هميشه نیز محفوظ و ایمن از تغییر میباشد و نیز فرشتگان که وسیله وحی آن بوده گواهی میدهند 
پرورد گار نیز شهادت آنان را حکایت فرموده ولی یگانه شاهد همانا ساحت پرورد گار است که آنرا زنده و ابت و برای هر حقیقتی 
دلیل گویا قرار داده است و نیز مقام آفرید گار مه و بغیر قیاس بالاتر است از اينکه شهادت او ردیف گواهی فرشتگان قرار گیرد. 
پس درخواست بهود به این که پیامبر اسلام برای دعوی رسالت خود کتاب آسمانی دیگری بیاورد جز لجاج و عناد مفهومی ندارد. 
بلکه قرآن کریم که پرورد گار برسول گرامی اسلام نازل فرموده برنامه سعادت بشر برای هميشه است و مردم جهان را بپیروی از آن 
دعوت فرموده است. 
ی ای مورا و وا عن عبیل الق لوا لا بعبدا؛ پس از اینکه ساحت پرورد گار شهادت دهد بنزول قرآن و نیز شهادت 
فرشتگان وحی را حکایت فرموده و هم چنین در باره رسالت پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله گواهی دهد دیگر در پیشگاه 
پرورد گار برای کسی عذری باقی نخواهد بود در این صورت آنان انوار درخشان» ج ۴ ص: ۲۹۹ 
که نزول قرآن کریم و هم چنین رسالت رسول گرامی را انکار نمایند راه ضلالت می‌پیمایند و هرگز راهی بسعادت نخواهند یافت و 
از قرآن کریم تعبیر بسبیل اه شده از نظر اينکه یگانه برنامه توحید و خدا پرستی است. 
راذن کروا و لوا لم یکن له رم و لالم طریقاء بل طریق جهن حالدین فیها دار کان ذلک عَلی اه بیتیرآه و 
نیز در این باره تأکید فرموده آنان که با اين دلائل آشکار در مقام انکار برآیند بر خود و بر سایر افراد اجتماع ستم نموده و از 
سعادت باز مانده‌اند و هر گز شایسته رحمت و آمرزش نبوده و راهی بسعادت نخواهند یافت و در اثر عناد درونی پرورد گار آنان را 


بسوی دوزخ سوق میدهد و چون سیرت انکار آنان مقتضی آنست بهمین اندیشه و مرامی که دارند پرورد گار بر حسب تدبیر متقن 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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آنها را بمقصدشان میرساند و اجابت پروردگار و پاسخ بخواسته‌ها و سوق آنان بمقصدی که بدان سو رهسپارند بس سهل و 
ساتهتک: 
در تفسیر قمی از ابی بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده که میفرمود آیه «لکن ال یهد بما رل یک فی علی بر 
بعلمه» مفتیر گوید از نظر آنستکه آیات چندی از قرآن کریم در باره وصایت علی بن آبی طالب علیه ال لام وارد شده و مفاد 
روایت این نیست که آیه اینطور نازل شده است. 


انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۰۰ 
[سوره النساء (۴): آیات ۰ تا ۱۱۷۵ ۰ ص‌ : ۳۰۰ 
اشاره 


با یی اسف جاه کم ال شول بلق من زبکخ اما تیا لکم وب تکنروافبٍ له ما فی الشموات و أض و کالم 
عکیماً (۱۷۰) یال الکاب لا توا فی دینکم ولا توا علی اه له ال اما الیتیخ عیت ی ان ی رشول له و کلعه لها 
الی موی و روح مه توا له و ژشرله و لا تقولوا لاه هروا خیراً لکم نما له له وا شبحانة آن یک ون له ول له ما فی 
الشماوات و ما فی الض و کفی باه وکیلا (0۷۱ لن بنرتلکت المیتیخ آنذ یکون عبدً هو لا ملک لبون و من بستلکف 
عن اتکی فسیخش وفع له جبیم (۱۷۷ فا لین ما و لو الضالحات هم أجورهع و تفع ین تضبه و نا 
ی اشتنکفوا و استکبووا دم م عذابا لیم و لا ییجدُون هم من ذون له و و لا تصیرً (۱۷۳) با با لاس ند جاء کم بان ن 
کم و لا کم ورام (۱۷۴) 

لین آمتوا له و اغتصموا به یدهم فی رَخمة له و فضل و بَهدیهع یه صراطاً فشتقیماً (۱۷۵) 


انوار درخشان» ج۳ ص! [ و 
خلاصه ۰ ص : ۳۰ 


ای مردم همانا رسول گرامی اسلام برای هدایت و رهبری جامعه بشر از جانب پرورد گار آمده است چنانچه بوی ایمان آورید برای 
انتظام زندگی و سعادت همیشگی شما بهتر است هر که انکار نماید بخود ضرر رسانیده پرورد گار از اطاعت مردم بی‌نیاز است زیرا 
هر چه در آسمان و زمین است ملک و آفریده او است خدا براز دلها و باحوال هر مومن و کافر آ گاه است و بر وفق حکمت هر یکت 
را بدان سو که رهسپار است رهبری مینماید (۱۷۰) 

ای اهل کتاب هرگز در دین آسمانی غلوّ ننموده و در باره آفرید گار جز براستی سخن نگوئید و در حق مسیح عیسی فرزند مریم جز 
این نشاید گفت که او رسول و فرستاده خدا و نشانه قدرت و روحی از عالم الوهیت است که بمریم دمیده شد پس بآفرید گار و 
همه فرستاده‌هایش ایمان آورید و سه گانه پرست و به تثلیث مایل نشوید پدر و فرزند و روح القدس را فرزند خدا بخوانید از این 
گفتار و اندیشه ش رک تبّی جوئید که جز خدای یکتا و بیهمتا آفرید گاری نیست و منزه و برتر از آنست که او را فرزندی باشد زیرا 
هر چه در آسمان و زمین است همه ملک و آفریده اویند تنها او مدیّر و زمامدار جهان آفرینش است (۱۷۱) 

هرگز عیسی فرزند مریم از پرستش پرورد گار خودداری و استنکاف نمی‌نماید هم چنین فرشتگان مقرّب ببند گی پرورد گار معترفند 
و هر که از بند گی خدا 7 تمد تموده و دغوی بر تری. کل پروزد کار همه را به پیشگاه داوری خود احضار خواهد فرمود (۱۷۲) 

پس هر که بیگانگی پرورد گار ایمان آورد و از دین اسلام پیروی کند و نیکو کار باشد اجر و پاداش او را بطور کامل میدهد و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۵۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۵ از ۲۱۵ 
بفضل خود نیز بر آن میافزاید و هر که از دین اسلام تموّد کند پرورد گار او را بعذابی بس دردناک عقوبت میفرماید انوار درخشان 
جح ص! ۳۰۲ 
و هرگز مردم جز خدا کسی را یار و یاور نخواهند یافت (۱۷۳) 
ای مردم برای هدایت و رهبری شما از جانب پرورد گار رسولی هم چون پیامبر اسلام و برنامه‌ئی مانند قرآن معجزه آسا که حق را از 
باطل جدا سازد فرستادیم (۱۷۴ 
پس آنان که بدین اسلام درآیند و از دستور پیامبر پیروی کنند مشمول رحمت و فضل پرورد گار گشته و بسعادت جاوید نائل 


خواهند شد (۱۷۵) 


شرح .... ص : ۳۰۲ 


«یا ها اعد جاء کم الرْشول بالق من رَْکم ینوا راکمه آیه بجامعه بشر خطاب نموده و مردم جهان را برای هميشه بقبول 
دین اسلام و پیروی از رسول گرامی دعوت مینماید زیرا با دلایل آشکار و برنامه معجزه آسا از جانب پرورد گار اعزام شده است و 
بحکم فطرت یگانه وسیله انتظام زندگی و سعادت بشر در دو جهان همانا پیروی از او است یعنی ایمان باصول توحید و التزام باعمال 
شایسته و پرهیز از گناهان و تخلف از آن سبب اختلال نظم و نقض غرض از آفرینش است. 

بو ان تکفروا ان له ما فی السماواتِ و الَزْض» جامعه بشر چنانچه برای همیشه در مقام انکار برآیند و در قطب مخالف قرار گیرند 
هرگز بساحت پروردگار نقصی وارد نخواهد شد زیرا از ایمان و گرویدن مردم بی‌نیاز است و آنچه در کرات بیشمار و زمین از 
موجودات هستند همه و همه از نعمت هستی برخوردار و همواره بوی نیازمند هستند و هرگز پدیده‌ای از او بی‌نیاز نیست. 

بشر که بهره غیر قابل قیاسی از نعمت هستی برخوردار است ناگزیر نیازهای او بیشمار و همیشگی است و برای تأمین احتیاجات 
فردی و اجتماعی و هم چنین انوار درخشان؛ ج۴ ص: ۳۰۳ 

پیش بینی سعادت زند گی جاوید خود نیازمند بپیروی از دین اسلام و برنامه آنست. 

بو کانّ ال علیماً عکیماً؛ هر دو صفت فعل پرورد گار است و از جمله ظهور علم و حکمت او آنستکه قرآن کریم یگانه آثینی است 
که میتواند عهده دار انتظام زند گی و سعادت همیشگی بشر باشد و نیز پیامبری که بسمت تعلیم و ترییت بشر او را معّفی نموده 
پرورد گار حیات و سعادت بشر را بر محور آندو قرار داده است. 

یل الکاب لا تلا فی دینگم و لا تور علی لاغز بمنای افراط و تجاوز از حتق است. 

آیه خطاب تهدیدآمیز بمسیحیان نموده است که از آئینی که بش رک آميخته و اندیشه باطل در بردارد هرگز پیروی ننمائید و 
بیگانگی و بیهمتایی پروردگار معتقد باشند و آیه از نظر اعتراض مسیحیان را اهل کتاب نامیده که چگونه پیروان کتاب آسمانی در 
دین غلوّ نموده و برای پرورد گار فرزند می‌پندارند. 

نم العیتیخ عیتی این مریم رشول له اعتراض بر اساس آئین مسیحیات است که عیسی مسیح فرزند مریم است و بنده شایسته و 
پیامبری از جانب پرورد گار بسوی جامعه بشر بوده است و ذکر نام مریم برای یاد آوری و شناسائی هویت عیسی مسیح است بجامعه 
بشر به این که فردی از بشر و از مادرش مریم بوجود آمده است و پیروان آئین مسیحیت نیز بواسطه بردن نام عیسی و نسبت او 
بمادرش اعتراف کنند که فردی از بشر بوده و آئین خودشان را تکذیب نمایند. 

بو کته ام الی مریم و روح مه» بیان آنستکه عیسی مسیح چگونه بوجود آمد. 

یگانه سبب انحراف و غلوّ پیروان دین انجیل و پیدایش آئین مسیحیّت آن بوده که بغیر جریان طبیعی پرورد گار عیسی را از مادرش 


رم بو جود آورده است انوار درخشان» جح ص: ۳۰۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 
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و شرح آن در آیه ۳۶ آل عمران گذشت. 
یعنی بوجود آمدن عیسی مسیح یکی از حوادث معجزه آسا و جالب توجه است که برای بشر مانند آن دیده و شنیده نشده است. 
از این جهت آیه «و جعلناها و ها ی لمالمی؛ ایجاد عیسی و مادرش مریم را آیت (کلمه) یعنی نشانه‌ای از قدرت پرورد گار 
معرفی نموده است. 
با اينکه ماه تناسلی بنام «اسپر ماتوزوئید» یگانه هستی رستنی و نباتی است و اقتضاء روئیدن و قبول روح را دارد و ماده تناسلی 
«اوول» چنین اقتضائی را ندارد و فاقد نیروئی است که روح را بپذیرد پرورد گار بقدرت کامله از مریم عیسی را بوجود آورد؛ تفسیر 
معنای کلمه است. 
کلمه و فعل پرورد گار عبارت از ظهور خواسته او است یعنی هر آفریده‌ای با آفرید گار ارتباط مرموزی دارد که هرگز با نیروی حش 
درک نمیشود و از حیطه زمان و مکان نیز خارج است باین نظر همه موجودات جهان هستی کلمه و فعل پروردگار و ظهور و 
خواسته اویند. 
و از طرفی موجودات این جهان بطور محسوس وابسته بتأثیر اسباب و عوامل بوده و بتدریج پدید آمده و در حیطه زمان و مکان قرار 
میگیرند و فناء پذیرند از این جهت از عالم خلق هستند. 
«آلا لالح و اه پس هر موجود و آفریده‌ئی دارای دو جنبه است. 
۱- بطور مرموز و عبارت از ارتباط هر آفریده‌ای است بیرورد گار و ظهور اراده و خواست او است و بطور تمئّل کن ایجاد است یعنی 
بوده باش و حقیقتی برای آن نمیتوان تصوّر کرد جز آنچه در خارج پدید آمده است. 
۲- جنبه خلقت و آفرینش طبیعی است که از طریق اسباب و بتدریج بوجود آمده و رشد مینماید که از آن بجمله فیکون گفته شده 
یعنی ظهور اراده پرورد گار و اخبار از وقوع آن که آمیخته بزوال است. انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۰۵ 
و در باره ایجاد عیسی مسیح بجمله و کلمته القاها الی مریم دو جنبه او را بیان نموده است که بمجّد اراده پرورد گار روح بعیسی 
موهبت شد و از مریم بوجود آمد. 
و آیه «ِد مل عیسی علد اه کمقل آدم علََه من ثراب تم ال له کن فَیکونْ ۳- ۵۴» در مقام احتجاج بانصاری و اثبات غلو در آئین 
مسیحیت است به اين که خلقت عیسی را تشییه بآفرینش آدم آبو البشر نموده که ماده عنصری و جسمانی او را از خاک گرفته است 
و ضمنا توجه مردم را باین نکته جلب مینماید که خاک برای پذیرش روح انسانی با اینکه مراحلی دور است همانند مریم است که 
عیسی را از او بوجود آورد. 
یعنی در برابر قدرت پرورد گار شرط و ابیت مفهوم ندارد و هر گونه قابلیت و حدّی برای آفریده‌ها بموهبت پرورد گار و بر وفق 
حکمت است از این رو بقدرت و حکمت کامله بخاک و گل نیرویی میدهد که روح را بپذیرد. 
هم چنین مریم را آماده برای بوجود آوردن فرزندی مانند عیسی مینماید. 
و روح منه نیز تفسیر کلمه است انسان گرچه مررکب از جنبه ماّی و روانی است ولی حقیقت و شخصیّت انسان همانا نیروی روانی 
او است که نشانه‌ای از حیات و صفات بیمانند پرورد گار است و امتیازات معنوی پیامبران از سایر مردم و هم چنین تفاوت بیشمار 
افراد بشر از یکدیگر همانا بتشخص روح افراد است. 
یعنی قوام انسان بشعور و اراد و نیروی عاقله است که بدان سبب از ثواب و عقاب و سعادت و شقاوت بهره میبرد و ایمان و کفر 
صورت و حقیقت انسانی است ولی اعضاء و جوارح بدن انسان مرکب از اجزاء و سلولهای بیشماری است و همواره در تحول‌اند و 
ثبات و بقائی ندارند. 


بلکه حوّاس پنجگانه نیز روزنه‌هائی هستند که روح آنها را بصحنه پهناور جهان گشوده است و بدان نیروها بتکاپو در میآید و بهدفی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. چع۱. می: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۱۵۷ از ۲۱۵ 
که خود بررگزیده و بدان انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۰۶ 


سو رهسپار است اعضاء و جوارح او نیز مانند مر کب راهوار او را بمقصدش میرسانند فامنُوا بالله و رْله و لا تَقولوا لاه انوا یر 


بحکم خرد باید بوحدائیت و یگانگی پرورد گار معتقد بود و از پیامبران که رهبران بشرند پیروی نمود و از سه گانه پرستی پدر- 
فرزند- روح القدس که غلوّ در دین و آئين مسیحیت است باید تبری کرد. 

زیرا واحد حقیقی قابل تجزیه فرضی به سه اقنوم نخواهد بود به این که گفته شود واحد حقیقی دارای سه اقنوم یعنی سه صفت است 
و صفت نیز عين موصوف است که عبارت از ۱- وجود ۲-علم ۳- روح یعنی ۱- پدر ۲- فرزند ۳- روح القدس میباشد. 

شرح این آئین آنستکه فرزند بودن عبارت از آنستکه از انسان و از سلولهای او ماده تناسلی جدا شده و در رحم مادر قرار گیرد پس 
از رشد فردی از بشر گردد. 

تصور فرزندی عیسی بن مریم باین معنا نسبت بساحت قدس پرورد گار تناقض است. 

۱-لازم آن جسمانی بودن است که جزئی از او جدا شده بتدریج رشد کند و بصورت انسانی در آید. 

۲- آفرید گار جهان یگانه و بیمانند و ببهمتا است چگونه تصوّر شود که فردی مانند پرورد گار بوجود آید و این منافی با یگانگی او 
و 

۳- پدید آمدن فرزندی از او مستلزم آنستکه معرض حالاعت و عوارض قرار گیرد در صورتی که پرورد گار آنچه را که بخواهد 
بمجرّد اراده و بدون شرط تحقّق می‌یابد و ساحت او منژه از عوارض است. 

و نیز غرض از وجود فرزند استفاده در موقع حاجت است که از تدبیر و نیروی بدنی او در نظم خود استفاده امور کند در صورتی که 
پرورد گار غتّی و بی‌نیاز است از شریکک و از استفاده از غیر. انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۰۷ 

و یا از آنستکه چون حیات و زندگی خود را موقت و زوال پذیر می‌بیند برای تصذی مقام و عت خود فرزندی را برای جانشینی در 
نظر میگیرد که ثمرهٌ وجودی و بقای خود او است در صورتی که پرورد گار حی و قیوم (ازلی و ابدیق) و فناء ناپذیر است. 

و چنانچه بطور مجاز گفته شود (آئين مسبحیّت باین است) بدون جزء مادّی و بدون مهلت و زمان فرزندی بطور تشریف برای 
تقد کار استة 

این گفتار از نظر جسمانیت و تدریج اشکال ندارد ولی مستلزم آنستکه برای ساحت پرورد گار مثل و مانندی فرض شود که منرّه از 
آنست و بت پرستی است که بصورت خدا پرستی خود نمائی ميکند. 

زیرا لازمه تصوّر پدری و فرزندی تعدّد و کثرت است گرچه بر حسب نوع که جامع مشترکک میان پدر و فرزند است یکی باشد ولی 
این وحدت نوعی است و منافی با وحدت حقیقی و بیهمتائی پرورد گار میباشد یعنی چنانچه فرض بشود که فرزند نیز از نوع 
پروردگار است عین تعدّد و منافی با یگانگی پروردگار خواهد بود و نیز منافی با ربویت او است که همه موجودات را آفریده 


ات 

و چنانچه گفته شود که فرزند هم آفریده است بدیهی است مخلوق هرگز پرورد گار و مدیّر نخواهد بود و چنانچه تصوّر شود که 
فرزند نیز مانند پدر مخلوق نیست این فرض منافی با وحدت حقیقی و بیهمتائی پرورد گار است که بر ما سوای خود احاطه دارد و 
قهار است. 

خلاصه فرزند بودن چه بطور حقیقت باشد و یا بطور تشریف لا محاله مقتضی سختی است میان فرزند و پدر در حقیقت ذات و يا 
در صفت و ساحت پرورد گار منّه است از اينکه چه در ذات و یا در صفت واجب خود نظیر و مانند داشته باشد زیرا هر کمالی عين 


ذات او است و هر گونه کمال که موجود دیگری دارد آن نیز عطيّه و موهبت پرورد گار است که بوی ارزانی داشته و بطور عاریت 
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۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۱۰/۵۲7 صفهه ۱۵۸ از ۲۱۵ 
است. انوار درخشان؛ ج۴» ص: ۳۰۸ 
عیسی فرزند مریم که در باره او غلوْ مینمایند در دامن مادرش تربیت یافته و نشو و نما کرده. و دوره نوزادگی و طفولیت و جوانی و 
کهولت را پشت سر نهاده و معرض حالات گوناگون قرار میگرفت مانند گرسنگی و خواب و بیداری و لت صرف غذا و خستگی 
و سخن و گفتگوی با مردم. 
بدیهی است موجودی که در شئون زندگی آمیخته بحاجت است و باید بوسایل طبیعی از خارج نیازهای او بر آورده شود نا گزیر 
موجود ناقصی است که تحت تدبیر نظام جهان زندگی او تأمین میشود و هرگز نشاید در باره او گفته شود که پروردگار همان 
مسیح فرزند مریم است و یا مسیح مشتمل بر جوهرة الوهیت است. 
و نیز پیروان آئین مسیحیت تصدیق دارند که عیسی مسیح در پیشگاه پرورد گار بعبودیت قیام می‌نمود و نیز مردم را بخدا پرستی 
دعوت میکرد و هر یکک از اين حالات بطور حتم دلیل است که او مخلوق و بشر است. 
دم له 24 واحدٌ شبحالة أنْ توق له ول له مافی الماوات و مافی الأَرْض» در باره اثبات توحید بعنی یکتائی و بیهمتائی 
آفرید گار است بطور وحدت حقیقی که بر همه موجودات و آفریده‌های جهان هستی احاطه قیومیه دارد تنها او شایسته پرستش است 
و برای او حدّی نیست و موجودی است که در او شاثبه فقدان و نقص نیست و حیاتی است که فناء پذیر نیست و قادری است که 
عجز در او فرض ندارد موجودی است که در ذات و صفات و فعل خود بیهمتا و محبط بر جهان هستی و مدیر آنست و موجودات 
بقیاس آفرید گار نشانه و پرتوی از اویند. 
و نسبت آفرید گار بسایر پدیده‌های جهان مانند احاطه موجود نامتناهی است بر موجود محدود و هر کمالی که در آنها باشد 
بموهبت پرورد گار است و هر نقصی در آنها دیده بشود شاهد گویائی است که آفرید گار از هر نقص منرّه است. 
«سْتحانه ك کون له ود 
پرورد گار ساحت خود را تنزیه فرموده است از این بهتان که برای او فرزندی انوار درخشان» ج۴» ص: ۳۰۹ 
پندارند زیرا قنوم و محیط بر آفریده‌های جهان است و هر چه از نعمت هستی برخوردار است آفریده پرورد گار یگانه است و هر 
کمالی که واجد هستند شعاعی است که بآنها تابیده بدون اينکه از حیطه قدرت او خارج شوند. 
پس چگونه تصور میرود که فردی نیز همانند آفرید گار باشد جز اينکه یکتائی و بیهمتائی ساحت او را انکار نمایند. 
و آیین مسیحّت که پرورد گار یگانه را بتصوّر عقلی بسه اقنوم یعنی بسه صفت ۱ پدر ۲ فرزند ۳ روح القدس معرّفی مینمایند بر 
مبنای واحد عددی است که تعیین او به سه صفت است و در عین یکتائی تعین او بکسرت و سه گانگی او است مانند تصوّر اجزاء 
نماید ۱ وجود ۲ علم ۳ حیات یعنی هر جودی که محدود باشد لا محاله قابل تجزیه و کثرت است گرچه تنها بفرض باشد و میتوان 
برای او مانند (کفو) تصوّر کرد یعنی فرد دیگری را میتوان خیال نمود گرچه در خارج وجود آن فرد محال باشد و نیز میتوان خود 
آنرا تجزیه نمود و کثرتی برای آن تصوّر کرد مانند نیروی نباتی و حیاتی و احساسی و قدرت. 
پنن سفاق سمل (زنعا ال | رانحد آشعکه آفرید کار وان سای سر دبک و بهسااشت که مات فاارد وه اشستران رام اش 
عقلی تصوّر نمود بلکه وحدت او حقیقی است و صفات او نیز عين ذات و همه صفات او نیز یکك صفت است چه بر حسب واقع و 
چه بر حسب مفهوم یعنی همه صفات او پر نیک معنا است و همه نیز عین ذات واجب اویند. 
پس پرورد گار یکتا که همه جهان هستی را آفریده تنها او شایسته پرستش است. 
« ما فی السّماواتِ و ما فی لأرض». 
هر آنچه در آسمان و کرات بیکران و در زمين پهناور از نعمت هستی بر خوردار است آفریده و در حبطه قدرت و تدبیر او است و 


از جمله آنها عیسی مسیح انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۱۰ 
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۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۵٩‏ از ۲۱۵ 
فرزند مریم است و ساحت آفرید گار منژه است از اين بهتان که فرزندی برای او پندارند. 
پر کی دز کیان #ریعیا اقعالن برفی کار اس وصارت از ییاد و تفیر او دز بازهتهان یت که تا اس بش یکی 
نخواهد بود و از جمله تدبیر او انستکه بوسیله اعزام رسول گرامی صلی اه علیه و آله و سلم و تعلیمات مکتب قرآن که غرض از 
آفرینش جهانیان است جامعه بشر را رهبری مینماید و بسوی سعادت سوق میدهد و در باره وحدائیت پرورد گار آنها را از انحراف و 
غلو باز میدارد. 
تو کل بآفرید گار نیز انقیاد از این صفت (و کیل) و نوعی از سپاسگزاری است یعنی صراط مستقیم (عبودیّت) اعتمادی نیروی غیبی 
است به این که اراده پرورد گار را تنها در تدبیر و انتظام امور موثر بداند تأثیر هر یکک از انسان را در معلولها ظهوری از تدبیر متقن 
پرورد گار دانسته به این که آفریده‌ئی بطور استقلال مور نخواهد بود و نیروی حیات آفریده‌ها و آثار آنها بخواست آفریددگار است 
بدین نظیر پیروان مکتب قر آن باید نیازها و خواسته‌های خود باراده پرورد گار واگذار نماید و او را و کیل و زماندار امور خود 
دانسته و حاجتی را جز از او نخواهندن یشتکف امس آن یکون عبدً له ولیک لبون 
از نظر برکتی که پرورد گار بعیسی بن مریم ارزانی فرموده هر بیمار و یا عضو اقصی را از کسی مسح میکرد آنرا بهبودی می‌بخشید 
او را بلقب مسیح خوانده است. 
آیه ساحت عیسی مسیح را تبرثه نموده است از اينکه در مقام سپاس خود بر آید و بسمت الوهیت معرفی کند و از اقرار بآفرینش و 
عبودیت نسبت بساحت پرورد گار امتناع نماید و در مقام تمرد بر آمد. 
یه مبنی بر احتجاج و نقص بر آئین مسیحیت است بر حسب اناجیل چهار گانه و نیز شعار مسیحیت آنستکه عیسی مسیح هموارة 
بعبادت و پرستش پرورد گار انوار درخشان» ج ۴ ۳۱۱ 
اشتغال داشته و از نعمتهای او سپاسگزار بوده و مردم را نیز بخدا پرستی دعوت میکرد. 
این عمل بحکم خرد دلیل قطعی است بنفی الوهیت از خود و اينکه از سمت پرورد گاری و یا ثالث ثلة بهره نداشته و تبری می‌نمود 
و از خود نفی میکرد و تصریح بآنستکه خود پرورد گار نیست و هرگز نصیب و سهمی از تدبیر جهان نداشته و یکی از ثلثه نبوده 
است زیرا بحکم فطرت هرگز خردمند خود را پرستش نمی کند و بعبادت خود قیام نمی‌نماید و از صفتی که پرورد گار و یا یکی از 
نله است از گو و شابن تعکر اراد 
هم چنین اطاعت فرشتگان در باره اجراء وظایفی که پرورد گار بآنها محول فرموده دلیل قطعی است که فرشتگان الوهیت را از خود 
نفی مینمایند و شایسته پرستش نمیدانند بلکه خودشان را نسبت بساحت پرورد گار سپاسگزار و فرمانبر او امر و خواسته‌های او 
تفت 
من بستلکف عَن عباته و بستکبز یرهم اه جمیعا؛ 
هر که در مقام تمرّد و مخالفت پرورد گار بر آید و در قطب مخالف قرار گیرد و دعوی ناروا نموده و در پیشگاه پرورد گار خود 
ستائی کند مانند سایر افراد بسوی پرورد گار باز خواهد گشت و بعقوبت تمرّد دچار خواهند بود. 
و مفاد جمله و یستکبر آنستکه استنکاف و خودداری از عبودیت در صورتی است که بقصد تمرّد باشد و مبنی بر تنزیه عیسی مسیح 
و فرشتگان مغرب است از اينکه مانند کود کان بمقام پرورد گار جاهل باشند و بجهالت در مقام تمرّد بر آیند بلکه بطور کامل عارف 
بساحت آفرید گار بوده و میدانند چنانچه در مقام انکار بر آیند مورد غضب پرورد گار قرار خواهند گرفت از این رو محال است که 
از عبودیت و اطاعت لحظه‌ثی تمرد و سرپیجی نمایند. 
بعض از مفسرین گفته‌اند چون در آية نام عیسی مسیح علیه الشلام از فرشتگان انوار درخشان ج۴) ص: ۳۱۲ 
مقّب افضل از عیسی مسیح هستند چنانکه گفته میشود عضو کارمندی در مقام مخالفت پادشاه برنمياید وزیران که اجراء تدبیر امور 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۵۷ 
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کشور بعهدة آنان نهاده شده بطریق اولی هر گر از دستورات پادشاه تخلف نخواهند نمود. 
پاسخ آنستکه چون در آیهن پستلکت یی آن یِکون عبدالٍ) 
تنها بعیسی مسیح نسبت داده شده و شعار عبودیت او در انظار مردم زیاده ظهور دارد و سپس فرشتگان عطف باو شده است مفاد آیه 
آنستکه عیسی که دارای روح قدسی است و همواره از او کارهای معجزه آسا بظهور میرسید ه رگز در مقام تمرّد نخواهد پر آمد 
بلکه مراتب نازلتر از او که فرشتگان مقزب هستند هرگز نسبت بساحت پرورد گار در مقام انکار و مخالفت برنمیً یند. 
ما ندموا و لوا الصَالحات بیع جوم و یدمع من ضله». 
بیان چگونگی حشر افراد بشر در پیشگاه پرورد گار است آنان که بدین اسلام گرویده و بوحدانیت پرورد گار معتقد باشند و باعمال 
صالحه و بوظایف دینی رفتار نمایند و از گناهان بپرهیزند پرورد گار پاداش آنان را زياده بر تصوّر از فضل خود آماده می‌فرماید و 
همواره در افزايش خواهد بود. 
بو ما ال الکفُوا و اشتکبژوا مهم عذاباً یمه 
آنان که بر خلاف فطرت و خرد در مقام تمد بر آیند و بالوهیت مسیح و یا فرشتگان معتقد شده و یگانگی پرورد گار را انکار نماید 
بعقوبتهای دردناک زیاده بر تصوّر دچار خواهند شد و در باره بیگانگان دو قید ذکر شده که بقصد تمرّد و خودستائی ....مقام 
مخالفت و انکار برآیند و چنانچه از نظر قصور باشد در قطب مخالفت قرار نگرفته امکان دارد که مورد عفو قرار گیرند. 
بو لابَجُون هم من دون له ولا و لاء تصدیرآه چون بیگانگان در اثر تمد و خودستائی فرصت را از دست داده هنگامی که در 
آستانه م رگ در آیند بسیرت خود بنگرند و بتیرگی روان خود آ گاه شوند انوار درخشان» ج۴) ص: ۳۱۳ 
آنگاه حسرت آنان را فرا گیرد در اثر اینکه از مکتب توحید پیروی ننموده و خود سرانه خدایانی برگزیده و رابطه خود را از 
آفرید گار گسسته‌اند ناگزیر تصدیق کنند که جز آفرید گار جهان شایسته پرستش نیست ولی از اين شهود و ایمان سودی نمیبرند 
زیرا عناد درونی آنان با آفرید گار تغییر پذیر نیست و نیروئی نمیتوان آنان را از غضب پروردگار و عقوبتهای دردناک رهائی بخشد. 
دیا یا الا کَد جاء کم بوهانْ من که و یرل یک توراً مین 
برهان بمعنای دلیل آشکار است که حق را از باطل تمیز دهد و راه سعادت و غرض از آفرینش را برای بشر بیان کند هم چنانکه نور 
و روشنائی عرضی نیز وسیله بینائی بشر میشود که پدیده‌های جهان را بشناسد و آثار آنها را بداند. 
آیه خطاب بجامعه بشر است و اعلام بآنستکه پرورد گار قرآن کریم را که برنامه مکتب توحید و یگانه دلیل رسالت پیامبر اسلام 
است در دسترس مردم جهان نهاده که با کمال وضوح بشر را بانتظام زندگی و بسعادت دعوت مینماید و حقایق معارف را برای 
آنان روشن و آشکار میسازد و بشر را از گمرهی و ضلالت باز میدارد. 
ما لین منوا له و اغتضموا به قحلم فی رخف مه و فضل». 
آیه برای اهل ایمان و پیروان مکتب قرآن زند گی سعادتمندانه مقزر فرموده که هرگز بم رگ و قطع علاقه روح از بدن پایان 
نمی‌یابد زیرا همواره تحت ولادت و حفظ پرورد گار و مصون از هر لغزش و خطری هستند و حادثه نا گواری بر آنان رخ نمیدهد و 
هرگز بشقاوت و بد بختی انها را تهدید نمی‌کند و همواره در خیر و سعادت بوده و مسرور و خشنود و بخواست پرورد گار راضی و 
«و یدهم الّه صراطاًمُشتقیما. 
مژده باهل ایمان و تقوی است آنان که بدین اسلام بگروند و برسالت رسول گرامی ایمان آورند و از برنامه مکتب قرآن پیروی 
نموده بان تمشک جویند پرورد گار آنان را مشمول رحمت و فضل فرموده و بکمال انسائیت و سعادت که انوار درخشان» ج۴ ص: 
۳۹۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۶۱ از ۲۱۵ 
بهترین نعمت و بهره است میرساند یعنی هم چنانکه رابطه محض پرورد گار است بر حسب عقیده و خلق نیز آنچنان تعلق بآفرید گار 
و هنگام رستاخیز نیز نعمتهای زیاده بر تصوّر بآنان مبذول میفرماید این یگانه دین و راه عبودیّت است که پرورد گار برای جامعه بشر 
پسندیده و از آن خشنود است. 
این آیه برای قرآن کریم چند صفت بیان نموده است ۱- برهان ۲- نور مبین ۳- رحمت ۴ فضل ۵- صراط مستقیم. 
برهان بمعنای دلیل آشکار است که حق را از باطل تمیز میدهد. 
قرآن کریم یگانه برنامه تعلیمات معارف الهی است که تفصیل معارف و حقایق و احکام را در بر دارد و اساس دین اسلام نیز همانا 
توحید و یگانگی پرورد گار است به این که بر حسب عقیده و خلق و عمل باید معتقد بود این اصل اجمالی است که تفصیل معانی 
آیات قرآنی از معارف و اخلاق و احکام اسلام بآن بازمیگردد و همه در محور توحید خالص بر حسب عقیده و عمل دور میزنند. 
توحید و اقرار بیگانگی پرورد گار که شایسته ساحت او باشد عبارت از اعتقاد باسماء صفات حسنی و اينکه عين ذات واجب است 
چه بر حسب مصداق و نیز بر حسب مفهوم ممحد هستند یعنی همه صفات او بیک معنا برمیگردند و صفات دیگر پرورد گار که 
بجهان هستی پرتو افکنده و بظهور میرسند از فعل و خواسته او انتزاع میشوند و زائد بر ذات او نخواهند بود. 
و در باره اخلاق عبارت از خود پسندیده و رضا و تسلیم در برابر خواسته- پرورد گار و نیز صفای روان و دوری از رذایل خلقی 
است او در مقام عمل نیز عبارت از التزام باعمال شایسته و پرهیز از گناهان است. 
۲- قرآن نور مبین است یعنی معرفت و بصیرتی در قلوب اهل ایمان و پیروان آن مکتب پدید میآورد و شعاعی است که از ساحت 
پرورد گار بر دلهای آنان می‌تابد که همواره در مقام کسب فضیلت بر آیند و در مسر زند گی فردی و اجتماعی که با انوار 
درخشان» ج ۴ ص: ۳۱۵ 
حوادث جهان آميخته است از هر خطر ایمن بمانند و طریق زند گی سعادتمندانه را آشکار میسازد و در اثر بصیرتی که دارند اعمالی 
که بنفع و بسعادت آنها است برگزینند و آنچه بضرر و زیان آنها است آنرا ترکک کند زیرا چنانچه روح تعلیمات در دلهای آنان 
رسوخ کند و استقرار یابد در عقیده و افکار و رفتار آنان نیز ظهور خواهد نمود. 
در برابر گروهی که بضلالت و گمراهی زند گی مینمایند و از سعادت و غرض از خلقت خود نیز غافلند و در آتش آرزوها و حرص 
میسوزند و هیچ گاه بپرورد گار اعتماد ندارند و نور فطرت را در خود خاموش نموده و فاقد بصیرت در دین هستند و هرگز راهی 
سعادت نخواهد یافت. 
پرورد گار بوسیله قرآن کریم پیروان آن مکتب را حیات و بصیرت بخشیده پس از آنکه در آغاز از آن بی‌بهره بوده‌اند و در اثر 
پذیرش از تعلیمات آن استفاده نمایند و عقیده صحیح و عمل صالح و سعه صدر یابند پس قرآن نوریست که بجهان بشریت تابیده و 
برای هميشه فروزانست. 
۳ قرآن کریم نیز رحمت است رحمت در بشر صفت نفسانی است و عبارت از تأنر خاطر از نقصی است که در غیر مشاهده کند 
حس و عاطفه نوعدوستی او را ترغیب نماید که بوی کمک کند و در باره پروردگار که ساحت او منرّه از نقص است عبارت از 
موهبت و افاضه وجود است که نعمت هستی را در بر هر پدیده گسترانیده که بر حسب قابلیت برخوردار شوند و بمنظور ادامه نظم 
جهان و سوق موجودات بکمال مناسب بآنچه نیازمند هستند خواه ناخواه پرورد گار در دسترس آنها نهاده است و از آن تعبیر 
برحمت عامه میشود. 
و چنانچه رحمت پرورد گار در باره خصوص اهل ایمان باشد عبارت از آموزش معارف و اخلاق پسندیده و اعمال صالحه و 
زندگی گوارا و خشنودی پرورد گار است و در عالم دیگر سیرت آنها بطور غیر قابل قیاسی ظهور خواهد نمود انوار درخشان» ج۴ 


و ۱۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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چنانچه رحمت صفت قر آن کریم باشد از نظر آنستکه یگانه برنامه مکتب توحید است که مشتمل بر معارف الهی و قوانین ن بدنی و 
احکام عبادی و اخلاق پسندیده و آداب حسنه میباشد و یگانه رهبر جهان بشریّت و عهده دار و انتظام زندگی و سعادت همیشگی 
تا 
دانشمندان بصیر در این باره تردید نخواهند داشت که آنچه در جهان بشریّت از صلاح و رشد فکری و مدئیت است همه و همه 
آشاری از بر کات و مساعی پیامبران است که در باره دعوت مردم هر زمان بسوی یکتا پرستی و خوی پسندیده و اصلاح اجتماعات 
بکار برده‌اند. 
با اینکه در همه ادوار گذشته نیز بنای بشر بر تمد و مخالفت با دستگاه توحید بوده است. 
و نیز امتیازاتی که خصوص عصر قر آن از قرون گذشته دارد با تفاوت غیر قابل قیاسی تصدیق خواهند نمود که تقدّم و پیشرفت بشر 
در اين چهارده قرن در معارف و تعالی و ترقی شئون بشریّت بر اساس تعلیمات قرآن و مساعی پیامبر اسلام است که در جهان 
گسترش يافته و همواره رو بافزایش است. 
با توجه باین نکته که نواقصی که در جهان بچشم میخورد آن نیز از آثار شوم معارضه و اختلالفی است که , پس از عصر رسول 
گرامی اسلام در باره بشر تعلیمات قرآن بوقوع پیوست. 
از جمله اوصاف قرآن کریم قیم است در آیه: (و لَْ یَجْعَل له عوجا ما کهف- ۲) یعنی برنامه همیشگی است که قائم بمصالح بشر 
و عهده‌دار انتظام زند گی و وسیله رستگاری آنان معزفی شده است. 
و طریق قیم و مستقیمی است که همه اجزاء و موادً آن بر اساس توحید است که هرگز نسخ و یا خلل پذیر نخواهد بود برنامه‌ئی 
است بر وفق فطرت که بشر را برشد و کمال میرساند و بسوی سعادت سوق میدهد و هر آنچه در او بودیعت انوار درخشان. ج ۴ 
خن ۳۱۷ 
نهاده شده بظهور در میًورد و شاهراهی است که رهروان و سالکان آن از تفرقه و تشتّت و گمراهی ایمن خواهند بود. 
و بر حسب آبه هو تجعَلون رزتکم نکم لبون ۶- ۳ بهترین رزق از جانب پرورد گار نزول قرآن است و یگانه بهره بشر 
تصدیق قرآن و درک معارف آن و پیروی از آنست و هر که آنرا تکذیب کند بی‌بهره از سعادت خواهد بود. 


انوار درخشان» ج۴ ص! ۳/۸ 
[سوره النساء (۴): آیه ۱۱۷۶ ۰ ص‌ : ۳۱۸ 
اشاره 


ینونک قل ال بتکم فی الکلا ٍن از رو هملک لیس له ولد و ۲ ها و فان 
کاتیا این ها اسان ما ترک و اذ کانوا اوه رجلاً و بساء فد کر مثل عط امین ین له تک آن تفت لوا و ال کل شین 


عليمٌ (۱۷۶ 


خلاصه .... ص : ۳۱۸ 


و مه ۹ ۰ ت 2 ۰ ۰ و ۰ 
ای رسول گرامی از تو در باره سهم ارث برادر و خواهر پدری و مادری و یا پدری تنها فتوا خواهند بکُو خدا چنین میفرماید که هر 
گاه کسی بمیرد و فرزند نداشته و برای او خواهری باشد نصف ترکه سهم او است و نیز برادر از خواهرش ارث میبرد چنانچه برای او 


فرزندی نباشد و اگر برای میت میت دو خواهر باشد سهم آنها دو ثلث از ت رکه است و چنانچه میت را چند برادر و خواهر باشد هر برادر 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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دو برابر خواهر ارث میبرد خدا احکام را برای هدایت بشر بیان فرموده که مبادا گمراه شوند زیرا پرورد گار بمصالح مردم دانا است 
۱۷۶ 


انوار درخشان» ج ۴ ص! ۳۹ 


شوج .هم ص :۳۱۹ 


شنک لاله نکم فی لکلا زن ار علکک لیس له ول و لآ لها نشف ما رکه کلالذ اسم مصدر بمعنای کسی 
است که فرزند و نواده و پدر مادر نداشته باشد و وارث او منحصر ببرادر و خواهر او باشد هم چنین لفظ کلاله ببرادر و خواهری 
گفته میشود که وارث برادر و يا خواهر خود باشند. 

بعبارت دیگر لفظ کلاله به متوفائی گفته میشود که فقط برادر و خواهرش وارث او باشند و نیز ببرادر و خواهری گفته میشود که 
وارث برادر و با خواهر خود باشند. 

آیه بیان سهم ارث برادر و خواهر پدری و مادری (صلبی و بطی) و با پدری تنها (صلبی) است با توجه باین نکته در صورتی که 
برادر و یا خواهر پدری و مادری باشد دیگر نوبت ببرادر و یا خواهر پدری تنها نمیرسد. 

وله ات یا تشم سا زک تشا تیه رف مر باه وبا رن شوت امه و ید یاهع فا یک خراهن بنت ری بو 
مادری داشته و یا یک خواهر پدری برای او باشد سهم آن خواهر نصف از ترکه متوفی است و بقیه ت رکه نیز بواسطه قرابت بآن 
خواهر میرسد. 

در و برها ان آم بِکن آها له چنانچه متوقی مرد باشد و با زن فرزند و نواده نداشته و فقط یکک برادر پدری و مادری و با یکث 
برادر پدری داشته باشد تمام ت رکه سهم آن برادر خواهد بود. 

بان کانتا این له ان ما توک؛ چنانچه متوفی مرد باشد و يا زن برای او دو خواهر باشد دو سوّم از ترکه انوار درخشان» 
ج۴ ص: ۳۲۰ 

سهم دو خواهر است و بقیّه ترکه را نیز هر دو خواهر بواسطه قرابت بطور تساوی میبرند. 

مر ان کائوا و رجالا و بساة لد کر یل عظٌ الأین» چنانچه متوقی مرد باشد و یا زن وارث او چند برادر و خواهر پدری و 
مادری و یا چند برادر و خواهر پدری باشند همه وارث ترکه متوفی خواهند بود و سهم برادر دو برابر سهم خواهر میباشد تا توجه به 
این که برادر و خواهر پدری در صورتی ارث میبرند که برادر و خواهر پدری و مادری نداشته باشد. 

در این آیه حکم سهام همه صورتهای برادر و خواهر پدری و مادری و یا برادر و خواهر پدری ذ کر شده است. 

۱- سهم یک خواهر نیمی از ترکه است. 

۲- سهم یک برادر تمام ترکه است. 

۳- سهم دو خواهر دو سوم از ترکه است و بقیه را بقرابت میبرند. 

۴- برادران و خواهران سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر میباشد. 

۵- دو برادر نیز تمام ترکه میان آندو تقسیم ميشود. 

۶- در صورتی که وارث منحصر به برادر و خواهر باشد سهم برادر دو برابر سهم خواهر است. 

و سهام ارث کلالهٌ یعنی برادر و خواهر مادری تنها در آیه ۴- ۱۲ ذکر شده است که سهم یک برادر و با یک خواهر سدس (یکث 
ششم) از ت رکه است و در صورتی که برادر و خواهر مادری گرچه متعدّد باشند سهم آنان ثلث از ترکه است و بطور تساوی تقسیم 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۲۶ از ۲۱۵ 
ین له کم آن تفه لوا و ال بکل شینء علیم» در آیه باين نکته اشاره نموده است که برادر و خواهر پدری گرچه مادری نیز نباشد 
بجای پدر بوده و سهم او بقرابت است نه بفرض از اين نظر سهم برادر انوار درخشان» ج ۴ ص: ۳۲۱ 
از ت رکه متوفی دو برابر سهم خواهر میباشد» ولی برادر و خواهر مادری تنها سهم آنان بفرض و یک سوّم از ت رکه است و بطور 
تساوی تقسیم مینمایند. 
پرورد گار سهام طبقات ارث را از قرابت و خویشاوندی که رابطه تناسل است تعیین فرموده است که جامعه مسلمانان در باره استیفاء 
اموال بورائت از طربقه فطرت و خویشاوندی خارج نشده و حق کسی تضییع نشود. 
بو ال بکل شبوه علیغ) دین اسلام که بر اسان فطرت است رابظه ورافت اموال را یز بطق انشعاب راو افتقاق خری نهانه 
است بدین نظر اساس عدالت در باره سهام ارث نیز چنانستکه رابطه تناسل و قرب و بعد هر یک نسبت بمتوفی رعایت می‌شود. 
از جمله سهم برادر و خواهر مادری است که بطور ثابت و هرگز از ارث از یکدیگر محروم نخواهند بود از نظر اينکه دامن تربیت 
مادر و نیز ضربان قلب او در گوش کودک بهترین وسیله انس است و نیز آشامیدن شیر از پستان مادر هر یک سبب ارثباط 
ناگسستنی است و این رابطه و محبت هرگز میان دو برادر و خواهر مادری فراموش شدنی نیست و هم چنین برادر و خواهر پدری و 
مادری مانع از ورائت برادر و خواهر پدری تنها میشود از نظر اينکه دو سبب مانع است از تأثیر یک سبب مقابل و ارتباط قلبی دو 
برادر که از مادر جدا هستند بر اساس محکم نیست زیرا در دو دامن تربیت شده و رشد نموده و از دو مادر شیر نوشیده و خوی 
گرفته‌اند. 
در تفسیر قمی از حضرت باقر علیه السرلام روایت شده فرمود چنانچه برای میت وارئی نباشد جز یک خواهر نصف ترکه سهم او 
است مانند دختر و نصف دیگر از ت رکه را نیز بقرابت میبرد و چنانچه برای میت یکک برادر باشد همه ت رکه مال او است بدلیل آیه «و 
و بر ها ان میک ها وله و چنانچه برای او دو خواهر باشد دو ثلث از ت رکه سهم آنها است و ثلث باقی از ت رکه را نیز بقرابت 
میبرند و چنانچه میت برادران و خواهران چند داشته باشد برای هر برادر دو سهم خواهر میباشد این احکام در مواردیستکه میت 
فرزند و پدر و مادر و زوجه نداشته باشد. انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۲۲ 
و نیز در در منثور روایت شده که سورال شد از ابن عباس در باره کسی که فوت شده و وارث او منحصر بیکک دختر است و یکث 
خواهر پدری و مادری نیز دارد. 
ابن عباس در پاسخ گفت برای دختر نصف از ترکه است و خواهر سهمی ندارد و بقیه از ترکه سهم خویشان نزدیک است بوی 
گفته شد: که خلیفه دوم عمر نصف تر که را بخواهر میداد. 
ابن عتاس گفت شما بهتر میدانید یا پرورد گار که فرمود: چنانچه کسی بمیرد و فرزند نداشته و فقط یک خواهر داشته باشد نصف از 
ت رکه سهم اوست. و شما میگوئید نصف ت رکه سهم خواهر است گرچه فرزند داشته باشد. 
در تفسیر مجمع گفته است در باره سهم کلاله (برادر) دو آیه نازل شده است یکی از آندو آیه در زمستان که در اول سوره نساء 
است و دیگری در تاستان آبه (بستفتونک) است. 


انوار درخشان» ج۴ ص! ۳۳۳ 
سوره۵ مائده ... ص‌‌ : ۳۳۳ 
اشاره 


بسم اه لرحمن الرحیم 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۵ از ۲۱۵ 


[سوره المائدهُ (۵): آیات ۱ تا ۳] .... ص : ۳۲۳ 


اشاره 


بشم ال الرخمن الجیم 
با لین آئا ثا ود أحلث کم تهب انم له ما لیعلیکمغیر نجل الشید و نم مد له کم مار (۱) ۷ 
با لین آمتوا لا تحلوا شمائر ال و لا اهر ارام و لا دی و لا ملد و لا مین ابیت العرام یعون فض لا من ریم و رضوان 
و اذا عم فاضطاهوا و لا بجرتلکم شا وم آن صل کم عن المنجد الخرام آن نوا و ونوا عی لیر و وی ولا تعاووا علی 
نم و وان وا له له یقاب (۱ رمث غلیکم الم و الم و لخم الجتیر و ما هل بر له بو امه و 
مهو رایع و ما کل ال لا ما یم و ما ذیح علی الب و آن متفه مد توا لام ذلکم فشقّالیع شش لین 
کفژوا من دید تختوفم و اششون ایزم مك تکم دیتکم و أ نمدت علیکم زعمه نقعیی و رضتیت کم الّشبلام دی من اضطر فی 
7 

انوار درخشان» ج ۴ ص: ۳۲۴ 


خلاصه .... ص : ۳۲۴ 


ای اهل ایمان و گروندگان همواره بپیمانهای خود وفاء نموده و پایداری نمائید برای شما خوردن گوشت حیوانات بهره‌دار جایز و 
گواراست مگر آنچه برای شما گفته میشود در باره کسانی که محرم هستند شکار جایز نیست پرورد گار آنچه بصلاح مردم است 
فرمان دهد (۱) 

ای اهل ایمان و گروند گان حرمت شعایر پرورد گار را در باره مناسکک حج نگاهدارید و نیز احترام ماههای حرام را رعایت کنید هم 
چنین قربانی برای منی و قربانی که برای بردن بسوی منی نشانه گذارده تغییر ندهید و نیز زائران خانه کعبه که در طلب خشنودی 
پرورد گار بر آمده در مقام خرید و فروش کالا بر آیند محترم شمارید و فقط هنگامی که از احرام خارج شده میتوانید شکار کنید و 
نیز با دشمنان خود که شما را از مسجد الحرام و مجاورت مکه محروم نموده عداوت و دشمنی ننمائید بلکه در باره اعمال خیر و 
پسندیده و پرهیزکاری کمک کنید و بکسی هرگز ظلم و ستم ننمانیید و با ستمگر نیز همدست و هماهنگ نشوید و از عقوبت 
پرورد گار بترسید زیرا غضب او بسیار سخت و همیشگی است (۲) 

ای اهل ایمان خوردن مردار و خون و گوشت خوکک و آنچه بغیر شعار اسلام ذبح و کشته شود و هم چنین حیوانی که خفه شده و 
یا بوسیله ضربه بمیرد و یا از بلندی سقوط کند و بمیرد و یا در اثر ضربه حیوان دیگر بر سر آن بمیرد و یا درندگان آنرا پاره کنند 
همه اینها مردار و گوشت آنها پلید و ناگوار است جز آنچه را که بشعار اسلام ذبح نموده و رگهای گردن آنرا ببرند و هم چنین 
حبوانی که بشعار بت پرستی و یا بعنوان قمار بازی کشته شود خوردن گوشت همه اینها پلید و بر طبع ناگوار است. 

امروز است که بیگانگان از فتنه جوئی و اخلال بدین اسلام ناامید شدند انوار درخشان» ج۴) ص: ۳۲۵ 

پس ای اهل ایمان از خطر بیگانگان ایمن باشید بلکه تنها از تفرقه و اختلاف اجتماعات مسلمانان که سبب عقوبت پرورد گار است 
حذر نمائید امروز است که دین اسلام را پاینده و کامل نموده و چنین نعمتی را بر مسلمانان تمام کردیم و نیز دین اسلام برنامه 
سعادت بشر و مورد خشنودی پرورد گار است. 


۰ و 72 و "۹ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۷ 
پس هر که در سفر دچار گرسنکی گردد چنانچه سفر او برای ظلم و ستم نباشد خوردن مردار بقدری که از خطر خود را برهاند 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱4۶ از ۲۱۵ 


جایز است زیرا پرورد گار آمرزنده و مهربان است (۳) 
شرح .... ص : ۳۲۵ 


دیا لین آموا وا وه بر حسب نقل متواتر سوره مائده آخرین سوره بزرگی است که بر رسول اکرم صلّی الّه علیه و آله 
و سلم نازل شده است. 

آیه خطاب باهل یمان است و کلمه «اوفوا» بهیئت خطاب از وفاء گرفته شده و بمعنای پایداری در باره انجام عملی است «العقود» نیز 
جمع چون بالف و لام جنس ذکر شده شامل هر گونه عقد و پیمان میشود چه شخص صریحا بآن اقدام نموده و التزام داده باشد 
مانند داد و ستد و خرید و فروش کالا که هر یکک از فروشنده و خریدار ملتزم میشوند که کالای مورد فروش بملکک خریدار در آید 
و از فروشنده سلب مالکیت شود و حق تصرف در آن نداشته باشد خریدار نیز عوضی که بفروشنده داده حق استرداد آنرا نداشته 
باشد هم چنین است سایر تعهٌردات و قراردادها که مان دو با چند نفر منعقد میشود چه در باره اقسام معاملات و يا هر نوع تعهُدی 
که برای طرف حقی ایجاد کند بهر صورت متعهّد باید بعهد و پیمان خود وفاء کند و حق دیگری را رعایت نماید. 

بدیهی است زند گی افراد در محیط اجتماع نیازمند بکمک یکدیگرند انوار درخشان» ج۴) ص: ۳۲۶ 

و آسایش هر یک توأم با عهد و پیمانهای بسیاری خواهد بود که هر فرد بطور التزام ضمنی بآن ملتزم شود و برای دیگران حقوقی 
بعهده بگیرد تا اينکه همه افراد در آسایش بوده و بطور مواسات زند گی کنند. 

بعبارت دیگر زند گی افراد در محیط اجتماع آميخته بنیازهای بیشمار بیکدیگر است از این نظر انتظام زند گی بشر بر اساس دو امر 


ی 

۱- پیمان و تعهّدات بطور عموم که همه افراد در برابر یکدیگر و در برابر جامعه نا گزیر حقوقی را بعهده دارند. 

۲- هر شخص نیز باید رعایت آن حقوق را بنماید و بپیمانی که داده وفا کند آنگاه نظم عمومی آنان استقرار یافته و مواسات و 
عدالت اجتماعی در باره آنان فرمانروا خواهد بود پس اساس زند گی و مسیر سعادت بشر بر عهد و پیمان و نیز رعایت حقوق و وفاء 
آنها است چه آنکه انتظام زندگی بشر جز این نیست که هر شخص بحقوق و پیمانها که نسبت بدیگران بعهده او است وفاء کند. 

و هر گونه ظلم و ستم بر فرد و یا اختلال نظم در اجتماع رخ دهد در اثر تخلف افراد از وظیفه و حقوقی است که در باره دیگران و 
یا اجتماع بعهده دارند. 

و در آیات بسیاری از قرآن کریم در باره وفاء بعهد بطور اطلاق تأ کید شده است اند وا ادن لد کال ولا ۳۴-۱۷ 
یعنی هر گونه عهد و پیمانی که با دیگران بعهده دارید نسبت بآن با وفاء و پایدار باشید زیرا بشر فقط از عهد و حقوقی که بعهده 
دارد پرسش میشود و مورد ماخذه قرار خواهد گرفت یعنی قوام انسانیت بعهد و بوفاء بآنست. 

و بر حسب آیه م آغهد کم با ینی دم آن لا توا اسان ۷- ۶۲» و بحکم خرد محکمترین عهد و پیمانی که پرورد گار در 
برابر نعمت آفرینش و دیگر نعمتها از هر فرد گرفته آنستکه باید سپاسگزارند و در مقام سلوک طریقه انسانیت بر آیند از این رو 
اعتقاد بیگانگی پرورد گار و اداء وظائف و اعمال پسندیده از شئون وفاء بعهد و سپاس از پرورد گار است و نیل بمقام انسانیت 
بهترین مسطوره وفاء بعهد انوار درخشان» ج ۴ ص: ۳۲۷ 

و یگانه امانتی است که پرورد گار بآسمان و زمین عرضه فرموده هیچ یک پاسخ نداده از نظر اینکه ظرفیت آنرا نداشته‌اند تنها بشر 
ظرفیت و قابلیت آنرا یافت و بعهده گرفت ولی گروهی از آنها بآنچه عهده دار شده قیام نموده مانند پیامبران و پیروان آنها از اهل 
ایمان و تقوی و بسیاری دیگر در اثر پیمانشکنی و خیانت در قطب مخالف قرار گرفته در همه عوالم در صف ظلوم و جهول در 


آمیاتل: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۶۷ از ۲۱۵ 
آیات بسیاری نیژ در باره وفاء بعهد با کقار و بت پرستان است که مسلمانان را نسبت بوفاء بعهد و اداء حقوق که عهده دار شده‌اند 
امر نموده و از پیمانشکنی نهی و مذمّت فرموده و در هیچ مورد نقض عهد را تجویز ننموده گرچه بر حسب تصادف بضرر مسلمانان 
باشد و تا هنگامی که خصم بعهد و پیمان خود وفاء دار است مسلمانان نیز باید بآن عهد وفاء دار بوده و حق آنان را رعایت کنند 
جز هنگامی که خصم در مقام تمزد و نقض عهد بر آیند و حقوق مسلمانان را رعایت ننمایند آنگاه از نظر اجراء عدل اجتماعی لازم 
است که مسلمانان نیز حقوق آنان را نادیده گرفته پیمان آنها را نقض کنند. 
و چنانچه در باره خصم بیم خیانت رود که در مقام نقض عهد و توطیه خیانت هستند در آغاز باید بخصم اعلام نمود که پیمان 
ی ی رس مس ی ون ور 
اسلام منرّه است از اينکه خیانت بکفار را نیز در موردی تجویز نماید لت کم بهیم؛ٌ اّما ی علیکن ! بهیمةً صفت مشبهه 
از آنست ابهام که فقط دارای نیروی حسشّ حیوانی هستند «الانعام» جمع و بمعنای بهره‌دار است آیه مبنی بر امتنان و امضاء حکم 
فطرتست که ذبح و کشتن چهار نوع حیوانات بهره‌دار و خوردن گوشت و پیه و شیر آنها جایز است. 
دعر ۱ الصَید رام حرَمٌ» انوار درخشان» ج۴» ص: ۳۲۸ 
استثناء از حکم جواز است جز شکار وحشی از آن حیوانها در حال احرام که صید و ذبح و خوردن از گوشت و پیه آنها جایز 
ی ال کم ما بریذه بیان علت است پرورد گار قادر است بآنچه در نظام هستی مشیت او تعّق بگیرد بدون قید و شرط اجراء 
فرماید که عين صلاح است تدبیر و حکم او منه از نقص و همه افعال و آثار او پسندیده است و بمنظور تدبیر و رهبری بشر بسوی 
خیر و صلاح احکام حلال و حرام را بیان می‌فرماید و استفاده از گوشت حیوانات بهره- دار را که موافق فطرت و ساختمان بدن و 
روان انسان است تجویز فرموده است و برای بزر گداشت حرم پرورد گار آنرا محل امن قرار داده که حیوانات و پرند گان و خزند گان 
از خطر و آزار بشر ایمن باشند و نظر برعایت احرام نیز شخص محرم را از صید و استفاده از حیوانات وحشی بهره دار محروم فرموده 
اس 
دیا ی لین توا لا تجلوا مار اه جمله هلا تحلواه نهی و ارشاد بزر گداشت و رعابت استرام است «شعایره جمع شعیرة بمعنای 
علامت که جلب نظر می کند «الحرام» نیز بمعنای محترم است. 
از جمله نشانه ایمان احترام از احکام حلال و حرام است چه بر حسب عقیده و نیز در عمل حرمت آنها را باید رعایت کرد و مراد از 
کلمه شعاثر خصوص اعمال و مناسکک حج است و در باره آن وظیفه و عظمت کعبه توصیه نموده است که شعار توحید و محور 
وحدت کلمه جامعه اسلامی میباشد و از احکام دین حنیف بوده است و نیز کلمه شعاثر حرم را شامل میشود که نمیتوان بدون احرام 
وارد حدود آن شد. 
«و لاله لام ماههای حرام عبارت از ماه رجب و ذی قعده و ذی حجة و محرزم است و از نظر احترام در آن چند ماه مسلمانان 
باید از جنگ و خونریزی خودداری نمایند انوار درخشان» ج۴؛ ص: ۳۲۹ 
و آن نیز از احکام دین حنیف است که دین اسلام آنرا امضاء نموده است. 
«و لا لد و لقلاَدٌ» هدی عبارت از گوسفند و مانند آنست که برای ذبح در منی تعیین و اختصاص می‌یابد و قلاند نیز جمع 
قلادهْ و عبارت از قربانی است که در اثر آویختن نشانه برای ذبح در منی اختصاص می‌یابد سپس نمیتوان آنها را تغییر داد و با 
تصرف نمود و چنانکه آن نشانه ارزش داشته باشد پس از ذبح باید آنرا صدقه داد. 
بو لا مین یت الرام ییون فضلا من رب و رضواناه آمین جمع آم بهینت فاعل از ماه ام يا گرفته شده که بمعنای قصد است و 


مراد زاثران خانه کعبه است چه در عمره و یا حج افراد و یا قران و یا تمتّع میتوانند در ضمن اعمال و مناسکک خرید و فروش بنمایند 
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انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۶۸ از ۲۱۵ 
و از نظر بز ر گداشت و قدر دانی از زبارت خانه کعبه در باره زایران آن توصیه فرموده که بنیازهای آنان توجه شود تا بتوانند 
بسهولت وظیفه خود را انجام داده مورد خشنودی پرورد گار قرار گيرند. 
بو اذا عنم فاضطادُوا» پس از خروج از احرام همه تروک آنرا و خصوص صید و شکار حیوانات وحشی را تجویز نموده است. 
بو لا بجرسَکم ان تزم آن صدو کم عن المشرجد الرام آن توا در از اینگت بت برستان مکه ما سلدانان رااز سکریت و 
مجاورت خانه کعبه نتیزوخ کردند چنانچه با نان غلبه ورن دست انتقام هررگز بسوی آنان نگشائید. 
بو تعاوئوا علی ابر و الموی» اساس دین اسلام بر اجتماع و پیوستگی افراد با اجتماع است که در مسیر زندگی و نیل بهدف تشریکک 
مساعی کنید زیرا وجود فرد محدود و با هیئت اجتماع انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۳۰ 
مباینت خواهد داشت بهمین قیاس آثاری که بر هیئت اجتماع مترئب می‌شود هرگز قابل قیاس با اثر محدود و ناچیز هر یکک از افراد 
نخواهد بود از این رو مسلمانان در انجام کارهای نیک پشتوان یکدیگر باشند و افراد با یکدیگر ارتباط و ایتلاف پابند تا روح 
وحدت در کالبد آنان دمیده شود و از تفرقه و تشتّت ایمن باشند. 
بو لا ونوا علی الثم و المْذُوان» هرگز بر اموال و اعراض مردم تجاوز ننمائید و با ستمگران همدست و هماهنگ نشوید تا از خطر 
فرمانروانی اشرار و ستمگران بر شما ایمن شوید. 
«و اما له ی له هدب الْعقاب» تأکید در باره اتحاد کلمه و پرهیز گاری است و چنانچه مسلمانان تقوی را شعار خود قرار ندهند 
اجتماعات آنان گسیخته و تشتّت عقیده در آنها راه می‌یابد و بر حسب نظام خلل ناپذیر گروهی ستمگر بهم پیوسته بر آنان 
فرمانروائی خواهند نمود برنامه و مسیر زندگی آنان را تغییر داده آنگاه از آسایش و سعادت بهره‌ای نخواهند داشت. 
«زمث عَیکم الْميقة و الم و لحم الْخریره بیان اقسام گوشت حرام و ناگوار است که فطرت آزموده بشر از آنها نفرت دارد و 
بخیانت و پلیدی آنها حکم مینماید و آیات قرآنی نیز مکزّر فطرت بشری را در باره امضاء و تصویب نموده است «المیتة» مرداریست 
که بطبع خود بمیرد و «الدم» خون و «لخَمْ الختزیر» ؟ شت خوک است هر ما أملْبه ل ال بذبح حبوانی که هنگام بریدن رگهای 
گردن آن صدائی پدید میآید اهلال گفته میشود آنچه پرورش بت- پرستان و کفار کشته شده و ذبح آن بسوی کعبه نباشد و نام 
پرورد گار بر آن خوانده نشود مردار است «و المْنحََْه؛ هم چنین حیوان حلامل گوشتی که خفه شده باشد «و وود یا در اثر 
ضرباتی بمیرد «و لته و یا از بلشدی سقوط کند خرد شده و بمیرد «و الط در اثر ضریبه‌ثی که حیوان دیگر با شاخ بر آن 
وارد کرده پسرخ زد با آکز | َبْ» طعمه حیوان درنده که چیزی از آن باقی بماند همه آنها اقسام مردارند. انوار درخشان» ج۴» ص: 
۳۳۱ 
حرمت خوردن گوشت مردار و خوک و خون و درند گان بطور ارشاد یعنی بمنظور رهبری بحکم خرد و امضاء آنست زیرا طبع بشر 
بر حسب فطرت خدا داده نفرت دارد از خوردن هر یکک از آنها مثلا خوردن گوشت مردار در اثر اينکه گلوبولهای سفید آن از میان 
رفته زمینه مساعدی برای رشد میکروبها و ظهور انواع بیماریها میباشد و گوشت خوک که همه گونه قذارات و مدفوعات خوراکک 
آنست زيادة بر خوی درند گی دارای کرمها و میکروبهای مخصوص است بنام تریشن که تأثیر خاصی در تقویت نیروی جنسی و 
بی‌بند و باری در آن باره دارد هم چنین آشامیدن خونی که از بدن حیوان خارج شده بفوریت فاسد و تجزیه ميشود. 
برای روشن شدن مطلب چند مثال ذکر میشود خوردن گوشت درند گان خوی درندگی را در انسان غربت مینماید زیرا اعضای و 
جوارح هر نوع حبوانی دارای ترکیبی مخصوص است که از خوی و غریزه آن حیوان حکایت مینماید. 
هم چنانکه هر گونه غذای حیوانی و با گیاهی و نوع ترکیبات آنها لا محاله اثر خاضی در نسجهای بدن انسانی دارد و در خوی و 
خلق و روان انسانی نیز بهمین مناسبت اثر خواهد گذارد بالاخره خوردن اینگونه مواد ناگوار که مورد نفرت طبع است زیاده بر 
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جوارح و سلولهای بدن انسان بجا میگذارند. 
سا د که فقط حیوانات چهار گانه بهره‌دار (قابل تزکیه) که بروش اسلام ذبح شوند یعنی چهار رگ بزرگگ گردن آنها برابر 
قبله بریده و نام پرورد گار نیز بر آنها خوانده شود خوردن گوشت و پیه آنها حلال و بحکم فطرت لذیذ و گوارا است. 
و چنانچه آن حبوان معرض خطر قرار گیرد و تا هنگامی که حیات و روح در آن باقی است و بطور صحیح ذبح شود و مرگ آن 
مستند بذبح باشد خوردن انوار درخشان» ج ۴ ص: ۳۳۲ 
گوشت و پیه آن نیز حلال و گوارا است. 
تذ کیه بمعنای ذبح حیوان است که سبب پاکیزگی و گوارا بودن گوشت آنست دین اسلام همانطور که پاکیزه گی ظاهری و 
جسمانی را در نظر دارد طهارت و نظافت معنوی و روانی را نیز زیاده رعایت نموده است. 
حبوان بهره‌دار پس از اينکه خون پلید آن بیرون ريخته شود بطور محسوس لذیذ و پاکیزه است و شرط دیگر ذبح که برابر قبله و نام 
آفرید گار بر آن گفته شود بحکم خرد دارای تأثیر معنوی و روانی است که شعار خدا پرستی شئون بشری را فرا بگیرد و در محور 
آن دور بزند و تأثیر آنرا در خون و سلولهای بدن چه از نظر سلامت و اعتدال مادی و معنوی آنها میرساند و تنها بدین وسیله قوای 
عامله (سلولها) و نیروی جسمانی پاک و پاکیزه‌تی در دسترس روح و روان خدا داده قرار میگیرد. 
و از نظر کمال علاقه‌تی که میان روح و بدن است پی در پی در تاأثیر و تأثر و فعل و انفعال از یکدیگر هستند ناگزیر همانطور که 
عقیده و اندیشه انسان مورد دقت و بررسی است و حقیقت بشر همان روح معرفی شده است بهمان اندازه نیز در باره تشکیل قوای 
عامله و نیروهای جسمانی و سلولهای بدن انسان نیز رعایت شده که شعار خدا پرستی در تار بود آن بکار رود تا اينکه متناسب با 
روح و روان خدا داده باشد و بشر تنها بدین وسیله بتواند با دو نیروی معنوی و مادی خود را باوج کمال انسائیت پرساند. 
و ما ذیج علی الضب از جمله مردار حیوان بهره‌داری است که بروش بت پرستی ذبح و کشته شود هم چنانکه پیش از ظهور دین 
اسلام ساکنان مکه سنگهائی را در اطراف خانه کعبه نصب نموده بودند برای اينکه قربانی را بر روی آنها ذبح و سنگها را بخون 
آلوده می‌نمودند. 
« آن تسْتَفسمّوا بل ژلام» انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۳۳ 
یز تا ار ارات سامت کر راما مه وان تسام ارهز تیک 
آن نیز از نظر ذبح که پرورش اسلام نیست مردار و حرام است و چه از جنبه مالیت و خرید حیوانی که مورد قمار است و قیمت آن 
بعهده کسی است که در بازی باخته است. 
نذلکع فسز» این دو قسم آخیر علاوه بر اینکه از اقسام مردارند اولی از آندو چون بروش بت پرستی ذبح و گشته شده در آن آثیخ 
ار ون وین 
۳ لین کمذوا مث دد ۱ ۱ ۱۳ 
لام آن اشاره بزمان نزول آیه است (یعنی امروز) و کلمة «منْ دینکن» نیز متعلق بهمان جمله است و عفادش آنستکه امروز دین اسلام 
از خطر منافقین و بیگانگان (یهود و مسیحیان) ايمن گشت و آنها نیز از فتنه جوئی و کار شکنی علیه مسلمانان ناامید شدند از این 
جهت آسوده خاطر باشید زیرا ٍ پس از اجراء اين دستور بیگانگان نمیتوانند در باره دین اسلام خرده بگیرند و القاء شبهه نمایند و در 
میان مسلمانان اختلاف بینگیزند بلکه اهل ایمان فقط از خودشان بیمناک باشند که در اثر تمرد از این حکم و کفران نعمت اختلاف 
در میان آنان راه تبت و نورد خضب پوزود کار زان کرو تیم این اعان برقوار ٩1‏ بی‌بهره شوند. 
و جمله لزع کل کم دینکم وا تفت که تقتیزن و یت کم الشلاع چیه یز همین معنا را بیان نموده و تعقیب مینماید. 
یعنی امروز است که پرورد گار احکام دین اسلام را بحد کمال رسانید و نعمت تعلیم و تربیت بشر و برنامه قرآن را باتمام رسانید و 
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مفاد جمله «و رضیت کم الاسلام دینا». 
نیز آنستکه امروز پرورد گار برای جامعه بشر دین اسلام را برنامه سعادت و وسیله نیکبختی قرار داد و برنامه قرآن را برای مکتب 
عالی اسلام مقرر فرموده انوار درخشان» ج ۴ ص: ۳۳۴ 
و از آن خشنود است. 
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بدیهی است این دو جمله هیچ ارتباطی با آیه «+ رعث علیکم الم و الثم ندارد زیرا این آیه بیان حرمت و پلید بودن مردار و حون 
و گوشت خوک و سایر اقسام مردار است که بحکم فطرت و خرد حرام و پلید و مورد نفرت طبع خردمندان بوده و هست و نیز در 
آیات چندی که قبل بر آن نازل شده تصریح بحرمت و پلیدی آنها شده است. 

پس دو جمله ایو یس یی کنواه و جمله «لْیْع لت کم دیتکم؛ که برای تامین خاطر مسلمانان و امتنان بآنها است بطور 
حم بصورت جمله مه در وسط آی شش یک نوشتهشده یا هگا تزول ی «عث ی پرورد ار ان دو جدله 
معترضه الیرم شش الذینَ» را در آن درج فرموده و یا اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور فرموده که در وسط این 
آیه درج و نوشته شود مدرك صحیح در دسترس نیست. 
و ذیل آیه جمله «فْمن اضَطرٌ فی مَحمَت ذُ» آن نیز با حرمت مردار کمال ارتباط را دارد و بیان حکم حرمت مردار است تا حد 
ضرورت که فقط در صورت ناچاری میتوان از مردار بقدر حاجت استفاده نمود و خورد. 
پس نزول آیه این چنین و با نوشتن این دو جمله در وسط آبه «مث غلیکف هیچ گونه سیب اجمال معنا و با شبهه در مفاد آندو 
له تیطوو زیر بیان رعت کرقت موداز و ویو قیاع یکی هرد ان بسک طرش ید یبش وریا ین کیسیب انبم 
دی اهب کل بر اه ی ریت مان بر رام هب۳ زو و۳ جمله لیم تن شت انیم ) و جمله 
لزع لت کم فیک تجدا بای مرت مس ان کیرد کهچد حکنی از گام بی‌سابقه در آق روز قاهر آتوفت نان له ز در 
دسترس مسلمانان قرار گرفت که قبل بر آن بیان نشده و از آن جهت دین اسلام ناقص بوده و مورد خطر و تهدید بیگانگان قرار 
میگرفت و اهل نفاق انوار درخشان؛ ج۴) ص: ۳۳۵ 
میتوانستند شبهاتی در عقیده مسلمانان القاء کنند و نیرنگها بکار ببرند. 
بدیهی است تاریخ نزول اين دو جمله معترضه چه از نظر ظاهر آنها و چه بر طبق نقل متواتر در سفر حجةٌ الوداع رسول اکرم صلّی 
له علیه و آله و سلم در سال دهم هجرت بوده است بدین نظر گروهی بر آنند که در آن سفر حکمی که سبب نامیدی بیگانگان 
شد از اينکه بتوانند در دین اسلام خلل وارد کنند و يا در باره مسلمانان کار شکنی نمایند همانا حج تمتع است که تشریع شد و نیز 
تکمیل دین اسلام و اتمام آنرا در اثر تشریع حج تمتع دانسته‌اند از نظر اینکه در هر سال کنگره عمومی اسلامی در آن کانون توحید 
تشکیل می‌یابد که سبب اتحاد و وحدت مرام آنان میباشد. 
پاسخ این گفتار آنستکه حح افراد و قران از آغاز ظهور دین اسلام مشروع و مورد عمل بوده و از احکام دین حنیف ابراهیم خلیل 
است و در آن سفر حجه الوداع رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم فقط حج تمتع را بر حسب دستور آیه بیان فرمود بدیهی است 
که حج تمتع امری نیست که قوام اسلام بر آن برای هميشه استوار بماند و از نیرنگ بیگانگان در باره محو دین اسلام جلوگیری 
کند زیرا حج تمتع نیز مانند سایر احکام و فروع از قبیل صلاْ و صوم و اه است با توجه به اين که در همان مجلس که پیامبر 
اسلام حج تمتع را بیان فرموده و شرح میداد مورد اعتراض صریح بعض مسلمانان و حاضرین قرار گرفته گفتند چگونه ما حج را 
بطور تمتع بجا آوریم یعنی پس از انجام عمره از احرام خارج شویم و با همسران بتوانیم همبستر شده آنگاه برای اعمال و مناسکک 
حح بعرفات و منی برویم در حالی که آب غسل جنابت از سر و رخسار ما میچکد و نیز بطور اعتراض می گفتند که خود رسول 
اسلام از احرام خارج نمیشود ولی مارا امر میکند که موی سر را کوتاه (تقصیر) کنیم و از احرام خارج شویم چون رسول اکرم 
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انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۱ از ۲۱۵ 
صلی الله علیه و آله و سلم قبل از نزول دستور حح تمتع بقصد حج قران وارد احرام شده و گوسفندان بسیاری باین قصد همراه 
آورده و سپس تغییر پذیر نبود که حج قران را تبدیل بتمتع نماید باین دو دلیل احتمال اینکه آن حکم از جانب پرورد گار بمنظور 
تکمیل دین انوار درخشان, ج۴ ص: ۳۳۶ 
اسلام در سفر حجه الوداع بیان شده عبارت از حج تمتع باشد صحیح نیست و مورد انتقاد است زیرا حج تمتع نیز مانند صلاهٌ و صوم 
و زکوةٌ طوری نیست که دین اسلام بر آن استوار شود و بیگانگان را از اخلال در دین باز دارد گذشته از اينکه مورد اعتراض قرار 
گرفت و بموقع اجرا گذارده نشد. 
تشکیل کنگره اسلامی هر سال در آن کانون نیز وابسته بحج تمتع نیست با حج افراد نیز بر گزار میشود. 
و نیز گفته شده که مراد از کلمه «الیوم» در دو جمله واقعه مهم فتح مکه است که در سال هشتم هجرت بر طبق قرار دادی که در 
جنگ حدیبیه با قريش منعقد شده بود بدون جنگ و خونریزی مسلمانان مکه را فتح نموده و در اختیار خود در آوردند فتح 
درخشانی بود زیرا کعبه معظمه و مسجد الحرام کانون توحید بتصرف مسلمانان در آمد و از آنروز دین اسلام عالم را فرا گرفت و بر 
جهان فرمانروا شد این نظر نیز مورد انتقاد است. 
زیرا با ظاهر کلمه «الیوم» در دو جمله مخالف است و چنانچه مراد سال هشتم فتح مکه بود که دو سال قبل از حجد الوداع واقع شده 
باید نامی از فتح مکه برده میشد و با کلمه «ذلکک الیوم» گفته ميشد. 
۲- در سال هشتم هنگام فتح مکه بسیاری از آبات و سوره‌ها نازل نشده و احکام حلال و حرام کاملا بیان نشده و برنامه تعلیم و 
تربیبت قرآن پایان نیافته بود در این صورت نمیتوان فتح مکّه را سبب تکمیل دین اسلام دانست که برای هميشه آنرا از خطر 
بیگانگان و اخلال منافقان ایمن میدارد. 
۳- فتح مکه سبب غلبه و استیلاء مسلمانان بر کفار قريش بود ولی از منافقان و بهود و مسیحیان که در اقطار جزيرة العرب بودند 
جلوگیری نشده تا اينکه بیم خطر آنان از دین اسلام بر طرف شده باشد. 
۴- فتح مکه از وقایع تاریخی است و از جمله احکام اسلام و برنامه اعتقادی و عملی برای جامعه اسلام نیست که برای همیشه بقاء 
دین اسلام بر آن استوار بماند انوار درخشان» ج۴» ص: ۳۳۷ 
و خلل و زیانی از ناحیه اهل نفاق و بیگانگان بر آن وارد نشود. 
و یا گفته شود مراد از کلمه «الیوم» زمان نزول آیه است که در سفر حجه الوداع پس از انجام اعمال حخ که آخرین هفته‌ها و اّام 
زندگی درخشان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرا رسیده بود هنگام بازگشت از مکه بسوی مدینه است که بسرزمین غدیر 
خم نرول اجلال فرمود. 
روایات بسیار و متواتر در این باره رسیده است در آن هنگام که آیه «یا یه سول بل ما رل ایک من زتک» تال شنه رنسول 
گرامی اسلام بمنظور تبلیغ آیه و اجراء دستور در حضور همه حاجیان که در آن سفر شرکت داشتند پس از اداء فربضه ظهر و عصر 
علی بن آبی طالب علیه الشلام را در آن اجتماع انبوه بالای دست گرفته آیه را قرائت فرمود و بامر پرورد گار او را بمنصب وصایت و 
تصدّی تعلیم و پیشوائی جامعه اسلام معرّفی نموده که پس از پایان زندگی خود تصدّی مکتب عالی قرآن را پرورد گار بعهده او 
نهاده و نظارت بر احکام اسلام را بوی سپرده است. 
آنگاه جمله یوم یس الذیَ کفرُواه را قرائت نموده فرمود مکتب عالی قرآن بتصّی علی بن آبی طالب ادامه می‌یابد تا آنکه در 
اقطار جهان دین اسلام انتشار یابد و در کالبد بشر خواه ناخواه روح حیات بدمد و در شئون زند گی آنان دخالت مینماید دیگر بیم 
آن نداشته باشید که بیگانگان بتوانند در دین اسلام خللی وارد نموده و یا آنرا بخطر افکنند و از انتشار آن جلوگیری کنند هم 


چنانکه در آیه «مُر ای رل موه دی و دین الق لیظهرة علی الدّین کله»- توبه ۳۴ وعده فرموده که تعلیم معالم قرآن و 
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آموزش معارف اسلام را بعهده اوصیاء پیامبر گرامی قرار دهد تا اينکه اساس آن بر ابدیت نهاده شود و بر سایر دیانتهای آسمانی 
غلبه یابد و بر جهان فرمانروا گردد. 
و بتصذی آنان معالم قر آن بر جهان و بر جامعه بشر سایه بیفکند و همواره از پرتو آن خواه ناخواه بهرمند گردند. انوار درخشان» 
ج۴ ص: ۳۳۸ 
«و اخشوّنی» پرورد گار مسلمانان را تهدید نموده چنانچه از تعلیمات اوصیاء پیروی ننمایند بهره کامل از معارف اسلام نبرده و از 
روح وحدت و قدرت معنوی آن استفاده کامل نخواهند نمود بلکه اختلاف در شئون دین سبب تفرقه و تشتّت اجتماعات اسلامی 
شده و روح وحدت از کالبد آنان سلب خواهد شد. 
لیم امک لک دینک 9 علیکم نغعتی» در اين روز تاریخی آخرین وظیفه‌ئی که پرورد گار بعهده مسلمانان نهاد و دین 
اسلام را بحدّ رشد و کمال رسانید که در جهان فرمانروا و جاودان باشد و رهبر جهان بشریت گردد آن بود که آیه «یا ی ۳ 
لا زل ال کمن وبکهه پیبامبر سم آمر نموه هن باره دنه مکنب فزآ نان تیم بردامه علینات ۲ قیاع نماد و دو سر مین 
غدیر خم در حضور هفتاد هزار حاجیان که در آن سال برای زیارت خانه کعبه شرکت داشتند وصی خود را بجامعه مسلمانان معّفی 
نماید و تص1ی تعلیمات قرآن و تدبیر امور مسلمانان را بوی محوّل نماید و برای هميشه بطور تناوب اوصیاء او هر یک پس از 
دیگری بر آن مکتب نظارت نمایند و معالم و معارف قرآن برای هميشه در دسترس عموم قرار گیرد و از حقایق آن مردم بهرمند 
شوند. 
بدین وسیله دین اسلام را تمام و کامل معرّفی نمود زیرا اسلام عبارت از مجموع عقاید باصول توحید و التزام بوظایف عملی است 
که ظهور سلامت فطرت میباشد و کمال دین اسلام بآنستکه برای هميشه در ادوار بشریت معالم اسلام و معارف دین از طریق 
تعلیمات اوصاء در دسترس عموم قرار گیرد. 
«و رضدیث کم الاسلام دین؛ بدین جهت که پایه مکتب تعلیمات قرآن بر اساس همیشگی و ابدیّت نهاده شد و تعلم و آموزش معالم 
قرآن و معارف اسلام بر روی همه افراد بشر برای هميشه گشوده و در دسترس آنان نهاده شد مانند سایر نعمتهای پرورد گار که 
بی‌دریغ در بر هر ذزه‌نی گسترده آنگاه پرورد گار آنرا برای جامعه بشر تا پایان جهان بررگزید انوار درخشان» ج۴» ص: ۳۳۹ 
و بدان خشنود است. 
و چنانچه تعلیمات مکتب قرآن پس از رحلت پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله و سلم باوصیاء او محوّل نميشد طریق تعلیم و آموزش 
معالم قرآن ادامه نمی‌بافت و مردم جهان از نور درخشان معارف اسلامی بی‌بهره میشدند و برای بدست آوردن احکام و وظائف 


عملی محتاج بقیاس و استحسان بودند و نزول قرآن و مکتب توحید فقط برای مدت محدودی بنا گذاری میشد «۱». 


(۱) مفشرر گوید: مدّت رسالت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم که بطور علن احکام اسلام را تبلیغ میفرمود و دانشجویان 
مکتب قرآن بسهولت میتوانستند از تعلیمات درخشان آن حضرت استفاده نمایند فقط ده سال در مدینه بود که آیات قرآنی و احکام 
الهی (سّت) را بافراد مسلمان که وارد اسلام شده تعلیم میفرمود با در نظر داشتن زیاده بر هشتاد جنگ کوچک و بزرگ در اين 
مدت کوتاه که برای مسلمانان پیش آمده کسر می‌شود بدیهی است معالم نامتناهی قر آن و احکام اسلام (بنام سنّت رسول) که بر 
طبق حکمت باید بطور مشروح و مبسوط در دسترس حاضرین قرار بگیرد و از هر گونه ابهام و اجمال ایمن باشد زیرا برنامه معارف 
و اخلاق و دستور عملی برای جامعه بشر است که تا پایان جهان باید ادامه پیابد چگونه این گروه که افراد معدودند ظرفیت آنرا 
داشته‌اند که در این مذت کوتاه از تعلیمات پیامبر اسلام بطور تمام و کمال استفاده نمایند که از شرح و تفسیر آیات قرآنی و 


معارف و احکام الهی (بنام سنت رسول) مطلبی فرو گذار نشود و برای فهم و بدست آوردن احکام اسلامی محتاح باستحسان و 
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قیاس نشوند جز اينکه تعلیمات مکتب قر آن ادامه بیابد به اين که پرورد گار افرادی را بنام وصی برای ادامه تعلیمات مکتب قرآن و 
شرح و بسط احکام اسلام تعیین فرماید و بوسیله اين اساتید تعلیمات و شرح سنّت رسول و تحلیل احکام اسلام ادامه بیابد تا بتدریج 
دانشجویان در آن مکتب حضور یافته استفاده کنند و برای تأمین اين منظور ۲۶۰ سال این مکتب بتصدّی اوصیاء رسول اکرم علیهم 
ال لام داثر و در دسترس دانشجویان قرار گرفته و هزاران هزار مسائل علمی از تفسیر آیات و سنّت رسول و معارف و احکام اسلام 
بحث شده و مورد تحلیل قرار گرفته است که ساير فرقه‌های اسلامی بهره‌ئی از آنها ندارند. 
این گونه تعلیمات در مکتب قرآن غیر از تصلّی و نظارت معنوی است که اوصیاء علیهم السّلام بنیروی غیبی و شهود قلبی در باره 
قرآن کریم و احکام الهی و بر اعمال مردم جهان دارند که آن همیشگی و نامحدود است و بوسایل طبیعی و معاشرت نخواهد بود. 
انوار درخشان, ج۴ ص: ۳۴۰ 
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من اضَطرٌ فی مَحْمَصَ غیر متجانن لانم» مخمصة قحط و گرسنگی است. 
تتجاای اتکی ات که اففام کناء تمایت وعی نان اتصراف ااست ان دای شرت رد6 مدز گام قعیل و 
چنانچه شخصی دسترسی بغذائی نداشته باشد جز بمردار و يا بخون و میتواند بآنها سد رمق کند و از خطر مرگ رهائی یابد بطور 
استثنا در باره وی خوردن مقداری از آن جائز است بشرط اینکه خود را بآن دچار ننموده و يا در سفر حرام نباشد. 

هن ال عفورٌرَحیم؛ ذکر دو صفت دلالت دارد به اين که اساس دین اسلام بر تامین آسایش و تسهیل زندگی و ارشاد بمصالح بشر 
است و هرگز احکام اسلام مبنی بر مشقت نیست. 

و چنانچه در باره شخصی حکم بطور تصادف سبب مشقت و يا خطر او گردد در آن مورد بطور استثناء آن حکم برداشته شده 
۳ 

در تفسیر عیاشی روایت شده راوی سوال نمود از حضرت صادق علیه الشلام جهت چیست که پرورد گار از خوردن مردار و خون و 
گوشت خوک منع نموده است. 

حضرت فرمود پرورد گار بدون جهت از این چند چیز مردم را منم نفرموده هم چنین غذاهای گوارا را بدون سبب تجویز نفرموده 
است بلکه بشر را آفرید و آنچه که انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۴۱ 

برای بدن و حال آنها نافع و مفید است از نظر تفضیل باّنها تجویز فرموده و آنچه که برای آنها مضر و زیان دارد آنها را تحریم 
فرمود و از آنها منع کرد و فقط برای شخصی در حال اضطرار برای اينکه از مرگ رهائی یابد تجویز فرمود و اما حرمت خوردن 
مردار از نظر آنستکه هر که از آن بخورد بدن او ضعیف و ناتوان و لاغر خواهد شد و نسل او قطع میشود و کسی که مردار بخورد 
بم رگ فجثه و سکته دچار خواهد شد. 

و اما آشامیدن خون سبب بیماریهای سخت شده و قلب را قسی میکند و رأفت و محبت را زائل مینماید بااکی ندارد از اینکه فرزند و 
پدر و مادر خود را بقتل رساند و هرگز کسی باو اطمینان نمی کند. 

و اما گوشت خوکک پرورد گار قومی را مسخ کرد و آنها را بصورت بوزینه و خوک و خرس در آورد و سپس مردم را منع فرمود از 
خوردن آن نوع از درند گان. 

و اما حرمت شرابخواری بواسطه ضرر و زیانی که در آنها است فرمود شرابخواری پرستش بت است و نیز سبب رعشه بدن میشود و 
نور و بصیرت را زایل و انسان را بی‌مروت میکند و چه بسا با محارم خود عمل زشت مرتکب شود و هنگام مستی باکی ندارد از هر 
رفتار زشت و شنیع و شرابخوار از هیچ کار بد و جنایتی باک ندارد. 

در کتاب مناقب فاخرةٌ تالیف سید رضی رحمه اللّه بسندی از حضرت باقر علیه الترلام از پدر و از جد بزرگوارش روایت نموده 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲7 صفحه ۱۷۱۶ از ۲۱۵ 
فرمود هنگامی که رسول اکرم صلّی اه علیه و آله از حج الوداع بسوی مدینه باز میگشت بسرزمینی فرود آمدند بنام ضوجان آیه 
«ا ها لَشول بل ما رل ایک من ریک و ان َغ تفعل قما بت رساتهُ ولّ مه مکک ین لّاس» نازل شد و در ضمن آیه وعده 
ایمن بودن او از خطر بود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امر فرمود که منادی فریاد بر آورد و مردم را برای نماز جماعت 
دعوت کند پس از اداء فریضه فرمود چه کسی اولی است از شما بنفوس شما همه حاضرین فریاد بر آوردند که خدا و رسول او 
اولی هستند پس دست علی بن آپی طالب را گرفته فرمود هر که من مولای او هستم علی نیز مولای او است بار الها امور کسی را 
تدبیر فرما که ولایت علی را قبول نماید و دشمن بدار هر که را که با او دشمنی کند و یاری کن انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۴۲ 
هر که را که یاری کند او را و خوار و زبون گردان هر که او را خوار شمرد و نسبت او بمن مانند منزلت هارون است بموسی ولی 
پیامبری بعد از من نخواهد بود و ولایت علی بن آبی طالب آخرین فریضه‌ثی است که پرورد گار بر مردم مسلمان واجب فرمود آنگاه 
آیه «َع لت کم دیتکم و نمدت علیکم زهم: نغعیی و رضیث آکم اّاشلاع دیه نازل شد. 
حضرت فرمود مردم قبول کردند از پیامبر گرامی اسلام هر فریضه‌ثی را که پرورد گار بر آنان واجب نموده در باره صلاه و صوم و 
زکوة و حج راوی سوال نمود از حضرت چه وقت بود این جریان حضرت فرمود هفده شب از ذی حجه گذشته بود در سال دهم 
همجرت هنگام باز گشت از حجه الوداع و فاصله میان آنروز با رحلت رسول اکرم صلّی اه علیه و آله و سلم یکصد روز بود و پیامبر 
اسلام روز غدیر خم را انا عشر نامید. 
در کتاب مناقب ابن مغازلی بسندی از ابو هریره روایت نموده گفت هر که در روز هیجدهم ذی حجه امساکک کند پرورد گار باو 
ثواب شصت سال صوم و امساک میدهد و آن روز غدیر خم است که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم برای علی بن آبی 
طالب از مردم بیعت گرفت و فرمود هر که من مولای او هستم علی مولای او است بار الها امور کسی را تدبیر فرما که ولایت علی را 
قبول کند و دشمن بدار هر که او را دشمن بدارد و یاری کن هر که او را یاری کند پس عمر بن خحطاب گفت مرحبا : قیاع سر آنین 
طالب مولای من و هر مومن و مومنه‌تی هستی آنگاه آبه «یع كت کم دیتکم و أ تتدت عا که زشنین 4 ازل شد. 
در کاب ترل رن ین اف ابی نیم از اصمش از عضذنقل نمده گت آیه با بولغم یبن رکه در 
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باره علی بن ای طالب تازل شده است آنگاه آیهتالوع ات نکم دینکن و أ تمدت عیکم نغعتی و زضیث لکم ااشلام د دینا» نازل 
شد. 

در تفسیر مجمع از حضرت بافر و امام صادق علیهما القلام روایت تموده که نزول آیه انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۴۳ 

وم کت کم دیتکع, پس از آن بود که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علی بن آبی طالب را در غدیر خم بمنصب 
ولایت و علم و نماینده پرورد گار بر جامعه مسلمانان معرفی نمود هنگام مراجعت از مکه بسوی مدینه بود که حضرت فرمود ولایت 
علی علیه الّلام آخرین فریضه‌ی است که پرورد گار بر مسلمانان واجب فرمود و پس از آن ِ و فریضه‌تی نازل نخواهد شد. 

و نیز درمجمع بستلی از ابی سبه خدری روایت نموده هنگاتی که آه«وع ا کنات تکم دیتکم» نازل شد رسول اکرم صلّی اللّه 
علیه و آله فرمود پرورد گار را کبریائی بس سزا است که دین اسلام را بحد کمال رسانید و آن یگانه نعمت را بر مردم تمام نمود و 
نیز خشنود است از رسالت من و ولاعیت علی بن آبی طالب بر مسلمانان بعد از من و نیز فرمود هر که من مولای او هستم علی نیز 
مولای او است بار الها امور کسی را تدبیر فرما که از او پیروی کند و دشمن بدار هر که او را دشمن بدارد و مخالفت کند و یاری 
فرما کسانی را که او را پاری کنند و ذلیل و خوار گردان کسی را که از او مخالفت کند. 

در تفسیر قمی بسندی از محمد بن مسلم از حضرت باقر علیه التر لام روایت نموده فرمود آخرین فریضه‌تی که پرورد گار بر مردم 
واجب فرمود ولایت است دیگر حکمی را نازل نفرمود و سپس آیه یع مت کم دیتکم؛ را در سرزمین کراغ غمیم نازل نمود 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز آنرا در جحفه بپا داشت و بمردم اعلام فرمود و بعد از آن فریضه‌ثی نازل نشده است. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۵ :0۷ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲7 صفحه ۱۷۵ از ۲۱۵ 
در کتاب امالی شیخ از محقد بن جعفر بن محمّد از حضرت صادق از علی امیر مومنان علیهما الشلام روایت نموده که فرمود شنیدم 
از رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم میفرمود پایه و اساس دین اسلام بر پنج خصلت نهاده شده. 
۱- بر دق شهادت. 
۲- دو عمل فریضه که قرین یکدیگرند از حضرت سوال شد دو شهادت را میدانیم و آندو عمل فریضه که قرین هم هستند چیست 
حضرت فرمود صلاهٌ و زکوهٌ است هیچ یک از آندو قبول نمیشود جز هنگامی که آندیگر قبول شود. انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۴۴ 
۳- وم وج حانه کب است برای هر که استطافت یبد و آنها را عنم تمود براکیت آنگاه آیه «بوم اکن تکه وعکم و 
تممت عَیکم نعمیی و زضیث کم اٌاشلام وبنا؛ را نازل فرمود. 
در کتاب در منثور از عنتر روایت نموده هنگامی که آیه لیر کم لکم دیتکم؛ نازل شد در حج اکبر روز عرفه بود عمر گریان 
شد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوی فرمود از چه گریستی عرض کرد گریه من از آنستکه دین اسلام همواره رو بازدیاد 
و انتشار بود حال که تمام و بحد کمال رسید هرگز چیزی بکمال نمیرسد جز آنکه رو بنقصان خواهد بود حضرت فرمود راست 
گفتی. 
و نیز در کتاب در منثور بسندی از عبد اه مزنی روایت نموده از شخصی که میگفت در مجلس عمر بن خطاب حضور داشتم عمر 
از من سوال کرد چگونه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دین اسلام را توصیف می کرد در پاسخ گفتم که شنیدم پیامبر 
اسلام میفرمود آغاز دین اسلام تنها بود و سپس دو نفر پیرو یافت و سپس چهار نفر و سپس شش نفر آنگاه بحد وقفه میرسد عمر 
گفت بعد از تزول نقصان است. 
استفاده میشود که نرول آیه لمأت کم دیکغه در عرفه سال حج الوداع بوده است و از نظر اينکه در آن سال حاجیان بسیار 
از اقطار بلاد اسلام بزیارت خانه کعبه آمده و شرکت نموده بهترین ظهور دین اسلام و کمال آن بانستکه مکه کانون توحید در 
سلطه و اختیار مسلمانان در آمده و اثری از شرک و بت پرستی در آن کانون توحید نبوده این نهایت عظمت و کمال ظهور و انتشار 
دین اسلام است بدین نظر آیه را بر آن تطبیق نموده‌اند. 
بدیهی است که تمام دین اسلام و کمال آن از جانب پروردگار بادامه و پایداری مکتب قرآن است در جهان بشریت که پس از 
رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرورد گار نظارت و تعلیمات آنرا بعهده اشخاصی واگذار فرماید و آیات قرآنی و 
سنت رسول و احکام و معارف اسلام را تحت تدبیر و نظارت اشخاصی قرار دهد تا اينکه ايمن از هر گونه خطر بماند و تعلیم احکام 
و معارف آنرا بعهده گروهی وا گذارد که بطور انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۴۵ 
مشروح و مبسوط برای هميشه در دسترس عموم قرار دهند و بر جامعه اسلام و هم چنین بر اجراء احکام اسلام نظارت داشته باشند تا 
بدین وسیله احکام قرآن در ادوار بشر فرمانروا باشد و چنانچه آیات قرآن و سنت رسول قائم بشخص پیامبر اکرم و منحصر بزمان 
حیات و تصدی او باشد دین اسلام بر اساس محکم نهاده نشده بلحاظ اينکه پس از رحلت او در هر زمان معرض هر گونه خحطر قرار 
میگرفت زیرا آیات قرآن و معالم اسلام و سنت رسول حقایقی بیش نیست که بالا-تر از افق افکار بشر است و بر حسب این نظام 
نمیتوان آن حقایق را بدون ناظر امین گذارد زیرا حقایقی که مسطوره تعلیمات پرورد گار و ودائع الهی و غرض از جهان آفرینش‌اند 
چگونه میتوان بمردم مجهول الحال نالایق سپرد پرورد گار نیز از آن اظهار رضایت و خشنودی فرماید ناگزیر برای اتمام و اکمال 
دین اسلام که همواره ايمن از خطر بماند و در ادوار بشریت زنده و گویا باشد پرورد گار در هر زمان ناظر و سرپرستی باید بر آن 
تعیین فرماید و آن ودیعه را بوی بسپرد. 


انوار درخشان» ج ۴ ص: ۳۴۶ 
[سوره المائده (۵): آیات ۴ تا ۵] .... ص : ۳۴۶ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۷۷ از ۲۱۵ 


اشاره 


وک ما د ألْ ‏ لْ أحل لکم یات و الم ین اْجوارح کلب تلو با عْمکم له تکلا بغاآنتکن علیکم و 
و کزوا اش هه و اتقو ال اد له تریغ الحساب (۴) لزع ال تکم لیات و عم لین ثرا کناب بل لکم و طاتکم 
حلٌ هم مخت ناث من نات و امخضناث ین لیوا کنات بن کم |ذا شوش رفن مخصیین یر فسافجین و 
لا مُتخذی آخدان و من یکمو بالایمان فقذ عبط عم و هو فی ال ره من الخاسرین (۵) 


خلاصه .... ص : ۳۴۶ 


ای رسول گرامی در باره غذاهای حلال و جایز از تو پرسش کنند در پاسخ بگو هر گونه غذای گوارا و پاکیزه‌نی حلال و جایز 
است و نیز آنچه که سگک شکاری صید کند و آنرا تربیت نموده و روش شکار را که پرورد گار بشما تعلیم فرموده بآن آموخته باشید 
خوردن شکار آن جایز است در صورتی که از آن نخورده باشد و نیز هنگام فرستادن آن در تعقیب شکار نام پرورد گار خوانده 
شود (۴) 

امروز است که غذاهای گوارا بر مسلمانان جایز و حلال شده و نیز مواد خواربار انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۴۷ 

اهل کتاب برای شما جائز است هم چنین کالا و مواد خواربار شما نیز برای آنها حلال است ازدواج شما با بانوان اهل ایمان جایز 
است هم چنین نکاح بانوان اهل کتاب چنانچه اجرت و کابین آنها را پپردازید در صورتی که منظور ارضاء غریزه و عفت باشد نه 
بطور زنا و عمل شنیع و نیز آن بانو برای هوسرانی خود همراز پنهانی نداشته باشد و هر که در اثر ازدواج با اهل کتاب از وظائف 
دینی تخلف نماید اعمال نیک او بهدر میرود و هنگام رستاخیز در صف زیانکاران محشور خواهد شد (۵) 


شرح .... ص : ۳۴۷ 


ستلوتک ما ذا أحلٌ لعف أحل کم السیبا». 

آیه جواب پرسش از انواع غذاها از لحاظ حلیت و حرمت آنها است در پاسخ آن میزان کلی را بیان نموده که بحکم خرد و طبع 
سالم آنچه مناسب با ساختمان بدن انسانی و ملایم طبع و گواراست خوردن آنها حلال و جایز است ضمنا اساس احکام اسلام را بر 
ارشاد باسرار فطرت و رهبری خرد نهاده است و نمونه آشکار آن همین است تعبیر بکلمه طیبات نموده که بمعنای هر گونه غذاهای 
و کرارای عم مان است: 

بو ما عم من اْجوارح مکلیین ون ما عَلمکم له 

جوارح جمع جارحه بمعنای درنده است مانند سگ شکاری و يا پرنده مانند باز شکاری است «مکلبین» بهیثت فاعل و اسم مصدر 
آن تکلیب بمعنای فرستادن سگ شکاری در تعقیب صید و شکار است و صید یعنی وسیله سگ شکاری مانند باز سبب حلیت 
شکار تشرد 

از جمله «ممّا لمکم ال استفاده قوف که آ مور رسک براع شکار انوار درخشان» ج ۴ ص: ۳۴۸ 

پسندیده است. 

پرورد گار نیازهای هر یک از انواع بیشمار موجودات طبیعی را بوسیله عوامل طبیعت برآورد و بسوی کمال مناسب آنها را سوق 


میدهد ولی انسان بخصوص که حیات و زند گی او بر اساس تعقل و فکر است بکمک نیروی عاقله او را بسوی کمال رهبری مینماید 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۷ از ۲۱۵ 
و بمقاصدش میرساند زیرا علم و احاطه بشر بموجودات و پدیده‌ها عبارت از علم نظری و فکر است که پرورد گار بطور استعداد در 
فطرت و خمیره بشر نهاده که در اثر تماس و برخورد با موجودات جهان با نیروی فکر با ثار فیزیکی و خواص شیمیائی آنها پی ببرد 
و بر معلومات و دانستنیهای خود بیفزاید و برای مقاصد خود بکار بندد و علم نظری بکلیات و احاطه بشر بر آثار و خواص نهفته 
موجودات از جمله وسایل رهبری و هدایت بشر بسوی کمال است پس هر چه را که بوسیله نیروی فکر از آثار و خواص موجودات 
استفاده کند و یا حقایقی را بفهمد پرورد گار او را بدین وسیله تعلیم و رهبری فرموده مثلا بشر بوسیله کتابت (نوشتن) و یا سخن 
بدیگری چیزی بیاموزد این نیروی تعلیم در آمو زگار و هم چنین نیروی آموزش در دانش آموز را پرورد گار در نهاد آندو سپرده 
است که هر یک تیری نهفته خود را بکار بندند و در معرض استفاده در آورده بمقاصدشان برسند. 
«کلوا ما آفتکن علیکن.. 
بیان شرط جواز گوشت شکار حلال گوشت است سگ شکاری که برای صاحبش شکار را بگیرد چنانچه آنرا پاره و با خفه کند 
بمنزله ذبح آنست و در صورتی که برای طعمه خودش آنرا بکشد و از آن بخورد مردار است. 
«و اد کنوا ام له عَه». 
شرط دیگر حلیت شکار آنستکه هنگام فرستادن آن در تعقیب شکار نام پرورد گار برده شود و چنانچه شکار مجروح شده و نمرده 
باشد باید با رعایت شرایط آنرا ذبح نمود. ار درخشان» ج۴» ص: ۳۴۹ 
بّاُو اله ان له ریغ الحساب». 
مبنی بر تهدید است که در باره شکار حیوانات وحشی و آزاد نباید افراط نمود فقط برای رفع حاجت از گوشت و با فروش آن 
میتوان استفاده نمود و چنانچه منظور تفریح و لهو باشد حرام و سفر در آن حال نیز جایز نیست ضمنا دستور اخلاقی است و سرمایه 
داران را بر حذر داشته از اينکه وقت پر بهای خود را در تفریح و لهو بگذرانند و در تعقیب حیوانات آزاد بر آیند و آزار آنها را 
وسیله تفریح و سرگرمی قرار دهند. 
گذ شته از اینکه بر حسب طبع مستلزم برخورد بخطرهای ناگهانی است این طبقه ممتاز از مردم از تامین مصالح و انجام نیازهای 
اجتماعی که حدود قدرت و وظیفه آنها است باز خواهند ماند و چه بسا از نظر خوی نکوهیده و افراط در آن از تامین امور زند گی 
و تدییر وت خود نیز محروم 0 رو همواره در انتظار ی باشند. 
او م بل کم الطبا و طعام لین وتا کناب جل کم و طعاشکغ حل له طعام در لغت بمعنای عدس و نخود و مانند اد 
مواد خواربار است در این آیه بار دیگر از حلییت غذاهای پاکیزه و ملامیم طبع نامبرده است و بحلیت موادّ خواربار تصریح نموده 
است چه بیگانگان بدست آورده مسلمانان از آنها خریداری کنند و بخورند و يا محصول مواد خوارباری که مسلمانان بدست آورده 
ببیگانگان بفروشند و آنها بخورند بهر حال بحکم خرد مواد خواربار برای عموم بشر از جمله غذاهای پا کیزه و مناسب ساختمان بدن 
انسانی است و حکم بحلیت آنها و اينکه تفاوت میان مسلمان و بیگانه نییست خود شاهد آنستکه مراد آیه ارشاد و رهبری بحکم خرد 
است به این که نهی که در آیات بسیاری از قرآن کریم وارد شده فقط در باره معاشرت و هم نشینی با بیگانگان است که مسلمانان 
همواره از آنها در حذر انوار درخشان» ج۴» ص: ۳۵۰ 
باشند و تدبیر زندگی خود را بآنها وا گذار ننمایند و در امور شخصی و اجتماعی آنها را بهیچ وجه دخالت ندهند ولی در حذر بودن 
از بیگانگان ارتباطی بداد و ستد و معاملات و خرید و فروش کالا و خواربار و یا خوردن آنها ندارد. 
و نیز کلمه طعام در لغت و هم چنین در آیات قر آنی بخذای مطبوع و پخته و آماده شده بکار نرفته است جز با قرینه لفظی که از 
مشتقات کلمه طعام غذای پخته و آماده استفاده می‌شود مانند آیه «فاذا طعفتم فانیه یروا ۵۴- احزاب» یعنی چنانچه (در منزل پیامبر 


گرامی) غذا صرف نموده پس از آن مجلس را ترکك کرده برخیزید و بروید از این رو از حکم حلییت در باره کلمه طعام اهل کتاب 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۸ از ۲۱۵ 
نمیتوان استفاده نمود که هر گونه غذای مطبوع پخته شده‌تی را که بیگانگان ترتیب داده و آماده نموده‌اند شامل میشود و نمیتوان 
آنرا پا کیزه و حلال دانست و آن غذا را صرف نمود. 
تاچه رسد بغذای آماده‌ئی که در آن گوشت و باییه با جزئی از مواد حیوانی بکار رفته است زیرا در باره ذبیحه و کشتار بت 
پرستاه و بکادگان در بات از کم بمردان بودن وب ریت ۳ سربق اس 
از جمله آیه «حرَمَتُ علیکم اميعٌ و الم نا جمله اما دک ۴- ۴ که فقط از اقسام آن گوشت حیوان تذ کیه شده بشرایط اسلام 
را استثناء نموده است که زیاده به این که قابلیت تذ کیه در آن حیوان شرط شده شرایط دیگر ذبح نیز باید رعایت شود از قبیل اینکه 
شاه رگهای گردن آن باید برابر قبله بریده و نیز نام پرورد گار بر آن خوانده شود. 
و یز یه بل وا یا یذ گرا ال له و »۱۳۳-۰ نام نی هرگر از گوشت حیوانی نخورید که بشعار اسلا 
ذبح نشده و نام پرورد گار بر آن خوانده نشود زیرا که مردار است و خوردن آن بر خلاف عقل و از خرد بدور است در این صورت 
حکم بمردار بودن و به حرمت خوردن ذبیحه و کشتار بیگانگان از بدیهیّات احکام اسلام است بلی در صورتی که دیده شود که 
حبوان حلال گوشت را انوار درخشان؛ ج۴ ص: ۳۵۱ 
بدستور اسلام ذبح کنند مانند ذبیحه مسلمانان پاک و حلال است. 
هم چنانکه در کتاب کافی و تهذیب بسندی از ق: قتیبه روایت نموده که گفت حضور حضرت صادق علیه اللام بودم شخصی سال 
نمود گوسفندانی که بهود و مسیحیان در میان گله میفرستند چه بسا بعضی گوسفندان دیگر بیمار شوند چنانچه آنها را ذبح کنند 
آیا ذبیحه آنان حلال است حضرت فرمود قیمت آن گوسفند بیمار را در مال خود مخلوط مکن و از گوشت آن نیز مخور زیرا 
تا سا لیر و کار 07 یه کب مود واهر کر بیان آنرا انجام نخواهد داد شخص سائل گفت بر حسب آیه لیر 
ال کم ابا و طعامٌ لین و اْکتاب حل لکم؛ تجویز شده است حضرت از پدر بزر گوارش روایت نمود که میفرمود مراد 
از کلمه طعام حبوب و مانند آنها است. 
«و الْمحْضَناتٌ میّ المَْمنات». 
در بیان حکم فطرت و خرد است که برای افراد مسلمان تزویج بانوان مسلمان که در تحریم شوهر نیستند جایز است و اساس تشکیل 
خانواده و بقاء نسل نیز بر آن استوار است. 
بر النحضنات من ادیم آوثو الکتات مخ قیلکم. 
هم چنین تزویج بانوان اهل کتاب (یهود و نصرانی) برای افراد مسلمان جایز است و بمنظور تقریب بذهن این جمله را عطف بجمله و 
المحصنات من المومنات نموده قرینه آنستکه مبنی بر امتنان و تسهیل ارضاء غریزه جنسی و رفع استبعادیستکه بنظر میرسد که چگونه 
فرد مسلمان با بائوی ۳ ۱ ۱ 1 
وان و رها او لا مت کرارجه بعضم الکوافر ۱۸ ممتحنه؛ , که مفادش آنستکه بانوان اهل کتاب را نمیتوان تزویج نمود و چنانچه در 
کل قهه شوهری کاش رده سیی ان قو دول هعسرآن بکفر شیران خودناتی پماناز یکد گرد امین یناک خمسری ز 
رابطه زناشوئی آندو که در حال کفر داشته‌اند باطل و گسیخته میشود انوار درخشان» ج ۴ ص: ۳۵۲ 
وت ایو 9 بت و بیضم الکوافر ب ()تتصصی آبهزو تشم خات ب الدیه ار الکاتخ! ) خواهد بود خصوصا با 
قیدیکه در ذیل یه در جمله «ذا تیوه ی ذکر شده و مفادش آنستکه بمجرد اجراء پیمان و نکاح با بانوی یهودی و یا 
نصرانی اجرت او را بپردازید زیرا اجرت در موردی گفته میشود که عقد بطور اجاره یعنی مدت و زمان رکن عقد باشد و فقط در 
این صورت بعوض آن اجرت گفته میشود و بعوض که در نکاح دائم قرار داده شده صداق و مهر تعبیر میشود بدین جهت مفاد آیه 


«و لمخم نات من این آوتوا الکتاب» تخصیص می‌یابد یعنی جواز و حلیت تزویج بانوان بهودی و یا نصرانی برای افراد مسلمان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۷۹ از ۲۱۵ 
اختصاص بصورت نکاح منقطع دارد که فقط افراد مسلمان میتوانند بانوان اهل کتاب را که شوهری ندارند و عفیف هستند بهمسری 
موقت خود اختیار نموده و آنان را برای مدت معین بعقد زناشوئی در آورند و اجرت آنان را نیز باید بپردازند و استحقاق اجرت 
مشروط بهمسری نیست هم چنان که در عقد نکاح دائم استحقاق تمام صداق مشروط بزناشوثی است. 
«غیر مُسافحی» بیان شرط زناشوئی فرد مسلمان با بانوی اهل کتاب است که از طریق زنا و بدون پیمان همسری نباشد بلکه باید بر 
اساس پیمان زناشوئی و عقد موقت باشد که مدت و اجرت نیز تعیین شود. 
بو لا خی َخدان» خدن بانوئی است که رابطه نامشروع با زنان بی‌عت دارد که از شوهر بی‌نیاز باشد. 
چنانکه زناشوئی بر اساس پیمان همسری مبنای بقاء نسل و نظام خانواده است و حیات اجتماع بر آن استوار شده و نیز یگانه سبب 
جلب عواطف خویشاوندی است هم چنین زنا و عمل شنیع که پر اساس عقد و پیمان نیست در قطب مخالف آن سبب اختلال نظم 
خانواده‌ها و فساد اخلاق افراد جامعه و قطع نسل میشود بدین جهت در آیات کریمه که نامی از نکاح برده شده از قبح و مفاسد زنا 
و عمل شنیع نیز یادآوری میشود. انوار درخشان» ج۴» ص: ۳۵۳ 
بو من یِکف یمان کقذ عبط له و هو فی خر من الْخاسرین». 
کفر در حال ایمان عبارت از اصرار بگناهان و بی‌بند باری در دین است به این که باصول اسلام معتقد باشد ولی در باره انجام 
وظایف دینی هیچ گونه رعایت ننماید چون غرض از تجویز نکاح و اختیار همسر از اهل کتاب آنستکه بر حسب طبع شوهر در 
شئون زند گی همسر خود دخالت دارد در انديشه و عقیده و خلق او نیز خواه ناخواه تاثیر خواهد داشت از این رو برای آزمایش 
شخص مسلمان میتواند همسر خود را باصول و عقاید اسلام آشنا نموده و بدین اسلام او را دعوت کند و بانجام وظائف ترغیب 
نماید بلکه با رفتار نیکو و استقامت در دین که از خود نشان میدهد خویشان او را نیز متمایل بدین اسلام نماید. 
ولی چنانچه ازدواج با اهمل کتاب سبب شود که فرد مسلمان در اثر هم نشینی با همسر خود و کثرت معاشرت با خویشان او فریفته 
بی‌بند و باری آنان شده استقامت خود را در دین از دست دهد و در باره اداء وظایف دینی مسامحه و سهل انگاری کند در اثر این 
آزمایش با خطری بز رگ رو برو شده است زیرا شخصی که معتقد باصول اسلام و ملتزم بوظایف بوده ولی چنانچه معاشرت با 
بیگانگان بطوری او را سر گرم کند و غفلت او را فرا گیرد که به بیخبری و بی‌بند باری بسر برد همه اعمال نیک گذشته او بیهوده و 
بی‌ثمر گشته انديشه و آئین فطری خود را نیز ممکن است از دست بدهد. 
در تفسیر عیاشی بسندی راوی سال نموده از حضرت صادق علیه ال لام که شخص سگ شکاری را بدنبال شکار رها کند و نام 
پرورد گار را نیز بگوید حضرت فرمود از گوشت آن میتوان خورد گرچه کشته شده باشد و چنانچه با کمک سگ دیگر غیر 
شکاری کشته شده باشد مردار است راوی گفت سوال نمودم صقر و عقاب و باز شکاری چگونه است فرمود چنانچه بشکار رسیدی 
و آنرا ذبح نمودی گوشت آن حلال است و اگر ذبح ننمودی مردار است و نیز سوال کردم باز برای شکار مانند سک شکاری 
نیست فرمود مکلب همان سگ شکاری است. انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۵۴ 
در کتاب کافی بسندی از حضرت صادق علیه الشلام روایت نموده راوی سژال کرد از حکم شکار باز و صقر و فهد و سگگ فرمود 
ی ی یت سا را 
گرچه آنرا کشته باشد فرمود بلی حلال است زیرا آیه میفرماید بو ما ععْم « ین الجوارح مکلبین؛ ) و نیز فرمود هر یک از درندگان 
شکار را برای طعمه خود میگیرند جز سگ شکاری که برای صاحبش میگیرد و آنرا میدرد و هنگامی که سگگ را رها میکنی نام 
پرورد گار را بگو. 
در تفسیر عیاشی از ابی بصیر از حضرت صادق علیه التّرلام روایت نموده در بار آیه او ماع من اج وارح کین ا فرمود 
که 
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باشد پیش از اينکه بأآن برسی مردار و حرام است. 
در تفسیر عیاشی از هشام بن سالم از حضرت صادق علیه ال لام روایت نموده در باره قول پرورد گار «و طعامهم حل لکم» فرمود 
مراد از طعام عدس و سایر حبوب اهل کتاب است. 
در کتاب فقیه از حضرت صادق علیه اللام روایت نموده سوال شد از حضرت آیا شخص مسلمان میتواند با زن نصرانی و يا یهودی 
ازدواج کند حضرت فرمود چنانچه همسر مسلمان دارد ازدواج با زن یهودی و با نصرانی برای چیست عرض کرد باو عشق میورزد 
فرمود اگر تزویج نمود او را منع کند از آشامیدن شراب و خوردن گوشت خوکک ولی بداند که در باره رعایت وظیفه دینی خود در 
مشقت خواهد افتاد. 
و نیز در کتاب تهذیب از حضرت صادق علیه اللام روایت نموده فرمود برای شخص مسلمان جایز است بانوی بهودی و يا نصرانی 
را بعقد متعه تزویج کند در حالی که همسر دارد. 
در کتاب فقیه از حضرت باقر علیه التر لام روایت نموده سال شد از حضرت آیا شخص مسلمان میتواند با زن مجوسی ازدواج کند 
فرمود نه ولی با کنيزک مجوسی انوار درخشان» ج ۴ ص: ۳۵۵ 
باکی نیست که فرزندی از او نیاورد. 
در کتاب کافی بسندی از عبد اه بن سنان از حضرت صادق علیه التلام روایت نموده فرمود من دوست ندارم که شخص مسلمان 
با زن یهودیه و یا نصرانیه ازدواج کند زیرا بیم آن هست که فرزند او بهودی و يا نصرانی گردد. 
کر مق خاش از شا سس ۱۱ ۱۷۳۲ هیر آ یه المتشضفات :من الدیم 
وا الکتاب من َیلکم؛ افرتزدسک آن وخ ات یه وو لا تقیسکرازسخم الکوافر ۱۸ ممتحنه؛. 
مفسر گوید ظاهر آنستکه مراد از نسخ خصوص تخصیص است یعنی حکم جواز در آیه بر لمحت ناث ین لین و الکتب؛ 
اختصاص يافته است بعقد انقطاع زیرا آ یر لا تفت کزان بعضم الکوافر» از سوره ممتحنه است و قبل از فتح مکه نازل شده و زمان 
ناسخ باید بعد از منسوخ باشد گذشته از اينکه سوره مائدة شروخ سوره‌های بز رگ قرآنی است و بر حسب روایات اهل بیت علیهم 
التلام احکام آن هرگز منسوخ نشده است. 
در تفسیر عیاشی در تفسیر آیه «و من یکفر بایمانقق عبط عملهه بسندی از حضرت صادق علیه الشلام روایت نموده که راوی 
گفت شنیدم که حضرت میفرمود کمترین وسیله‌ئی که مسلمان از دین خارج شود آنستکه بداند علی بر خلاف حق است و بآن 
اصرار داشته باشد و در باره مفاد آیه «و من یک با یمان؛ ا فرمود کسی چنین است که بآ نچه پرورد گار امر فرموده عمل نکند. 
در تفسیر قمی روایت نموده که حضرت صادق علیه الشرلام در تفسیر آیه ۱ او من کف باایمان فد عبط ععَله» فرمود شخص 
مسلمانی است که از بت پرستان پیروی می کند. 
و نیز در تفسیر عیاشی از عبید بن زراره روایت نموده که سال نمودم از حضرت صادق علیه ال لام از تفسیر آیه دو من که 
الّایمان» فرمود مخالفت با وظیفه واجب آنستکه مثلا نماز را بدون عذر هنگام صحت و سلامتی ترکک کند. 


انوار درخشان» ج۴ ص! ۳۵۶ 
[سوره المائده (۵): آبات ۶ تا ۷].... ص : ۳۵۶ 
اشاره 


ما منوا اذا قَم ای الصّلاة فا جرمکم و آددیکم ای الَْرافتی و اشتر خوا بژوژیتکه و رجلکم ۴ الکفیین و ان 
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کتتع جنا ارو وا کشع ترضی آو علی سر و جاء منکم من الْغائط و لامشثم الساء فلع تَجدُوا ماء فتلَموا ح عیداً طیا 
انوا بوجومکم و آدیکم بل ما رال لیجعل علیکم ین عوج و لکن برد لطه کم و لت ند نغعتة علیکم لعلکم کون (۶) و 


وا نش له علیکع و مه ای واقکم بهاذ نم سمغنا و آطغنا و اتقو له ال ليم بذات الضْدُورٍ 00 
خلاصه .... ص : ۳۵۶ 


ای اهل ایمان هنگام برخاستن برای نماز صورت و نیز دستهای خود را تا مرفق بقصد وضوء بشوئید و با دست بر جلو سر مسح کنید 
و سپس بر پشت دو پا تا برآمده گی آن مسح نمائید و چنانچه جنابت عارض شود تمام بدن را باید شست (غسل نمود) و در حال 
بیماری و يا در سفر و یا برای دفع بکناری رفته و یا با همسر خود همبستر شده و از بکار بردن آب معذور باشید باید با خاک تیمم 
کنید و با دست به پیشانی و پشت دو دست مسح نمائید پرورد گار هرگز حکمی از احکام اسلام را بر کسی دشوار ننموده انوار 
درخشان» ج۴ ص: ۳۵۷ 

است زیرا غرض طهارت و پاکیزه گی معنوی و روانی است که نعمت ایمان و طریق سعادت را بیان می کند باشد که در مقام 
سپاسگزاری بر آئید (۶) 

ای اهمل ایمان بنعمت پروردگار توجه نمائید که دین اسلام را فرستاد و با عهد و پیمان آنرا پذیرفته‌اید و از امن و عافیت آن 
بهره‌مند گشته باید بعهد خود وفا کنید و از مخالفت پرورد گار در حذر باشید زیرا خدا براز دلها آ گاه است بر او چیزی پنهان 


شرح .... ص : ۳۵۷ 


ریا و آمیا ذا قه سم ای اسلا َاعُسلوا رجومکم و أَیَدیکم ای امرافق». 

(1 

مفسر گوید ظاهر جمله «ذا قعثمْ ای اسلا قیام بطبیعی فریضه است از این جهت تا هنگامی که حدث از او صادر نشده با طهارت 
و با وضوء میباشد. 

«قاغیتلوا و کته بیان چگونگی آنست غسل بمعنای شست شوی عضوی از بدن و با تمام آنست که بوسیله ریزش آب بر بدن از 
جزئی بجزء دیگر انتقال يافته و بر حسب طبع بطرف پائین جریان یابد و بآن وسیله آن عضو پاک و پاکیزه می گردد. 

«وجوهکم؛ وجوه جمع وجه بمعنای رو و رخسار که در آن دید گان و بینی و دهان است و بهر چه بخواهد توجه کند بروی خود 
برابر آن قرار میگیرد و برای وضوء تمام صورت بوسیله ریختن آب از پیشانی تا چونه باید شسته شود در روایات اهل بیت علیهم 
ال لام شستن صورت بر حسب طول از رستنگاه موی سر از پیشانی تا آخر چونه و از عرض بقدری است که انگشت ابهام و وسطی 
صورت را فرا بگیرد. انوار درخشان ج۴) ص: ۳۵۸ 

در أَیکع ی المرانن» بیان جزء دیگر از وضوء است که باید غسته شود ابدی جمع ید بمعنای دست که بثیروی آث انسان همه 
کارهای خود را انجام میدهد و م رکب از انگشتان تا شانه است و بطور غالب برای انجام کارها انگشتان فقط و يا انگشتان تا بند 
دست و برای بعض کارهای دیگر انگشتان تا مرفق بکار میرود و کلمه دست مشترک لفظی است بدین نظر با اینکه دست بخصوص 
انگشتان گفته شده از مجموع آنها نیز دست تعبیر میشود. 

هم چنانکه در آیه «ر الشارق و المَاقَهُ افو ِیاه ۴۳-۵ مفادش آنستکه برای عقوبت سرقت باید دست سارق قطم شود و 
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چون دست کلمه مشترک است و در آیه محتمل است انگشتان فقط و يا انگشتان تا بند دست و یا تا مرفق و یا شانه اراده شده باشد 
کمه ادها ما اتف شرفة در ان مسج له ۱۹- ۷۴ که مفادش آنستکه کف دستها هنگام سجده در نماز بزمین 
گذارده میشود بدین جهت مورد عقوبت قرار نمیگیرد بقرینه با این آیه مراد از کلمه ایدیهما در آیه افو ییاه تعيین میشود 
که مراد از دست آنستکه فقط انگشتان سارق قطع می‌شود نه کف دست. 
جمله « َبِبَکم ای امرافق؛ نیز چون کلمه ایدی مشت رکک لفظی است کلمه الی المرافق آنراتعیین نموده که هنگام وضوء دست که 
عبارت از انگشتان تا مرفق است باید شسته شود و کلمه الی المرافق قید برای جمله فاغسلوا نیست زیرا شست شو امریست عرفی که 
بهر عضو آب ریخته میشود بر حسب طبع بطرف پائین جریان می‌یابد بلکه حد برای عضو مغسول است که باید معين شود. 
و نیز گفته شده که کلمه «الی المرافق» با اینکه قید برای کلمه ایدی باشد در این صورت نیز شستن هر دو دست باید از انگشتان 
شروع شود و بمرفق پایان یابد. 
پاسخ آنستکه بر تقدیر اينکه کلمه «الی المرافق» رفع ابهام از لفظ ایدیکم بنماید بدیهی است شستن امر عرفی و چگونگی آن محتاج 
بقرینه نیست زیرا بر هر عضوی که بطور طبیعی است آب ریخته شود بسمت پائین جریان می‌یابد. انوار درخشان» ج ۴ ص: ۳۵۹ 
و نیز گفته شده چنانچه حرف الی در اين آیه بمعنای نهایت و پایان باشد چون بطور کلی پایان عمل جزء آن نیست هم چنانکه حد 
جزء محدود نیست باین تقدیر مرفق جزء مغسول قرار داده نشده و نباید شسته شود بلکه در آیه حرف الی بمعنای مع میباشد که 
مفادش آنستکه دستها بضمیمه مفاصل مرفق باید شسته شوند هم چنانکه در آیه «قال من آنْصاری ای + ۳- ۵۳ حرف الی بمعنای 
مع میباشد و مفادش آنستکه چه کسانی مرا با پرورد گار کمک و یاری مینمایند. 
پاسخ آتستکه حرف الی در جمله کم [لی العرانق» بمعنای نهایت و پایان است و قرینه یرای کلمه ایدیکم استا و لفظ مفتر کش 
را تعیین مینماید. 
و در آیه «قال مَنْ آنصاری ای له ۳- ۵۳ نیز بمعنای مع نیامده است زیرا عیسی مسیح علیه اللام در دعوت خود ه رگز همرهان و 
یاران خود را در ردیف آفرید گار قرار نمیدهد بلکه مفاد آیه آنستکه چه کسانی مرا در دعوت مردم بسوی خدا پرستی کمک و 
پاری مینمایند. 
و نیز گفته شده که علماء اسلام انفاق دارند بر اينکه چنانچه از مرفق شروع کند و دست خود را بشوید وضوء او صحیح است ولی 
در صورتی که از انگشتان شروع کند و مرفق را نیز بشوید صحت وضوء محل خلاف است. 
«و ام خوا برژیتکنه بیان جزء دیگر از افعال وضوء است مسح بمعنای مرور دادن دست است بر چیزی و کلمه مسح چنانچه بحرف 
باء ذ کر شود مفاد آن مرور دادن جزئی از باطن دست است بر قسمتی از ممسوح و در صورتی که بدون حرف باء باشد لازم است 
باطن دست بر ممسوح احاطه بیابد و آنرا فرا بگیرد و بقرینه سیاق مسح باید با رطوبت دست باشد و در ممسوح نیز اثر گذارد و بر 
حسب روایت اهل بیت علیهم الشلام قسمتی از جلو سر که متصل بپیشانی است باید مسح شود. 
بر جک اٍلی الکفیین؛ ارجل جمع رجل بمعنای پا است و کعب ببرآمد گی پشت پا گفته میشود کلمه ارجلکم مجرور و نیز 
منصوب خوانده شده است و بر تقدیر که مجرور باشد مفاد انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۶۰ 
آن لزوم مسح قسمتی از باطن دست است بر قسمتی از پشت پا که شروع آن از سر انگشتان تا ببرآمد گی پشت پا برسد و بر تقدیر 
که منصوب باشد بمحل برژوسکم عطف شده باید تمام پشت پا از سر انگشتان تا برآمدگی آن با رطوبت دست مسح شود و 
روایات بسیاری از اهل بیت علیهم الّلام در اين باره رسیده است بعض آنها ذکر خواهد شد. 
از طریق اهل سنت روایاتی رسیده است که حکایت مینماید از عمل رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و از فتوای بعض صحابه و مفاد 


آنها لزوم مسح هر دو پا است و باستناد بعض روایات دیگر که در باره شستن هر دو پا وارد است و بعضی از علماء جماعت اخبار 
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غسل را ترجیح داده و فتوی بوجوب شستن هر دو پا داده‌اند و گروهی اخبار مسح را مقدّم دانسته و بوجوب مسح حکم نموده‌اند و 
باستناد روایات نیز گروهی کلم و ارجلکم را منصوب خوانده و بکلمةٌ وجوهکم عطف نموده‌اند و تقدیر آن و امسحوا برژوسکم و 
اغسلوا ارجلکم الی الکعبین میشود بدین جهت شستن هر دو پا را لازم دانسته‌اند. 

مفسر گوید آیه ایلوا ژمجوعکم و أَیدیکم ی اْعراقی و انوا برژیکم و أَجْلکم ی الکفیین» چگونه میتوان بر خلاف ظاهر 
با فاصله دو جمله کلمةٌ و ارجلکم را عطف بکلمةٌ وجوهکم نمود و شستن دو پا را استفاده نمود. 

و چنانچه این نظر مستند بروایت باشد معنای آن آنستکه خبر میتواند حکم ظاهر قرآن را نسخ نماید که بر خلاف ضرورتست. 

و نیز از حسن بصری که از جمله تابعین بوده نقل شده می گفت کلمه و ارجلکم بکسر و نصب هر دو جایز است که بر تقدیر عطف 
بجمله برژوسکم باشد مفادش آنستکه هر دو پا باید مسح شود و چنانچه عطف بکلمه وجوهکم شود هر دو پا باید در وضوء شسته 
شوند از این جهت میان شستن دو پا و یا مسح آندو مخیر است و از بعض علماء زیدیه نقل شده که شستن هر دو پا و نیز مسح آندو 
را واجب میدانند. انوار درخشان ج۴) ص: ۳۶۱ 

و نیز قول دیگر از فقهاء آنستکه کلم «ارجلکم» عطف بمحل برژوسکم نموده بدین جهت مسح باطن و ظاهر پا را تا برآمده‌گی 
روی پا واجب دانسته و اکتفاء بمسح پشت پا را کافی نمیدانند. 

گروهی نیز کلم و ارجلکم را مجرور خوانده و عطف بکلمةٌ برژوسکم نموده‌اند ولی شستن هر دو پا را واجب دانسته‌اند باین بیان 
که مسح مرتبه و قسمتی از شستن است پس مسح نیز همان شستن است و مانعی نیست از اينکه کلمةٌ و امسحوا در مورد و ارجلکم 
بمعنای شست شو بانقد در ضورتی که تسبت: یکلمة وروی کب بمعنای مسح است بقرینه اینکه حل و انداژه در جمله و اییکم الی 
المرافق برای دو دست گرفته شده که باید شسته شوند و برای ارجلکم نیز الی الکعبین حدّ و اندازه قرار داده شده قرینه لزوم شستن 
تا 

از انس روایت شده گفت در اهواز بودم حجاج خطبه خواند و نامی از وضوء برد و گفت صورت را با دستهای خود بشوئید و سر را 
مسح کنید چون پاهای مردم بر حسب عادت کثیف است باید هنگام وضوء آنها را بشویند انس گفت من اعتراض نمودم به اين که 
پرورد گار فرموده و امسحوا برژوسکم و ارجلکم الی الکعبین و حجاج دروغ گفته است. 

از ابن عباس روایت شده میگفت بر حسب آیات قرآن مسح روی پا جزء وضوء است ولی مردم شستن دو پا را جزء وضوء خود قرار 
داده‌اند در صورتی که وضوء م رکب از دو شستن و دو مسح است هم چنانکه از انس و شعبی و دیگر از تابعین نقل شده ..0. .که 
جبرئیل علیه التلام حکم مسح را در وضوء نازل نموده ولی سنّت رسول بر شستن هر دو پا است. 

مفسر گوید یعنی سنّت رسول حکمی که ظاهر قرآن است میتواند نسخ کند و اين بر خلادف ضرورتست و نیز سوره ماشده در 
ماههای اخیر زند گی رسول اکرم صلّی الله علیه و آله نازل شده نسخ نخواهد شد. انوار درخشان ج۴) ص: ۳۶۲ 

بو ِنْ کم جنبا واه جنب بدو ضعه صفت مشتهه از جنب گرفته شده بمعنای همبستری است فاطهروا بهیشت امر و مصدر آن 
تطهّر بمعنای غسل و شست شوی تمام بدن است بقصد عبادت و عطف بجملٌ اذا قمتم الی الصلوهٌ شده و بیان قسم دیگر از طهارت 
برای اداء فریضه است که هنگام قیام برای اداء فرانض پنجگانه چنانچه حالت جنابت بکسی عارض شده تمام بدن را بقصد عبادت 
باید شست شو کنند و مفاد آیةٌ آنستکه هر که محدث بحدث اصغر است مانند خواب شرط است برای اداء فریضه وضوء بجا آورد 
و در صورتی که جنابت عارضش شده باید برای اداء فریضه غسل کند پس برای رفع حدث اصغر غسل جایز نیست هم چنین برای 
رفع جنابت وضوء جایز نیست. 

بو ان کنثع متوضی و علی سَفر آ ی عذ ملکم ین الفانط آو لامَشتم الْساء». 


مرضی جمع مریض بمعنای بیمار است علی سفر کسی است که در خارج از وطن خود راه می‌پیماید و حرف علی برای شرط تلبس 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۱۲۶ از ۲۱۵ 
بنست الغانط محل پست و کنایه از خلوت برای رفع حاجت است لامستم مصدر آن ملامسهٌ کنایه از مباشرت با همسر است. 
بیان هنگامی است که شخص از بکار بردن آب برای وضوء و غسل معذور است چنانچه نماز گزار بیمار سخت باشد و یا در سفر و 
خارج از وطن رفته و یا برای دفع ضروریات بکناری (خلوت) برود و یا جنابت عارضش شده باشد باید در عوض وضوء و یا غسل 
بیماری از جمله عوارضی است که بطور اتفاق بر انسان رخ میدهد ولی بطور غالب سبب عجز از بکار بردن آب میشود و مسافرت و 
خروج از وطن نیز از حالاءت اتفاقی است ولی بطور غالب مسافر دسترسی بآب نخواهد داشت و رفع ضرورت مانند خواب و یا 
جنابت گرچه حالت طبیعی است ولی ممکن است بطور اتفاق نتواند آب بکار ببرد و یا دسترسی بآن نداشته باشد. انوار درخشان؛ 
ج۴ ص: ۳۶۳ 
تجدُوا ماء ما ض عیداًطبُه جمله «لمْ تجژُوا؛ تفریع و عدم وجدان (یافتن) آب کنایه از عدم تمکن و عجز است بقرینه 
حالات طبیعی و عوارض اتفاقی که ذکر شد. 
و بعبارت دیگر از نظر امتنان هر گونه مشقت در باره بکار بردن آب را برای نماز گزار فقدان آب تلقّی فرموده و چنانچه خود را 
بمشفّت افکند رد امتنان نموده و وضو و غسل او باطل خواهد بود. 
یم واه جزاء برای جمله «وّ ان نم َوضی» میباشد و تبقم بمعنای قصد است و کنایه از اينکه بوسیله دست بخاکک زدن و پیشانی 
مسح نمودن در اظهار اطاعت و پاکیزگی معنوی مانند وضوء و غسل است. 
«ح جیدآ از صعود گرفته شده و کنایه از سطح زمین که از خاک و ریگ و شن بی‌ارزش تشکیل میشود با اشعار به این که معدنی و 
با قیمتی و خوردنی و يا پوشیدنی نباشد زیرا هیچ یک از این قبیل چیزها زمین شمرده نمیشوند «طیباه نیز صفت مشبهه یعنی پاکیزه و 
طبیعی باشد نه مانند آجر و کوزه. 
«قاشتر وا بخ ومکم و َبدیکم مه بیان چگونگی تیم است چون مسح بحرف باء ذکر شده مفاد آن مرور دست بر جزئی از 
ممسوح است یعنی شست شوی صورت و دو دست با مرفق در وضوء بمسح قسمتی از صورت و بمسح از بند دست تا سر انگشتان 
تبدیل شده و نیز مسح جلو سر و دو پا که جزء وضوء بوده در تیم ساقط است و نیز بکار بردن آب تبدیل بخاک شده است. 
و در روایات اهل بیت علیهم الّرلام رسیده است که باید کف دو دست را بخاک زده و بپیشانی از رستنگاه موی سر تا بابرو مسح 
کند بار دیگر دو دست را بخاکک زده بر پشت دست راست و چپ مسح نماید و از حرف «منه» که ضمیر آن راجع بصعید (خاکث) 
است استفاده میشود اثری از خاک باید در دو دست بماند که در پیشانی و انوار درخشان ج۴ و ۰ ۳۶۳ 
پشت هو دست ار کلاردو ستک شننته. که. گرد و ار تاره ‌فاقد این شرط اسکا: 
«ما برد ال سل عم فی الدین من خزج» مبنی بر امتان است که احکام اسلام هررگز بر اساس مشقّت و سختگیری نیست زیرا 
غرضی نیم برتانه و سوق بش پشری سادت و ری نان باتظام وید گی است کیارفاه سال و سهرلت رآه مد پیش گیرند و 
با التزام باعمال شایسته بپیمودن آن ادامه دهند هم چنانکه غرض از ایجاب وضوء و غسل تحصیل طهارت و پاکیزگی معنوق است 
که در این حال بتوانند باداء فریضه قیام نمایند و بهترین مثال یکتا پرستی و شعار بند گی را انجام دهند و در صورت مشقّت عذر را 
پذیرفته و از نظر تسهیل شرطیّت وضوء و غسل را برای اداء فریضه اسقاط نموده و بتیمم که آن نیز طهارت محدود و موقتی است 
اکتفاء فرموده تا پیروان مکتب قر آن بتوانند در حال عادی و غیر آن بشعار عبودیّت قیام نمایند و بوسیله اداء فریضه با کاروان 
سعادت همرهی کنند. 
بو لکن رید یه کم» سیرت افعال وضوء و غسل را معزفی نموده که بطور اطلاق طهارت روانی و پاکیز گی معنوق است و هر فرد 
مسلمان برای اداء فریضه نا گزیر از تحصیل آنست و در صورت عذر تیقم را نیز طهارت محدود و پاکیزگی بطور موقت معزفی 
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۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۸۵ از ۲۱۵ 
نموده است و اين سنخ طهارت قابل قیاس بپا کی زگی بدن و لباس از قذارت عاریتی نیست. 
زیرا سیرت طهارت معنوی همانا نیروی روانی ثابت و خلل ناپذیر است از نظر اينکه پرتوی از طهارت اعتقادی ایمان است که 
بصورت افعال وضوء و غسل در آمده و اثر آن طهارت همیشگی است جز هنگامی که یکی از مبطلات وضوء رخ دهد و اثر آنرا 
خنثی و وضوء را باطل کند آنگاه باید وضوء را تجدید و طهارت تحصیل نماید و چنانچه مدت زمانی با طهارت باشد بار دیگر 


وضوء را تجدید کند بر نیروی پاکیزگی معنوی خود افزوده است و بمرتبه بالاتری از طهارت نائل می‌گردد. انوار درخشان؛ ج ۴ 


۱- بر توحید و طهارت اعتقادی و تبری از قذارت شرک و خود ستائی. 

۲- بر فضیلت و طهارت خلقی و خوی پسندیده. 

۳- بر پاکی زگی و پرهیز از گناهان و التزام بوظائف دینی و بهترین تمثل طهارت اعتقادی و انقیاد جوارحی قیام بفرایض پنجگانه 
است که یگانه شعار اسلام و روح ایمان معزفی شده است و بصورتی درخشان آن سیرت را نمایش میدهد و صخت قیام بفراتض نیز 
بر طهارت معنوی بوسیله وضوء و غسل استوار است هم چنین مثالی است از تسهیل احکام که بر اساس رفاه و آسایش بشر نهاده 
شده از اين رو اهتمام رسول اکرم صلی الله علیه و آله بطهارت مسلمانان در همه حال آشکار میشود چنانچه روایت نبوق رسیده 
است که هر که محدث شود و سپس وضوء نسازد بمن جفا خواهد نمود. 

کم تلْکَوونّ» صفت رجاء و باس و تمتّا و با حوف و حزن مانند همه حالات نفسانی بر اساس امکان و بی‌خبری از حوادث است 
و ساحت کبریائی منرّه از هر گونه نقص و امکان است از اين رو اظهار رجاء و امید و مانند آن بلحاظ ترغیب و یا تهدید بشر میباشد 
و از شئون دعوت و رهبری است. 

بو اذ زوا نغمة ال علیکم و میاه ال کم به یگانه نعمتی که پرورد گار بجامعه بشر موهبت فرموده و سایر نعمتهای بیشمار که 
در جهان هستی گسترده است مقدّمه آن بشمار میآید همانا تأسیس مکتب قرآن و تعلیم برنامه آنست و همه افراد بشر را بدان دعوت 
فرموده و آنرا عهده دار سعادت دنیوی و اخروی آنان معرّفی نموده و قبول دین اسلام و پیروی از برنامه آن ظهور عهد و پیمانی 
است که در ازل افراد بشر بیگانگی آفرید گار اقرار نموده انوار درخشان ج۴) ص: ۳۶۶ 

و عهده‌دار شده‌اند زیرا خدا پرستی بر حسب دیانتهای آسمانی در دسترس بشر قرار گرفته بود تا اینکه دوره دبستانی و دییرستانی 
آن خاتمه یافته پس از ظهور دین اسلام دوره عالی مکتب توحید بنا نهاده شد و در دسترس بشر تا پایان جهان قرار گرفت بدین نظر 
قبول دین اسلام ظهور عهد و پیمانی است که در پیشگاه آفربد گار بدان اقرار نموده و ملتزم شده‌اند و بای جهت در آیه «اذ واه 
فرموده که بیاد آورید و رسول گرامی صلی الله علیه و آله نیز همواره افراد بشر را دعوت مینماید و بحکم فطرت از آنان عهد و 
پیمان میگیرد که دین اسلام را پذیرند و بعهد و پیمان دیرین خود وفادار باشند. 

بو اما ال مبنی بر تهدید است تنها دعوی اسلام کافی نیست و از کسی پذیرفته نخواهد بود جز هنگامی که انقیاد از احکام آن در 
قلوب مردم رسوخ نماید و بر حسب عقیده و خلق در مقام وفاء بعهد برآیند زیرا این جهان برای آزمایش است که آنچه در کمون 
بشر نهفته و پنهان است باختیار آنرا بعرصه ظهور در آورند و بحذ کمال برسانند و چنانچه بظاهر اسلام اکتفاء نموده و از عهد و قیام 
رظان قدای شا سک فالخ ترا منت رخ کب مود از مات راز علها | که اس مش بو ان مه بخ امد بوک 

و محتمل است تهدید از نظر اختلالفی باشد که در باره وضوء پدید آمده که چنانچه در تحصیل طهارت خللی رخ دهد خلل 


بفرایض وارد شده سیب بی‌بهره شدن از ایمان و تقوی نیز خواهد شد. 
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نله لیم پذات السْدُوره مفاد آیه حصر است که فقط پرورد گار بهر چه در روح عاقله و روان انسانها از اندیشه و خوی پسندیده 
و یا نکوهیده و نفاق و شک است و نیز هر چه از خاطرات که بر آن رخ دهد پروردگار بر آنها بحقیقت احاطه دارد و بر او چیزی 
پنهان نیست زیرا آنچه از خاطرات و عقيده و خوی که روح عاقله آنها را انوار درخشان» ج۴» ص: ۳۶۷ 
کسب کرده و بآن صورت درآمده و فعلیت يافته بوسیله نیروهای بینائی و شنوائی و یا بوسیله فکر بطور بداهت و یا نظر و دلیل است 
و یا بوسیله سعی و حرکت جوارح است که آن حقیقت را يافته و بان سرّ نهفته پی‌برده و احاطه نموده است پس صورت نفسانی و 
ملکات بشر بطور کلی حصولی و محدود است و هر گونه علم و فضیلت و یا رذیله‌ئی کسب کند و بدان صورت و فعلیت در آید بر 
حسب وسائلی است که خود آنها را بکار بسته و برگزیده و همواره علم و وجدانیات بشر آميخته بجهل بیشمار و فقدانست و بهره‌ثی 
از علم و احاطه بملکات و عقیده و صورت نفسانی خود ندارد جز بطور حصولی که زوال و تزلزل پذیر میباشد. 
ولی علم پرورد گار بسراثر مردم و صورت نفسانی و خوی پسندیده و یا نکوهیده هر فردی از بشر بطور انفعال و حصولی نیست بلکه 
علم پرورد گار حقیقت علم و احاطه است مانند احاطه قیومیه‌تی که بهمه پدیده‌های جهان هستی دارد زیرا علم و احاطه بموجودات 
چه مادی و یا مجرد از جمله صورت نفسانی و سراثر بشر است هرگز بحقیقت علم برای بشر تحقق نمی‌یابد و صورت نمیگیرد جز با 
احاطه بجمیع اجزاء نامتناهی عالم هستی با حدود و خصوصیات هر یک از آنها زیرا هر موجود مادی و یا مجرد امکانی دارای حدود 
و مشخصاتی است که پیوسته بمجموع نظام هستی و جزئی از آنست و حقيقت علم و احاطه بموجودی اختصاص به پرورد گار دارد 
و از شئون ربوبی است که همه آنها ظهوری از تدبیر و اراده پرورد گار در مرتبه امکانی است پس قدر مشت رک میان علم بشر و علم 
و احاطه قیومیه پرورد گار نخواهد بود جز آنکه صورت نفسانی و سراثر و ملکات انسانی پرتوی از موهبت و تعلیم پرورد گار است 
که بشر را بوسائلی آموخته و بدان هدایت نموده و سوق داده است و علم بشر بسراثر و منویات خود بقیاس علم و احاطه پرورد گار 
مانند شمعی است که در برابر آفتاب قرار گیرد و بقیاس خود مانند شمعی است در شب تیره و تاریکک در بیابان که معرض بادهای 
تند است از روشنائی آن جز باندازه گام خود نتواند استفاده کند آن هم بطوریکه انوار درخشان» ج۴» ص: ۳۶۸ 
تزلزل پذیر میباشد پس هرگز فردی از بشر بسراثر و صورت نفسانی و منویات خود بحقیقت علم و احاطه نخواهد داشت جز 
آفرید گار و مفاد جمله حصر در آنستکه پرورد گار احاطه بطور غیر قابل قیاسی بصورت نفسانی و سراثر هر یکک از افراد مردم دارد 
که بر خود آنها حقیقت امر پنهان است. 
در کتاب کافی بسندی از زرارةٌ و بکیر که هر دو از حضرت باقر علیه السَلام سال نمودند از چگونگی وضوء رسول اکرم صلی اه 
علیه و آله حضرت طشت خواست که در آن آب بود پس دست راست خود را در آن فرو برد آب برداشت و بصورت ریخت و آنرا 
شست و سپس دست چپ را در آب ظرف فرو برد آب برداشت بر دست راست ریخت و از ذراع مرفق تا انگشتان را شست شو 
نمود آب را برنگردانید بسمت مرفق و سپس دست راست خود را در آب فرو برد و آب برداشت بر ذراع دست چپ از مرفق ریخت 
مانند دست راست آنرا شست شو نمود و سپس سر و دو پای خود را بهمان رطوبت دست مسح نمود بدون اينکه آب دیگری بآنها 
برسد و فرمود انگشتان را نباید زیر کفش برد و فرمود پرورد گار عر و جل میفرماید «ٍذ عم ٍّی اسلا قاغیتلوا وُجْومکم و 
یکت و نباید جزئی از صورت شسته نشود و نیز آیه فرمود که دو دست تا مرفق و نباید جزتی از آنها ناشسته بماند زیرا در آیه 
فرمود «فاغیلوا ومجوعکم و َبَدیکم ای المراقی» و سپس در آیه فرمود «و اشتخوا سکم و آرجلکم ی الکقبین» چنانچه بعض سر 
را مسح کند و هم چنین بعض از دو پای خود را از میان کعبین تا سر انگشتان مسح کند کافی است هر دو راوی سژال نمودند 
کعیین کدامند حضرت فرمود این مفصل است نه استخوان ساق پا هر دو راوی گفتند این چیست حضرت فرمود: این از استخوان 
ساق با است و گفت بافدتر است از آن پس قو راوی گفشد العکه الله یکت مقت آب کافی است برای صورت و یکت مشیث 


برای دست حضرت فرمود بلی چنانچه آب کاملا بآنها برسد و چنانچه دو مشت ریخته شود نیز کافی است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۸۷ از ۲۱۵ 
در کتاب کافی بسندی از زرارةٌ روایت نموده که گفت از حضرت باقر علیه الشلام انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۶۹ 
سوال نمودم از کجا استفاده نمودی و میفرمائی مسح ببعض از سر و ببعض از دو پا است حضرت تبسم نموده فرمود ای زرارة رسول 
اکرم صلّی اه علیه و آله فرمود و نیز آیه قرآن بر آن دلالت دارد زیرا پرورد گار عز و جل میفرماید ایلوا وجُومَکن: ! فهمیدیم که 
تمام صورت را باید شست شو نمود و نیز فرمود «و آیدیکم ی الرافتی» و دو دست را تا مرفق عطف نمود بصورت فهمیدیم که هر 
فوبذست یر ناد شسه فرقد وسپسی فو حبله ذیگر فزبرخهر آقم گرا زد کها ی فهمیدی از کلمه بر زسکهه از حرق با که 
مسح بیعض سر است و سپس عطف نمود هر دو پا را بسر هم چنین که دو دست را عطف نمود بصورت و فرمود «و أرجْلکم ای 
الکفیین» فهمیدم از عطف دو پا بسر به اين که مسح بیعض آنها است و نیز رسول اکرم صّی ال علیه و آله تفسیر فرمود برای مردم 
ولی مردم آنرا تضییع کردند و سپس حضرت فرمود دفان لم تجدوا ماء وا ضمیداً طیا قانتتوا بومجومکن و آندیکم بلةه چون 
وضوهء را بیان و را فرمود که بعض غسل را باید مسح نمود زیرا در آیه فرمود بژجومکن؛ و سپس عطف 
تتوت تفر تک وسیسی سر بیش آن ]دشیم ها آغ یور هاش سین ید اوح ینعی 
روایت نمود که علی علیه التّرلام در زمان خلافت عمر بن خطاب با مردم مخالفت میکرد در باره مسح بر کفش مردم می گفتند ما 
دیدیم که رسول اکرم صلی الّه علیه و آله بر کفش خود مسح میکرد حضرت میفرمود قبل از نزول مانده و یا بعد از آن مردم 
می‌گفتند نميدانيم حضرت میفرمود من میدانم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله مسح نمیکرد بر کفش هنگامی که مائده نازل 
شد و چنانچه من مسح کنم بر پشت الاغ دوستتر دارم از اينکه بر کفش مسح کنم و آیه را قرائت می‌نمود «ی ها لین آمُواه تا 
ور اقترا بَژسکم و أزجلکم ای الکفیین؛. 
در تفسیر برهان عیاشی از زرارةُ بن اعین و ابو حنیفه از ابی بکر بن حزم روایت نموده که شخصی وضوء ساخت و بر دو کفش خود 
مسح نمود داخل مسجد شد نماز خواند سپس علی علیه السّرلام بر سر او ایستاد فرمود وای بر تو بی‌وضوء نماز خواندی گفت: عمر 
بن خطاب بمن چنین گفته است راوی گفت حضرت دست آن شخص را انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۷۰ 
گرفته او را نزد عمر برد با صدای بلند بوی فرمود ببین این شخص چه حکمی بتو نسبت میدهد عمر گفت بلی من چنین گفته‌ام زیرا 
رسول اکرم چنین مسح می کرد حضرت فرمود قبل از نزول مائدة یا بعد از آن بود عمر گفت نميدانم حضرت فرمود پس حکمی را 
که نمیدانی چرا فتوا میدهی قرآن مسح بر کفش را نسخ نمود. 
در تفسیر عیاشی بسندی روایت نموده راوی گفت شخصی حضور امیر مزمنان علی علیه الشلام آمده سوال نمود از حکم مسح بر 
کفش حضرت روی خود را بطرف پائین نموده سپس سر بلند کرد فرمود بدرستیکه پرورد گار تبارک و تعالی امر فرمود بند گان را 
بتحصیل طهارت و آنرا بر همه اعضاء بدن تقسیم کرد برای صورت قسمتی و برای سر نیز سهمی و برای دو پا قسمتی و برای دو 
دست نیز نصیبی قرار داد چنانچه کفش تو نیز از آنها است بر آن مسح کن. 
در تفسیر عیاشی از زرارةُ روایت نموده گفت از حضرت باقر علیه اللام سژال نمودم از چگونگی تیمم حضرت فرمود عمار پاسر 
حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده عرض کرد من جنب شدم آب نداشتم حضرت فرمود ای عمار چه کردی عرض نمود 
لباس خود را بیرون آورده بخاک غلطیدم حضرت فرمود حمار چنین میکند تیمم چنین است پرورد گار در آیه فرمود «فاشت وا 
زاهک رو اتکی که متسین رت دودست را تشاک تهاه ز سح کرد اس سپس از بالای دید گان تا پائین ابروان مسح نمود 
۱ 7 
در تفسیر عیاشی از زرارة روایت نموده که حضرت باقر علیه اللام فرمود پرورد گار در وضوء شستن صورت و دو «ذراع» دست و 
وس برامس ود با راولب یره وهگن عترو اریز مورب پروزه کار نس و رم ترجه و بای بخ 


مسح را قرار داده است و فرمود «و ان کت موضی و علی سره تا آیه هو آندیکع من 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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انوار درخشان» ج۴ ص! ۳۷۳۲ 
[سوره المائد (۵): آیات ۸ تا ۱۴] .... ص : ۳۷۲ 
اشاره 


با با لین منوا کوئُوا امین له شهْداءبالتفعط لا بجرلکم تن وم غلی لاً تعلااغلوا 2 و فرب وی و او هنال 
یی با توت (۸) وت له لین وا و جرا الشالحات هْع عفر و جر عظیم ٩(‏ و لین نوا و لیا پآانا لک 
َضحاب الججیم (۱۰ یا لین آنوااذکوا نغمت له علیکم عم وم آن یضرا (لیکم نیم نکث از دیع عتکم وا 
له و علی ال کل تون (۱۱ و لآ له متاق بنی |شررائیل و نا هم این عشر تب و قال ال ای معکم ین شم 
الصَْلاه و نیتم ال کاة و آم شم پوتیبی و عرموهم و آفرضتم ال توضا عتا رن عتکم ینایکم و آدجتکم جات تجری بن 
و ۲۰۵ ۳ بر 17 

سا تلضیع میاقم لام و جعلن وم قایا یناکم عن تواضمه و توا عضّا ما درو په و لا تال تطل غلی حان مهم 
یلا بتهمفاغف علهع و اضرخ لب الفخبیین (۱۳ و ین لین فان تصاری منامام نوا عضا ماد زوا به 
رین هم الاو و اضاء ء الی ماقم و وف یم له ما کُو یعون (۱۴) 


خلاصه .... ص : ۳۷۲ 


ای اهل ایمان همواره برای اداء وظیفه و خشنودی پرورد گار قیام نمائید و بعدالت و حق شهادت دهید و کینه شما در باره کسی 
سبب نشود که در اداء گواهی منحرف شده بضرر و زیان او شهادت دهید همواره بعدالت رفتار نمائید که یگانه وسیله سعادت و 
ایمن بودن از خطر گمرهی همین است و از عقوبت پرورد گار در حذر باشید زیرا که برفتار و راز دلها آ گاه است بر او چیزی پنهان 
نخواهد بود (۸). 

پرورد گار باهل ایمان و تقوی وعده فرموده و مژده داده که از لغزشهای آنان د رگذرد و بنعمتهای ابدی بآنها پاداش دهد )٩(‏ 

گروه دیگر که نعمتهای پرورد گار را نادیده گرفته با اینکه دین اسلام همراه با دلایل آشکاریست انکار مینمایند اینان اهل دوزخ‌اند 
و شعله‌های آتشین آنها را فرا خواهد گرفت (۱۰) 

ای اهل ایمان نعمتهای پرورد گار را بنظر آورید از جمله هنگامی که گروه بسیاری از دشمنان بر شما غلبه می‌یافتند پرورد گار خطر 
آنان را رفع نمود و شما را ايمن داشت شت و از بدعت در دین و تفرقه مسلمانان در حذر باشید و بیرورد گار اعتماد نمائید (۱۱). 

همانا پرورد گار از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از آنها دوازده نقیب و بز رگ برانگیخت که پیشوای هر سبط باشند پرورد گار بآنان 
وعده فرمود چنانچه شما نماز گزارید و بزیردستان کمک کنید با شما خواهم بود و نیز به پیامبرانی که میفرستم ایمان آورده و آنها 
را یاری کنید در باره کارهای همگانی برای خدا کوشش نمائید و بتهیدستان قرض بدون ربا بدهید در اين صورت گناهان شما را 
بیامرزم و در بهشت جاوید که نهرها از هر سو در آن جاری و روانست سکونت دهم پس هر که از شما انکار کند سخت از راه 
راست بدور افتاده است (۱۲). 

چون بنی اسرائیل پیمان شکستند آنان را از رحمت بی‌بهره نموده دلهای انوار درخشان» ج۴» ص: ۳۷۳ 

آنان را سخت و بر عناد آنها افزودیم تا که پند و نصیحت در دلهای آنان اثر نگذارد توريهٌ را تحریف نموده و نصیب زیادی از 


دانش که بآنان گفته بودیم از دست دادند همواره از رفتار آنان خیانت و فتنه جوئی آشکار میشود جز گروهی اندک از آنها که 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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مردمی نیکو کار و با ایمانند پس تو از آنها در گذر پرورد گار نیکو کاران را دوست میدارد (۱۳) 
بعضی دیگر آنان گفتند که ما در باره نشر خدا پرستی یاوران عیسی هستیم از آنها پیمان گرفتيم که از گفتار و سفارش عیسی 
پیروی نمایند و از آنچه در انجیل پند داده بودیم اعراض نموده با حق مخالفت کردند ما هم بکیفر این جنایت میان آنان آتش 


جنگ و دشمنی را تا دامنه قيامت بر افروختيم و بزودی پرورد گار آنها را بسوء عاقبتشان آ گاه خواهد نمود (۱۴) 
شرح .... ص : ۳۷۳ 


یا ها لین آمُوا کوئوا امین له شهداء بالقشط و لا بجرکم شآن قوم» قزام بهینت مبالغه از قیام گرفته شده و لام در کلمه له 
رای ان یهت باتشط سای صانی مها روف است لا رک تفیش گرا رشاس و نت پگ ان را یت 
شنثان اسم مصدر بمعنای عداوت و کینه دیرین است. 

از جمله برنامه اخلاقی و عملی دین اسلام قیام للّه است یعنی همواره اعمال و رفتار مسلمانان باید برای خشنودی پرورد گار و جلب 
رضایت او باشد و چنانچه با کسی عداوت و کینه در دل دارند بوسیله شهادت از او انتقام نگیرند و حق او را انکار و تضییع ننمایند و 
بضرر و زیان او گواهی ندهند زیرا بدین وسیله حق و حقیقت را نادیده گرفته و خللی جبران ناپذیر در انتظام جامعه وارد نموده نه 
تنها بیک فرد ضرر زده و خیانت نموده بلکه بخود و باجتماع خیانت روا داشته جور و ستم را تائید و تقویت انوار درخشان» ج ۴ 
ص: ۳۷۴ 

کرده و قضاوت و داوری را در باره حل اختلاف مردم متزلزل نموده اعتماد و اطمینان مردم را بیکدیگر سلب خواهند کرد. 

لا تقدلوا ایلوا هو فرب لسْوی» هرگز در رفتار و گفتار از طریقه عدالت و خرد خارج نشوید و پایه تقوی و انتظام زندگی افراد 
و اجتماع برعایت این دستور استوار است هم چنانکه در آیه «کوتوا فا باققط شُهداء له ۴- ۱۳۶ در این باره تاکید نموده که 
تنها برای جلب خشنودی پرورد گار شهادت دهید و از اداء شهادت بر خلاف وجدان و حقیقت برای جلب نفع اکیدا منع نموده و 
آنرا ظلم بر خود و خیانت بر اجتماع معرفی نموده است. 

بو وال اد له خبیژ بسا تعَلْونّ» مبنی بر تهدید است یعنی از آتش فتن‌نی که در اثر بکار بردن نیروی خشم و شهادت بنا حق 
افروخته‌اید در حذر باشید پرورد گار بر سراثر و منویات مردم احاطه دارد و آگاه است و هرگز بر او چیزی پنهان و مشتبه نیست و از 
عقوبت ستمگران هرگز غافل نخواهد بود. 

بَعد ال لین آموا و عملوا السصَالحات له مرا و جر عظیم؛ از نظر تا کید در باره قیام له که آنرا محور سعادت معرفی نموده 
که مسلمانان در اعمال خود رضایت پرورد گار را رعایت نمایند وعده فرموده که هر یک را بقدر کوشش او برای رسیدن بهدف 
عالی ایمان و تقوی «قیام للّه» بمرتبه‌ی از کمال نائل فرماید و نقص خلقی و عملی آنان را برطرف کند و عفو فرماید و نظر به این 
که درجات ایمان و قیام له بیشمار و نامتناهی است سیرت هر مرتبه از کمال نیز مرتبه و درجه‌ثی از نعمتهای ابدی و سرور همیشگی 
است نصیب آنان فرماید و از وعد خود هرگز تخلف نفرماید زیرا حقی است که پرورد گار در باره پرهیز کاران عهده دار شده و 
هرگز امتناع نخواهد فرمود. 

بای کَروا و لیوا یتنا آولتک آضرحاب الجحیم» بشر بحکم فطرت و خرد هرگز نمیتواند صحنه پهناور صنع آفرینش را 
بی‌صانع تصور کند و از اقرار و تصدیق بوجود صانع مذیر سر پیچد و چنانچه بزبان انکار کند نیروی خرد او را انوار درخشان» ج۴» 
ص: ۳۷۵ 

ملامت و سرزنش دهد فقط میتواند صیت و طنین دعوت اسلام که اقطار جهان و فضا را فراگرفته و پی در پی در نوسان است 


نشنیده و نادیده بگیرد و از اختیار خدا داده بوی سوء استفاده کند در مقام تمرد و انکار دين اسلام و رد دعوت مکتب قرآن بر آید و 
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۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۹۰ از ۲۱۵ 
سیرت این کفر بر حسب تحلیل آنستکه در همه لحظات زند گی و ادراک خود بمبارزه با آفرید گار برخاسته و عناد درونی و پاسخ 
منفی خود را در هر لحظه تکرار مینماید و در قطب ضد کاروان توحید راه می‌پیماید و تا آخرین لحظات زندگی مخالفت و عناد با 
پرورد گار را در اعماق دل خود می‌پروراند این چنین سیرت عنادی هرگز صفا نخواهد یافت و با سپری بودن مدت اختیار محال 
است که بصورت انقیاد در آید زیرا انقلاب حقیقت است آنگاه در صحنه رستاخیز که سراثر نفوس بشر نیک و بد بحد رشد و ظهور 
میرسذ در صف اهل عناد در پیشگاه ساحت کبربائی قرار خواهد گرفت و سرت عناد عبارت از شعله‌های آتشین حسرت و 
عقوبتهای زیاده بر تصور دوزخ است و هر دو سنخ عقوبت پاسخ خواسته روانی و جسمانی او است و مانند سایر پدیده‌ها همواره رو 
برشد و افزایش خواهد بود. 
و چون در زندگی آزمایشی خود با دو تیری روانی «عناد» و جوارحی در مقام تکذیب و انکار برآمده و راه مخالفت پیموده در 
دوزخ نیز بوسیله هر دو نیروی روانی و جوارحی عقوبت خواهد شد. 
«ا ها ای آموا اد کژوا نخمت الله علیکم ذ عم وم آن یتشطوا رلیکم یم فک دهم علکم.. 
آیه مبنی بر امتنان و یادآوری نهضتهائی است که کفار قريش با یهود هم پیمان شده علیه اسلام و مسلمانان قیام نموده و بقتال 
برخاستند و زیاده بر هشتاد صحنه‌های بز رک و کوچک ستیز در این مدت کوتاه بر پا کردند ولی پرورد گار بفضل خود دشمنان 
اسلام را مغلوب و مسلمانان را غالب و سر فراز فرمود و مشرکین مکه سر تسلیم فرود آورده و مکه سرزمین آنان فتح گشته و در 
تصرف مسلمانان د رآمد و بهود و مسبحیان نیز جزیه قبول کردند و سرزمین پهناور جزيرة العرب در سیطره مسلمانان در آمده و انوار 
درخشان» ج۴ ص: ۳۷۶ 
یا صیت و نفود اسلام آنرا فرا گرفت «و انوا له و علی ال نیت کل تون ؛ تاکید در باره «ذ زوا نغمت ال عَِکم» و مبنی بر 
یاد آوری نعمت غلبه و پیروزی است و منع از آنستکه مسلمانان در این باره خود ستائی نمایند و پیشرفت و پیروزی خود را بر کفار 
در اثر مبارزه و پافشاری در جنگ پندارند و از اين پنداشت بر حذر باشند زیرا مخالف با ایمان و نشانه ش رک است بلکه پرورد گار 
بر مسلمانان منت نهاد و برای اينکه دین اسلام را در جهان نشر دهد و کفر و بت پرستی را از قلوب مردم محو کند کفار را بوسیله 
سپاه اسلام س کوب و مغلوب کرد و از جمله دستور آموزش و سر لوحه ایمان بپرورد گار آنستکه مسلمانان تدبیر امور خود و نظم 
جهان را وابسته بارادةٌ پرورد گار بدانند که از پس شبکه‌های علل و اسباب بیشمار خواسته خود را بر وفق نظام بظهور میرساند و نیز 
از لوازم ایمان توکل بآفرید گار و صفت روانی است که امور خود را بپرورد گار قادر توانا وا گذار نمایند و انجام کارها و مقاصد 
خود را با سعی و بکار بردن عوامل و اسباب بر حسب نظام طبع از پرورد گار خواستار شوند ولی روح تاثیر و رسیدن بمقصد را 
بخواست پرورد گار بدانند و هرگز علل و اسباب را بطور استقلال موثر ندانسته و بخود نیز اعتماد ننمایند. 
بو علی ال لو کل الْمزْمُون. 
بیان آنستکه اصول توحید و تشریع احکام اسلام از شئون تعلیم و تربیت بشر و رهبری آنان بفضیلت و سعادت است یعنی ودیعه و 
امانتی است از ساحت پرورد گار صادر و بجامعه مسلمانان سپرده شده است و مردم باید امانت را حفظ و از آن پیروی نمایند. 
و از تغییر و تحریف آن بپرهیزند و چنانچه در مقام تمرد برآیند بودیعهٌ پرورد گار خیانت نموده و نعمت را تضییع و بصورت نقمت 
درآورده مورد غضب پرورد گار قرار خواهند گرفت هم چنانکه بهود و مسیحیان بکتاب آسمانی و احکام آن خیانت کردند و از 
جمله خطر خیانت در باره اسلام آنستکه عقاید مختلفه و آراء گوناگون در دین پدید آورند که سب تفرقه و تشتت مسلمانان شده 
دین صفای خود را از دست دهد و رنگ خود ستائی و ساختگی بخود خواهد گرفت. انوار درخشان» ج۴؛ ص: ۳۷۷ 
بو لد ال میثاق ینی اشرائیل و بَعتنا مهم این عَر تیب 
آبات گذشته باهل ایمان تاکید نموده که همواره بیاد نعمتهای پرورد گار بوده و از آنها سپاسگزارید و باحکام اسلام که نزد 
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انوار درخشان. جع۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۹۱ از ۲۱۵ 
مسلمانان بودیعت سپرده شده خیانت نکنید و در باره عمل بآنها وفادار باشید در این آیه سوء عاقبت نقض عهد و پیمانشکنی‌های 

بنی اسرائیل را تذ کر داده که سبب عبرت و تهدید مسلمانان شود از جمله بوسیله موسی کلیم علیه التلام از بنی اسرائیل مکرر عهد 
و پیمان گرفتیم که خدا پرست بوده و از دین تورات پیروی نمایند و : نیز امر نمودیم که موسی کلیم از هر یک از دوازده طایفه بنی 
اسرائیل یک نفر نقیب و ناظر بر امور آنان تعیین کند که زعیم و سرپرست بر قوم خود باشند و احکام و وظایف عملی را بمردم 
اک 9 تر غیت گنل 
«و قال ال ای ععکم.. 
پرورد گار بوسیله موسی کلیم علیه الشلام بنقباء فرمود که چنانچه با بت پرستان بمبارزه برخاسته شما را بر آنها چیره و غلبه خواهیم 
داد. 
ین آقمتم حَم السّلاءٌ و آَیتم ال كاءٌ و آم تم برشْلی و عرَرْتَموهُم ۱۰ و رضم له قوضاً عستا. 
س و گند یاد نموده با رکان خدا پرستی چنانچه پیمان دهید و بعهد خود وفادار باشید (۱) بپرورد گار سپاسگزار و اظهار حاجت نمائید 
(۲) زکوة مال خود را بزیردستان بپردازید (۳) بپیامبران صاحب دین و کتاب که از جانب پرورد گار مبعوث میشوند بگروید مانند 
عیسی مسیح و پیامبر گرامی اسلام صلّی الله علیه و آله و نیز بسایر پیامبران که پیرو دین تورات هستند ایمان آورند (۴) پیامبران را 
بز رگ شمرده تعظیم نمایند و بدستور آنها رفتار کنند (۵) برای خشنودی پرورد گار بفقراء و بینوایان انفاق کنند و بر آنها هرگز منت 
نک ادن 


عم ۳ ۳ ۳ 
«لا کفرن نکم سَیناتکم». 


(۱) عزرتموهم» یعنی از نظر بزرگداشت پیامبران از فرامین آنها پیروی کنند. [.....] 

انوار درخشان» ج ۴ ص: ۳۷۸ 

جمله س وگند و جواب شرط است چنانچه باین پنج رکن خدا پرستی رفتار نمودید پرورد گار در برابر پاداش وفا بعهد گناهان شما را 
پیامرزد. 

بر کم جناب تجری من تهیها ناه 

پس از آمرزش و پاکیزگی از گناهان شما را در بهشت جاودان سکونت دهد که در آنها از هر سو نهرها جاریست بدیهی است تا 
هنگامی که نواقص خلقی تدارک نشده و گناهان آمرزبده نشود قابلیت جوار رحمت پرورد گار و خلود در سعادت را نخواهند 
یافت. 

من کر بَغد ذلک منکم فد ضل سواء لبیل 

و نیز از آنان عهد گرفتیم هر که تخلف کند و بوظاتفی که ملتزم شده پیمانشکنی نماید بگمرهی دچار شده و از سعادت دو جهان 
بازمانده و عذری از او پذیرفته نخواهد بود زیرا انکار بعد از ایمان کفران نعمت و عناد با پرورد گار است. 

آیه لجاج و پیمانشکنی‌های بهود را یادآوری مینماید که چگونه پرورد گار آنها را از رحمت خود رانده و از سعادت بی‌بهره نموده 
است برای اینکه مسلمانان نیز عبرت و پند گیرند آنها نیز چنانچه از نظر خود ستائی بعض احکام اسلام را تغییر داده و فرامین قرآن 
را تاویل نمایند و در اجتماعات اسلامی تفرقه و تشتت ایجاد کنند از مرز اسلام خارج گشته و از رحمت پرورد گار بی‌بهره شده و از 
سعادت باژ خواهند ماند. 


۳ ه‌ و 2 
«و حعلنا قلويَهْمْ قاسیّه). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۹۲ از ۲۱۵ 
از جمله آثار شوم پیمانشکنی یهود آن بود که دلهای آنان مانند سنگ سخت شده ه رگز نصیحت و پند نمی‌پذیرند و انقیاد فطری و 
پذیرش خود را از دست داده در اثر لجاج در قطب مخالف قرار گرفته عناد درونی خود را با پرورد گار اظهار مینمایند. 
«بفون الک عَن مواضعه). 
احکام و مژده‌های کتاب آسمانی را تحریف و زیاده و کم نموده و حقائق از دسترس انوار درخشان» ج ۴ ص: ۳۷۹ 
مردم خارج شده از جمله مژده‌هائی است در باره بعشت پیامبر اسلام که حذف نموده و صفات و نشانه‌های او را تغییر داده‌اند. 
زو )اقا د فا وی 
در اثر تحریف توریهٌ اخبار و مژده‌های مهم آن از دست رفته و بجای آن افسانه‌هائی درج شده که سبب ضلالت و گمرهی بهود تا 
پایان جهان میشود از اين قبیل: 
۱- دین توریُ همیشگی و نسخ پذیر نیست. 
۲- پس از موسی کلیم پرورد گار پیامبر دیگری را نخواهد فرستاد. 
هیفاق پرورد که وه اس ام 
۴- احکام آسمانی نسخ پذیر نیست. 
۵- پرورد گار نژاد اسرائیل را عقوبت نخواهد فرمود جز اندک زمانی که نياکان آنها گوساله پرست شده بودند. 
۶- نزاد اسرائیل فرزندان و دوستداران پرورد گارند. 
بو لا ترال تلع علی خاة مهم اقلا منهم. 
ای رسول گرامی همواره در حوادث و پیش آمدهای بخیانتهای بهود متوجه خواهی شد و پیمانشکنی‌های آنان را می‌یابی جز افراد 
معدود و انگشت شماری که در گذشته و آینده بدین اسلام بگروند و ایمان آورده بعهد وفاء کنند و حکم خرد را بپذیرند. 
ای رسول گرامی از اين گروه که بدین اسلام گرویده هم چنین آن مردمی که تسلیم شده جزیه قبول کنند از عتاب و ملامت آنان 
چشم بپوش پرورد گار نیک و کاران را دوست میدارد و گفته شده مراد از کلمه محسنین افرادی از یهودند که بدین اسلام گرویده‌اند. 
بو ین ای الوا تصاری دنا میقم قتشوا عضّا قاروا به حظ قسمت و بهره زیاد است و اغراء افکندن بخطر است هم 
چنین گروهی که انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۸۰ 
بر خلادف حقیقت خود را انصار و یاوران عیسی مسیح میخوانند بوسیله انجیل کتاب آسمانی با نها مژده بعشت پیامبر و ظهور دین 
اسلام را دادیم و نیز عیسی مسیح از آنان عهد و پیمان گرفت که چنانچه زمان آن پیامبر را درک نمایند بوی ایمان آورند ولی از 
پیروی کتاب آسمانی که سبب هدایت و برنامه سعادت آنان بود اعراض نمودند و بمژده‌ها که در باره دين اسلام بوده گوش فرا 
نداده‌اند با اينکه عیسی مسیح علیه ال لام از کودکی مردم را بیکتا پرستی دعوت می کرد و بر حسب رفتار و گفتار پیروان خود را 
بصلح و سازش و ترکک لذائذ و تمایلات توصیه می‌نمود ولی پیروان او آئين مسیحیت را که بر مبنای تثلیث سه گانه پرستی و آمیخته 
بش رک است شعار خود قرار داده و نیز از نصایح عیسی اعراض نموده بلکه سعی در باره تامین وسائل زندگی و صرف لذائذ 
مینمایند و هرگز توجه باخلاقیات و فضیلت روانی ندارند پرورد گار نیز آنها را عقوبت نموده در دلهای آنان بجای صلح و سازش 
عناد و دشمنی با یکدیگر را القاء فرمود و در عوض مواسات و محبت با یکدیگر آتش جنگ را میان آنان بر افروخت و چون این 
خصلت نکوهیده در دلهای آنان رسوخ نموده تبعات آن نیز برای همیشه ادامه خواهد داشت. 
و سَوف بيهم ال بما کاوا یَضتَُوت. 


هنگام رستاخیز نیز پرورد گار سیرت ش رک و آتش فتنه‌هائی که در جهان افروخته‌اند آشکار میسازد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۳ از ۲۱۵ 
بر حسب نقل روح البیان آئین مسیحیت بر اساس شرک و تثلیث و به سه طریقه است. 
۱- نسطوريةٌ مسیح را فرزند پرورد گار می‌پندارند. 
۲- ملکانیه پرورد گار را ثالث ثلثه میدانند ۱- مسیح ۲- مریم ۳- خدا. 
تا پرورد گار را در اثر حلول و اتحاد عیسی مسیح پندارند. 
انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۸۱ 


[سوره المائده (۵): آبات ۱۵ تا ]1٩‏ .... ص : ۳۸۱ 
اشاره 


با أغلالکتاب قذ جع کم زوا 4 ی لکم کنر ما کم نون من الکتاب وغو عن کنر قمذ جاءکع من له و و کناب ین 
)۱۵ دی به ال تن روا بل اللام و يم ین لمات ی اور یدنه و بَقدیهغ الی صدراط مشرتقیم (۱۶) لد کر 
ای فان لایخ ان یمق قمنپغلکک بن الهش ان آراد نلک المییخ ان مریم و هون فیاأزض جیيً 
ارت یره و ولو اي اون 
اه یک پذویکم بل شم بو بقل علق بر لمن بشاء وب من باه و له قلکالشماوات و لزض و میا و 
ی بل تب اج ۳ ین کم علی و من سل آن لوا ما جاةنا من بَتیر و لا مذیر ند جاء کم 


بشید و تیه و ال علی کل شیم قدیه (۱۹) 
خلاصه .... ص : ۳۸۱ 


ای اهل کتاب ما پیامبر اسلام را فرستادیم با حقایق و احکام بسیاری از آنچه از کتاب آسمانی توری؛ٌ و انجیل که پنهان نموده‌اید 
برای شما بیان کند و از بسیاری انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۸۲ 

از خیانتهای شما د رگذرد و از جانب خدا برای رهبری بشر نوری درخشان و قرآنی معجزه آسا آمد (۱۵). 

پرورد گار بوسیله قرآن کریم هر کس را که از پی رضا و خشنودی او راه سلامت پوید هدایت کند و از تیره گی و ظلمت جهل و 
گناه بیرون آورد و بعالم دانش و بصیرت وارد کند و براه راست وی را رهبری فرماید (۱۶) 

گروهی که پندارند پرورد گار جهان عیسی مسیح است کافر شدند بگو ای رسول گرامی کدام قدرت میتواند پرورد گار را باز دارد 
چنانچه بخواهد عیسی و مادرش راو هر که در روی زمین است هلاک کند پس پرورد گار هر گز فناء پذیر نیست زیرا کرات 
آسمان و زمين و هر چه در میان آنها است همه ملکك خدا است هر چه را بخواهد بیافریند پرورد گار بر هر چه بخواهد قادر و توانا 
است (۱۷). 

یهود و نصاری پندارند و گویند که ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم ای رسول گرامی بگو اگر چنین است پس پرورد گار چرا 
شما را بگناهتان عذاب میکند این دعوی بیهوده است بلکه شما از آنچه خدا خلق کرده بشری بیش نیستید پرورد گار از خلق خود 
هر که را خواهد می‌بخشد و هر که را خواهد عذاب مینماید زیرا کرات آسمان و زمین و هر چه میان آنها است همه ملک خدا 
است و باز گشت همه مردم در قيامت بسوی او است (۱۸). 

ای اهل کتاب رسول گرامی اسلام را بسوی شما فرستادیم برای اینکه حقایق دین را بیان کند در رو زگاری که پیامبری نبود تا 


نگوئید رسولی که بما بشارت دهد و از کیفر گناهان ما را بترساند نیامد تا ما هدایت يابیم پس آن رسول گرامی که بشارت دهد و 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۹۱ از ۲۱۵ 
تهدید کند بسوی شما آمد پرورد گار بر فرستادن پیامبران و هر چیز قادر و توانا است (1۹) 


۲ انوار درخشان» ج ۴ ص! ۳۸۳۳ 
شرح ...۰ ص : ۳۸۳ 


«ا هل الکتاب قَذ جاء کم ولا 4 ین تکم کیراً با کشم تون ین الکتاب؛ 
اک( 
دین توريةٌ و انجیل تصدیق پیامبران عموما و رسول گرامی اسلام بخصوص جزء توحید و خدا پرستی است. 

بر حسب آیه َو لول الب ال ی الذٍی یَجُولهُ مکتوبا هم فی الوراة و الاجیل رهم بالمفژوف و نامع عن 
کر و بحل هم ییات وب یرم لیم الخبات». 

توریه و انجیل آسمانی بر پیروان خود شرط نموده که فقط گروهی رستگار خواهند بود که برسالت پیامبر اسلام ایمان آورند و از 
جمله صفات او امی است یعنی هرگز از معلم و استاد چیزی نیاموخته و سر گذشتی را فرا نگرفته است و نیز شعار او دعوت بتوحید 
خالص و ترغیب باعمال شایسته و منع از رفتار نکوهیده است و نیز غذاهای لذیذ را تجویز و مضر و نا گوار را بر مردم منع و تحریم 
مینماید و هیچ یک از احکام اسلام سبب مشقت و تکلف برای کسی نخواهد بود و چون غرض از تشریع دین و بیان احکام رهبری 
مردم بسوی سعادت و تامین آسایش زند گی فردی و اجتماعی آنها است فقط برنامه قرآن و احکام اسلام میتواند برای هميشه در 
جهان فرمانروا باشد از نظر اينکه همه گونه احتیاجات بشر را در نظر گرفته و مصون از هر گونه نقض و اعتراض میباشد و از نظر 
مقایسه احکام توريهة و انجیل با تعلیمات مکتب عالی قرآن کاملا آشکار میشود که دین اسلام مرحله کامل تعلیم و تربیت است زیرا 
پس از توجه باحکام اسلام میتوان بنواقص احکام توريةٌ و انجیل پی برد و بر آنها اعتراض نمود از این رو برنامه‌های تورية و انجیل 
ه رگز نمیتوانند نیازهای همه جانبه بشر را برای همیشه تامین کنند انوار درخشان» ج۴» ص: ۳۸۴ 

و این دلیل قطعی است بر صحت دعوی پیامبر اسلام یعنی مکتب توحیدی که بنا نهاده مرام توحید و انجیل را تصدیق نموده و 
مرحله عالی و نهائی آنست و زیاده بر اينکه برنامه آن آیات معجزه آسای قرآن است احکام آن نیز بالاتر از افق افکار بشر است و 
در اثر تحریف توریه و انجیل اخباری که داثر بشناسائی صفات پیامبر اسلام و بیان نشانه‌های بعشت او است از دسترس خارج شده 
دانشمندان بهود و نصاری نیز مژده‌هائی که در این باره از نیااکان خود بدست آورده پنهان مینمایند ولی آیات قرآنی بطور 
معجزه آسا در این باره احتجاج مینماید و مژده‌هائی که در کتابهای آسمانی رسیده است با زگو و اثبات میکند. 

و نیز دانشمندان بهود حکم سنگسار که در تورية آمده انکار مینمایند در صورتی که دین اسلام در باره بعضی زنا کاران اين عقوبت 
را از توريةٌ تصویب و امضاء نموده است. 

کتاب در منثور باسناد جیدی از ابن عباس روایت نموده که می گفت هر که حکم رجم (سنگسار) را انکار نماید بدون توجه قرآن 
کریم را تکذیب نموده زیرا مفاد آیه ین کم کیرابلا کشغ نو من الکتاب؛ اين است که حکم رجم (سنگسار) در باره 
زنا کار را پنهان می‌نمایند. 

و یز بر حسب آیه یا نی اشیرئیل ای وشول اللّه ایک 2 مُضَ دق لما ین ید من الوْرامُ و م قیفر بوشول بأتی من بشیی اشرعه آشمذه 
صف- ۷ انجیل دعوت و گفتار عیسی مسیح علیه ال لام را در باره ارکان توحبد و اصول خدا پرستی حکایت نموده که با اعلام 
رسالت خود بجامعه بنی اسرائیل بشارت داده است که پس از دین انجیل هنگام بعثت پیامبر اسلام که نام او احمد است فرا خواهد 
رسید و رسالت او همیشگی است بعد از من جز او از جانب پرورد گار پیامبری مبعوث نخواهد شد. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۹۵ از ۲۱۵ 
و هم چنین اناجیل چهارگانه که سالها بعد از عیسی علیه ال لام نوشته شده است از ضبط حقایق بی‌بهره‌اند. انوار درخشان» ج ۴ 
ص: ۳۸۵ 
و یِعفوا عَنْ کثیر» در اثر تحریف تورية و انجیل اعتراضاتی که بر پیروان آنها وارد است رسول گرامی اسلام صلّی الّه علیه و آله از 
بسیاری آنها صرف نظر نموده و از فضیحت دانشمندان آندو آئين و پیروان آنها خودداری مینماید. 
از جمله آنکه تورية که در دسترس یهود است از عالم قيامت و روز رستاخیز نامی نبرده است در صورتی که قوام دین توحید و 
آزمایش سلسله بشر در اين جهان زمینه چینی برای ظهور نتایج و رسیدن بهدفها و زندگی ابدی است که هر فرد بحکم خرد برای 
خود برگزبده و بدان سو رهسپار است و نیز بساحت پرورد گار امور ناروائی که بر خلاف ضرورت و منافی با یکتا پرستی است 
نسبت داده‌اند و در باره پیامبران نیز صدور کارهای قبیح را روا دانسته‌اند. 
جاء کم من له ور و کات مبینْ. 
خطاب تهدید آمیز باهل کتاب است که دوران ظلمت عقیده و خرافتها پایان یافت و آئين آميخته بش رک که بر جهان سایه افکنده 
بود بکنار رفت و قرآن کریم از ساحت پرورد گار شرف صدور و برسول گرامی صلی اه علیه و آله نزول اجلال یافت که جهان 
آفرینش را برای هميشه روشناتی می‌بخشد و بثمر می‌نشاند و بسلسله بشر حیات و روان میدمد زیرا غرض از آفرینش جهان سیر و 
تکامل سلسله بشر است که بوسیله مکتب قرآن و تعلیمات عالیه آن بشر بتواند باقصی مرتبه کمال و سعادت نائل گردد و از نیروی 
خرد و اختیار بهره برد و در اثر آموزش و کوشش بمقام عالی انسانیت که زیاده بر تصور است خود را برساند و بسعادت ابدی نائل 
آید و مسطوره صفات پرورد گار گردد. 
یی به ال قن ان رضواهُ بل الّلام. 
آیه مبنی بر مژده پپیروان مکتب قر آن اشت هر که بر طبق این برنامه رفتار کند پرورد گار او را بسعادت میرساند. 
هدایت ضد گمراهی و رذالت خلقی است و دارای مراتبی است از جمله رهبری انوار درخشان» ج ۴ ص: ۳۸۶ 
و ارائه طریق و یا هر گونه وسیله برای رسیدن بمقصد است و هدایت حقیقی عبارت از موهبت وجودی سعادت و صفای روح است 
که صفت فعل پرورد گار میباشد و بر حسب آیه نک لا دی من بت و لکیّ ال دی من يَشاء ۵۷ قصص, آنرا از شتون تدبیر 
پرورد گار معرفی نموده و از پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله سلب نموده در این آیه دی به ال نان رضوائه» نیز قرآن کریم 
را برنامه و رسول اکرم صلی الله علیه و آله را استاد مکتب و رهبر کاروان سعادت معرفی نموده است که هر که بر طبق این برنامه و 
از پیامبر اسلام پیروی کند پرورد گار از او خشنود گشته و بوی سعادت دهد و صفای روح بوی بخشد و از شرک اعتقادی و رذالت 
خلقی او را پاک و پاکیزه نماید. 
در برجم من لمات 01 لور یادن 
از جهل و رذالت طبع تعبیر بظلمات بهیئت جمع شده از نظر اينکه از جمله آثار شوم جهل شرک است ولی رفع تیره گی جهل که 
عبارت از ورانیت ایمان و صفای روح میباشد حقیقت روانی و فضیلت نفسانی است و دارای مراتب بیشمار است و بدین مناسبت نیز 
تعبیر بسبل السلام فرموده زیرا صفای روح و اسلام حقیقی نتیجه التزام و پیروی از برنامه قرآن است که پرورد گار از او خشنود گردد 
و وسائل سعادت را در اختیار او گذارد و درهای نیک بختی را بر روی او بگشاید. 
«و بَهُدیهم |ٍلی صراط مُشتقیم). 
دز از نسمی و کوشفی طافت فرسا کمال اسائیش را که پروود گاز در نهاد بشر مپرده است تضورت صفاق روح و یروی انتقامت 
درآورد و از سلامت عقيده و صفای خوی بهره‌مند فرماید و بصراط مستقیم آن که غرض از آفرینش و یگانه هدف بشر است نائل 


گرداند و از زندگی گوارا در دو جهان بهره‌ئی نصیب او فرماید هم چنانکه بر حسب آیه «صتراط الذینَ نم عَلیِهغ ۶-۱ صفای 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۹۶ از ۲۱۵ 
کامل و درجه عالی از صراط مستقیم اختصاص پپیامبران و اوصیاء علیهم التر لام دارد و در اثر این موهبت آنان را استاد مکتب و 
رهبران کاروان توحید قرار داده است. 
لد کثر این قالو ان له هو لیخ ان مَویم». انوار درخشان ج۴ ص: ۳۸۷ 
از جمله آئین مسیحیت قول بحلول و اتحاد است به این که آفرید گار عين عیسی مسیح است که در او حلول نموده و بر حسب نقل 
آئین گروهی از مسیحیان بنام یعقوبیه اینست که اقنوم کلمه و ذات آفرید گار در عیسی فرزند مریم حلول نموده است و یا اقنوم علم 
او بعیسی انتقال یافته است و آیه بکفر و تناقض گوئی سوگند یاد نموده است. 
قلْ من یمیکک من ال ان آراد آن بهیکک العییع ای مریم وه و من فی الْض جمیعاه 
ای رسول گرامی با این گروه احتجاج بنما و بگو در صورتی که عیسی مسیح را فرزند مریم نامیده و معرفی مینمائید و مانند سایر 
افراد بشر مخلوق است لازم اين عقیده آنستکه او را تحت تدبیر پرورد گار بدانید و هر تصرف و تدبیری که پرورد گار در باره عیسی 
بنماید نافذ باشد و مانعی از آن جلوگیری نکند در این صورت چنانچه پرورد گار بخواهد که عیسی مسیح و مادرش مریم را هلاک 
کند میتواند هم چنانکه او را از مادرش مریم آفریده است پس قول به اينکه آفریدگار جهان بشر حادث و فنا پذیر باشد تناقض 
است. 
«و له ملک الشّماوات و لْأْض و ما ماه 
حرف لام برای اختصاص و ملک بضم بمعنای سلطنت بر نفوس بشر است و بر اموال و علاقه‌های آنها نیز بتبع نفوذ خواهد داشت. 
احتجاج دیگر بآنستکه آسمان و زمین و آنچه از پدیده‌های بیشمار که از نعمت هستی برخوردارند همواره در احاطه و قدرت 
پرورد گار در حرکت بوده و بسوی کمال مناسب خود رهسپارند از جمله خلقت عیسی و مادرش مریم و چگونگی زندگی و 
ملاکت آندو است که بتدبیر پرورد گار در باره آنها بوده. 
پس گمان اینکه پرورد گار «مدبر جهان هستی» عیسی فرزند مریم است تناقض گوئی است. 
«ِحْلْ ما بَشاء و له علی کل شَیء قدیژه. 
هر دو جمله بهیئت مضارع صفت فعل پروردگار و دلالت بر تلبس خلق و دوام انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۸۸ 
تدبر دارد. 
ادامه تدبر پرورد گار عبارت از آنستکه موجودات را پی در پی از صورتی بصورت دیگر در میآورد که بلحاظ حدوث آن خلق و 
آفرینش گفته میشود و بلحاظ تغییری که پدید آمده و بسوی کمال در سیر و حرکتند تدبیر گفته میشود از جمله آثار تدبیر متقن و 
سیره خلل ناپذیر آفرید گار آنستکه در هر موجودی نیروی ذکورت و انوئت و تأثیر و قبول و (فعل و انفعال) نهاده که همه اجزاء و 
ذرات جهان همواره نسبت بیکدیگر در فعل و انفعال و در سیر و حرکت هستند و بدین نیروی غیبی و جنبش و جهشی بطور حیرت 
انگیز در سراسر جهان پدید میآورد که صحنه هستی را در هر لحظه بطور خاص و نقشه مخصوص زینت و آرایش میدهد که سابقه 
نداشته و تکرار هم نشده و مانند نیز نخواهد داشت و نظم جهان را بدین منوال ادامه داده و بسوی کمال و ابدیت سوق میدهد. 
«و له علی کل یعء قدیزه. 
شیء صفت مشبهه بمعنای خواسته است که در نظام هستی موقعیت بسزائی دارد قدیر صفت فعل پرورد گار است. 
جهان آفرینش و حرکت و جنبشی که در سراسر اجزاء جهان پی در پی پدید میآید نمونه‌ی از قدرت بی‌حد پرورد گار است زیرا هر 
موجود مادی از اجزاء بیشمار و سلولهای بیحساب تشکیل یافته و صورت گرفته و هر ذره‌ثی را جهانی و عالمی جدا گانه قرار داده و 
نظام خاضّی در آن فرمانروا است در صورتی که همه آنها از خود بیخبر و در باره سیر و حرکت خود هدفی در نظر نگرفته و از بکار 


بردن نیروی تأثیر و قبول (ذ کورت و انوئت) خود نیز بی خبرند ناگزیر بحکم خرد این نظم یکنواخت در جهان بی‌خبری بر طبق 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۹۷ از ۲۱۵ 
نقشه منظم و برنامه غیبی است که هر یک از اجزاء نامتناهی و عوالم بیشمار را بسوی هدفی خواه ناخواه سوق میدهد و هم این 
نظامهای بیشماری که در اجزاء و ذرات موجودات جاری و فرمانروا است تحت تدبیر نظام واحد غیبی در سیر و بسوی یک مقصد 
رهسپارند با اینکه جهان بی‌خبریست همه انوار درخشان, ج۴» ص: ۳۸۹ 
اجزاء آن بقدرت آفرید گار شهادت میدهند. 
«و قالّت لبود و اّصاری تس أَتناء له و لاو 
از جمله خود ستائی یهود و نصاری آنستکه هر یک خود و هم کیشان خود را از سایر مردم برتر و شرافتمندتر می‌پندارند بلکه 
فرزندان آفرید گار و دوستداران او معرفی مینمایند و غضب پروردگار را بر هر یک از آندو گروه مانند غضب پدر بر فرزندان خود 
پنداشته و از شعار خدا پرستی سوء استفاده مینمایند در صورتی که سر لوحه دین آسمانی آنستکه بشر را بسلامت طبع و فضیلت 
خلقی بر غیب مینماید و از خودستائی و غرور که ريشه کفر و ش رک است باز میدارد و بحکم خرد نیز خطرناکترین خصلت بشر 
غرور است بدین جهت از قبول دین اسلام و پیروی از برنامه قرآن که پرورد گار برای انتظام زند گی و سوق بشر بسوی سعادت مقر 
داشته سرپیچی نموده و با نشر دین اسلام مبارزه مینمایند. 
ای رسول گرامی دعوی آنان را (که خود را ايمن از عقوبت میدانند تکذیب بنما زیرا در اثر جنایتها که از هر یک سر زده آنها را 
بعقوبتهای گوناگون دچار نموده‌ايم و در آیات قرآنی بآنها اشاره شده است. 
یم بر من علق یف لمن بشاه ویب من بشاة. 
ای رسول گرامی برای تکذیب دعوی آنان (که برای خود رابطه خاصی با ساحت پرورد گار میدانسته) احتجاج و نقض دیگری بنما 
و بگو شما نیز مانند ساير افراد مردم هستید و مزیّتی از آنها نداشته و کرامتی نزد پرورد گار نخواهید داشت زیرا فضیلت و کرامت 
اختصاص بکسانی دارد که در مقام انقیاد برآیند و بوسیله پیروی از دین اسلام کسب فضیلت نمایند پرورد گار نیز وعده فرموده که 
بخواسته آنان پاسخ دهد. 
در آیه آمرزش و عقوبت را وابسته بمشیّت پرورد گار نموده زیرا مشیت عبارت از تدبیر بر حسب اقتضاء مورد است که بدرخواست 
درونی اهل ایمان و انقیاد انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۹۰ 
جوارحی آنان پاداش نیک دهد و نواقص خلقی آنان را رفع کند و تدبیر در باره کافران نیز بر حسب اقتضاء انکار درونی و نخوت و 
غرور آنها است که جز سیرت عناد و خلود در شقاوت خواسته‌تی ندارند در آیه وعده مغفرت و آمرزش را مقذم داشته بر تهدید 
بعقوبت زیرا مغفرت ظهور رحمت و فعل پرورد گار است ولی عقوبت نتیجه کفران و ناسپاسی است که بسوء اختیار خود را از 
رحمت پرورد گار بی‌بهره نموده است. 
بو له نلک الّماوات و لض و ما ماو یه لْعصیزه. 
بیان آنستکه برای کسی بر آفرید گار جهان حقی تصور نمیرود زیرا کرات بیشمار آسمان و زمین پهناور و آنچه از نعمت هستی 
برخوردارند همه مخلوق و آفریده پرورد گارند و از جهت رابطه آفرینش همه یکسان و تحت تدبیر و تربیت پرورد گار در سیر و 
حرکتند جهان هستی نیز که پرتوی از آنست بسوی همان مقصد رهسپار است. 
بشر دارای سیر و حرکت دیگر ارادی است که اختصاص بخود او دارد آنان که از طریق عبودیت و انقیاد پیروی نمایند مسیر آنان 
بسوی سعادت و مورد خشنودی پرورد گار خواهند بود مزیت و کرامت نزد پرورد گار برای کسی جز بایمان و تقوی نیست بیگانگان 
که غرور و خودستائی را شعار قرار دهند بعقوبت سیرت خود دچار خواهند بود. 


«اأَل الکتاب مد جاء کم شولن بْنْ لکم علی رین لس آَنْ وا ما جاةنا من بَیر و لا تدیره 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۸ از ۲۱۵ 
آیه مبنی بر اتمام حجت بر بهود و نصاری و نیز اعلام بجامعه بشر است که رسول گرامی اسلام از جانب پرورد گار اعزام و بجهان 
بشریّت معرّفی میشود بمنظور اینکه روش خدا پرستی و فضیلت خلقی و اعمال صالحه را که پایه انتظام زندگی و سعادت همیشگی 
است در دسترس بشر گذارد و با آیات معجزه آسای قرآن مردم جهان را بسوی مکتب عالی توحید دعوت مینماید و چون صیت و 
ندای آن اقطار انوار درخشان» ج۴» ص: ۳۹۱ 
جهان را فرا گرفته برای کسی در پیشگاه پرورد گار عذری باقی نخواهد گذارد. 
در این هنگام فترت که پیامبرانی از جانب پرورد گار اعزام نشده که رهبر بشر بسوی توحید باشند و چنانچه از پیامبران گذشته نیز 
آثاری از خدا پرستی در رفتار مردم باشد بصورت بت پرستی در آمده است. 
زیرا بعد از زمان عیسی مسیح تا بعشت پیامبر گرامی اسلام که حدود پانصد سال بطول انجامید زمان فترت و کمی پیامبران بود از این 
نظر پیروی از مکتب توحید در جامعه بشر متروک و شعار خدا پرستی از میان مردم رخت بر بسته بود. 
بر حسب روایت کافی بسندی از ابی حمزه ثابت بن دینار روایت نموده که گفت نافع مولی عمر بن خطاب در مکه از حضرت باقر 
علیه الثرلام سالاتی نمود از جمله آن بود فاصله زمان عیسی مسیح و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله چقدر بوده است حضرت 
فرمود پانصد سال ولی بگفتار و گمان تو ششصد سال بطول انجامیده است. 
«فقلٌ جاء کع پیز و تذیژه سیره و روش پیامبران عموما در دعوت مردم بخدا پرستی بر اساس مژده بسعادت و نعمتهای جاودان و 
تهدید از عقوبت استوار بوده است و صفت پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله نیز بخصوص چنین است از نظر اینکه برای هميشه مردم 
را بسوی مکتب قرآن دعوت مینماید و ندای رسای او در جهان همواره طنین انداز است و پیروان آن مکتب مژده سعادت و نعمتهای 
جاودان میدهد و روح امید در دلهای آنان میدمد و بگروهی که تمرد کنند بشقاوت و عقوبت تهدید مینماید و بیم خطر در دلهای 
لرزان آنان پدید میآورد. 
زیرا نظام تشریع یعنی دعوت مردم بسوی مکتب توحید و برنامه قرآن نیز مانند نظام خلقت و آفرینش موجودات جهان است که بر 
اساس دو نیروی مثبت و منفی جلب نفع و دفع ضرر است هم چنانکه نظم کرات بیکران آسمان و زمين بر اساس نیروی جلب و دفع 
و گریز است و انتظام طبع حیوانی بنیروی شهوت (جلب نفع) و غضب (دفع ضرر) است سعادت بشر بر ۱- نیروی فضیلت و اطاعت. 
انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۹۲ 
۲- پرهیز از خوی ناپسند و از گناهان است هم چنین بحکم فطرت که در نهاد بشر است پذیرش مردم و پیروی از مکتب قرآن نیز بر 
۱- نیروی امید رستگاری ۲- خوف از عقوبت است ولی اولیاء و دوستداران آفرید گار نه برای نعمتها و نه از هراس عقوبت طریق 
عبودیّت و فضیلت را بر گزیده‌اند بلکه فقط برای جلب رضایت و خشنودی پرورد گار است از نظر اینکه تنها او را شایسته ستایش و 
پرستش میدانند و یگانه مژده آنان نیز رضای آفرید گار است و هرگز توجهی بخود ندارند. 
یعنی اولیاء از رضایت و خشنودی پرورد گار و لذّت شهود و معرفت آنچنان شیفته‌اند که نظری بلذّت نعمتهای دیگر ندارند هم 
چنین از نظر خشیت از عظمت ساحت پرورد گار آنچنان دلباخته و لرزانند که توجه بخطر عقوبت نخواهند نمود. 
بو ال علی کل شیم قدیژ» پرورد گار هر یکک از دیانتهای آسمانی را بر حسب ظرفیت افکار مردم همان زمان تشریع نموده و بوسیله 
پیامبرانی فرستاده و چون دوره متوسّرطه مکتب توحید بپایان رسید اینک مکتب عالی اسلام و برنامه قرآن کریم بتصدذی رسول اکرم 
صلی اه علیه و آله بنا نهاده شد و مردم جهان را برای همیشه بأآن مکتب دعوت مینماید و دستورات آن برای تأمین احتیاجات بشر و 
انتظام جهان کافی است و میتواند رهبر جامعه بشر و ایمن از نقص و اعتراض باشد. 


انوار درخشان» ج۴ ص! ۳۹۳ 


[سوره المائدهُ (۵): آبات ۲۰ تا ۲۶].... ص : ۳٩۹۳‏ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۹ از ۲۱۵ 


اشاره 


ول ال وسی لته با تم کرو نت له علیکم اذ ذ ول فیکم باه و جعلکمنلوکا و آنام ما وب آعودین امن 
(۲۰ با وم ادتو الَض امه ای کنب له لکم و ردو علی تب کم لیوا خابترین (۲۱) قالوا یا موسی اد فها ما 
جبارین و لن تذخلها عنی بخ جوا منها فان خر جوا منها فا لو (۲۲) قال رَجلان من این یحاون نم له عیها الوا 
علیهم اباب فاذا وه اک م اون و علی الّه ولو ان کتتم مزینین (۲۳) قالوا يا موسی ان آن ند لها بدا ما دموا فیها 
قَادعت أت و ریک اتلد 1 هاهنا قاعذونّ (۲۴) 

رب یل نیک لا فیعیو ی َفق ینا ‏ ن القزم تین (۵) قال همع علیهم مین سیون فی الَْزْض 
لا ناس علی لقزم الفاسقین (۲۶) 


خلاصه .... ص : ۳٩۹۳‏ 


ای رسول گرامی بیاد آور آن هنگام را که موسی بقوم خود گفت ای خویشان من نعمتهای پرورد گار را بخاطر آورید آنگاه که در 
میان شما پیامبرانی فرستاد و انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۹۴ 

نیز شما را پادشاهی داد و بشما آنچه را که بهیچ یک از مردم آن زمان نداده عطا فرمود (۲۰) 

ای خویشان من بسرزمین مقدس که خدا سرنوشت مقر کرده داخل شوید و از فرمان خدا تمرّد نکنید که زیانکار خواهید بود (۲۱) 
قوم موسی گفتند در آن سرزمین مردمی زورمند و ستمکار هستند و تا آنها از آن مکان بیرون نروند ما هرگز داخل نخواهيم شد و 
هر گاه آنان بیرون شوند ما داخل میشویم (۲۲) 

۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳۳ 
آیگاه مخ فا بر آنها غالب خواهید شد و بپرورد گار تک کل انیت بزی اسان آورده و گروبده‌اید (۲۳). 

باز در پاسخ گفتند ای موسی ما هرگز بآن سرزمین نمیرویم مادامی که عمالقه در آنجا هستند پس تو بهمرهی پرورد گارت بروید و 
با آنها جنگ کنید و ما در اینجا بانتظار پیروزی شما خواهيم نشست (۲۴) 

موسی گفت بار الها من جز بر خود و ببرادر خود مالک و فرمانروا نیستم و تو میان ما و اين قوم تبهکار جدائی بینداز (۲۵) 

پرورد گار فرمود چون این قوم از فرمان ما تمد کردند سکوت را در آن سرزمین بر آنان حرام کرده و چهل سال بایستی ببیابان 


گردی کیفر شوند پس تو بر حال این گروه تبهکار هر گز غمگین مباش (۲۶) 
شرح .... ص : ۳۹۴ 


بوذ قال ُوسی مه ام روا نغمت ال عََیَکم» آیه برسول اکرم صلّی له علیه و آله خطاب نموده و بمنظور تسلیت خاطر او 
بعض انوار درخشان؛ ج۴ 0 ۳۹۵ 

سرگذشت موسی کلیم علیه التّدلام را با بنی اسرائیل بیان نموده و جمله «اذکر» در تقدیر است که عامل این جمله میباشد و برای 
اینکه موسی کلیم امر و دستور پرورد گار را بیهود اعلام نماید و آنها را باطاعت و انقیاد ترغیب کند که در مقام لجاج و انکار بر 
نیایند در آغاز رابطه قرابت و خویشاوندی خود را با آنان یادآوری می‌کند بآنها کلمه یا قوم خطاب نموده (یعنی ای خویشان و 


ح ۰ ۰ 3 ۹۹ 6 و و ‌ ۳ ۰ ۰ 4 
بستگان من) و برای زمینه چینی و تشویق آنان که دستور پرورد کار را در باره جنک با عمالقه و ورود بشهر اریحا بپذیرند و قبول 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۰۰ از ۲۱۵ 
کنند موسی کلیم در آغاز نعمتهائی را که پرورد گار در اثر سرپرستی و رسالت وی (موسی کلیم) و هارون علیهما التر لام بآنها 
ارزانی داشته یاد آوری نموده است و در ضمن آن دستور جنگ با عمالقه و سکونت در شهر اریحا را نیز مانند سایر نعمتها معزفی 
نموده که شاید بهود آنرا نیز نعمت دانسته و بپذیرند. 
از جمله نعمتها که بآنان باد آوری نمود آنستکه پس از سالهای متمادی که بهود در اسارت قبطیان بسر میبردند پرورد گار بوسیله 
موسی کلیم آنها را رهائی بخشید تا آنجا که دستور فرمود که موسی علیه الشلام شبانه بنی اسرائیل را که حدود شش صد هزار نفر 
بودند از مصر کشور قبط بیرون آورد و بطور اعجاز آمیزی از رود نیل گذرانید فرعون و سپاهیان او که سحرگاه در تعقیب آنان 
برآمده هنگام عبور از رود نیل همه آنها غرق شدند و چون بنی اسرائیل از رود نیل عبور کرده خواستند که بشهر مصر باز گردند 
پرورد گار بآ نها امر فرمود که بسوی شهر اریحا روانه شوند و با عمالقه ساکنان آن سرزمین بجنگ و ستیز بپردازند و پس از غلبه 
وارد آن شهر شده سکونت گزینند و از مراجعت بشهر مصر منصرف شوند ولی بنی اسرائیل از جنگ با عمالقه خودداری نمودند 
پرورد گار نیز آنان را عقوبت فرمود و چهل سال در بیابان اردن در حیرت بسر بردند و در بیابان گردی جز افرادی چند همه آنها 
مردند و پس از گذشتن آن مّت فرزندان آنها بسرپرستی یوشع ابن نون وصی موسی علیهما الشلام شهر اریحا را فتح نمودند. 
«حعل فیکم ۳ انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۹۶ 
از جمله نعمتهای پرورد گار که موسی کلیم بیهود یاد آوری نمود آنستکه پرورد گار پیامبرانی مانند ابراهیم خلیل و اسحاق و بعقوب 
در سلسله نسب و نیا کان آنها قرار داده و نیز مانند پوسف صدّیق و موسی و هارون علیهما السلام پیامبرانی از آن تیره و نژاد بوده‌اند 
بدیهی است مقام رسالت بهترین نعمتهائی است که پرورد گار بافراد خاصی که قلوب آنان درخشان و روان آنان از هر آلود گی 
پاکیزه است موهبت میفرماید و آنها را پیشوا و سرپرست بشر قرار میدهد این گروه فخر عالمیان هستند. 
در جَعلکخ نو که از جمله نعمتها که موسی کلیم علیه ال لام بیهود باد آوری می‌نمود آنستکه پرورد گار در اثر رسالت و اعزام 
موسی و هارون بهود را از اسارت و شکنجه قبطیان رهانید زیرا بنی اسرائیل که در زمان پادشاهی یوسف صدیق از کنعان بمصر 
آمده بودند سالهای متمادی در کشور قبطیان باسارت بسر میبردند و همواره آنها را باعمال شاقه مجبور میکردند و بسیاری از جنین 
و نوزاده‌های آنها را می‌کشتند و راه چاره و فرار را بر آنان بسته بودند پروردگار نیز در اثر رسالت و اعزام موسی کلیم و هارون 
دشمن ستمگر آنان فرعون قبط را مغلوب و نابود کرد و دست ستمگران قبطی را از سر آنان کوتاه نمود آنگاه پس از سالها اسارت 
توانستند بسرپرستی موسی کلیم از عدالت و مواسات برخوردار شوند زیرا بهترین روش زند گی برای بشر پیروی از دستورات پیامبر 
و اداء وظایف دینی و اخلاقی است که نه بدیگران تجاوز نمایند و نه دیگران بتوانند بآنها تعدی کنند و اختلاف طبقاتی نیز که 
ريشه فساد اجتماع است ثمره شوم مخالفت از دستورات دینی و اخلاقی است. 
بعش تردن گفه‌اند که مرادن بعکم رک رشن اتراتل ان هاند برس سفن و امرس کل دهاوخ وه 
پس از زمان موسی کلیم نیز طالوت و داود و سلیمان و غیر آنها پیشوا و سرپرست یهود بوده‌اند ولی اين نظر بر خلاف ظاهر و 
محتاج است بتقدیر انوار درخشان؛ ج۴ ص: ۳۹۷ 
حرف من که جمل؛ و جعل منکم ملوکا باشد و نیز غرض موسی کلیم علیه الّرلام چنانچه اخبار بغیب و آینده باشد خلاف ظاهر 
است. 
بو آتاکم مالغ وت دا من العالمین». 
از جمله نعمتهائی را که ببنی اسرائیل یادآوری می‌نمود وقایع معجزه آسائی بود که موسی کلیم برای مبارزه با فرعون پادشاه قبط 
بکار میبرد مانئد عصا که بصورت اژدها در میآمد و سحرهای ساحران را فرو میبرد و ساحران ایمان آوردند و از جمله دست 


درخشان موسی بود و نیز گشودن دوازده راه در دریای نیل برای دوازده قبیله بهود که هر یک جدا عبور کنند و سپس فرعون و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۰۱ از ۲۱۵ 
لشکریان او در تعقیب آنان برآمده خواستند از رود نیل بگذرند همه غرق شدند و نیز جسد فرعون در ساحل رود نیل برابر بنی 
اسرائیل افکنده شد و از جمله در وسط روز هنگام حرکت و سیر ابری در فراز هوا بر بنی اسرائیل سایه میافکند و از جمله «متّ و 
سلوی» بقدر هر یکک نازل میشد و از جمله آیات تسع یعنی وقایع نه گانه است که برای عقوبت فرعون و قبطیان در چند سال پی در 
پی اجراء شده و از موسی درخواست میکردند که دعا کند پرورد گار از عقوبت آنان صرف نظر فرماید بشرط اينکه ایمان آورند و 
در سوره اعراف بآنها اشاره شده است. 
بو جمله و آتاکم ما لَم رت آعدا من الْعالمین». 
مبنی بر توبیخ و سرزنش بهود است با اينکه این چنین معجزات را پرورد گار اجراء فرمود ولی کوچکترین اثری در دلهای آهنین بنی 
اسرائیل نگذارد زیرا برای امر بجنگ با عمالقه خاطرات سی ساله را موسی کلیم یادآوری فرموده که شاید بپذیرند ولی قبول نکردند 
و نیز مکرر در پاسخ موسی کلیم که دعا می‌نمود امید است پرورد گار دشمن شما را بهلاکت افکند می گفتند ای موسی تو بما 
اذیت و آزار بسیار رسانیدی چه قبل از آنکه بما ملحق شوی و چه بعد از آن. 
و نیز پس از آنکه موسی کلیم شبانه بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورد و از دریای نیل عبور داد و فرعون و لشکریان او که در 
تعقیب آنان پوده در دریا غرق شدند انوار درخشان» ج۴» ص: ۳۹۸ 
بنی اسرائیل از موسی خواستند که برای آنان بتی ترتیب دهد که آنرا پرستش کنند موسی علیه الّلام آنها را بسیار ملامت کرد از 
این رو هنگامی که موسی برای مناجات و نزول تورات بکوه طور رفت بنی اسرائیل فرصت بدست آورده گوساله سامری را پرستش 
کردند. 
دیا موم اسْلواالََض اه یی کب له لکنه. 
پس از آنکه بنی اسرائیل از دریای نیل عبور نمودند برای اينکه حاضر شوند و دستور پرورد گار را در مسیر خود اجراء کنند موسی 
کلیم علیه ال لام بسیاری از نعمتهای پرورد گار را برای زمینه چینی و جلب نظر بآنان یاد آوری نموده آنگاه امر پرورد گار را بآنان 
فرمود که بسوی شهر اریحا و بیت المقدس روانه شوند و از جنگ با ساکنان آن سرزمین بنام عمالقه رو نگردانند پرورد گار بر آنان 
منت نهاده که چنانچه ایمان آورده و اطاعت کنند در آن سرزمین زند گی نمایند. 
لا ونوا علی آذبار کم نیوا خاسرین. 
از این جمله استفاده میشود که ظاهر حال بنی اسرائیل آن بوده که هميشه از اجراء اوامر و دستورات موسی کلیم خودداری مینمودند 
از این نظر آنها را تهدید نموده که چنانچه از اجرای دستور و جنگ و ستیز با ساکنان آن سرزمین خودداری کنند مانند هميشه 
متمرد و زیانکار خواهند بود و نعمتهای بسیاری را که پرورد گار ارزانی داشته برای اينکه ایمان آورند تکذیب نموده و انکار 
«قالوا یا موسی اد فا قَزما تارین و اب لن تذخلها علّی یروا منها فان یروا منها انا داخلون». 
بنی اسرائیل با کمال جرئت در مقام تمرد بر آمده در پاسخ گفتند ساکنان آن سرزمین عمالقه مردمی قوی هیکل و زورمند هستند ما 
نميتوانیم بجنگ آنان برخاسته وارد آن شهر شده سکونت نمائیم جز هنگامی که آنها از آن سرزمین خارج شوند. 
«قال رمجلان من الذین بَخافون 2 ال علیهما الوا هم الباب فاذا لو نکم غالیونْ». انوار درخشان» ج۴ ص: ۳۹۹ 
گروهی از همرهان موسی علیه ال لام که بواسطه مخالفت و تمرد بنی اسرائیل از دستور پرورد گار میترسیدند دو تن از آنان که از 
نقباء بنی اسرائیل و از اولیاء خدا بودند در باره اجرای امر پرورد گار ببنی اسرائیل تا کید نموده و مژده میدادند چنانچه بسوی شهر 
اریحا که اولین قریه بیت المقدس است رو آورید و بجنگ عمالقه قیام کنید بطور حتم بر دشمن غلبه خواهید نمود و بر حسب 


روایات آندو نفر یوشع بن نون سبط ابن يامین وصی موسی علیه التلام و دیگر کالب بن یوفنا بوده‌اند. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۲ از ۲۱۵ 
و در جملة «ْعم له علها» آندو تن را چنین معرفی نموده است که خوف و خشیت آنان از ساحت و عظمت پرورد گار بوده که 
بجز پرتوی از معرفت خدا نیست و شاهد آنستکه از نقباء و اولیاء و دارای نیروی قدسی بوده‌اند و در باره اجراء امر پرورد گار و 
دستور موسی کلیم تا کید می‌نمودند و از نظر بصیرت و نور ولایت بهره‌ای داشته که بطور روشن ببنی اسرائیل مژده پیروزی و وعده 
ظفر میدادند. 
در تفسیر مجمع خلاصه جریان واقعه را چنین ذکر نموده است چون بنی اسرائیل از جنگ با عمالقه بیمناک بودند هر یکک از دوازده 
طایفه یک نفر را برای بررسی و کسب خبر بدان سو فرستادند و چون فرستاد گان قدرت و زورمندی عمالقه را مشاهده کردند بسوی 
بنی اسرائیل باز گشته و بموسی علیه التلام جریان را گزارش داده موسی کلیم امر نمود که از بنی اسرائیل جریان را پنهان کنند دو 
نفر از فرستاد گان که یوشع بن نون و دیگر کالب بن یوفنا بودند دستور موسی را پذیرفته و از نشر خبر خودداری کردند ولی ده نفر 
دیگر جریان قدرت و زورمندی عمالقه را نقل نموده از این جهت بنی اسرائیل زیاده لرزان شده گفتند چنانچه ما بسوی عمالقه 
برویم و جنگ نمائیم زنان و فرزندان و اموال ما را بیخما خواهند برد تصمیم گرفتند که بسوی شهر مصر باز گردند یوشع و کالب که 
ببنی- اسرائیل مژده داده و بجنگ ترغیب میکردند بنی اسرائیل آندو نفر را سنگباران می‌کردند از هر جهت موسی کلیم علیه الشلام 
در غضب شده عرض کرد بار الها بنی اسرائیل از من نمی‌پذیرند و من تنها و برادرم هارون در فرمان تو هستیم و دستور جنگ را نیز 
ببنی اسرائیل رسانیدیم ولی تمرد مینمایند پرورد گار نیز بموسی کلیم وحی فرموده انوار درخشان» ج۴؛ ص: ۴۰۰ 
این گروه ستمگر چهل سال در حیرت و در همین سرزمین سررگردان گشته و ببیابان گردی و عقوبت خواهند شد. 
موسی کلیم علیه النّرلام در مقام انقیاد بساحت پرورد گار خود و برادرش هارون را نام برده و از آندو تن نقیب اسرائیلی (یوشع و 
کالب) نامی نبرده است از نظر آنستکه فقط موسی و هارون عليهما الترلام دارای منصب رسالت بوده و پوشع و کالب بر حسب 
دستور آندو وظیفه خود را انجام داده و ببنی اسرائیل تأکید نموده و مژده پیروزی ميدادند. 
«فذا دحلَ وه مالک ابو و علی الّه َو لوا ان مُوُمنینَ» بیان گفتار و ترغیب یوشع و کالب است که ببنی اسرائیل مژده 
میدادند که چنانچه با صمیم قلب ایمان بیاوربد و بآفرید گار اعتماد نموده بجنگ عمالقه بشتابید بطور حتم بر دشمن ظفر خواهید 
یافت و چون پرورد گار مژده‌ی را که بوشع و کالب بطور حتم ببنی اسرائیل میدادند نقل فرموده قرینه آنستکه هر دو آنها از نقباء و 
از جمله اولیاء خدا هستند و پرتوی از نور بصیرت بر دلهای آندو تابیده و نیز بآفرید گار توکل داشته و کاملا در مقام اطاعت و 
اجرای امر بودند. 
الوا یا موسی تن نها بیدا ما دموا فیهاه بهود در پاسخ دعوت و تا کید موسی بجنگ با عمالقه با کمال جرئت گفتند ای 
موسی تا هنگامی که عمالقه در آن سرزمین سکونت دارند هرگز ما بجنگ آنها نخواهيم رفت این پاسخ آميخته بمخالفت و تمرد 
است از جمله آنکه بدو نفر نقیب که پیشوا و سرپرست آنان بودند توجه ننموده هم چنانکه نقل شده که بوسیله پرتاب کردن سنگگ 
شمرده پوشع و کالب پاسخ میدادند و دیگر تکرار جمله یأس آمیز است که می گفتند ما بفرمان پرورد گار و دستور بسیج هرگز رفتار 
نخواهیم نمود. 
اذْعت نت و ریک نالا 1 هاهٌنا قاعَدُونّ» بنی اسرائیل با اظهار کفر دیرین گفتند ای موسی تو و پرورد گارت سر گرم جنگ و 
ستیز گشته ما نیز در انتظار فتح و ظفر خواهیم نشست کفر و غرور زیاده بر این تصور نمیرود که در صحنه رزم افراد سپاه از دستور 
بسیج تمرد کرده سهل است این وظیفه را انوار درخشان ج۴ ص: ۴۰۱ 
بعهده سپهسالار گذارند و در انتظار فتح و پیروزی وی بیاسایند با اينکه در آن هنگام که دستور بسیج از جانب پرورد گار ببنی 
اسرائیل داده شد حدود سی سال از رسالت و تعلیمات موسی و هارون گذشته بود که در مصر مکتب کود کستانی توحبد را برای 


بنی اسرائیل و قبطیان گشوده بودند و بمنظور تعلیم و آموزش پیامبر بررگزیده‌ای مانند موسی کلیم و هارون مهربان شیرین سخن همه 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفمه ۲۰۳ از ۲۱۵ 
آن مردم قبط و سبط را بخدا پرستی دعوت میکردند و معجزات بسیاری پی در پی و روز مره بطور تهدید در دسترس قبطیان قرار 
میگرفت بنی اسرائیل نیز تماشاچی و ناظر آن صحنه‌های بهت آور و مناظر معجزه آسا بودند تا آنجا که لحظات آخرین نکبت بار 
فرعون و قبطیان را با دید گان دیده که دریای نیل را سراب پنداشتند و بگمان اينکه موسی همرهان خود را از آن سراب گذرانیده 
فرعون نیز قبطیان را میتواند بگذراند ناگهان در آن صحنه سراب نما گام نهادند عفریت مرگ نیز یکبار آنها را بکام خود کشید بنی 
اسرائیل با مشاهده این مناظر معجزه آسا و صحنه‌های بهت آور بهره‌ئی از خداشناسی نبرده آفرید گار جهان را هم چون موسی بشر 
پنداشته دیده انتظار بفتح و پیروزی آندو گشودند هم چنانکه پس از عبور از دربای نیل پیش از صدور دستور بسیج چون بگروهی 
گذر نموده که بت پرستش میکردند از موسی کلیم خواستند که برای آنها نیز بتی بسازد که آنرا پرستش کنند موسی در پاسخ آنان 
بفرمود چه مردمی نادان و بد اندیشه‌اید. 
پس از آنکه موسی کلیم علیه الّر لام از اطاعت بنی اسرائیل در باره فرمان بسیج و جنگ با عمالقه ناامید گشت چه آنکه فرمان 
جنگ را بطور استهزاء بخود موسی و آفرید گار واگذار نمودند عرض کرد بار الها من و برادرم هارون با کمال جدیت رسالت و 
وظیفه خود را انجام داده و فرمان تو را ببنی اسرائیل در باره بسیج و جنگ با عمالقه رسانیده و در این باره نیز تأ کید نمودیم و از نظر 
اینکه قتال با عمالقه وظیفه همگانی انوار درخشان» ج۴ ص: ۴۰۲ 
و اجتماعی آنها است عموما در مقام تمرّد بر آمده‌اند و از اينکه بنی اسرائیل فرمان تو را پپذیرند ناامید شده و بر آنان نفوذ و قدرتی 
نداریم زیرا رسالت ما را انکار نموده‌اند فقط خود و برادرم هارون برای اجرای فرمان حاضر هستیم و شکایت موسی بپرورد گار از 
تمرد بنی اسرائیل منافات ندارد با اينکه گروهی اندک از پیروان موسی علیه الشلام مانند نقباء و معدودی دیگر اطاعت نموده بعضی 
از آنان نیز در این باره با موسی و هارون علیهما الشلام هم آهنگ بوده ببنی اسرائیل تاأ کید می‌نمودند. 
«افرق یتنا وین الوم الفاسقی». 
موسی کلیم عرض کرد بار الها چون بنی اسرائیل از فرمان تو تمرد می کنند و رسالت من و برادرم هارون را نمی‌پذیرند ما را از 
معاشرت و آزار این قوم تبهکار ايمن فرما محتمل است موسی علیه ال لام از نظر تادّب خواستار مفارقت و دوری از بنی- اسرائیل 
شده که از تعقیب این فرمان مورد عفو قرار گیرند. 
«قال فَانها 0 هم تن ی ض*. 
بر حسب دعاء و در خواست موسی کلیم پرورد گار بنی اسرائیل را از ورود و سکونت در بیت المقدس چهل سال محروم نمود و 
آنها را بس رگردانی و حبرت و بیابان گردی دچار فرمود به این که از محل خود بسوی مقصد حرکت میکردند باز بهمان مکان باز 
می گشتند بالاخره در اين مدت نه شهر نشین بودند و نه بیابان نشین با اینکه سکونت بنی اسرائیل در ارض مقس بر حسب فرمان و 
مشیت پرورد گار بود ولی چون در زمینه سعی و کوشش عمومی آنها و قتال با عمالقه است لا محاله مشروط باقدام و نهضت 
عمومی آنها بوده و بطور حتم نمیباشد از این جهت پس از تمرّد و امتناع از اجراء فرمان بسیج پروردگار آنها را عقوبت فرموده و 
چهل سال دچار بیابانگردی نمود تا اينکه این افراد متمزد عموما مردند و فرزندان آنها بسرپرستی بوشع بن نون وصی موسی کلیم 
علیهما التّرلام قیام و نهضت عمومی نموده پس از جنگ با عمالقه بر آن سرزمین دست يافتند و بر حسب تاریخ موسی کلیم و 
هارون علیهما اللام در آن انوار درخشان» ج۴ ص: ۴۰۳ 
مدت بیابان گردی بنی اسرائیل رحلت نمودند و هارون یک سال قبل از موسی وفات کرد بنی اسرائیل موسی را متهم کردند به این 
که از نظر حسادت و رشک بهارون که مورد علاقه قلبی بنی اسرائیل بوده او را کشته است. 


رفاه اس عَلی رم الفاسقین». 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۲۰۲۶ از ۲۱۵ 
خطابت بموسی کلیم است که نعمتهای بسیاری بواسطه رسالت تو و هارون ببنی اسرائیل ارزانی داشته و مناظر معجزه آسائی برای 
سرکوبی فرعون و قبطیان بآنان ارائه داده‌ايم و چون این قوم ش رک دیرین و لجاج خود را از دست نمیدهند و هرگز در مقام انقیاد و 
اطاعت نبوده از عقوبت آنان ببیابانگردی هرگز غمگین مباش که بسرنوشت سیرت خود عقوبت میشوند. 
در کتاب امالی مفید از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که بنی اسرائیل هنگام شب منادی فریاد میکرد کوچ کنید همه براه 
میافتادند سحرگاه بامر پرورد گار زمین بر آنان پیچیده میشد خود را در همان منزل که از آن حرکت کرده میدیدند و می‌گفتند که 
ما راه را بخطا رفته‌ايم بهمین منوال چهل سال بر آنان گذشت و من و سلوی (مرغ بریان) بر آنان فرود میآمد و همه افراد بنی اسرائیل 
مردند جز یوشع بن نون و کالب بن یوفنا و فرزندان از بنی اسرائیل تا آخر حدیت. 
در تفسیر عیاشی اژ اسماعیل جعفی از حضرت صادق علیه اللام روایت شده در باره تقسیر آیه (ُلو لَض اْقْسَة ای کب 
ال کم 
فرمود پرورد گار برای یهود قرار داد که وارد بت المقدس شوند و سپس محو نمود و برای فرزندان آنان مقرر فرموده زیرا 
پرورد گار آنچه را بخواهد محو فرماید و آنچه را اراده نماید ثابت بدارد زیرا تدبیر او بر نظام ثابت استوار است. 


انوار درخشان, ج ۴ ص! ۳.۴ 
[سوره المائدهُ (۵): آبات ۲۷ تا ۳۲] .... ص : ۴۰۴ 
اشاره 


اثل علیهم با ان آدم بالعق اذ ربا بان بل من آحدهما و لم بل من ال خر قال نک قال ما یلاله ین لین (۳۷) 
اوه مر اه ام ری 4 ِ 2 مدای ایا 2 ۶ ان 1 رش اه و 
لْنْ ی طت الی برد کک لتفتلنی ما آنا بباسط تردی الیکک لأفتلک نی اخاف الله رَبّ العالمین (۲۸) ٍنی آرید آن تبوء باثمی و امک 
تون من آضرحاب النّار و ذلک جاءٌ الظالمین (۲۹) فطرّعَت له تشه قتل آخبه نله فأضریح من الخامتریق (۳۰) فبعت اللةٌ غرابً 
تباقر الأْرض ری کیت ثواری سوه آخیه قال یا وتی أعَجرْتْ آن آکون مثل هذا راب فأواری سَوَأءٌ آحی فاضبح من 
اادمی (۳۱) 

من أجل ذلکک کتبنا علی بنی اشرائیل أَنهُ من فتل تفس بر تفس آو فساد فی الض فکانْما قتل لاس جمیعا و مَنْ آخياها فکانما خی 
لاس جمیعا و لد جاءتَهم رْْلنا بالات تم ان کثیرا مهم ید ذلک فی الْض لَمشرفونَ (۳۲) 


انوار درخشان» ج ۴ ص! ۴۳۰۵ 
خلاصه ...۰ ص : ۴۰۵ 


ای رسول گرامی بخوان بر اهل کتاب براستی حکایت دو پسر آدم (هابیل و قابیل) را که بقربانی تقرب جستند از یکی پذیرفته شد و 
از آندیگری پذیرفته نشد قابیل ببرادرش هابیل که قربانی او قبول شده بود حسد برد گفت تو را خواهم کشت هابیل گفت 
پرورد گار قربانی و کار نیک را از پرهیز کاران خواهد پذیرفت (۲۷) 

اگر تو برای کشتن من دست بگشائی من هرگز برای سوء قصد بتو دست- دراز نخواهم کرد زیرا من از آفرید گار جهان میترسم 
(۲۸). 

من خواهم که گناه قتل من و گناهان تو بتو با زگردد و تو در آتش دوزخ برای همیشه عقوبت خواهی شد این است جزای 
ستمکاران )۲٩(‏ ز 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. جع۱. ص: ن مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۵ از ۲۱۵ 
آنگاه آتش حسد او را بکشتن برادرش ترغیب نمود تا او را بقتل رسانید بدین سبب از زیانکاران عالم گردید (۳۰). 
سپس پرورد گار کلاغی را برانگیخت که با چنگال زمین را گود کرد تا بوی بنماید که چگونه بدن مرده‌تی را در خاک پنهان کند 
قابیل با خود گفت چه بدبختی گریبانگیرم شد که مانند این کلاغ باشم تا جسد برادر را در خاک پنهان کنم سپس از این جنایت 
تسا پشیمان. کشت ۲۱ 
بدین جهت بر بنی اسرائیل فرمان دادیم که هر کس شخصی را که مرتکب قتل نشده و فساد و راهزنی نیز ننموده بقتل برساند مانند 
آن باشد که همه مردم را کشته و هر کس شخصی را از خطر مرگ رهائی بخشد مانند آنست که همه مردم را حیات بخشیده 
همواره پیامبران را بسوی مردم با دلایل آشکار فرستادیم سپس بسیاری از مردم بعد از آنها در زمين فساد و س رکشی نمودند (۳۲) 


انوار درخشان, ج ۴ ص: مت 
شرح .... ص : ۴۰۶ 


بو اثل علیهم تب ای آدم بالع ذ ربا قزباً یل من آحدهما و لع بقل من ال خره. 

بیان سر گذشت دو نفر از فرزندان بدون واسطه آدم ابو البشر است بنام هابیل و آن دیگر قابیل است که هر دو قربانی نموده قربانی 
هابیل پذیرفته و مورد قبول پرورد گار قرار گرفت و قربانی قابیل پذیرفته نشده رد شد و بوسیله آتش قبول شده و یا به غیر آن بوده؛ 
در این باره از مفسرین سخنانی است ولی آیه بآن توجه ننموده است این سبب شد که قابیل در باره برادرش هابیل رشکک برده او را 
تهدید بقتل نمود. 

بو اثل علیهغ» تلاوت بمعنای خواندن است و ضمیر جمع بقرینه آیات متصله راجع باهل کتاب است و کلمه بالحق تاکید در باره 
واقعه است که اين سر گذشت صحیح و صدق است. 

آیه خطاب برسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نموده که حسادت و رشک یکی از دو فرزندان آدم را در باره برادرش برای 
پند و موعظه یهود و نصاری بخوان که در اثر حسد چگونه قابیل برادرش هابیل را بخون کشید و برای همیشه بآتش حسرت و 
پشیمانی دچار شده هر گز از آن رهائی نخواهد داشت و رذیله حسد و رشک بسیار خطرناک است. 

دو تن از فرزندان آدم ابو البشر هر یک بعنوان قربانی صدقه داده قابیل که صدقه او پذیرفته نشد و مورد قبول پرورد گار قرار نگرفت 
بر برادرش هابیل حسد برد. 

ال لک قابیل با تاکید او را تهدید بقتل نمود هاییل در پاسخ بوی موعظه و نصیحت نموده او را پند داد. انوار درخشانء ج۴؛ 
قو ۳۶۲ 

«اتّما یل ال من الْتقینْ». 

در پاسخ برادرش گفت یگانه اساس سعادت بشر بر اعمال خیر و شایسته استوار است رد شدن صدقه تو ارتباطی بمن ندارد که بر 
من رشکک بری زیرا پرورد گار صدقه و هر عمل خیر و شایسته‌ئی را از نیک و کاران و افراد با تقوی و پرهیز کار می‌پذیرد. 

این جمله آغاز دعوت بشر بخدا پرستی و فضایل خلقی است زیرا صحنه‌نی است که دو فرد از بشر آنرا تشکیل داده‌اند هنگامی که 
فردی دست ستم بسوی برادر گشوده صحنه خونین و نخستین ستم را در زمین نشان میدهد و آن دیگر زمینه را مساعد دیده زبان 
بنصیحت میگشاید و به تعلیم وی و تربیت بشر آغاز مینماید پرورد گار نیز از وی تقدیر فرموده و اولین تعلیمات استاد مکتب توحید 
را بجامعه بشر گوشزد فرمود و نام او را زنده و پاینده و سخن او را اساس تعلیمات آسمانی قرار داده است که با خطری که او را 
تهدید می‌نمود در جمله کوتاهی اصول توحید و ارکان فضیلت را ببرادر خود و بجهانیان میاًموزد زیرا با این سر لوحه تعلیم مسیر 
بشر را در این عالم بیان نموده است ۱- وظیفه بشر ایمان بیگانگی آفرید گار جهان است ۲- ملازمت با عمال نیک و پرهیز از 
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گناهان و دوری از حسد است بدین نظر طبقات مردم در برابر اداء وظیفه و سپاس از نعمت پرورد گار در دو صف برابر یکدیگر قرار 
خواهند گرفت صف موافق را اهل تقوی و پرهیز کاران تشکیل میدهند و صف مخالف را تبهکاران و جنایتکاران. 
لین بسطت ال ید ک نی ما آنا بباسط دی ایک لَمَک ای أَخاف ال رت الْعالمی». 
دومین جمله کوتاهی که شاهد استقامت در عقیده و صدق گفتار او است و نیز مثالی از تقوی و فضیلت پیشوایان مکتب توحید را 
عملا ارائه میدهد آنستکه س و گند یاد نموده که ای برادر عزیز چنانچه دست ستم بسوی من بگشائی ه رگز انوار درخشان» ج۴» ص: 
۴۸ 
سبقت نمی کنم و دست جنایت بسوی تو نخواهم گشود ولی فقط بحکم خرد بقدر میسور از خود دفاع مینمایم زیرا از آفرید گار در 
پیم و هراس هستم. 
خوف و بیم من از غضب پرورد گار در اثر آنستکه قتل فردی از بشر معارضه با ساحت پرورد گار و نیز منافی با غرض از خلقت و 
آفرینش است زیرا بشر با اینکه مدّت زندگی آنان بسیار محدود است ولی در اثر امتیازات وجودی آثار درخشنده آنان در جهان 
بطور ابد و برای هميشه خواهد بود از جمله آنها کثرت نسل و زیادی افراد بشر که محصول نظام جهان و ثمرة هی 
صحنه هستی است چه آنکه سلسله بشر در اثر موهبت روح و روان دارای امتیازات بیشماری است از جمله معرفت و شناخت 
آفری دگار که از هر چیز ارزنده‌تر و غرض از گسترش جهان آفرینش است و زندگی او ابدی و در همه عوالم بهترین مسطوره 
صفات آفربد گار میباشد پس قتل فردی از بشر معارضه با دستگاه صنع و آفرینش و جل و گیری از ظهور صفات پرورد گار در همه 
عوالم خواهد بود و بهمان نسبت خلقت جهان را بی‌ثمر نموده که نتیجه‌تی از آن بظهور برسد بالاخره آثار شوم قتل فردی سبب 
میشود که قاتل در همه عوالم و نشئات با گسترش رحمت پرورد گار (و صفت رب العالمین) معارضه نماید زیرا ضرر و زیان آن 
ابدق و هرگز جبران پذیر نخواهد بود از این بیان سرّ خلود شخص قاتل در شقاوت استفاده میشود که سیرت قتل فردی از بشر بستم 
همانا معارضه با صفت ربوب و خلود در غضب و عقوبت همیشگی است. 
ای رید یو اثمی و مک نتکوت من آضحاب اش 
سومین جمله از برنامه تعلیمی هابیل آنستکه اسرار نهفته‌ئی را از جنایت قتل و خونریزی بجهانیان اعلام نموده است که هر قاتل و 
جنایتکاری بخود ستم نموده و گناهان کسی را که کشته است نیز بعهده خود گرفته و بر عقوبت خود افزوده است و رحمت 
پرورد گار نیز کشته شده بظلم را فرا میگیرد و برای همیشه از نعمتهای انوار درخشان» ج۴ ص: ۴۰۹ 
پرورد گار بهره‌مند خواهد شد. 
هابیل برادر ستمگر خود قابیل را تهدید نموده بوی گفت از پرورد گار خاتف و ترسان هستم و هرگز بر تو سبقت نخواهم نمود و 
دست ستم بسوی تو نمی گشایم و چنانچه نتوانم از سوء قصد تو دفاع کنم و مرا بقتل رسانی بخود ستم نموده و گناهان مرا نیز بعهده 
گرفته بر جنایت و گناهان خود افزوده‌ثی و برای هميشه مورد غضب پرورد گار بوده و بهر دو عقوبت گرفتار خواهی شد. 
این چنین معلم مکتب فضیلت و خداشناسی که پرورد گار او را متقی و پرهیز گار معزفی نموده و باستقامت عقیده و صدق گفتار و 
رفتار او شهادت داده هرگز در باره وی تصوّر نمیرود که دامن او آلوده بگناهی باشد این نیست جز اينکه از نظر تعلیم بمردم جهان 
خطاب و جنایتکاران را تهدید نموده است و خطرناکترین عاقبت خونریزی را بآّنان یادآوری مینماید. 
چنانچه گفته شود چگونه گناهان مقتول بعهده قاتل خواهد بود و بعقوبت او افزوده میشود در صورتی که بحکم خرد هر کس تنها 
بگناه خود که از روان او سر چشمه گرفته و خبث باطنی او رشد و ظهور نموده کیفر و عقوبت خواهد شد و گناهان مقتول هنگام 
صدور گناه با شخصی که پس از مدتها او را بقل میرساند هیچ ارتباط و منامیتی ندارد هم چنانکه پر حسب مفاد آیه کل اش بدا 
کی اه ری 0۲ هر کسی فقط هن کرو کارهاش ات که با آزرده اس وا ابر ۷ وان دوز افش ۵ انعام) 
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آنستکه هرگز کسی بجرم و جنایتی که دیگری بجا آورده کیفر و عقوبت نخواهد شد. 
پاسخ این گفتار آنستکه مواخذه و اجراء عقوبت در باره تبهکاران بمنظور انتظام اجتماع است که از ستم و تجاوزات افراد تبهکار 
جلو گیری شود و در نتیجه آن مردم مبتذل از بکار بردن نیروی غضب و تجاوز بر دیگران باز مانند و بدین وسیله نظام اجتماع تعدیل 
گردد و اجرای عقوبت در باره تبهکاران بمنزله دفع ضرر انوار درخشان» ج۴» ص: ۴۱۰ 
و مانند جلب نفع است که هر دو رکن حیات افراد بشرند از اين نظر اجراء کیفر تابع مصالح و مفاسدی است که در نظر خردمندان 
تغییر پذیر میباشد هم چنانکه اجر و پاداش نیک وکاران نیز بر این اساس است. 
با ذکر چند مثال این حقیقت روشن میشود ۱- کسی که در دین اسلام و احکام آن بدعت گذارد برای جلو گیری از نفوذ و انتشار 
آن هر که از آن بدعت پیروی کند گناهکار محسوب و شایسته عقوبت است و برای بدعت گذار نیز با اینکه عملی مرتکب نشده و 
یا در قید حیات نباشد گناه شمرده میشود زیرا عمل اشخاصی که بآن بدعت رفتار کرده برهبری بدعت گذار بوده بدین جهت 
گناهان و عقوبتهای بدعت گذار زیاده بر همه اشخاص است که از او پیروی نموده و مینمایند ۲- هر که بظالم و ستمگر کمک کند 
خردمندان او را ظالم شمرند گرچه عمل او نیز با مردم تماسٌ نداشته و ستم نبوده باشد ولی برای جل وگیری از اجتماعات و دسته 
بندیهای ستمگران هر که بآنان کمک کند او را شریک در ظلم آنان شمرند و شایسته عقوبت دانند. 
بهمین قیاس برای اهتمام بحق حیات و زند گی افراد مسلمان چنانچه کسی بستم کشته شود برای رعایت حق حیات او که خون او 
بهدر نرود و تا اندازه‌ئی تدارکک و احترامی از او شده باشد مقتول را پاک و پاکیزه از هر گناه دانسته و در اثر اینکه قاتلل خون او را 
بهدر داده گناهان مقتول را بعهده خود گرفته است و در اجراء کیفر او سختگیری میشود و کارهای نیکک قاتل را نیز از شنون مقتول 
بشمار میًورند و چنانچه مقتول حقوقی را از مردم تضییع نموده و بعهده داشته از قاتل مطالبه مینمایند زیرا که او حقوق مردم را 
پایمال کرده و بزند گی شخص مدیون خاتمه داده است بر این اساس قاتل را بهر دو گناه بعنی جنایت قتل و دیگر گناهان مقتول که 
بعهده داشته عقوبت مینمایند. 
در مورد قابیل از نظر اينکه الین فردی از بشر است که در اثر رشکک و انوار درخشان ج۴ ص: ۳۱ 
حسد در باره لیاقت هابیل برادرش با آن نصایح سودمند و تهدیدات کمرشکن کوچکترین اثری در دل آتشین او نگذاشت تا اینکه 
اوّلین صحنه جنایت و خونریزی را در زمین بوجود آورد و شالوده آنرا بنا نهاد و شقی‌ترین افراد بشر نامیده شده و به عقوبت خواهد 
رسید ولی هابیل بمنظور تعلیم سلسله بشر و تهدید افراد جنایتکار ببرادرش (مجشمه جنایت) خطاب نموده اعلام خطر کرد و نیز مفاد 
آیه کل افریا بما کب ره ۲ طور؛ و نیز آیه هو لا رز وازوة وزر آغری ۱۶۵ انعام» را تفسیر نمود که هر فردی از بشر بسکم 
عقل در گرو عمل خود و آن سیرتی است که کسب نموده و در پیشگاه عدل پرورد گار هرگز کسی بجرم دیگران و یا بشعله آتشین 
سیرت دیگری محکوم نشده و نخواهد سوخت و نیز مفاد آبه وت کل تفس ما عبث و و أَغلَم بم یو ۷۷ زمره نیز نظام 
عقوبت در عالم جزاء و سنجش آن بقیاس دقیق و اسرار نهفته‌ائی است که در بررسی بجرائم تبهکاران و سنجش سیرت آنان رعایت 
میشود که خارج از تصوّر بشر است. 
«فطوْعث له تمه قثل آخه فله فیح من الخامترین» بشر در آغاز پیدایش نیروی هر خصلت متضای و رذیله گوناگونی بطور 
اقتضاء در او بودیعت نهاده شده ولی صورت خود فاقد همه آنها است و رنگی بخود نگرفته و راهی نپیموده تا پس از سعی و 
کوششها نتواند تازه‌ئی از نیروهای نهفته را در خود تقویت کند و بمنصه ظهور برساند آنگاه بمرحله‌ای از فضیلت و سعادت و یا 
بمرتبه‌ئی از شقاوت برسد و چنانچه از هوا پرستی پیروی کند پی در پی مورد سرزنش وجدان و عقل قرار میگیرد ولی در پیمودن 
راه فضیلت همواره با نشاط و نزد وجدان سرفراز میباشد قابیل نیز در آغاز امر هرگز این چنین نیروی شقاوت و سنگدلی را کسب 


نکرده بود تا پس از مذتی فکر و انديشه در خود نیروی تمد و حسد را تقویت نموده و هیچ گاه بسرزنش وجدان گوش نکرد تا 
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توانست بچنین جنایتی اقدام کند و بر جهانیان سبقت جوید و بدین وسیله آتش حسد خود را فرو نشانید ولی بجای انوار درخشان؛ 
ج۴ ص: ۴۱۲ 
آن آتش حسرت و پشیمانی از درون او شعله ور گشت و برای همیشه رو بافزایش خواهد بود. 
قبعت ال غربًیَحت فی الّض له کیف پواری سوه خی 
«قال با وتلتی أ عحرْت آن کون مثلْ ها راب فآواری هر آشن ی من الَادمینٌَ». 
بعث بمعنای برانگیختن و فرستادن است بحث نیز تجشس و جستجو است لیواری از موارات و وراء گرفته شده بمعنای پنهان نمودن 
است سوئه اثر تبهکاری و کنایه از جسد هابیل مقتول است يا ویلتا در اصل يا ویلتی بوده بعنی وای بر من چه بدبختی گریبانگیرم 
: 
آیه بیان حال قابیل است که پس از کشتن هابیل خواست جسد او را پنهان کند که پدر و مادر و برادرانش بجرم او آگاه نشوند در 
حیرت فرو رفته مدت زمانی باین حالت سر گردانی بسر برد ناگهان دو کلاغ با یکدیگر زد و خورد نمودند یکی کشته شده و آن 
دیگر زمين را کنده جسد کلاغ را در خاک پنهان کرد و قابیل این صحنه را که مشاهده نمود آموخت که جسد برادرش را در 
خاک پنهان کند زیرا تا آن هنگام قابیل ندیده بود که چگونه میت را میتوان دفن نمود. 
از آیه نکاتی استفاده میشود. 
۱- قابیل بطوری فاقد شعور و ادراک بوده که در باره پنهان نمودن جسد مقتول پرورد گار کلاغی را برای تعلیم او فرستاد تا بیاموزد 
و جسد برادرش را دفن کند. 
۲- صحنه‌لی است که برابری نور و ظلمت را ارائه میدهد طرفی هابیل که مرام او دعوت بخدا پرستی و فضایل اخلاقی است و اینکه 
بشر بسوی پرورد گار باز خواهند گشت و طرف دیگر قابیل است که خونریزی را در زمین نخستین بار بنا نهاد و نمایش داد و نیز 
پرده‌ئی از جهان آزمایش را ارائه داد که برای هميشه برابر هر نور ظلمتی است و مقابل هر دعوت بحق دعوی باطلی خواهد بود و 
همواره پیامبران که مردم را بتوحید و فضیلت دعوت می کنند دچار معارضه با مشرکین و انوار درخشان» ج۴» ص: ۴۱۳ 
ستمگران خواهد کرد مانند معارضه نمرود با ابراهیم خلیل و فرعون قبط با موسبی کلیم و معارضه کقّار قريش با رسول گرامی صلّی 
له علیه و آله. 
۳- قابیل پس از فرونشانیدن آتش حسد میخواست که جرم او آشکار نشود و جسد مقتول را از انظار پنهان کند ولی از کوتاهفکری 
نمیدانست بچه وسیله غرض خود را انجام دهد زیرا بشر بر حسب فطرت قبح خونریزی را میداند که برخلاف نظم زندگی بشر است 
و شایسته عقوبت خواهد بود از این رو میکوشد که جرم را پنهان کند ولی نظام جهان بالاخره زود و یا دیر جرم را برملاء و عموم 
آشکار مینماید. 
۴- جمله فبعث اه غرابا صحنه‌ئی را که دو کلاغ بر حسب غریزه طبع نشان داده و زد و خورد نمودند یکی کشته شده آیه بآن توجه 
ننموده فقط در باره کندن زمين و پنهان نمودن مردار توجه نموده است از نظر اينکه باین وسیله قابیل آموخت که جسدی را چگونه 
میتوان دفن کرد. 
۵- علوم و دانش بشر اکتسابی است و پایه آنها بر ادراک و حس بیناتی و شنوائی و مانند آنست که در اثر برخورد و تماسّ با 
موجودات آنها را بشناسد و در اثر تکرار و تجربه با ثار ظاهری آنها پی ببرد و بوسیله تفکر و انديشه بپاره‌نی از اسرار طبیعت راه یابد 
و آ ار فیزیکی و خواص شیمائی اشیاء را بداند و مورد استفاده قرار دهد و نیروی بینائی و شنوائی در اثر وابستگی بنیروی خرد و 
تفکر چیزی را که دیده میشناسد و یا شنیده میفهمد و چنانچه در آن تفکر نکند هررگز حکم و تصدیق نخواهد نمود پس قسمتی از 


معلومات بشر محسوس است یعنی دیدنی و شنیدنی است که بوسیله بکار بردن نیروی بینائی و شنوائی انجام می‌یابد و قسم دیگر 
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کلیات وه تصدیق قضایای بدیهی و نظرق است که نیروی عاقله پس از تفکر بآنها پی میبرد و تصدیق مینماید و بر حسب آیه «عَلم 
اسان ما لَغ یِعلغ» ۵- علق پرورد گار اقسام علوم و دانش بشر را از شئون تدبیر و سوق بشر؟؟؟ معزفی انوار درخشان ج۴ ص: ۴۱۴ 
تموخه ی تروی هرآ که شیک کر وید اه خانشی هدن اثان پوت تیاتو و از آخاز کی دش ان سای 
از روزنه بینائی با صحنه پهناور و پدیده‌های بیشمار آن ارتباط یافته و از آنها عکس برداری مینماید و هم چنین با نیروی شنوائی با 
افکار مردم تمامّ میگیرد که زمینه چینی برای بکار بردن نیروی تفکر و خرد او است زیرا حقيقت علم بشر پی بردن بصنع آفرینش و 
باسرار طبیعت و سیر علمی او و تصدیق در باره آنها است. 

۶- عاقبت ستم و خونریزی ندامت و پشیمانی همیشگی است که هرگز جبران پذیر نخواهد بود زیرا جنایتکار همواره میکوشد که از 
آشکار شدن جرم خود جلوگیری کند ولی نظام جهان آن جنایت و ننگ را بهر طور باشد آشکار نموده و در معرض عموم در 
میآورد هم چنانکه قابیل میخواست بوسیله دفن جسد هابیل جرم خود را پنهان کند ولی پرورد گار از نظر عبرت جامعه بشر آن حادثه 
و عواقب وخیم آنرا حکایت فرموده و از مساعی و فداکاری هابیل قدردانی نموده و گفتار او را برای همیشه بجامعه بشر با زگو 
فرموده است. 

۷- قابیل نخستین فردی از بشر است که در اثر حسد و رشک در مقام قتل برادر خود بررآمد و صحنه مثالی است از آنچه فرشتگان از 
رذیله خونریزی بشر بپیشگاه آفرید گار اظهار نمودند که چنانچه در زمین بشر را خلق فرمانی فساد و خونریزی خواهند نمود و رفتار 
حسد آمیز قابیل نیز همان صحنه را نمایش داد که صفت آشکار بشر همانست. 

و از طرفی هابیل در مقام تعلیم و آموزش قابیل و انسانها حقایقی را از خدا شناسی و روش سعادت بشر و زندگی همیشگی آنان 
بیان نموده که فرشتگان در باره بشر بچنین اسراری پی نبرده و آ گهی نيافته بودند که نمونه‌نی از ارواح قدسیه مانند هابیل برای 
تربیت بشر از هیچ نصیحت و اندرزی خودداری ننماید و در مقام عمل نیز استفاده را بعرصه ظهور در آورد و از هر گونه فداکاری 
دریغ نداشته باشد انوار درخشان» ج ۴ ص: ۴۱۵ 

این نیز نمونه و مثالی است از آنچه پرورد گار در پاسخ فرشتگان بطور اجمال فرمود که بهترین مسطوره صفات و محصول آفرینش 
همانا بشر است که شایسته مقام خلافت هستند هرگز بمقام قرب آنان آ گهی نخواهید یافت. 

۸- پرورد گار در باره تعلیم و تهدید بشر هرگز اکتفاء بحکم فطرت نفرموده یعنی تنها در اثر حکم خرد کسی را بگناهی عقوبت 
نمی‌نماید تا هنگامی که پیامبری را اعزام فرماید و بشر را تهدید کند و بعواقب وخیم آن جرم مردم را متوجه سازد. 

از جمله نخستین حادثه خونریزی است که در آغاز هابیل زبان بنصیحت گشود و عواقب ننگین قتل بستم را بقابیل گوشزد نمود و 
خود از آن تبزی جست چون نصایح مشفقانه و تهدید او بر دل آهنین قابیل اثری ننمود و آتش حسد او را فرو ننشانید و دست 
بجنایت زد پرورد گار نیز او را رسوای جهان ساخت که وسیله عبرت گردد و در ضمن صحنه‌تی را از جهان اختیار و نظام آزمایش 
ارائه داد که بدین منوال آغاز یافته و همواره چنین خواهد بود. 

4- علم و احاطه مردان الهی و پیامبران بر اساس الهام و موهبت است که تعلیمات غیبی بر قلوب تابناک آنان افاضه میشود و از طریق 
آموزش نیست هم چنانکه هابیل بفطرت پاک خود الهامات غیبی را از اصول توحید و تقوی بیان نموده پرورد گار نیز آنها را اساس 
تعلیمات بشر قرار داد. 

۰- در برابر چنین موهبت علم و احاطه بحقایق که پرورد گار بپیامبران ارزانی فرموده وظیفه دشوار تعلیم و تربیت بشر را نیز بعهده 
آنان نهاده که مردم را بتوحید و خدا پرستی دعوت نموده با مش رکین مبارزه کنند و در این باره عذری از آنان پذیرفته نخواهد بود 
پیامبران نیز در باره انجام وظیفه از هیچ گونه رنج و فدا کاری دریغ ننمودند هم چنانکه هابیل با اينکه مورد تهدید و خطر قرار گرفته 
بود از دعوت بخدا پرستی و نصیحت لحظه‌ئی غفلت ننمود و نیز ابراهیم خلیل علیه ال لام با اینکه بجرم بت شکنی او را بسختترین 
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عقوبت (سوزانیدن) محکم نمودند لحظه‌ثی انوار درخشان. ج۴» ص: ۴۱۶ 
از تعقیب مرام خود و مبارزه با نمرودیان خودداری نکرد. 
دی أجل ذلکک کنینا علی بنی |شیرائیل أَن من قل سا بقیرتَفْس» کلمه من اجل ذلکک اشاره بية مصله است که جنایت و کشتن 
فردی از بشر معارضه با ساحت پرورد گار و اخلال بنظام آفشق و سب تا ابدی است. 
«کتینا کتابت بمعنای فرمان و حکم است و نخستین بار این حکم را در توريهة برای یهود بیان نمودیم. 
آیه تاکید در باره نهی از خونریزی است چون قتل فردی از بشر سبب شقاوت ابدی است در توريةٌ در این باره تاکید نمودیم زیرا 
یهود در جنایت و خونریزی مردم بی گناه و کشتن پیامبران افراط می‌نمودند آنها را تهدید نمودیم که خوی حسد و خودپرستی بشر 
را بشقاوت و بپرتگاه سقوط میکشاند هم چنانکه قابیل بر برادرش حسد برد و او را بقتل رسانید و بشقاوت ابدی خود را دچار نمود. 
فطرت و خرد شاهد است که احکام الهی بر حسب اقتضاء فکر و استعداد مردم هر زمان تشریع میشود بدین جهت در آغاز برافراشتن 
پرچم خداشناسی اکتفاء بهمان اصول توحید و رستاخیز میشد و نیز بپاره‌ی از احکام که خرد بطور بداهت بآنها استقلال دارد مائند 
تهدید از شرک بآفرید گار و منع از قتل و خونریزی که هابیل پاره‌ئی از آنها را در ضمن احتجاج خود بیان نمود و باقتضاء مردم 
زمان نزول توريهة نیز مکتب متوشرطه توحید در جهان بنا نهاده شد و معارف الهی بطور مشروح جزء اصول برنامه تعلیم و آموزش 
قرار گرفت و هم چنین احکام حقوق مالی و کیفری تشریع و بموقع اجراء گذارده شد و از نظر اهتمام بانتظام زند گی بشر و 
جل وگیری از وقوع فساد پرورد گار در توریهُ پس از حکایت نخستین خونریزی در زمین در باره قتل نفس این چنین استدلال فرمود 
که قتل یک فرد از بشر مانند کشتن نوع انسان است زیرا هر فرد بحقیقت انسانیت آميخته و ظهوری از آنست و قوام انسانیت بنیروی 
خرد که فقط در فرد تحقق پذیر است و در حقیقت نوع با افراد یکسانست. 
آبه در باره منع از خونریزی از نظر معارضه با نظام آفرینش قتل فردی را انوار درخشان» ج۴ ص: ۴۱۷ 
بمنزله قتل نوع بشر دانسته و آندو را یکسان معرّفی نموده است زیرا فرد و نوع حقيقت واحده و در وجدان و انسائیت یکسانند و 
ارزش فرد همانا ارزش انسانیت است و جنایت بر فرد نیز هدم مقام بشریّت خواهد بود. 
کاتسا قملْ اس جبیعاه تشییه فقط بلحاظ روان و ارزش انسائیت در نظام آفرینش است که فرد همان نوع است و تحّق آن در 
جهان بافراد است پس قتل فردی مانند هدم نوع بشر و اخلال بنظام عالم میباشد و بقای نوع بوسیله افراد است و بطور تناوب و تناسل 
صورت میگیرد و یگانه محصول و ثمره جهان پهناور و سایر عوالم نیز همانا بشر است و غرض از تشبیه قتل فرد و قیاس آن بهدم 
نوع بشر بطور اطلاق و از هر جهت نیست زیرا وقوع جنایت در باره اشخاص متعدّد کثرت و افزايش پذیر است چنانکه ارزش 
وجودی کشته شده مانند پیامبر نیز تاثیر بسزائی در شّت و افزایش عقوبت جنایتکار خواهد داشت. 
و از کلمه «بغیر نفس» استفاده میشود که هیچ موجودی با ارزش روح و روان بشریّت برابری نمی کند و مقام انسائیت از هر پدیده‌ای 
ارزنده‌تر و ارجمندتر است و هنگامی بی‌وزن خواهد شد که در سیرت او شقاوت و در زند گی رسوخ نموده دست پلید خون را 
بخون بی گناهی آلوده کند آنگاه قصاص روح پلید (قتل شخص درنده) ضرور است زیرا فقط بدین وسیله خون هدر رفته جبران 
می‌پذیرد و افراد مبتذل نیز مورد تهدید قرار می گیرند تا بدید گان مردم مجشم شود که جنایت گریبانگیر است و جنایتکار عموم 
مردم را علیه خود برانگیخته که در مقام انتقام و عقوبت او برآیند چه آنکه جنایتکار در سیرت حیوان درنده‌تی است که بصورت 
بشر درآمده و برخسار خود ماسکک بشریّت آويخته بدین جهت احترام خون پلید او هدم نوع بشریّت و هتکک مقام انسائیت و اخلال 
بنظام آفرینش خواهد بود. 
فسادٍ فی الرْض و یا هنگامی که جنایتکار در معابر عمومی اقدام براهزنی مستحانه نماید و امتیت عمومی را تهدید کند و 


اعراض و اموال مردم را بخطر افکند در این صورت نیز باید عقوبت شود زیرا احترام بزندگی چنین جنایتکار و انوار درخشان» ج۴» 
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راهزنی هدم آسایش عمومی و هتکک حرمت نفوس و اموال مردم است. 

بو من آخیاها مکانّما با لاس جمیعاه. 

احیاء تعدیه از حیات گرفته شده بمعنای زندگی و دمیدن روح است چه در آغاز و چه بقاء آن در هر لحظه فعل پرورد گار است 
بدین نظر مراد از آیه احباء بنظر عرف است و از جمله رفع خطر میباشد مانند کمک بزیردستان و نجات دادن کسی را از غرق و 
هلادکت و با شخصی که در عقیده منحرف و گمراه شده او را هدایت و رهبری کند بهمه این موارد احباء گفته میشود و دارای 
مراتب بیشمار است مثلا کمک بزیردستان مرتبه نازلی از احیاء و رفع خطر فقر از تهیدستان بطور موقت است ولی هدایت شخص 
گمراه بدین اسلام و با تعلیم و آموزش معارف و اخلاق فاضله احیاء همیشگی او است. 

آیه در مقام ترغیب و تشویق باعمال نیک است که هر گونه اصلاح و رفع خطر از فرد و بر آوردن احتیاجات افراد بمنزله اصلاح نوع 
و اجتماع است از این نظر فردی را از خطر فقر و یا از هلااکت نجات دهد و یا شخص گمراهی را بدین اسلام رهبری کند بر حسب 
تحلیل انسانیت و نوع بشر را از خطر و از هلاکت رهانیده و یا بدین اسلام و سعادت برای همیشه رهبری نموده است. 

بو لد جاتع سنا یناب ثم ان کثیراِهع بغد ذیک فی اأض مرف 

آیه مبنی بر تهدید یهود است با اينکه در توريه بسیاری از احکام کیفری را ذکر نمودیم و شئامت و سوء عاقبت قتل افراد بی گناه را 
نیز باد آوری نموده و بمنظور پند آنان نیز نخستین خونریزی در زمین واقعه شقاوت قابیل را حکایت نمودیم ولی تهدید در دلهای 
آهنین آنان اثری ننموده بسیاری از آنها از نظر قساوت و سنگدلی هرگز از جنایت و قتل نفوس دریغ نمی‌نمایند. 

در کتاب کافی و امالی شیخ طوسی از حضرت باقر علیه التبلام در باره تفسیر آیه (و من آمیاها قکانُماآخیا لاس جبیعاً) فرمود 
احیاء کسی بآنستکه از سوختن و با از غرق و يا از هلاکت او را نجات دهد راوی سژال نمود از گمرهی و ضلالت انوار درخشان» 
ج۴ ص: ۴۱۹ 

کسی را بدین اسلام رهبری نماید چگونه است فرمود آن بهترین اقسام احیاء بشمار میآٍید. 

در تفسیر مجمع از حضرت باقر روایت نموده در تفسیر آیه «فی الْْض لَمسرفون؛ فرمود کسانی هستند که عمل شنیع و زنای با 
خویشان را جایز شمرند و از خونریزی دریغ ننمایند. 


انوار درخشان» ج ۴ ص! ۳۳۰ 
تذ کر .... ص :۴۲۰ 


در صفحات دست چپ کتاب از صفحه ۱۵ تا صفحه ۱ عنوان سر صفحه (جزء چهارم) نوشته شده و صحیح (جزء پنجم) است. و 
از صفحه ۱ تا صفحه ۳۱۹ صحیح (جزء ششم) میباشد. 


انوار درخشان» ج ۴ ص! ۴۳۱ 
فهرست .... ص : ۴ 


موضوع صفحه بحثی در باره رضاع که سبب حرمت نکاح میشود ۱۱ در باره عقد انقطاع ۰ شرح درجات ایمان ۷۱ بحثی در باره 
نظام طبع و نظام آخرت ۸۴ مفاد جملهٌ اولی الامر ٩۴‏ مفاد آیه تطهیر ۱۰۵ شرح اينکه آنچه از نعمت هستی برخوردار است خیر و 
نیک است ۱۲۹ بیان اينکه حقیقت انسان روح است ۱۷۵ در بیان آنستکه ارواح بشر در عالم برزخ در تدبیر و قبضه ملک الموت 


میباشند ۱۷۴ مفاد رجاء و خوف ۱۷۸ حل و فصل دعاوی در ظاهر بر اساس دلیل است ۱۹۴ بیان اختبار و داوری در افعال اختیاری 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۲۳۵۳۷ 

درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۱۲ از ۲۱۵ 
۷ بیان احتجاج شیطان با آفرید گار ۲۱۴ شرح وعده پرورد گار ۲۱۷ جهت سنخیت بشر با شیطان است ۲۱۶ شرح رابطه واجب با 
ممکن ۲۲۰ بیان اينکه خلاصه آفرینش خلقت بشر است ۲۲۴ انوار درخشان» ج۴» ص: ۴۲۲ 

موضوع صفحه فلسفه حکم طلاق ۲۳۵ هر یک از موجودات دارای مشخصات مخصوص هستند ۲۳۸ بیان اينکه قدرت پرورد گار 
مشروط نیست ۲۳۸ بیان علم ذات و صفت فعل پرورد گار ۲۳۹ بیان اینکه ایمان بر عقیده و عمل استوار است ۲۴۹ بیان رفعت و بالا 
بردن عیسی علیه اللام است ۲۷۶ بیان وحی و اقسام آن ۲۸۸ غرض از اعزام پیامبران ۲۸۹ بیان اینکه وحی از اعراض و خاطرات 
نیست ۲۹۲ برنامه زند گی بشر بر دو رکن استوار است ۲۹۵ اعزام پیامبران دلیل بر وحدانیت آفرید گار است ۲۹۶ بیان اينکه قرآن 
کریم مسطوره‌ای از علم ربوبی است ۲۹۸ شرح مفاد کلمه و ظهور اراده پرورد گار ۳۰۴ چگونگی خلقت عیسی علیه اللام ۳۰۵ 
اعتراضاتی که بر آئین مسیحیت شده است ۳۰۶ اثبات توحید و یکتائی آفرید گار بطور وحدت حقیقی ۳۰۸ بیان توحید افعال 
پرورد گار ۳۱۰ در باره توکل ۳۱۱ بیان شرح اوصاف قرآن ۳۱۴ شرحی در بیان اکمال دین و اتمام نعمت ۳۲۳ بیان ضرر و زیان 
خوردن مردار و گوشت خوکک ۳۴۱ بیان آخرین فرایض اسلام ۳۴۳ انوار درخشان» ج۴» ص: ۴۲۳ 

موضوع صفحه بیان مفاد دست که در مورد کیفر قطع میشود ۳۵۸ وضوء و غسل طهارت معنوی است ۳۶۶ مکتب قرآن یگانه غرض 
آفزتشن است ۳۶۶ قدر مشترکی میان علم پرورد گار با علم بشر نیست ۳۶۷ شرح جملٌ علیم بذات الصدور ۳۶۷ خلت از لوازم تدبیر 


است ۳۸۸ شرح صفت قدیر ۳۸۸ برنامه ق رآن بر دو نیروی مثبت و منفی است ۳۹۱ پاسخ بهود بموسی کلیم در جنگ با عمالقه ۳۹۹ 
درباره مر کز تحقیقات رابانه‌ای فائمیه اصفهان 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

جاهدُوا نوالکم و سکم فی عبیل ال ذلکم یر تکع ان کتشم مرن (سوره توبه آیه ۴۱) 

با اموال و جانهای خود. در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الشرلام): خدا رحم نماید 
بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی 
آنکه چیزی از آن کاسته و يا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ 

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الّه شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در 
دلداد گی به اعلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الّه تعالی فرجه 
الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن 
خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. 

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الّه حاج سید حسن امامی (قدس سره 
الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی م رکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف 
مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 
رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم الشلام با انگیزه نشر معارف؛ سرویس دهی به 
محققین و طلاب. گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی؛ در دسترس بودن 


منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۳ از ۲۱۵ 
نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی 
ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. 
از جمله فعالیتهای گسترده مر کز : 
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب. جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه 
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی پانوراما ؛ انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی» گردشگری و... 
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6170[۷611.0017 ۷۷۷۷۷۷0/12 جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی 
دیگر 
۰)تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) 
ز)اطراحی سیستم های حسابداری » رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی بلوتوث وب کیوسک ‏ 915 و... 
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام؛ حوزه های علمیه» دانشگاهها؛ امااکن مذهبی مانند 
مسجد جمکران و ... 
ط)بر گزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کود کان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه 
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفاتی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 
وب سایت: 61.00۳ [0۳36۳0. ۷۷۷۷۷۷ ایمیل: 6.00۲۲ 1۲۲00009115617۱۷ فروشگاه اینترنستی: 
0 ۰0 ۷۷۷۷۷۷ 
تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور 
کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) 
نکته قابل توجه اينکه بودجه این مرکز؛ مردمی » غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی 
جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست از اینرو این مرکز به فضل 
و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و اميدواريم حضرت بقیه له الاعظم عجل الّه تعالی فرجه الشریف توفیق 
روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در اين امر مهم ما را پاری نمایندانشال. 
شماره حساب ۰۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۳و شماره حساب شبا : -۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱ ۳۹[ 
۶۰۹-۳ به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش, از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او را از ما جدا کرده 
است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند» خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار 
شریک کننده برادرش! من در کم کردن. از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت. به عدد هر حرفی که یاد داده است؛ 
هزار هزار» کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌هاء آنچه را که لایق اوست. به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب لی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۱۱ از ۲۱۵ 


اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رّهانی» یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مژمنی بینوا و ضعیف از 
پیروان ما را دارد؛ اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا؛ خود را بعدان؛ نگاه می‌دارد و با حجت‌های خدای متعال؛ 
خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟». 

سپس ] فرمود: «حتماً رهاندن این مومن بینوا از دست آن اصبی. بی گمان خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند» گویی 
همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان؛ ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش 
از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد». 

مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق. فرا بخواند و او اجابت کند اجری مانند 


آزاد کردن بنده دارد». 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸۱ 


۱ ی 0 شتن کتاب‌خانه های‌تخصصی 

| دیگو به سایت این مر کر به نشانی ‏ 

۱ ۷۵۷۹۷۷ 

6۱۱.۳۵۲ ۲۱۱۷ 36 ]تا . ۷۷۱۸۷۱۷ 

۱ ۲3. ۱221۲۱۱۷۶۱۱ ج) , ۷/۱۸۷/۱۸۷ 

۱ از ۱8۵6۱ ۷ 

۱ مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگبرید. 
۵5٩ ۱ ۳ ۲۰۰۰ 5‏ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


